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 سم الله الرحمن  الرحيمب

 يموضوع آيات زندگي
 بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

تَ عَليَهمِْ صرِاَطَ الَّذيِنَ أَنعَم اهدِناَ الصِّراَطَ المُستقَيِمَنعَبْدُُ وإيَِّاكَ نَستْعَيِنُ إيَِّاكَ  الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ مَلكِِ يوَمِْ الدِّينِ العْاَلَميِنَالحَْمدُْ للهِّ ربَِّ 

 سوره حمد غيَرِ المغَضوُبِ عَليَهمِْ وَلاَ الضَّالِّينَ

 ستشپر

 15رعد وَلِلّهِ يَسجْدُُ مَن فيِ السَّماَواَتِ واَلأَرْضِ طوَعْاً وَكرَْهاً وَظِلالُهمُ باِلغْدُوُِّ واَلآصاَلِ 
‏کنند.‏هايشان، هر صبح و عصر براى خدا سجده مى‏سايهو همچنين  از روى اطاعت يا اکراه ،انى که در آسمانها و زمين هستندتمام کس

 21بقره  ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعبُْدوُاْ رَبَّكمُُ الَّذيِ خَلقََكمُْ واَلَّذيِنَ مِن قبَْلِكمُْ لعََلَّكمُْ تتََّقوُنَ 

‏، تا پرهيزکار شويد.اى مردم پروردگار خود را پرستش کنيد؛ آن کس که شما، و کسانى را که پيش از شما بودند آفريد

 تحدي -اعجاز

فإَِن لَّمْ تفَعَْلُواْ وَلَن تفَعَْلُواْ   ونِ اللّهِ إِنْ كنُتْمُْ صاَدقِيِنَوإَِن كنُتمُْ فِي ريَْبٍ مِّمَّا نزََّلنْاَ عَلَى عبَدِْناَ فأَْتوُاْ بِسوُرةٍَ مِّن مِّثْلِهِ واَدعْوُاْ شُهدَاَءكمُ مِّن دُ

 24 و 23 بقره الَّتِي وقَُودُهاَ النَّاسُ واَلحْجِاَرةَُ أعُدَِّتْ لِلْكاَفرِيِنَ فاَتَّقوُاْ النَّارَ
 فرا خوانيد اگر راست ريد و گواهان خود رامانند آن بياويک سوره ، ايم ترديد داريد‏پيامبر[ نازل کردهاگر در باره آنچه بر بنده خود ]و 

بتها[ است، و براى بدنهاى مردم )گنهکار( و سنگها ]از آتشى بترسيد که هيزم آن،  ،ردکه هرگز نخواهيد ک ،پس اگر چنين نکنيد .گوييد‏مى

‏.کافران، آماده شده است

 38يونس قيِنَ أَمْ يقَوُلوُنَ افتْرَاَهُ قلُْ فأَْتُواْ بِسوُرةٍَ مِّثْلِهِ واَدعْوُاْ مَنِ استْطَعَتْمُ مِّن دوُنِ اللّهِ إِن كنُتمُْ صاَدِ
مانند آن بياوريد؛ و غير از خدا، هر کس گو: اگر راست مى گوييد، يک سوره يند: او قرآن را بدروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو‏آيا آنها مى

‏.توانيد )به يارى( طلبيد‏را مى

 13هود ن دوُنِ اللّهِ إنِ كنُتمُْ صاَدقِيِنَ أَمْ يقَوُلوُنَ افتْرَاَهُ قلُْ فأَْتُواْ بعَِشرِْ سوَُرٍ مِّثْلِهِ مفُتْرَيَاَتٍ واَدعُْواْ مَنِ استْطَعَتْمُ مِّ
گوييد، شما هم ده سوره ساختگى ‏گويند: او به دروغ اين )قرآن( را )به خدا( نسبت داده )و ساختگى است( بگو: اگر راست مى‏آنها مى

‏.)براى اين کار( دعوت کنيدتوانيد ‏ام کسانى را که مىتمغير خدا همانند اين قرآن بياوريد؛ و 

 88اسراء بعَضُْهمُْ لبِعَْضٍ ظَهيِراً ل لَّئِنِ اجتَْمعََتِ الإِنسُ واَلجِْنُّ عَلَى أنَ يأَْتوُاْ بِمثِلِْ هذَاَ القْرُْآنِ لاَ يأَْتوُنَ بِمثِْلهِِ وَلوَْ كاَنَ قُ
خواهند آورد؛ هر چند يکديگر را )در اين بگو: اگر انسانها و پريان )جن و انس( اتفاق کنند که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را ن

‏کار( کمک کنند.

 تحدي

 34طور فَليْأَْتوُا بحِدَيِثٍ مِّثْلِهِ إِن كاَنوُا صاَدقِيِنَ 
‏.گويند سخنى همانند آن بياورند‏اگر راست مى

 رحمصله 

 27بقره  لَّهُ بهِِ أَن يُوصلََ ويَفُْسدِوُنَ فِي الأَرضِْ أوُلئَكَِ همُُ الخْاَسرِوُنَالَّذيِنَ ينَقضُوُنَ عَهدَْ اللَّهِ مِن بعَدِْ ميِثاَقِهِ ويَقَطْعَوُنَ ماَ أَمرََ ال
فاسقان کسانى هستند که پيمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، ميشکنند؛ و پيوندهايى را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، 

‏فساد ميکنند؛ اينها زيانکارانند.و در روى زمين 
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 21رعد  واَلَّذيِنَ يصَِلوُنَ ماَ أَمرََ اللّهُ بهِِ أَن يُوصلََ ويَخَْشوَنَْ ربََّهمُْ ويَخَاَفوُنَ سوُءَ الحِساَبِ
ى حساب )روز قيامت( ترسند؛ و از بد‏و آنها که پيوندهايى را که خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار ميدارند؛ و از پروردگارشان مى

‏بيم دارند.

 ابليس - خليفه خدا - ينش انسانآفر

ُ بحَِمدْكَِ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ وإَذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إِنِّي جاَعلٌِ فِي الأَرْضِ خَليِفَةً قاَلوُاْ أَتجَعْلَُ فيِهاَ مَن يفُْسدُِ فيِهاَ ويََ سفْكُِ الدِّمَاء وَنحَْنُ نُسبَُِّ

قاَلوُاْ سبُحْاَنكََ لاَ   صاَدقِيِنَوعََلَّمَ آدَمَ الأَسْماَء كُلَّهاَ ثمَُّ عَرَضَهمُْ عَلَى الْمَلاَئكَِةِ فقَاَلَ أَنبئِوُنِي بأَِسْماَء هؤَُلاء إِن كنُتمُْ   موُنَإِنِّي أعَْلمَُ ماَ لاَ تعَْلَ

واَتِ مُ أَنبئِْهمُ بأِسَْمآَئِهمِْ فَلَمَّا أَنبأََهمُْ بأِسَْمآَئِهمِْ قاَلَ أَلمَْ أقَلُ لَّكمُْ إِنِّي أعَْلمَُ غيَبَْ السَّماَقاَلَ ياَ آدَ  عِلمَْ لنَاَ إلِاَّ ماَ عَلَّمتْنَاَ إِنَّكَ أَنتَ العَْليِمُ الحَْكيِمُ

وقَُلْناَ يَا   لاَّ إِبْليِسَ أَبَى واَستَْكبْرََ وَكاَنَ مِنَ الْكاَفرِيِنَوإَذِْ قُلنْاَ لِلْمَلاَئِكَةِ اسجْدُوُاْ لآدَمَ فَسَجدَوُاْ إِ  واَلأَرْضِ وأَعَْلمَُ ماَ تبُْدوُنَ وَماَ كنُتمُْ تَكتُْموُنَ

عنَْهاَ فأَخَرْجََهُماَ فأََزلََّهُماَ الشَّيطْاَنُ   ناَ منَِ الظَّْالِميِنَآدَمُ اسْكنُْ أنَتَ وَزوَجْكَُ الجْنََّةَ وَكلُاَ منِْهاَ رغَدَاً حيَثُْ شئِتُْماَ وَلاَ تقَرَْباَ هذَهِِ الشَّجرَةََ فتََكوُ

فتََلقََّى آدَمُ منِ رَّبِّهِ كَلِماَتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ   مِمَّا كاَناَ فيِهِ وقَُلنْاَ اهبْطِوُاْ بعَضُْكمُْ لبِعَْضٍ عدَوٌُّ وَلَكمُْ فِي الأرَْضِ مُستْقَرٌَّ وَمتَاَعٌ إِلىَ حيِنٍ

بِ  التَّوَّابُ الرَّحيِمُ  38 تا  30بقره ونَطوُاْ منِْهاَ جَميِعاً فإَِمَّا يأَْتيِنََّكمُ مِّنِّي هدُىً فَمنَ تبَعَِ هدُاَيَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْنُقُلنْاَ اهْ

وردگارا آيا قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: پر: من در روى زمين، جانشينى )به خاطر بياور( هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت

کنيم. پروردگار فرمود: من ‏آوريم، و تو را تقديس مى‏دهى که فساد و خونريزى کند؟ ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‏کسى را در آن قرار مى

راست را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر   سپس علم اسماء دانيد.‏دانم که شما نمى‏حقايقى را مى

 گوييد، اسامى اينها را به من خبر دهيد.‏مى

فرمود: اى آدم آنان را از اسامى )و  دانيم؛ تو دانا و حکيمى.‏اى، نمى‏فرشتگان عرض کردند: منزهى تو ما چيزى جز آنچه به ما تعليم داده

فتم که من، غيب آسمانها و زمين را ميدانم؟ و نيز ميدانم آنچه را اسرار( اين موجودات آگاه کن. هنگامى که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگ

  شما آشکار ميکنيد، و آنچه را پنهان ميداشتيد.

 ليس که سر باز زد، و تکبر ورزيدو )ياد کن( هنگامى را که به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده و خضوع کنيد همگى سجده کردند؛ جز اب

خواهيد، گوارا بخوريد؛ )اما( نزديک ‏دم تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از )نعمتهاى( آن، از هر جا مىو گفتيم: اى آ از کافران شد.,

پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون کرد. و  اين درخت نشويد؛ که از ستمگران خواهيد شد.

ه زمين( فرود آييد در حالى که بعضى دشمن ديگرى خواهيد بود. و براى شما در زمين، تا مدت معينى )در اين هنگام( به آنها گفتيم: همگى )ب

سپس آدم از پروردگارش کلماتى دريافت داشت؛ )و با آنها توبه کرد.( و خداوند توبه او را  قرارگاه و وسيله بهره بردارى خواهد بود.

گفتيم: همگى از آن، فرود آييد هرگاه هدايتى از طرف من براى شما آمد، کسانى که از آن  .پذير و مهربان است‏پذيرفت؛ چرا که خداوند توبه

 پيروى کنند، نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين شوند.

قاَلَ ماَ منَعَكََ أَلاَّ تَسجْدَُ إذِْ أَمرَْتكَُ قاَلَ  يَكنُ مِّنَ السَّاجدِيِنَ وَلقَدَْ خَلقَنْاَكمُْ ثمَُّ صوََّرْناَكمُْ ثمَُّ قُلنْاَ لِلمَْلآئكَِةِ اسجْدُوُاْ لآدَمَ فَسجَدَوُاْ إِلاَّ إِبْليِسَ لمَْ 

قاَلَ أَنظرِْنيِ إِلىَ يوَْمِ  قاَلَ فاَهبْطِْ منِْهاَ فَماَ يَكوُنُ لكََ أنَ تتََكبََّرَ فيِهاَ فاَخرْجُْ إنَِّكَ منَِ الصَّاغرِيِنَ  أَناَْ خيَرٌْ مِّنْهُ خَلقَتْنَِي مِن نَّارٍ وخََلقَتَْهُ مِن طيِنٍ 

ثمَُّ لآتيِنََّهمُ مِّن بيَْنِ أيَدْيِهمِْ وَمِنْ خَلفِْهمِْ وعََنْ أيَْماَنِهمِْ وعََن   قاَلَ فبَِماَ أغَوْيَتْنَِي لأقَعْدَُنَّ لَهمُْ صرِاَطكََ الْمُستْقَيِمَ  قاَلَ إِنَّكَ مِنَ المنُظرَيِنَ يبُعْثَوُنَ 

ويَاَ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ   قاَلَ اخرْجُْ منِْهاَ مذَْؤوُماً مَّدحْوُراً لَّمَن تبَعِكََ منِْهمُْ لَأَمْلأََنَّ جهَنََّمَ منِكمُْ أجَْمعَيِنَ   تجَدُِ أَكثْرََهمُْ شاَكرِيِنَ شَمَآئِلِهمِْ وَلاَ

فوََسوْسََ لَهُماَ الشَّيطْاَنُ ليِبُدْيَِ لَهُماَ ماَ ووُريَِ عنَْهُماَ مِن  جرَةََ فتََكوُناَ مِنَ الظَّالِميِنَ وَزوَجْكَُ الجْنََّةَ فَكُلاَ مِنْ حيَْثُ شئِتُْماَ وَلاَ تقَرَْباَ هذَهِِ الشَّ

فدََلاَّهُماَ  قاَسَمهَُماَ إِنِّي لكَُماَ لمَِنَ النَّاصحِيِنَ وَ خاَلدِيِنَ سوَْءاَتِهِماَ وقَاَلَ ماَ نَهاَكُماَ ربَُّكُماَ عَنْ هذَهِِ الشَّجرَةَِ إِلاَّ أَن تَكوُناَ ملََكيَْنِ أوَْ تَكوُناَ مِنَ الْ

وأَقَُل  ناَداَهُماَ ربَُّهُماَ أَلمَْ أَنهَْكُماَ عَن تلِْكُماَ الشَّجرَةَِبغِرُوُرٍ فَلَمَّا ذاَقاَ الشَّجرَةََ بدََتْ لَهُماَ سوَْءاَتُهُماَ وطَفَقِاَ يخَصْفِاَنِ عَليَْهِماَ مِن وَرَقِ الجْنََّةِ وَ

قاَلَ اهبْطُِواْ بعَضُْكمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ  قاَلاَ رَبَّناَ ظَلَمنْاَ أَنفُسنَاَ وإَِن لَّمْ تغَفْرِْ لنَاَ وَترَحَْمنْاَ لنََكوُنَنَّ مِنَ الخْاَسرِيِنَ  لَّكُماَ إِنَّ الشَّيطَْآنَ لكَُماَ عدَوٌُّ مُّبيِنٌ 

 25 و 11 اعرافقاَلَ فيِهاَ تحَيْوَْنَ وفَيِهاَ تَموُتوُنَ وَمنِْهاَ تخُرْجَوُنَ  متَاَعٌ إِلىَ حيِنٍ وَلَكمُْ فِي الأَرضِْ مُستْقَرٌَّ وَ
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ما شما را آفريديم؛ سپس صورت بندى کرديم؛ بعد به فرشتگان گفتيم: براى آدم خضوع کنيد آنها همه سجده کردند؛ جز ابليس که از 

ود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چيز تو را مانع شد که سجده کنى؟ گفت: من از او )خداوند به او( فرم  کنندگان نبود.‏سجده

ات( فرود آى تو حقّ ندارى در آن )مقام و مرتبه( تکبرّ کنى بيرون رو، ‏گفت: از آن )مقام و مرتبه .اى و او را از گل‏بهترم؛ مرا از آتش آفريده

گفت: اکنون  .فرمود: تو از مهلت داده شدگانى .شوند مهلت ده‏ه مىتا روزى که )مردم( برانگيختگفت: مرا  .که تو از افراد پست و کوچکى

سپس از پيش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف  .که مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو، در برابر آنها کمين مى کنم

فرمود: از آن )مقام(، با ننگ و عار و خوارى، بيرون رو و سوگند  .زار نخواهى يافتروم؛ و بيشتر آنها را شکرگ‏چپ آنها، به سراغشان مى

و اى آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شويد و از هر جا  .کنم‏کنم که هر کس از آنها از تو پيروى کند، جهنم را از شما همگى پر مى‏ياد مى

سپس شيطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از  .ستمکاران خواهيد بود که خواستيد، بخوريد امّا به اين درخت نزديک نشويد، که از

اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نکرده مگر بخاطر اينکه )اگر از آن بخوريد،( فرشته 

و به اين ترتيب، آنها را با فريب )از  راى شما از خيرخواهانم.و براى آنها سوگند ياد کرد که من ب .خواهيد ماند جاودانه خواهيد شد، يا

[ بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهاى ‏عورتشاناز آن درخت چشيدند، اندامشان ] مقامشان( فرودآورد. و هنگامى که

آيا شما را از آن درخت نهى نکردم؟ و نگفتم که شيطان  )درختان( بهشتى بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که:

گفتند: پروردگارا ما به خويشتن ستم کرديم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى، از زيانکاران خواهيم  براى شما دشمن آشکارى است؟

( يكديگردشمن شما  ينطان خواهيد بود )شيفرمود: )از مقام خويش،( فرود آييد، در حالى که بعضى از شما نسبت به بعض ديگر، دشم .بود

ميريد؛ و )در ‏شويد؛ و در آن مى‏[ زنده مى‏زمينفرمود: در آن ] .گيرى تا زمان معينى خواهد بود‏و براى شما در زمين، قرارگاه و وسيله بهره

‏.رستاخيز( از آن خارج خواهيد شد

فَسجَدََ الْمَلآئِكَةُ   فإَذِاَ سوََّيتُْهُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِن رُّوحِي فقَعَوُاْ لَهُ ساَجدِيِنَ ا مِّن صَلصْاَلٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسنْوُنٍوإَذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خاَلقٌِ بَشرًَ

قاَلَ لمَْ أَكُن لِّأَسجْدَُ لبَِشرٍَ خَلقَتَْهُ منِ صَلصْاَلٍ   كوُنَ معََ السَّاجدِيِنَقاَلَ ياَ إِبْليِسُ ماَ لكََ أَلاَّ تَ  إلِاَّ إِبْليِسَ أَبىَ أنَ يَكوُنَ معََ السَّاجدِيِنَ كُلُّهمُْ أجَْمعَوُنَ 

 قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمنُظرَيِنَ  ونَ قاَلَ رَبِّ فأََنظرِْنِي إلَِى يوَْمِ يبُعْثَُ وإَِنَّ عَليَكَْ اللَّعنَْةَ إِلَى يوَْمِ الدِّينِ  قاَلَ فاَخرْجُْ منِْهاَ فإَِنَّكَ رجَيِمٌ   مِّنْ حَمإٍَ مَّسنْوُنٍ

قاَلَ هذَاَ صرِاَطٌ عَلَيَّ  إلِاَّ عبِاَدَكَ منِْهمُُ الْمخُْلصَيِنَ   قاَلَ ربَِّ بِمَآ أغَوْيَتْنَِي لأُزيَِّننََّ لَهمُْ فيِ الأَرضِْ وَلأغُوْيِنََّهمُْ أجَْمعَيِنَ  إِلَى يوَمِ الوْقَْتِ الْمعَْلوُمِ

لَهاَ سبَعَْةُ أَبوْاَبٍ لِّكلُِّ باَبٍ مِّنْهمُْ جزُْءٌ مَّقْسوُمٌ   وإَِنَّ جَهنََّمَ لَموَعْدُِهمُْ أجَْمعَيِنَ  إِنَّ عبِاَديِ ليَْسَ لكََ عَليَْهمِْ سُلطْاَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الغْاَويِنَ  مُستْقَيِمٌ
 44 تا 28 حجر

 آفرينم.‏اى که از گل بدبويى گرفته شده، مى‏به فرشتگان گفت: من بشرى را از گل خشکيدهو )به خاطر بياور( هنگامى که پروردگارت 

جز ابليس، که  سجده کردند.رشتگان، همه ف. دميدم، همگى براى او سجده کنيدروح خود  هنگامى که کار آن را به پايان رساندم، و در او از

گفت: من هرگز براى بشرى که او را از  کنندگان نيستى؟‏رمود: اى ابليس چرا با سجده)خداوند( ف  کنندگان باشد.‏ابا کرد از اينکه با سجده

اى ‏شده‏[ بيرون رو، که رانده‏فرشتگانفرمود: از صف آنها ]. اى، سجده نخواهم کرد‏اى که از گل بدبويى گرفته شده است آفريده‏گل خشکيده

فرمود: تو از مهلت . ز رستاخيز مهلت دهگفت: پروردگارا مرا تا رو. واهد بودتا روز قيامت بر تو خ و دورى از رحمت حق )از درگاه ما(.

دهم، و همگى ‏گفت: پروردگارا چون مرا گمراه ساختى، من )نعمتهاى مادّى را( در زمين در نظر آنها زينت مى. تا روز وقت معيّنى يافتگانى

که بر بندگانم  و سنّت هميشگيم(تقيمى است که بر عهده من است )فرمود: اين راه مس. مگر بندگان مخلصت را. را گمراه خواهم ساخت

هفت در دارد؛ و براى هر درى، گروه معيّنى . و دوزخ، ميعادگاه همه آنهاست کنند؛‏تسلّط نخواهى يافت؛ مگر گمراهانى که از تو پيروى مى

‏.اند‏از آنها تقسيم شده

إِلَّا   فَسجَدََ الْمَلاَئكِةَُ كُلُّهمُْ أجَْمعَوُنَ  فإَذِاَ سوََّيتُْهُ وَنفَخَتُْ فيِهِ منِ رُّوحيِ فقَعَوُا لَهُ ساَجدِيِنَ  بَشرَاً منِ طيِنٍ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكةَِ إِنِّي خاَلقٌِ

قاَلَ أَناَ خيَرٌْ مِّنهُْ خَلقَتْنَِي مِن   تُ بيِدَيََّ أَستَْكبْرَْتَ أمَْ كنُتَ منَِ العْاَليِنَقاَلَ ياَ إِبْليِسُ ماَ منَعَكََ أنَ تَسجْدَُ لِماَ خَلقَْ إِبْليِسَ استَْكبْرََ وَكاَنَ منِْ الْكاَفرِيِنَ

قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ   ومِْ يبُعْثَوُنَقاَلَ ربَِّ فأََنظرِْنِي إِلىَ يَ  وإَنَِّ عَليَكَْ لعَنْتَِي إِلىَ يوَمِْ الدِّينِ قاَلَ فاَخرْجُْ منِْهاَ فإَِنَّكَ رجَيِمٌ   نَّارٍ وخََلقَتَْهُ مِن طيِنٍ

لَأَمْلأََنَّ جَهنََّمَ منِكَ  قاَلَ فاَلحْقَُّ واَلحْقََّ أقَوُلُ   إِلَّا عبِاَدَكَ منِْهمُُ الْمخُْلصَيِنَ  قاَلَ فبَعِزَِّتكَِ لأَغُوْيِنََّهمُْ أجَْمعَيِنَ إِلىَ يوَْمِ الوْقَْتِ الْمعَْلوُمِ  الْمنُظرَيِنَ 

 85 تا 71 ص مَّن تبَعِكََ منِْهمُْ أجَْمعَيِنَوَمِ
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هنگامى که آن را نظام بخشيدم و از روح خود . آفرينم‏و به خاطر بياور هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشرى را از گل مى

گفت: اى ابليس . برّ ورزيد و از کافران بودجز ابليس که تک در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند،. در آن دميدم، براى او به سجده افتيد

 چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقى که با قدرت خود او را آفريدم سجده کنى؟ آيا تکبرّ کردى يا از برترينها بودى؟ )برتر از اينکه فرمان

آسمانها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو فرمود: از . اى و او را از گل‏گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده. سجود به تو داده شود(

. شوند مهلت ده‏گفت: پروردگارا مرا تا روزى که انسانها برانگيخته مى. و مسلّماً لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود. رانده درگاه منى

مگر بندگان خالص تو، از  مراه خواهم کرد،گفت: به عزّتت سوگند، همه آنان را گ.  تا روز و زمان معينّ شدگانى،‏فرمود: تو از مهلت داده

‏.که از تو پيروى کند، پر خواهم کردجهنّم را از تو و هرکه  گويم،‏فرمود: به حق سوگند، و حق مى. ميان آنها

 حق و باطلآميختن 

 42بقره وَلاَ تَلبِْسوُاْ الحْقََّ باِلبْاَطلِِ وَتَكتُْموُاْ الحْقََّ وأََنتمُْ تعَْلَموُنَ 
‏.دانيد کتمان نکنيد‏ا با باطل نياميزيد و حقيقت را با اينکه مىو حق ر

 حق وباطل

 81اسراء وقَلُْ جاَءَ الحْقَُّ وَزَهقََ البْاَطلُِ إِنَّ البْاَطلَِ كاَنَ زَهوُقاً 
‏.و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد؛ يقيناً باطل نابود شدنى است

 صبر -روزه  -زكات - اقامه نماز

 43بقره  الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّكاَةَ واَرْكعَوُاْ معََ الرَّاكعِيِنَوأَقَيِموُاْ 
‏.نيدو نماز را بپا داريد، و زکات را بپردازيد، و همراه رکوع کنندگان رکوع ک

   45 بقره واَستَْعيِنوُاْ باِلصَّبرِْ واَلصَّلاةَِ وإَِنَّهاَ لَكبَيِرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاَشعِيِنَ
‏از يارى جوئيد؛ و اين کار، جز براى خاشعان، گران است.از صبر و نم

 153بقره ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ استْعَيِنُواْ باِلصَّبرِْ واَلصَّلاةَِ إِنَّ اللّهَ معََ الصَّابرِيِنَ 
‏ايد از صبر  و نماز، کمک بگيريد )زيرا( خداوند با صابران است.‏اى افرادى که ايمان آورده

دْرَؤوُنَ باِلحَْسنََةِ السَّيِّئَةَ أوُْلئَكَِ لَهمُْ عقُبَْى الدَّارِ ينَ صبَرَوُاْ ابتْغِاَءَ وجَْهِ رَبِّهمِْ وأَقَاَموُاْ الصَّلاةََ وأََنفقَوُاْ مِمَّا رَزقَنْاَهمُْ سرًِّا وعََلاَنيَِةً ويََواَلَّذِ
 22رعد 

ايم، در پنهان و آشکار، ‏دارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده‏ند؛ و نماز را برپا مىکن‏و آنها که بخاطر ذات )پاک( پروردگارشان شکيبايى مى

‏نيک سراى ديگر، از آن آنهاست. برند؛ پايان‏کنند؛ و با حسنات، سيئات را از ميان مى‏انفاق مى

 31ابراهيم مْ سرًِّا وعََلانيَِةً مِّن قبَلِْ أنَ يأَْتِيَ يوَْمٌ لاَّ بيَعٌْ فيِهِ وَلاَ خِلاَلٌ قلُ لِّعبِاَديَِ الَّذيِنَ آمنَوُاْ يقُيِموُاْ الصَّلاةََ وَينُفقُِواْ مِمَّا رَزقَنْاَهُ
ايم، پنهان و آشکار، انفاق کنند؛ پيش از آنکه روزى فرا ‏اند بگو نماز را برپا دارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده‏به بندگان من که ايمان آورده

‏.) فديه مالي و پيوندي نيست و فروش است، و نه دوستى ريدرسد که نه در آن خ

 45عنكبوت كرُْ اللَّهِ أَكبْرَُ واَللَّهُ يعَْلمَُ ماَ تصَنْعَوُنَ اتلُْ ماَ أوُحِيَ إِليَكَْ مِنَ الْكتِاَبِ وأَقَمِِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تنَْهَى عَنِ الفْحَْشاَءِ واَلْمنُكرَِ وَلذَِ
دارد، و ياد خدا ‏ازمىاب )آسمانى( به تو وحى شده تلاوت کن، و نماز را برپا دار، که نماز )انسان را( از زشتيها و گناه بآنچه را از کت

‏.دهيد‏داند شما چه کارهايى انجام مى‏و خداوند مى بزرگتر است

 17لقمان رْ عَلَى ماَ أَصاَبكََ إِنَّ ذَلكَِ مِنْ عزَمِْ الأُْموُرِ ياَ بنَُيَّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وأَْمرُْ باِلْمعَرْوُفِ واَنْهَ عَنِ الْمنُكرَِ واَصبِْ
‏.رسد شکيبا باش که اين از کارهاى مهمّ است‏پسرم نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منکر کن، و در برابر مصايبى که به تو مى

ليِوُفَِّيَهمُْ أجُوُرَهمُْ ويَزَيِدَهمُ مِّن فضَْلِهِ  اةَ وأََنفقَُوا مِمَّا رَزقَنْاَهمُْ سرًِّا وعََلاَنيَِةً يرَجْوُنَ تجِاَرةًَ لَّن تبَوُرَ إِنَّ الَّذيِنَ يتَْلوُنَ كتِاَبَ اللَّهِ وأَقَاَموُا الصَّلَ

 30 و 29 فاطرإِنَّهُ غفَوُرٌ شَكوُرٌ 
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کنند، تجارتى ‏ايم پنهان و آشکار انفاق مى‏ه آنان روزى دادهدارند و از آنچه ب‏کنند و نماز را برپا مى‏کسانى که کتاب الهى را تلاوت مى

تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بيفزايد که او آمرزنده و   زيان و خالى از کساد را اميد دارند.‏)پرسود و( بى

‏.شکرگزار است

 50تا  48مرسلات  فبَأِيَِّ حدَيِثٍ بعَدْهَُ يؤُْمنِوُنَ  وْمئَذٍِ لِّلْمُكذَِّبيِنَ ويَلٌْ يَ  وإَذِاَ قيِلَ لَهمُُ ارْكعَوُا لاَ يرَْكعَوُنَ
  آورند‏پس به کدام سخن بعد از آن ايمان مى .کنندگان‏واى در آن روز بر تکذيب. کنند‏و هنگامى که به آنها گفته شود رکوع کنيد رکوع نمى

‏آورند(؟‏قرآن ايمان نمى)اگر به 

 صبر -هيامر و ن -نماز

 17لقمان عزَمِْ الأُْموُرِ  ياَ بنَُيَّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وأَْمرُْ باِلْمعَرْوُفِ واَنْهَ عَنِ الْمنُكرَِ واَصبْرِْ عَلَى ماَ أَصاَبكََ إِنَّ ذَلكَِ مِنْ
 .باش که اين از کارهاى مهمّ است رسد شکيبا‏پسرم نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منکر کن، و در برابر مصايبى که به تو مى

 نماز وسطي

 238بقره  حاَفظُِواْ عَلَى الصَّلوَاَتِ والصَّلاةَِ الوُْسطَْى وقَوُمُواْ لِلّهِ قاَنتِيِنَ
‏.کوشا باشيد و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد ( نماز وسطىدر انجام همه نمازها، )به خصوص

 نماز با مستي

سبَيِلٍ حتََّىَ تغَتَْسِلوُاْ وإَِن كنُتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلَى  ذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تقَرَْبوُاْ الصَّلاةََ وأََنتمُْ سُكاَرىَ حتََّىَ تعَْلَموُاْ ماَ تقَوُلوُنَ وَلاَ جنُبُاً إِلاَّ عاَبرِيِياَ أيَُّهاَ الَّ

فوُاا لنِّساَء فَلمَْ تَجدِوُاْ ماَء فتَيََمَّموُاْ صعَِيداً طَيِّباً فاَمْسحَُواْ بوِجُوُهِكمُْ وأَيَدْيِكمُْ إِنَّ اللّهَ كاَنَ عَسفَرٍَ أوَْ جاَء أحَدٌَ مِّنكمُ مِّن الغْآَئِطِ أوَْ لاَمَستْمُُ ا

 43نساء غفَوُراً 
تا غسل  افر باشيدد و همچنين هنگامى که جنب هستيد مگر اينکه مسگويي‏در حال مستى به نماز نزديک نشويد، تا بدانيد چه مى اي مؤمنين

ايد، و در اين حال، آب )براى وضو يا غسل( ‏ايد، و يا با زنان آميزش جنسى داشته‏کنيد. و اگر بيماريد، يا مسافر، و يا قضاى حاجت کرده

‏است. نيافتيد، با خاک پاکى تيممّ کنيد )به اين طريق که( صورتها و دستهايتان را با آن مسح نماييد. خداوند، بخشنده و آمرزنده

 نماز منافقان

 142نساء لنَّاسَ وَلاَ يذَْكرُوُنَ اللّهَ إِلاَّ قَليِلاً إِنَّ الْمنُاَفقِيِنَ يخُاَدعِوُنَ اللّهَ وَهوَُ خاَدعُِهمُْ وإَذِاَ قاَموُاْ إِلَى الصَّلاةَِ قاَموُاْ كُساَلَى يرَُآؤوُنَ ا
خيزند؛ و در ‏خيزند، با کسالت برمى‏دهد؛ و هنگامى که به نماز برمى‏را فريب مى خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى که او آنها‏منافقان مى

‏.نمايند‏کنند؛ و خدا را جز اندکى ياد نمى‏برابر مردم ريا مى

 وقت نماز

 114هود  كَ ذِكرْىَ لِلذَّاكرِيِنَوأَقَمِِ الصَّلاةََ طرَفََيِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّنَ اللَّيلِْ إنَِّ الحَْسنَاَتِ يذُْهبِْنَ السَّيِّئاَتِ ذَلِ
برند؛ اين تذکّرى است براى کسانى که ‏در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار؛ چرا که حسنات، سيئات )و آثار آنها را( از بين مى

‏.اهل تذکّرند

 78اسراء نَّ قرُْآنَ الفْجَرِْ كاَنَ مَشْهوُداً أقَمِِ الصَّلاةََ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسقَِ اللَّيلِْ وقَرُْآنَ الفْجَرِْ إِ
[ را؛ چرا که قرآن فجر، ‏نماز صبحر؛ و همچنين قرآن فجر ][ برپا دا‏نيمه شبنگام ظهر( تا نهايت تاريکى شب ]نماز را از زوال خورشيد )ه

‏.مشهود )فرشتگان شب و روز( است

 نماز خانوادگي

 132طه برِْ عَليَْهاَ لاَ نَسأَْلكَُ رِزقْاً نَّحنُْ نرَْزقُكَُ واَلعْاَقبَِةُ لِلتَّقوْىَ وأَْمرُْ أَهْلكََ باِلصَّلاَةِ واَصطَْ
دهيم؛ و عاقبت نيک براى ‏خواهيم؛ )بلکه( ما به تو روزى مى‏از تو روزى نمى ؛خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکيبا باش

‏.تقواست
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 نمازشب

 64فرقان  لرَِبِّهمِْ سجَُّداً وقَيِاَماً واَلَّذيِنَ يبَيِتوُنَ
‏.کنند‏و قيام مىکسانى که شبانگاه براى پروردگارشان سجده 

 40ق  وَمِنَ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ وأَدَْباَرَ السُّجوُدِ
‏.ها‏و در بخشى از شب او را تسبيح کن، و بعد از سجده

 6مزمل قوَْمُ قيِلاً إِنَّ ناَشئَِةَ اللَّيلِْ هِيَ أَشدَُّ وَطْءاً وأََ
‏.تر است‏مسلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت

 نماز جمعه

 9جمعه  عْلَموُنَيعَْ ذَلِكمُْ خيَرٌْ لَّكمُْ إِن كنُتمُْ تَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إذِاَ نوُديِ لِلصَّلاَةِ مِن يوَْمِ الجُْمعَُةِ فاَسعْوَاْ إِلَى ذِكرِْ اللَّهِ وذََروُا البَْ
بهتر است اگر  روش را رها کنيد که اين براى شماگفته شود، به سوى ذکر خدا بشتابيد و خريد و فنماز جمعه اذان اي مؤمنين هنگامى که 

‏.دانستيد‏مى

 صفات مؤمنان  – نمازگزاراناوصاف 

مِّنْ عذَاَبِ  ينَ فِي أَموْاَلِهمِْ حقٌَّ مَّعْلوُمٌ لِّلسَّائلِِ واَلْمحَرْوُمِ واَلَّذيِنَ يصُدَِّقوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ واَلَّذيِنَ همُإِلَّا الْمصَُلِّينَ الَّذيِنَ همُْ عَلَى صَلاَتِهمِْ داَئِموُنَ واَلَّذِ

ى أَزوْاَجِهمِْ أوَْ ماَ مَلَكَتْ أيَْماَنُهمُْ فإَِنَّهمُْ غيَرُْ مَلوُميِنَ فَمَنِ ابتْغََى رَبِّهمِ مُّشفْقِوُنَ إِنَّ عذَاَبَ رَبِّهمِْ غيَرُْ مأَْموُنٍ واَلَّذيِنَ همُْ لفِرُوُجِهمِْ حاَفظِوُنَ إِلَّا عَلَ

عَلىَ صَلاَتِهمِْ يحُاَفظِوُنَ اتِهمِْ قاَئمِوُنَ واَلَّذيِنَ همُْ وَراَء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ العْاَدوُنَ واَلَّذيِنَ همُْ لأَِماَناَتِهمِْ وعََهدِْهمِْ راَعوُنَ واَلَّذيِنَ همُ بِشَهاَدَ

 35 تا 22 معارجأوُْلئَكَِ فِي جنََّاتٍ مُّكرَْموُنَ 
و آنها که به  براى تقاضاکننده و محروم، که در اموالشان حق معلومى است. و آنها آورند،‏آنها که نمازها را پيوسته بجا مى مگر نمازگزاران،

و آنها که دامان  چرا که هيچ کس از عذاب پروردگارش در امان نيست، ردگارشان بيمناکند،و آنها که از عذاب پرو ايمان دارند،  روز جزا

و هر کس جز . گيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود‏جز با همسران و کنيزان، چرا که در بهره کنند،‏عفّتى( حفظ مى‏خويش را )از بى

و آنها که بر  نمايند،‏و آنها که با اداى شهادتشان قيام مى کنند،‏خود را رعايت مى و آنها که امانتها و عهد. اينها را طلب کند، متجاوز است

‏شوند.‏آنان در باغهاى بهشتى )پذيرايى و( گرامى داشته مى نماز مواظبت دارند،

 روزه

 183بقره كمُْ لعََلَّكمُْ تتََّقوُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ كتُِبَ عَليَْكمُُ الصِّياَمُ كَماَ كتُبَِ عَلَى الَّذيِنَ منِ قبَْلِ
‏گونه که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهيزکار شويد.‏ايد روزه بر شما نوشته شده، همان‏اى افرادى که ايمان آورده

 زمان روزه

أَنتمُْ لبِاَسٌ لَّهُنَّ عَلمَِ اللّهُ أَنَّكمُْ كنُتمُْ تخَتْانوُنَ أَنفُسَكمُْ فتَاَبَ عَليَْكمُْ وعََفاَ عنَكمُْ فاَلآنَ أحُلَِّ لَكمُْ ليَْلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسآَئِكمُْ هُنَّ لبِاَسٌ لَّكمُْ وَ

يْطِ الأسَوْدَِ مِنَ الفْجَرِْ ثمَُّ أَتِمُّواْ الصِّياَمَ إِلىَ الَّليْلِ  الخَْباَشرِوُهُنَّ واَبتْغَوُاْ ماَ كتََبَ اللهُّ لَكمُْ وَكُلوُاْ واَشرَْبوُاْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَكمُُ الخْيَْطُ الأَبيْضَُ منَِ

 187بقره  آياَتِهِ لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ وَلاَ تبُاَشرِوُهُنَّ وأََنتمُْ عاَكفِوُنَ فِي الْمَساَجدِِ تِلكَْ حدُوُدُ اللّهِ فَلاَ تقَرَْبوُهاَ كذََلكَِ يبُيَِّنُ اللّهُ
شما دانست که ‏. خداوند مىباس شما هستند؛ و شما لباس آنهاگيريد، حلال است. آنها ل‏با همسرانتان، در شبِ روزهايى که روزه مى يزشآم

پس توبه شما را پذيرفت و شما را بخشيد. اکنون با آنها آميزش کنيد، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته، طلب  کرديد؛‏به خود خيانت مى

و در حالى که در  .براى شما آشکار گردد سپس روزه را تا شب، تکميل کنيد رشته سپيد صبح، از رشته سياهبخوريد و بياشاميد، تا  نماييد و

اين چنين آيات خود را براى  خداوند .مرزهاى الهى است؛ پس به آن نزديک نشويد اين وايد، با زنان آميزش نکنيد‏مساجد به اعتکاف پرداخته

‏.سازد، باشد که پرهيزکار گردند‏ىمردم، روشن م

 امر به معروف
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 44بقرهأَتأَْمرُوُنَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسوَْنَ أَنفُسَكمُْ وأََنتمُْ تتَْلوُنَ الْكتِاَبَ أفََلاَ تعَقِْلوُنَ 
نماييد؛ با اينکه شما کتاب ‏موش مىکنيد، اما خودتان را فرا‏در تورات آمده( دعوت مىش ان به پيامبرى که صفاتآيا مردم را به نيکى )و ايم

‏انديشيد؟‏خوانيد آيا نمى‏)آسمانى( را مى

 104آل عمران مُ الْمفُْلحِوُنَ وَلتَْكُن مِّنكمُْ أُمَّةٌ يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَرِْ ويَأَْمرُوُنَ باِلْمعَرْوُفِ ويَنَْهوَنَْ عَنِ الْمنُكرَِ وأَوُْلئَكَِ هُ
‏به نيکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند و آنها همان رستگارانند. بايد از ميان شما، جمعى دعوت

لْمؤُْمنِوُنَ لوَْ آمَنَ أَهلُْ الْكتِاَبِ لَكاَنَ خيَرْاً لَّهمُ مِّنْهمُُ اكنُتمُْ خيَرَْ أُمَّةٍ أخُرْجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمرُوُنَ باِلْمعَرْوُفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمنُكرَِ وَتؤُْمنِوُنَ باِللهِّ وَ

 110آل عمران وأََكثْرَُهمُُ الفْاَسقِوُنَ 
دا ايمان داريد. و اگر کنيد و به خ‏اند؛ )چه اينکه( امر به معروف و نهى از منکر مى‏شما بهترين امتى بوديد که به سود انسانها آفريده شده

‏.قندا ايمانند، و بيشتر آنها فاسايمان آورند، براى آنها بهتر است )ولى تنها( عده کمى از آنها ب اهل کتاب،

يموُنَ الصَّلاةََ ويَؤُْتوُنَ الزَّكاَةَ ويَطُيِعوُنَ اللّهَ واَلْمؤُْمنِوُنَ واَلْمؤُْمنِاَتُ بعَضُْهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَْمرُوُنَ باِلْمعَرْوُفِ ويَنَْهوَنَْ عَنِ الْمنُكرَِ ويَقُِ

 71توبه اللهُّ إِنَّ اللهَّ عزَيِزٌ حَكيِمٌ وَرَسوُلَهُ أوُْلئَكَِ سيَرَحَْمُهمُُ 
پردازند؛ و ‏دارند؛ و زکات را مى‏کنند؛ نماز را برپا مى‏يار و ياور( يکديگرند؛ امر به معروف، و نهى از منکر مىمردان و زنان باايمان، ولىّ )

‏.وند توانا و حکيم استدهد؛ خدا‏کنند؛ بزودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرارمى‏خدا و رسولش را اطاعت مى

 41حج الْمنُكرَِ وَللَِّهِ عاَقبَِةُ الأُْموُرِ الَّذيِنَ إِن مَّكَّنَّاهمُْ فِي الأَْرضِْ أقَاَموُا الصَّلاَةَ وَآتوَاُ الزَّكاَةَ وأََمَروُا باِلْمعَرْوُفِ وَنَهوَاْ عَنِ 
معروف و نهى از  به امر دهند و‏دارند و زکات مى‏برپا مى، نماز ديمداگاه در زمين به آنها قدرت کسانى که هر)ياري كنندگان دين خدا( 

‏.خداستهمه کارها از  پايان و کنند‏منکر مى

 شيوه نهي از منكر

 44 و 43 طه فقَوُلاَ لَهُ قوَْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أوَْ يخَْشَى اذْهبَاَ إِلَى فرِعْوَْنَ إِنَّهُ طغََى
‏.ما بنرمى با او سخن بگوييد؛ شايد متذکّر شود، يا )از خدا( بترسدا .؛ که طغيان کرده استبسوى فرعون برويد

 صبر

 59عنكبوت  الَّذيِنَ صبَرَوُا وعََلَى رَبِّهمِْ يتَوََكَّلوُنَ
‏کنند.‏کردند و بر پروردگارشان توکلّ مىر برابر مشکلات( صبر همانها که )د

 10زمر روُنَ أجَرَْهمُ بغِيَرِْ حِساَبٍ اتَّقُوا رَبَّكمُْ لِلَّذيِنَ أحَْسنَوُا فِي هذَهِِ الدُّنيْاَ حَسنََةٌ وأََرْضُ اللَّهِ واَسعَِةٌ إِنَّماَ يوُفََّى الصَّابِقلُْ ياَ عبِاَدِ الَّذيِنَ آمنَوُا 
اند پاداش نيکى است و ‏دنيا نيکى کردهايد از )مخالفت( پروردگارتان بپرهيزيد براى کسانى که در اين ‏بگو: اى بندگان من که ايمان آورده

‏.دارند‏حساب دريافت مى‏زمين خدا وسيع است، )اگر تحت فشار سران کفر بوديد مهاجرت کنيد( که صابران اجر و پاداش خود را بى

 رابطه در قيامت

 48 بقرهةٌ وَلاَ يؤُخْذَُ منِْهاَ عدَلٌْ وَلاَ همُْ ينُصرَوُنَ واَتَّقوُاْ يوَْماً لاَّ تجَزْيِ نفَْسٌ عَن نَّفسٍْ شيَئْاً وَلاَ يقُبْلَُ منِْهاَ شفَاَعَ
ول خواهد شد؛ و نه يارى شود؛ و نه غرامت از او قب‏پذيرد و نه از او شفاعت پذيرفته مى‏و از آن روز بترسيد که کسى مجازات ديگرى را نمى

‏شوند.‏مى

 254بقره اكمُ مِّن قبَلِْ أَن يأَْتِيَ يوَمٌْ لاَّ بيَعٌْ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شفَاَعَةٌ واَلْكاَفرِوُنَ همُُ الظَّالِموُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ أَنفقِوُاْ مِمَّا رَزقَنَْ
ستى سودى و نه دو و فروش استايم، انفاق کنيد پيش از آنکه روزى فرا رسد که در آن، نه خريد ‏از آنچه به شما روزى داده اي مؤمنين

‏.کافران، خود ستمگرند وو نه شفاعت؛ دارد 

 47زمر  لقْيِاَمَةِ وَبدَاَ لَهمُ مِّنَ اللَّهِ ماَ لمَْ يَكوُنوُا يحَتَْسبِوُنَوَلوَْ أَنَّ لِلَّذيِنَ ظَلَموُا ماَ فِي الأَْرضِْ جَميِعاً وَمثِْلَهُ معَهَُ لاَفتْدَوَاْ بِهِ مِن سوُءِ العْذَاَبِ يوَْمَ ا
م آنچه را روى زمين است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شديد روز اگر ستمکاران تما

‏.کردند‏شود که هرگز گمان نمى‏و از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى قيامت رهايى يابند؛
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وَصاَحبِتَِهِ وأَخَيِهِ وفَصَيِلتَِهِ الَّتِي تؤُوْيهِ وَمنَ فِي الأَْرضِْ جَميِعاً ثمَُّ ينُجيِهِ كَلَّا مع يوَْمئِذٍِ ببِنَيِهِ يبُصََّروُنَهمُْ يوَدَُّ الْمجُرِْمُ لوَْ يفَتْدَيِ مِنْ عذَاَبِ 

 16 تا 11 معارجإِنَّهاَ لظََى نزََّاعَةً لِّلشَّوىَ 
دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن ‏کار دوست مىدهند )ولى هر کس گرفتار کار خويشتن است(، چنان است که گنه‏آنها را نشانشان مى

امّا  و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش گردند؛ کرد،‏اش را که هميشه از او حمايت مى‏و قبيله و همسر و برادرش را، روز فدا کند،

‏.برد‏کند و مى‏و پوست سر را مى دست و پا هاى سوزان آتش است،‏هرگز چنين نيست )که با اينها بتوان نجات يافت، آرى( شعله

 انفاق اندازه

 195بقره سنِيِنَ وأََنفقُِواْ فِي سبَيِلِ اللّهِ وَلاَ تُلقْوُاْ بأِيَدْيِكمُْ إِلَى التَّهلُْكَةِ وأَحَْسنِوُاَْ إِنَّ اللهَّ يحُِبُّ الْمحُْ
‏دارد.‏ت نيفکنيد و نيکى کنيد که خداوند، نيکوکاران را دوست مىو در راهِ خدا، انفاق کنيد و )با ترک انفاق،( خود را به دست خود، به هلاک

 انفاقمصارف 

بقره  اللّهَ بِهِ عَليِمٌ ينِ واَبْنِ السَّبيِلِ وَماَ تفَعَْلوُاْ مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّيَسأَْلوُنكََ ماَذاَ يُنفقِوُنَ قلُْ ماَ أَنفقَتْمُ مِّنْ خيَرٍْ فلَِلوْاَلِديَْنِ واَلأقَرَْبيِنَ واَلْيتَاَمَى واَلْمَساَكِ

215 
کنيد، بايد براى پدر و مادر و نزديکان و يتيمان و مستمندان و ‏که انفاق مىى کنند چه چيز انفاق کنند؟ بگو: هر خير و نيک‏از تو سؤال مى

‏دهيد، خداوند از آن آگاه است.درماندگان در راه باشد. و هر کار خيرى که انجام 

بيِلِ اللّهِ واَبْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّنَ اللّهِ لِلفْقُرَاَء واَلْمَساَكيِنِ واَلعَْامِليِنَ عَليَْهاَ واَلْمؤَُلَّفَةِ قُلوُبُهمُْ وفَِي الرِّقاَبِ واَلغْاَرِميِنَ وفَِي سَإِنَّماَ الصَّدقَاَتُ 

 60توبه واَللّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ 
شود، و ‏کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى‏اى )جمع آورى( آن زحمت مىکه بر وص فقرا و مساکين و کارکنانىزکاتها مخص

؛ اين، يک فريضه )مهم( الهى است؛ و است براى )آزادى( بردگان، و )اداى دين( بدهکاران، و در راه )تقويت آيين( خدا، و واماندگان در راه

‏.خداوند دانا و حکيم است

 مصاديق انفاق

 263بقره وَمغَفْرِةٌَ خيَرٌْ مِّن صدَقََةٍ يتَبْعَُهَآ أذَىً واَللّهُ غنَِيٌّ حَليِمٌ  قوَْلٌ مَّعرْوُفٌ
‏نياز و بردبار است.‏آنها(، از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد، بهتر است؛ و خداوند، بىندان(، و عفو )گفتار پسنديده )در برابر نيازم

 219بقره  لِ العْفَوَْ كذََلكَِ يبُيِّنُ اللّهُ لَكمُُ الآياَتِ لعََلَّكمُْ تتَفََكَّروُنَويََسأَْلوُنكََ ماَذاَ ينُفِقوُنَ قُ ... 
سازد، شايد انديشه ‏پرسند چه چيز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نيازمندى خود. اينچنين خداوند آيات را براى شما روشن مى‏و از تو مى ...

‏.کنيد

 انفاقاثر 

 261بقره هُ يضُاَعِفُ لِمنَ يَشاَء واَللّهُ واَسعٌِ عَليِمٌ قوُنَ أَموْاَلَهمُْ فِي سبَيِلِ اللّهِ كَمثَلَِ حبََّةٍ أَنبتََتْ سبَعَْ سنَاَبلَِ فِي كلُِّ سنُبُلَةٍ مِّئَةُ حبََّةٍ واَللّمَّثلَُ الَّذيِنَ ينُفِ
ت خوشه بروياند؛ که در هر خوشه، يکصد دانه باشد؛ و کنند، همانند بذرى هستند که هف‏کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى

کند؛ و خدا )از نظر قدرت و رحمت،( وسيع، و )به همه ‏خداوند آن را براى هر کس بخواهد )و شايستگى داشته باشد(، دو يا چند برابر مى

‏چيز( داناست.

 انفاق با منت

 262بقره نوُنَ لاَ يتُبْعِوُنَ ماَ أَنفقَوُاُ منًَّا وَلاَ أذَىً لَّهمُْ أجَرُْهمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خوَْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْ الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ أَموْاَلَهمُْ فِي سبَيِلِ اللّهِ ثمَُّ
د، پاداش آنها نزد رسانن‏گذارند و آزارى نمى‏اند، منت نمى‏کنند، سپس به دنبال انفاقى که کرده‏کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى

‏شوند.‏پروردگارشان )محفوظ( است؛ و نه ترسى دارند، و نه غمگين مى
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كَمثَلَِ صفَوْاَنٍ عَليَْهِ  لاَ يؤُْمنُِ باِللهِّ واَليْوَْمِ الآخرِِ فَمثََلهُُياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تبُطِْلوُاْ صدَقَاَتِكمُ باِلْمنَِّ واَلأذىَ كاَلَّذيِ ينُفقُِ ماَلهَُ رِئاَء النَّاسِ وَ

 264بقره  الْكاَفرِيِنَ ترُاَبٌ فَأَصاَبَهُ واَبلٌِ فتَرََكَهُ صَلدْاً لاَّ يقَدِْروُنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسبَوُاْ واَللّهُ لاَ يَهدْيِ القْوَْمَ
کند؛ و به خدا و ‏براى نشان دادن به مردم، انفاق مىبخششهاى خود را با منت و آزار، باطل نسازيد همانند کسى که مال خود را  اي مؤمنين

ى از( خاک باشد؛ )و بذرهايى در آن افشانده شود؛( و طعه سنگى است که بر آن، )قشرآورد؛ )کار او( همچون ق‏روز رستاخيز، ايمان نمى

اند، چيزى به دست ‏ارى که انجام دادهرها کند. آنها از کآن را صاف رگبار باران به آن برسد، )و همه خاکها و بذرها را بشويد،( و 

‏کند.‏آورند؛ و خداوند، جمعيت کافران را هدايت نمى‏نمى

 انفاق از طيبات

نفقِوُنَ وَلَستْمُ بِآخذِيِهِ إِلاَّ أَن تغُْمضِوُاْ مَّموُاْ الخْبَيِثَ منِْهُ تُياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ أَنفقِوُاْ مِن طيَِّباَتِ ماَ كَسبَتْمُْ وَمِمَّا أخَرْجَنْاَ لَكمُ مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تيََ

 267بقره  فيِهِ واَعْلَموُاْ أَنَّ اللّهَ غنَِيٌّ حَميِدٌ
، انفاق کنيد و براى انفاق، به سراغ ايم‏مين براى شما خارج ساختهايد، و از آنچه از ز‏به دست آوردهاکيزه اموالى که از قسمتهاى پ اي مؤمنين

نياز و شايسته ‏حاضر نيستيد آنها را بپذيريد؛ مگر از روى اغماض و کراهت و بدانيد خداوند، بى خود شمانرويد در حالى که قسمتهاى ناپاک 

‏ستايش است.

 آشكار و نهانانفاق 

 271بقره  فِّرُ عنَكمُ مِّن سيَِّئاَتِكمُْ واَللّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ خبَيِرٌإِن تبُدْوُاْ الصَّدقَاَتِ فَنعِِمَّا هِيَ وإَِن تخُفْوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الفْقُرَاَء فَهوَُ خيَرٌْ لُّكمُْ ويَُكَ
اگر انفاقها را آشکار کنيد، خوب است و اگر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است و قسمتى از گناهان شما را  

‏دهيد، آگاه است.‏پوشاند؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏مى

 274بقره فٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْنوُنَ الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ أَموْاَلَهمُ باِللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ سرًِّا وعََلاَنيَِةً فَلَهمُْ أجَرُْهمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خوَْ
است؛ نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين  کنند، مزدشان نزد پروردگارشان‏آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مى

‏شوند.‏مى

 انفاق آشكار و نهان -صفات متقين 

 134آل عمران حْسنِيِنَ الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ فِي السَّرَّاء واَلضَّرَّاء واَلْكاَظِميِنَ الغْيَْظَ واَلعْاَفيِنَ عَنِ النَّاسِ واَللّهُ يحُِبُّ الْمُ
گذرند؛ و خدا نيکوکاران را ‏برند؛ و از خطاى مردم درمى‏کنند؛ و خشم خود را فرو مى‏تنگدستى، انفاق مىهمانها که در توانگرى و )متقين( 

‏دوست دارد.

 دوست داشتني ها انفاق

 92آل عمرن لَن تنَاَلوُاْ البْرَِّ حتََّى تنُفقِوُاْ مِمَّا تحُبُِّونَ وَماَ تنُفقِوُاْ مِن شَيءٍْ فإَِنَّ اللهَّ بهِِ عَليِمٌ 
کنيد، خداوند از آن ‏داريد، )در راه خدا( انفاق کنيد؛ و آنچه انفاق مى‏رسيد مگر اينکه از آنچه دوست مى‏رگز به )حقيقت( نيکوکارى نمىه

‏آگاه است.

 انفاق ريايي

 38نساء منَ يَكُنِ الشَّيطْاَنُ لهَُ قرَيِناً فَساَء قرِيِناً واَلَّذيِنَ ينُفِقوُنَ أَموْاَلَهمُْ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ يؤُْمنِوُنَ باِللّهِ ولَاَ باِليْوَْمِ الآخرِِ وَ
کنند، و ايمان به خدا و روز بازپسين ندارند؛ )چرا که شيطان، رفيق ‏دادن به مردم انفاق مى‏و آنها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان

 است. و همنشين آنهاست؛( و کسى که شيطان قرين او باشد، بد همنشين و قرينى

 وعده اتفاق

 76 و 75 توبهفَلَمَّا آتاَهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّهمُ مُّعْرِضوُنَ  وَمنِْهمُ مَّنْ عاَهدََ اللهَّ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّدَّقَنَّ وَلنََكوُننََّ مِنَ الصَّالحِيِنَ 
که: اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد، قطعاً صدقه خواهيم داد؛ و از صالحان )و شاکران( بعضى از آنها با خدا پيمان بسته بودند 

‏.امّا هنگامى که خدا از فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچى کردند و روى برتافتند .خواهيم بود
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 مقدار انفاقتمسخر 

 79توبه  ذاَبٌ أَليِمٌمنِيِنَ فِي الصَّدقَاَتِ واَلَّذيِنَ لاَ يجَدِوُنَ إِلاَّ جُهدَْهمُْ فيََسخْرَوُنَ منِْهمُْ سخَرَِ اللّهُ منِْهمُْ ولََهمُْ عَالَّذيِنَ يَلْمزِوُنَ الْمطَُّوِّعيِنَ مِنَ الْمؤُْ
ار )ناچيز( توانائى کنند، و کسانى را که )براى انفاق در راه خدا( جز به مقد‏آنهايى که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عيبجويى مى

دهد( و براى آنها عذاب دردناکى ‏کند؛ )و کيفر استهزاکنندگان را به آنها مى‏نمايند، خدا آنها را مسخره مى‏خود دسترسى ندارند، مسخره مى

‏.است

 انفاقامساك از 

 100اسراء نفاَقِ وَكاَنَ الإنساَنُ قتَوُراً قلُ لَّوْ أَنتمُْ تَمْلِكوُنَ خزََآئنَِ رحَمَْةِ رَبِّي إذِاً لَّأَمسَْكتْمُْ خَشيَْةَ الإِ
مبادا انفاق، مايه تنگدستى شما شود و انسان  د كهکردي‏پروردگار من بوديد. در آن صورت، امساک مى بگو: اگر شما مالک خزائن رحمت

‏.تنگ نظر است

 مقدار انفاق

 67فرقان انَ بيَْنَ ذَلكَِ قوَاَماً واَلَّذيِنَ إذِاَ أَنفقَوُا لمَْ يُسرْفِوُا وَلمَْ يقَتُْروُا وَكَ
‏گيرى؛ بلکه در ميان اين دو، حدّ اعتدالى دارند.‏نمايند و نه سخت‏و کسانى که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف مى

 7طلاق لَّهُ نفَْساً إِلَّا ماَ آتاَهاَ سيَجَعْلَُ اللَّهُ بعَدَْ عُسرٍْ يُسرْاً ليِنُفقِْ ذوُ سعََةٍ مِّن سعَتَِهِ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزقْهُُ فَليْنُفقِْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لاَ يُكلَِّفُ ال
؛ خداوند آنان که امکانات وسيعى دارند، بايد از امکانات وسيع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمايند

‏.دهد‏کند؛ خداوند بزودى بعد از سختيها آسانى قرار مى‏ده تکليف نمىهيچ کس را جز به مقدار توانايى که به او دا

 جزاي انفاق

 10تا  5ليل فَسنَيَُسِّرهُُ لِلعُْسرْىَ  وَكذََّبَ باِلحُْسنَْى  وأََمَّا مَن بخَلَِ واَستْغَنَْى  فَسنَيَُسِّرهُُ لِليُْسرْىَ  فأََمَّا مَن أعَطَْى واَتَّقَى وَصدََّقَ باِلحُْسنَْى 

. دهيم‏ما او را در مسير آسانى قرار مى و جزاى نيک )الهى( را تصديق کند، امّا آن کس که )در راه خدا( انفاق کند و پرهيزگارى پيش گيرد،

‏.دهيم‏بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى و پاداش نيک )الهى( را انکار کند، نيازى طلبد،‏امّا کسى که بخل ورزد و )از اين راه( بى

 رنده انفاقگي

 104توبه  ابُ الرَّحيِمُأَلمَْ يعَْلَموُاْ أَنَّ اللّهَ هوَُ يقَبْلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عبِاَدهِِ ويَأَخْذُُ الصَّدقَاَتِ وأََنَّ اللّهَ هوَُ التَّوَّ
‏ر و مهربان است؟پذي‏گيرد، و خداوند توبه‏پذيرد، و صدقات را مى‏دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى‏آيا نمى

 دل قساوت

جَّرُ منِهُْ الأنَْهاَرُ وإَنَِّ منِْهاَ لَماَ يَشَّقَّقُ فيَخَرْجُُ منِهُْ الْماَء ثمَُّ قَستَْ قُلوُبُكمُ مِّن بعَدِْ ذَلكَِ فهَيَِ كاَلحْجِاَرةَِ أوَْ أَشدَُّ قَسوْةًَ وإَِنَّ منَِ الحْجِاَرةَِ لَماَ يتَفََ

 74 بقرهيَهبْطُِ منِْ خَشيَْةِ اللهِّ وَماَ اللّهُ بغِاَفلٍِ عَمَّا تعَْمَلوُنَ وإَِنَّ منِْهاَ لَماَ 
شود؛ ‏شکافد، و از آن نهرها جارى مى‏اى از سنگها مى‏تر چرا که پاره‏سپس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت

شما خداوند از اعمال  افتد؛  و‏اى از خوف خدا )از فراز کوه( به زير مى‏کند؛ و پاره‏دارد ، و آب از آن تراوش مى‏اى از آنها شکاف برمى‏و پاره

 غافل نيست.

 وضعي آثار

 81 بقره بَلَى منَ كَسبََ سيَِّئَةً وأَحَاَطَتْ بهِِ خطَيِئتَُهُ فأَوُْلئَكَِ أَصحْاَبُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ
 ند؛ و جاودانه در آن خواهند بود.ناه، سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشآرى، کسانى که کسب گناه کنند، و آثار گ

 261بقره واَسعٌِ عَليِمٌ  مِّئَةُ حبََّةٍ واَللّهُ يضُاَعِفُ لِمنَ يَشاَء واَللّهُ مَّثلَُ الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ أَموْاَلَهمُْ فِي سبَيِلِ اللّهِ كَمثَلَِ حبََّةٍ أَنبتََتْ سبَعَْ سنَاَبلَِ فِي كلُِّ سنُبُلَةٍ
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کنند، همانند بذرى هستند که هفت خوشه بروياند؛ که در هر خوشه، يکصد دانه باشد؛ و ‏کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى

يع، و )به همه کند؛ و خدا )از نظر قدرت و رحمت،( وس‏خداوند آن را براى هر کس بخواهد )و شايستگى داشته باشد(، دو يا چند برابر مى

‏چيز( داناست.

 79نساء كفََى باِللهِّ شَهيِداً مَّا أَصاَبكََ مِنْ حَسنَةٍَ فَمِنَ اللهِّ وَماَ أَصاَبكََ منِ سيَِّئَةٍ فَمنِ نَّفْسكَِ وأََرْسَلنْاَكَ لِلنَّاسِ رَسوُلاً وَ
از سوى خود توست. و ما تو را رسول براى مردم فرستاديم؛ رسد، ‏رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى‏آنچه از نيکيها به تو مى

 .و گواهى خدا در اين باره، کافى است

 111نساء وَمَن يَكْسبِْ إثِْماً فإَِنَّماَ يَكْسبُِهُ عَلىَ نفَْسهِِ وَكاَنَ اللهُّ عَليِماً حَكيِماً 
‏يم است.و کسى که گناهى مرتکب شود، به زيان خود مرتکب شده؛ خداوند، دانا و حک

 10روم  ثمَُّ كاَنَ عاَقبَِةَ الَّذيِنَ أَساَؤوُا السُّوأىَ أَن كذََّبوُا بِآياَتِ اللَّهِ وَكاَنوُا بِهاَ يَستَْهزِْؤوُن
‏.سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتکب شدند به جايى رسيد که آيات خدا را تکذيب کردند و آن را به مسخره گرفتند

 41روم البْرَِّ واَلبْحَرِْ بِماَ كَسبَتَْ أيَدْيِ النَّاسِ ليِذُيِقَهمُ بعَْضَ الَّذيِ عَمِلوُا لعََلَّهمُْ يرَجْعِوُنَ  ظَهرََ الفَْساَدُ فِي
بچشاند،  اعمالشان را به آنان خواهد نتيجه بعضى‏است؛ خدا مى آشکار شده ،اند‏فساد، در خشکى و دريا بخاطر کارهايى که مردم انجام داده

 .گردندباز شايد

 30شوري وَماَ أَصاَبَكمُ مِّن مُّصيِبَةٍ فبَِماَ كَسبََتْ أيَدْيِكمُْ ويَعَفْوُ عَن كثَيِرٍ 
‏کند‏ايد، و بسيارى را نيز عفو مى‏هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام داده

 17 )ص(محمدواَلَّذيِنَ اهتْدََواْ زاَدَهمُْ هدُىً وَآتاَهمُْ تقَوْاهمُْ 
‏.بخشد‏افزايد و روح تقوا به آنان مى‏اند، خداوند بر هدايتشان مى‏سانى که هدايت يافتهک

 آثار تكليفي

 96نحل ونَ ماَ عنِدَكمُْ ينَفدَُ وَماَ عنِدَ اللّهِ باَقٍ وَلنَجَزْيَِنَّ الَّذيِنَ صبَرَوُاْ أجَرَْهمُ بأِحَْسَنِ ماَ كاَنوُاْ يعَْمَلُ

؛ امّا آنچه نزد خداست باقى است؛ و به کسانى که صبر و استقامت پيشه کنند، مطابق بهترين اعمالى که انجام شود‏آنچه نزد شماست فانى مى

‏دادند پاداش خواهيم داد.‏مى

 7اسراء  إِنْ أحَْسنَتمُْ أحَْسنَتمُْ لأَِنفُسِكمُْ وإَِنْ أَسأَْتمُْ فَلَهاَ ...
‏.کنيد‏کنيد باز هم به خود مى کنيد؛ و اگر بدى‏اگر نيکى کنيد، به خودتان نيکى مى

 96مريم  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ سيَجَعْلَُ لَهمُُ الرَّحْمنَُ ودُاا
‏.دهد‏محبّتى براى آنان در دلها قرار مى ،اند، خداوند رحمان‏مسلّماً کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده

 94انبياء الصَّالحِاَتِ وَهوَُ مؤُمِْنٌ فَلاَ كفُرْاَنَ لِسعَيْهِِ وإَِنَّا لهَُ كاَتبِوُنَ فَمَن يعَْملَْ منَِ 
د؛ و ما تمام اعمال او را و هر کس چيزى از اعمال شايسته بجا آورد، در حالى که ايمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسى نخواهد ش

‏نويسيم.‏مى

 89نمل مِّنْهاَ وَهمُ مِّن فزَعٍَ يوَْمئَذٍِ آمنِوُنَ  مَن جاَءَ باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ خيَرٌْ
‏.کسانى که کار نيکى انجام دهند پاداشى بهتر از آن خواهند داشت؛ و آنان از وحشت آن روز درامانند

 90نمل  وَمَن جاَءَ باِلسَّيِّئَةِ فَكبَُّتْ وجُوُهُهمُْ فِي النَّارِ هلَْ تجُزْوَْنَ إِلَّا ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ
‏کرديد خواهيد داشت؟‏شوند؛ آيا جزايى جز آنچه عمل مى‏و آنها که اعمال بدى انجام دهند، به صورت در آتش افکنده مى

 84قصص عْمَلوُنَ ا ماَ كاَنوُا يَمَن جاَءَ باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ خيَرٌْ مِّنْهاَ وَمنَ جاَءَ باِلسَّيِّئةَِ فَلاَ يجُزْىَ الَّذيِنَ عَمِلوُا السَّيِّئاَتِ إِلَّ
بد انجام دهند، مجازات بدکاران جز )به مقدار( اعمالشان  از آن است؛ و به کسانى که کار کسى که کار نيکى انجام دهد، براى او پاداشى بهتر

‏نخواهد بود.
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 16لقمان ماَواَتِ أوَْ فِي الأَْرْضِ يأَْتِ بِهاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لطَيِفٌ خبَيِرٌ ياَ بنَُيَّ إِنَّهاَ إِن تكَُ مثِقْاَلَ حبََّةٍ مِّنْ خرَدَْلٍ فتََكُن فِي صخَرْةٍَ أوَْ فِي السَّ
اى از( آسمانها و زمين قرار گيرد، خداوند آن را ‏پسرم اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى )کار نيک يا بد( باشد، و در دل سنگى يا در )گوشه

 .دقيق و آگاه استآورد؛ خداوند ‏)در قيامت براى حساب( مى

 15جاثيه مَنْ عَملَِ صاَلحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أَساَء فعََليَْهاَ ثمَُّ إلَِى ربَِّكمُْ ترُجْعَوُنَ 
کند، به زيان خود اوست؛ سپس همه شما به سوى ‏اى بجا آورد، براى خود بجا آورده است؛ و کسى که کار بد مى‏هر کس کار شايسته

‏.شويد‏ه مىپروردگارتان بازگرداند

 ايمان به بعض قرآن

اةِ الدُّنيْاَ ويَوَْمَ القْيِاَمَةِ يرُدَُّونَ إلَِى أَشدَِّ العْذَاَبِ أفََتؤُْمنِوُنَ ببِعَْضِ الْكتِاَبِ وَتَكفْرُوُنَ ببِعَْضٍ فَماَ جزَاَء منَ يفَعْلَُ ذَلكَِ منِكمُْ إلِاَّ خزِيٌْ فِي الحْيََ ...

 85 بقرهمَّا تعَْمَلوُنَ وَماَ اللّهُ بغِاَفلٍِ عَ
بعيض در ميان شويد؟ براى کسى از شما که اين عمل )ت‏آوريد، و به بعضى کافر مى‏آيا به بعضى از دستورات کتاب آسمانى ايمان مى ...

و خداوند از شوند. ‏( را انجام دهد، جز رسوايى در اين جهان، چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز به شديدترين عذابها گرفتار مىاحکام

‏.دهيد غافل نيست‏آنچه انجام مى

 دنيا طلبيو يهود 

رٌ  وَماَ هوَُ بِمزُحَزْحِِهِ مِنَ العْذَاَبِ أَن يعَُمَّرَ واَللّهُ بصَِيوَلتَجَدَِنَّهمُْ أحَرَْصَ النَّاسِ عَلَى حيَاَةٍ وَمِنَ الَّذيِنَ أَشرَْكوُاْ يَودَُّ أحَدَُهمُْ لوَْ يعَُمَّرُ أَلْفَ سنََةٍ

 96 بقرهبِماَ يعَْمَلوُنَ 
بر زندگى )اين دنيا، و اندوختن ثروت( خواهى يافت؛ )تا آنجا( که هر يک از آنها  -حتى حريصتر از مشرکان-ترين مردم ‏و آنها را حريص

خداوند به اعمال آنها  و سال عمر به او داده شود در حالى که اين عمر طولانى، او را از کيفر )الهى( باز نخواهد داشت. هزارآرزو دارد 

‏بيناست.

 دشمني يهود

ودََّةً لِّلَّذيِنَ آمنَوُاْ الَّذيِنَ قاَلوُاَْ إِنَّا نصَاَرىَ ذَلكَِ بأَِنَّ منِْهمُْ لتَجَدَِنَّ أَشدََّ النَّاسِ عَداَوةًَ لِّلَّذيِنَ آمنَوُاْ اليَْهوُدَ واَلَّذيِنَ أَشرَْكوُاْ وَلتََجدَِنَّ أقَرَْبَهمُْ مَّ

 82مائده سِّيسيِنَ وَرُهبْاَناً وأََنَّهمُْ لاَ يَستَْكبْرِوُنَ قِ
يابى که ‏بطور مسلّم، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشرکان خواهى يافت؛ و نزديکترين دوستان به مؤمنان را کسانى مى

‏ورزند.‏و تارک دنيا هستند؛ و آنها )در برابر حق( تکبرّ نمى گويند: ما نصارى هستيم؛ اين بخاطر آن است که در ميان آنها، افرادى عالم‏مى

 سحر

باَبِلَ يعَُلِّموُنَ النَّاسَ السِّحرَْ وَماَ أُنزِلَ عَلىَ الْملََكيَْنِ بِ واَتَّبعَُواْ ماَ تتَْلوُاْ الشَّياَطيِنُ عَلىَ مُلكِْ سُليَْماَنَ وَماَ كفَرََ سُليَْماَنُ وَلكَِنَّ الشَّياْطيِنَ كفَرَوُاْ

نْهُماَ ماَ يفُرَِّقوُنَ بِهِ بيَْنَ الْمرَْءِ وَزوَجِْهِ وَماَ همُ بضَِآرِّينَ هاَروُتَ وَماَروُتَ وَماَ يعَُلِّماَنِ منِْ أحَدٍَ حتََّى يقَوُلاَ إِنَّماَ نحَْنُ فتِنَْةٌ فَلاَ تَكفْرُْ فيَتَعََلَّموُنَ مِ

بئِْسَ ماَ شرَوَاْْ بِهِ أَنفسَُهمُْ لوَْ يتَعََلَّموُنَ ماَ يضَرُُّهمُْ ولَاَ ينَفعَُهمُْ وَلقَدَْ عَلِموُاْ لَمنَِ اشتْرَاَهُ ماَ لَهُ فيِ الآخرِةَِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِهِ منِْ أحَدٍَ إِلاَّ بإِذِْنِ اللهِّ وَ

 102 بقرهكاَنوُاْ يعَْلَموُنَ 
کافر نشد؛ ولى شياطين کفر ورزيدند؛ و به  يمان هرگزيروى کردند. سلخواندند پ‏و )يهود( از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى

دادند، ‏به هيچ کس چيزى ياد نمى زل شد پيروى کردند.مردم سحر آموختند. و )نيز يهود( از آنچه بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت، نا

عليمات، سوء استفاده نکن( ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را گفتند: ما وسيله آزمايشيم کافر نشو )و از اين ت‏مگر اينکه از پيش به او مى

توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زيان ‏هيچ گاه نمى البتهن مرد و همسرش جدايى بيفکنند؛ آموختند که بتوانند به وسيله آن، ميا‏مى

دانستند هر کسى خريدار اين گونه متاع ‏داد. و مسلما مى‏ى نمىرسانيد و نفع‏گرفتند که به آنان زيان مى‏برسانند. آنها قسمتهايى را فرامى

‏.دانستند‏ا به آن فروختند، اگر مىاى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود ر‏باشد، در آخرت بهره
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  انسا –نسخ 

 106 بقرهعْلمَْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌماَ ننَسخَْ منِْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهاَ نأَتِْ بخِيَرٍْ مِّنْهاَ أوَْ مثِلِْهاَ أَلمَْ تَ
بر هر چيز توانا دانستى که خداوند ‏آوريم. آيا نمى‏هر حکمى را نسخ کنيم، و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مى

‏است؟

 خنس -نجوا آيه 

أأََشفْقَْتُمْ  هَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ الرَّسوُلَ فقَدَِّموُا بيَْنَ يدَيَْ نجَوْاَكمُْ صدَقََةً ذَلكَِ خيَرٌْ لَّكمُْ وأَطَْهرَُ فإَِن لَّمْ تجَدِوُا فإَِنَّ اللَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إذِاَ ناَجيَتْمُُ

ليَْكمُْ فأَقَيِموُا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّكاَةَ وأَطَِيعوُا اللَّهَ وَرَسوُلَهُ واَللَّهُ خبَيِرٌ بِماَ أَن تقُدَِّموُا بيَْنَ يدَيَْ نجَوْاَكمُْ صدَقَاَتٍ فإَذِْ لمَْ تفَعَْلوُا وَتاَبَ اللَّهُ عَ

 13 و 12 مجادلهتعَْمَلوُنَ 
ست و تر ا‏اى )در راه خدا( بدهيد؛ اين براى شما بهتر و پاکيزه‏، قبل از آن صدقها نجوا کنيدخواهيد با رسول خد‏هنگامى که مى اي مؤمنين

آيا ترسيديد فقير شويد که از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى کرديد؟ اکنون که  .اگر توانايى نداشته باشيد، خداوند غفور و رحيم است

( داين کار را نکرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت، نماز را برپا داريد و زکات را ادا کنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و )بداني

‏.دهيد با خبر است‏خداوند از آنچه انجام مى

 عمل صالح پيش فرستاده

 110 بقرهماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌوأَقَيِموُاْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّكاَةَ وَماَ تقُدَِّمُواْ لأَنفُسِكمُ مِّنْ خيَرٍْ تجَدِوُهُ عنِدَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِ
فت؛ خداوند به اعمال شما خواهيد يا يد، آن را نزد خدافرست‏کنيد؛ و هر کار خيرى را براى خود از پيش مى و نماز را برپا داريد و زکات را ادا

‏بيناست.

 عمل پاداش 

 112 بقرهونَ بَلَى منَْ أَسْلمََ وجَْهَهُ للِّهِ وَهوَُ محُْسِنٌ فَلَهُ أجَرْهُُ عنِدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْنُ
‏شوند.‏غمگين مى رى، کسى که روى خود را تسليم خدا کند و نيکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسى بر آنهاست و نهآ

 نتيجه كار براي دنيا و آخرت

آل ا نؤُْتِهِ منِْهاَ وَمَن يرُدِْ ثوَاَبَ الآخرِةَِ نؤُْتِهِ منِْهاَ وَسنَجَزْيِ الشَّاكرِيِنَ وَماَ كاَنَ لنِفَْسٍ أَنْ تَموُتَ إِلاَّ بإِذِْنِ الله كتِاَباً مُّؤجََّلاً وَمَن يرُدِْ ثوَاَبَ الدُّنيَْ

 145عمران 
چيزى از آن به او خواهيم داد؛ و هر کس  کس پاداش دنيا را بخواهدهر تعيين شده؛ ميرد؛ سرنوشتى است ‏کس، جز به فرمان خدا، نمى‏هيچ

‏دهيم؛ و بزودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد.‏به او مىپاداش آخرت را بخواهد، از آن 

 أوُْلئَكَِ الَّذيِنَ ليَْسَ لَهمُْ فِي الآخرِةَِ إِلاَّ النَّارُ وحَبَِطَ مَا  مَن كاَنَ يرُيِدُ الحْيَاَةَ الدُّنيْاَ وَزيِنتََهاَ نُوَفِّ إِليَْهمِْ أعَْماَلَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يُبخَْسوُنَ

 16 و 15 هودصنَعَوُاْ فيِهاَ وَباَطلٌِ مَّا كاَنوُاْ يعَْمَلوُنَ 
  .نخواهد شدکم و کاست از آنها دهيم؛ و چيزى ‏به آنها مى الشان را در همين دنياکسانى که زندگى دنيا و زينت آن را بخواهند، )نتيجه( اعم

آنچه را عمل  رود؛ و‏دنيا )براى غير خدا( انجام دادند، بر باد مى و آنچه را در جز آتش نخواهند داشت )سهمى(( آنها در آخرت، البته)

‏.شود‏مىکردند، باطل ‏مى

 كار براي دنيا و آخرت

 134نساء مَّن كاَنَ يرُيِدُ ثوَاَبَ الدُّنيْاَ فعَنِدَ اللّهِ ثوَاَبُ الدُّنيْاَ واَلآخرِةَِ وَكاَنَ اللّهُ سَميِعاً بصَيِراً 
‏در اشتباهند؛ زيرا( پاداش دنيا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند، شنوا و بيناست.نيوى بخواهند، )پاداش د)تنها( کسانى که 

ةَ وَسعََى لَهاَ سعَيَْهاَ وَهوَُ وَمَنْ أَراَدَ الآخرَِ ذْموُماً مَّدحْوُراً مَّن كاَنَ يرُيِدُ العْاَجِلَةَ عجََّلنْاَ لَهُ فيِهاَ ماَ نَشاَءُ لمَِن نُّريِدُ ثمَُّ جعََلنْاَ لهَُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَ

 19 و 18 اسراءمؤُْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كاَنَ سعَيُْهمُ مَّشْكوُراً 
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دهيم؛ سپس دوزخ را براى او قرار خواهيم ‏مى آن مقدار از آن را که بخواهيم به هر کسطلبد، ‏آن کس که )تنها( زندگى زودگذر )دنيا( را مى

طلبد، و براى آن سعى و و آن کس که سراى آخرت را ب ر حالى که نکوهيده و رانده )درگاه خدا( است.سوزد د‏داد، که در آتش سوزانش مى

‏سعى و تلاش او، )از سوى خدا( پاداش داده خواهد شد. ،کوشش کند در حالى که ايمان داشته باشد

وأََمَّا الَّذيِنَ فَسقَوُا فَمأَوْاَهمُُ النَّارُ كلَُّماَ أَراَدوُا أَن يخَرْجُوُا منِْهاَ   نزُُلاً بِماَ كاَنوُا يعَْمَلوُنَأَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ فَلَهمُْ جنََّاتُ الْمأَوْىَ 

 20 و 19 سجده أعُيِدوُا فيِهاَ وَقيِلَ لَهمُْ ذوُقوُا عَذاَبَ النَّارِ الَّذيِ كنُتمُ بِهِ تُكذَِّبوُنَ
د و کارهاى شايسته انجام دادند، باغهاى بهشت جاويدان از آن آنها خواهد بود، اين وسيله پذيرايى )خداوند( از امّا کسانى که ايمان آوردن

، جايگاه هميشگى آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، ندو امّا کسانى که فاسق شد دادند.‏آنهاست به پاداش آنچه انجام مى

‏.کرديد‏شود: بچشيد عذاب آتشى را که انکار مى‏و به آنان گفته مىگردانند ‏آنها را به آن بازمى

 20شوري فِي الْآخرِةَِ مِن نَّصيِبٍ  مَن كاَنَ يرُيِدُ حرَْثَ الْآخرِةَِ نزَدِْ لَهُ فِي حرَْثِهِ وَمنَ كاَنَ يرُيِدُ حرَْثَ الدُّنيْاَ نؤُتِهِ منِْهاَ وَماَ لهَُ
افزاييم؛ و کسى که فقط کشت دنيا را بطلبد، کمى ‏دهيم و بر محصولش مى‏شت او برکت و افزايش مىکسى که زراعت آخرت را بخواهد، به ک

‏.اى ندارد‏دهيم امّا در آخرت هيچ بهره‏از آن به او مى

 منع از مسجد

ئكَِ ماَ كاَنَ لَهمُْ أنَ يدَخُْلوُهاَ إِلاَّ خآَئفِيِنَ لهمُْ فِي الدُّنيْاَ خزِيٌْ وَلَهمُْ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّنعََ مَساَجدَِ اللّهِ أنَ يذُْكرََ فيِهاَ اسْمُهُ وَسعََى فِي خرَاَبِهاَ أوُْلَ

 114 بقرهفِي الآخرِةَِ عذَاَبٌ عظَيِمٌ 
کيست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى کرد و سعى در ويرانى آنها نمود؟ شايسته نيست آنان، جز با ترس 

‏.و در سراى ديگر، عذاب عظيمرسوايى است  وحشت، وارد اين )کانونهاى عبادت( شوند. بهره آنها در دنيا )فقط( و

 سوي خدا

 115 بقرهوَلِلّهِ الْمَشرْقُِ واَلْمغَرِْبُ فأَيَنَْماَ توَُلُّواْ فثَمََّ وجَْهُ اللّهِ إنَِّ اللّهَ واَسعٌِ عَليِمٌ 
‏.نياز و داناست‏هر سو رو کنيد، خدا آنجاست خداوند بى مشرق و مغرب، از آن خداست و به

 آزمايش

 124 بقرهتِي قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدْيِ الظَّالِميِنَ وإَذِِ ابتَْلَى إِبرْاَهيِمَ رَبُّهُ بِكلَِماَتٍ فأََتمََّهُنَّ قاَلَ إِنِّي جاَعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماَماً قاَلَ وَمنِ ذُرِّيَّ
گامى که خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او )به خاطر آوريد( هن

فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم ابراهيم عرض کرد: از دودمان من )نيز امامانى قرار بده( خداوند فرمود: پيمان من، به 

‏.رسد‏ستمکاران نمى

 155بقره لوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخَْوفِ واَلجْوُعِ وَنقَْصٍ مِّنَ الأَموَاَلِ واَلأنفُسِ واَلثَّمرَاَتِ وَبَشِّرِ الصَّابرِيِنَ وَلنَبَْ
‏.کنندگان‏کنيم؛ و بشارت ده به استقامت‏ها، آزمايش مى‏هنتيجى، و کاهش در مالها و جانها و قطعاً همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگ

 142آل عمران أَمْ حَسبِتْمُْ أَن تدَخُْلوُاْ الجْنََّةَ وَلَمَّا يعَْلمَِ اللّهُ الَّذيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ ويَعَْلمََ الصَّابرِيِنَ 
 آيا چنين پنداشتيد که )تنها با ادّعاى ايمان( وارد بهشت خواهيد شد، در حالى که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص‏ّ

‏نساخته است؟

مائده  مرَجْعُِكمُْ جمَيِعاً فيَُنبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ فيِهِ تخَتَْلفِوُنَ وَلوَْ شاَء اللّهُ لجَعََلَكمُْ أُمَّةً واَحدِةًَ وَلَكِن لِّيبَْلوَُكمُْ فِي مَآ آتاَكمُ فاَستْبَقِوُا الخيَرْاَتِ إِلَى الله

48 
خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد؛ پس در نيکيها بر ‏داد؛ ولى خدا مى‏واحدى قرارمىخواست، همه شما را امت ‏و اگر خدا مى

‏کرديد؛ به شما خبر خواهد داد.‏يکديگر سبقت جوييد بازگشت همه شما، به سوى خداست؛ سپس از آنچه در آن اختلاف مى

 94اعراف أَهْلَهاَ باِلبْأَْساَء واَلضَّرَّاء لعََلَّهمُْ يضََّرَّعوُنَ  وَماَ أَرْسَلنْاَ فِي قرَيَْةٍ مِّن نَّبيٍِّ إِلاَّ أخَذَْناَ
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وى و ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى نفرستاديم مگر اينکه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها گرفتار ساختيم؛ شايد )به خود آيند، و به س

‏.خدا( بازگردند و تضرع کنند

 28انفال الُكمُْ وأَوَْلادَُكمُْ فِتنَْةٌ وأََنَّ اللّهَ عنِدهَُ أجَرٌْ عظَيِمٌ واَعْلَموُاْ أَنَّماَ أَموَْ

‏.و بدانيد اموال و اولاد شما، وسيله آزمايش است؛ و )براى کسانى که از عهده امتحان برآيند،( پاداش عظيمى نزد خداست

 46كهف  الصَّالحِاَتُ خيَرٌْ عِندَ رَبِّكَ ثوَاَباً وخَيَرٌْ أَمَلاً الْماَلُ واَلبْنَوُنَ زيِنَةُ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ واَلبْاَقيِاَتُ
‏.تر است‏[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش‏ارزشهاى پايدار و شايستهحات ]مال و فرزند، زينت زندگى دنياست؛ و باقيات صال

 35انبياء فتِنَْةً وإَِليَنْاَ ترُجْعَوُنَ  كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقَِةُ الْموَتِْ وَنبَْلوُكمُ باِلشَّرِّ واَلخْيَرِْ
‏.شويد‏کنيم؛ و سرانجام بسوى ما بازگردانده مى‏چشد و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى‏هر انسانى طعم مرگ را مى

 3 و 2 عنكبوتينَ مِن قبَْلِهمِْ فَليَعَْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذيِنَ صدَقَوُا وَلَيعَْلَمَنَّ الْكاَذِبيِنَ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِ أحََسِبَ النَّاسُ أَن يتُرَْكوُا أَن يقَوُلوُا آمنََّا وَهمُْ لاَ يفُتْنَوُنَ 
ما کسانى را که پيش از آنان بودند  شوند و آزمايش نخواهند شد؟‏آيا مردم گمان کردند همين که بگويند: ايمان آورديم، به حال خود رها مى

‏.گويند تحقق يابد‏گويند و کسانى که دروغ مى‏کنيم(؛ بايد علم خدا درباره کسانى که راست مى‏امتحان مىآزموديم )و اينها را نيز 

 15تغابن إِنَّماَ أَموْاَلُكمُْ وأَوَْلاَدُكمُْ فتِنَْةٌ واَللَّهُ عنِدهَُ أجَرٌْ عَظيِمٌ 
‏.زد اوستاموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش شما هستند؛ و خداست که پاداش عظيم ن

‏2ملك الَّذيِ خَلقََ الْموَْتَ واَلحْيَاَةَ ليِبَْلوَُكمُْ أيَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَهوَُ العْزَيِزُ الغْفَوُرُ 

‏ناپذير و بخشنده است.‏کنيد، و او شکست‏آن کس که مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام يک از شما بهتر عمل مى

 رنگ خدا

 138 بقرهاللّهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِّ صبِغَْةً وَنحَْنُ لَهُ عاَبدِونَ صبِغَْةَ 
‏کنيم.‏و ما تنها او را عبادت مى ( و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟يدرنگ خدايى )بپذير

 تعليم و تزكيه

 129بقره مُهمُُ الْكتِاَبَ واَلحِْكمَْةَ ويَزَُكِّيهمِْ إِنَّكَ أنَتَ العزَيِزُ الحَكيِمُ رَبَّناَ واَبعَْثْ فيِهمِْ رَسوُلاً مِّنْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهمِْ آياَتكَِ ويَعَُلِّ
زيرا تو پروردگارا در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، و آنها را کتاب و حکمت بياموزد، و پاکيزه کند؛ 

 ي.توانا و حکيم

 151 بقرهم مَّا لمَْ تَكوُنوُاْ تعَْلَموُنَ ا فيِكمُْ رَسوُلاً مِّنكمُْ يتَْلوُ عَليَْكمُْ آياَتنِاَ ويَزَُكِّيكمُْ ويَعَُلِّمُكمُُ الْكتِاَبَ واَلحْكِْمةََ ويَعَُلِّمُكُكَماَ أَرْسَلنَْ
ما فرستاديم؛ تا آيات ما را بر شما بخواند؛ و گونه )که با تغيير قبله، نعمت خود را بر شما کامل کرديم،( رسولى از خودتان در ميان ش‏همان

‏دانستيد، به شما ياد دهد.‏شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حکمت بياموزد؛ و آنچه را نمى

مْ ويَعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ واَلحِْكْمةََ وإَنِ كاَنوُاْ منِ قبَلُْ لفَِي هِلقَدَْ مَنَّ اللهُّ عَلَى الْمؤُمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ رَسوُلاً مِّنْ أَنفُسِهمِْ يتَْلوُ عَليَْهمِْ آياَتِهِ ويَزَُكِّي

 164آل عمران ضَلالٍ مُّبيِنٍ 
نعمت بزرگى بخشيد[ هنگامى که در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت؛ که آيات او را بر آنها بخواند، خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]

‏ب و حکمت بياموزد؛ هر چند پيش از آن، در گمراهى آشکارى بودند.و آنها را پاک کند و کتا

 2جمعه بَ واَلحِْكْمةََ وإَِن كاَنوُا مِن قبَلُْ لفَِي ضَلاَلٍ مُّبيِنٍ هوَُ الَّذيِ بعََثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسوُلاً مِّنْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهمِْ آياَتهِِ ويَزَُكِّيهمِْ ويَعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَ
کند و به آنان ‏خواند و آنها را تزکيه مى‏و کسى است که در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت که آياتش را بر آنها مىا

‏.آموزد هر چند پيش از آن در گمراهى آشکارى بودند‏کتاب )قرآن( و حکمت مى

 ياد خدا

 152 بقرهكفْرُوُنِ فاَذْكرُوُنِي أذَْكرُْكمُْ واَشْكرُوُاْ لِي وَلاَ تَ
‏.پس به ياد من باشيد، تا به ياد شما باشم و شکر مرا گوييد و )در برابر نعمتهايم( کفران نکنيد
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اللّهُ وَلمَْ يصُرُِّواْ عَلَى ماَ فعََلوُاْ وَهمُْ  رُ الذُّنوُبَ إِلاَّواَلَّذيِنَ إذِاَ فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلَموُاْ أَنفُْسَهمُْ ذَكرَوُاْ اللّهَ فاَستْغَفْرَُواْ لذُِنوُبِهمِْ وَمنَ يغَفِْ

 136 و 135آل عمرانرُ العَْامِليِنَ أوُْلئَكَِ جزََآؤُهمُ مَّغفْرِةٌَ مِّن رَّبِّهمِْ وجَنََّاتٌ تجَرْيِ منِ تحَتِْهاَ الأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ وَنعِمَْ أجَْ يعَْلَموُنَ 
و کنند ‏ب آمرزش مىافتند؛ و براى گناهان خود، طل‏عمل زشتى شوند، يا به خود ستم کنند، به ياد خدا مىآنها که وقتى مرتکب  و )متقين(

و بهشتهايى است که آنها پاداششان آمرزش پروردگار،  دانند.‏ورزند، با اينکه مى‏و بر گناه، اصرار نمى کيست جز خدا که گناهان را ببخشد؟

‏.در آن ميمانند؛ چه نيکو است پاداش اهل عمل ، نهرها جارى است؛ جاودانهآناز زير 

بَّناَ ماَ خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سبُحْاَنكََ فقَنِاَ عذََابَ الَّذيِنَ يذَْكرُوُنَ اللّهَ قيِاَماً وقَعُُوداً وعََلَىَ جنُوُبِهمِْ ويَتَفََكَّروُنَ فِي خَلقِْ السَّماَواَتِ واَلأَرْضِ رَ

 191آل عمران النَّارِ
انديشند؛ ‏کنند؛ و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مى‏اند، ياد مى‏انها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابيدههم)( 

‏.اى منزهى تو ما را از عذاب آتش، نگاه دار‏گويند:( بار الها اينها را بيهوده نيافريده‏)و مى

لىَ الْمؤُْمنِيِنَ كتِاَباً مَّوقْوُتًا واْ اللّهَ قيِاَماً وقَُعوُداً وَعَلَى جنُوُبِكمُْ فإَذِاَ اطْمأَْننَتمُْ فأََقيِموُاْ الصَّلاةََ إِنَّ الصَّلاةََ كاَنَتْ عَفإَذِاَ قَضيَتْمُُ الصَّلاةََ فاَذْكُرُ
 103نساء 

ايد و هرگاه آرامش يافتيد )و ‏ که به پهلو خوابيدهو هنگامى که نماز را به پايان رسانديد، خدا را ياد کنيد؛ ايستاده، و نشسته، و در حالى

‏.حالت ترس زايل گشت(، نماز را )به طور معمول( انجام دهيد، زيرا نماز، وظيفه ثابت و معيّنى براى مؤمنان است

 205اعراف الِ وَلاَ تَكنُ مِّنَ الغْاَفِليِنَ واَذْكرُ رَّبَّكَ فِي نفَْسكَِ تضَرَُّعاً وخَيِفَةً ودَوُنَ الجَْهرِْ مِنَ القْوَْلِ باِلغْدُوُِّ واَلآصَ
‏.پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، ياد کن؛ و از غافلان مباش

 28رعد الَّذيِنَ آمنَوُاْ وَتطَْمئَِنُّ قُلوُبُهمُ بذِِكرِْ اللهِّ أَلاَ بذِِكرِْ اللّهِ تطَْمئَِنُّ القُْلوُبُ 
‏.يابد‏اند، و دلهايشان به ياد خدا مطمئن )و آرام( است؛ آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مى‏آنها کسانى هستند که ايمان آورده

 24 و 23 كهفلْ عَسَى أنَ يَهدْيَِنِ رَبِّي لأِقَرَْبَ مِنْ هذَاَ رَشدَاً إِلَّا أَن يَشاَءَ اللَّهُ واَذْكرُ رَّبَّكَ إذِاَ نَسيِتَ وقَُ وَلاَ تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إنِِّي فاَعلٌِ ذَلكَِ غدَاً ... 
مگر اينکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردى، )جبران کن( و پروردگارت را ، دهم‏و: من فردا آن را انجام مىو هرگز در مورد کارى نگ... 

‏.شنتر از اين هدايت کندبه خاطر بياور؛ و بگو: اميدوارم که پروردگارم مرا به راهى رو

 42 و 41احزابوَسبَِّحوُهُ بُكرْةًَ وأََصيِلاً  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكرُوُا اللَّهَ ذِكرْاً كثَيِراً 
‏.و صبح و شام او را تسبيح گوييد خدا را بسيار ياد کنيد، اي مؤمنين

 36فصلت ذْ باِللَّهِ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ وإَِمَّا ينَزغَنََّكَ مِنَ الشَّيطْاَنِ نزَغٌْ فاَستْعَِ
‏.هايى از شيطان متوجّه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست‏و هرگاه وسوسه

 شهادت

 154 بقرهوَلاَ تقَوُلوُاْ لِمنَْ يقُتْلَُ فِي سبَيلِ اللّهِ أَموْاَتٌ بلَْ أحَيْاَء وَلَكِن لاَّ تَشعْرُوُنَ 
‏.فهميد‏اند،ولى شما نمى‏شوند، مرده نگوييد بلکه آنان زنده‏به آنها که در راه خدا کشته مى و

ونَ باِلَّذيِنَ لمَْ يَلحْقَُواْ فرَحِيِنَ بِماَ آتاَهمُُ اللّهُ مِن فضَْلِهِ ويََستْبَْشرُِ وَلاَ تحَْسبََنَّ الَّذيِنَ قتُِلُواْ فِي سبَيِلِ اللّهِ أَموْاَتاً بلَْ أَحيْاَء عِندَ رَبِّهمِْ يرُْزقَوُنَ 

 171 تا 169آل عمرانيَستْبَْشرِوُنَ بنِعِمَْةٍ مِّنَ اللّهِ وفَضَلٍْ وأََنَّ اللّهَ لاَ يضُيِعُ أجَرَْ الْمؤُْمنِيِنَ  بِهمِ مِّنْ خَلفِْهمِْ أَلاَّ خَوْفٌ عَليَْهمِْ ولَاَ همُْ يحَزَْنوُنَ 
آنها  شوند.‏اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى‏ه در راه خدا کشته شدند، مردگانند بلکه آنان زنده)اى پيامبر( هرگز گمان مبر کسانى ک

اند ‏ه هنوز به آنها ملحق نشدهبخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند؛ و بخاطر کسانى ک

بينند ‏مسرورند؛ و )مىا و فضل او و از نعمت خد ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشت.که نه  ند؛شوقت مجاهدان و شهيدان آينده [، و]

‏.کند‏پاداش مؤمنان را ضايع مى که( خداوند،

 انتظار شهادت

 23احزاب رُ وَماَ بدََّلوُا تبَدْيِلاً مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ رجِاَلٌ صدَقَوُا ماَ عاَهدَوُا اللَّهَ عَليَْهِ فَمنِْهمُ مَّن قضََى نحَبْهَُ وَمنِْهمُ مَّن ينَتظَِ
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دند(، و ش ديبه آخر بردند )شه اند؛ بعضى پيمان خود را‏در ميان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ايستاده

‏بعضى ديگر در انتظارند؛ و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود ندادند.

 مصيبتواكنش در برابر 

 157و   156بقرهأوُلئَكَِ عَليَْهمِْ صَلوَاَتٌ مِّن رَّبِّهمِْ وَرحَمَْةٌ وأَوُلئَكَِ همُُ الْمُهتْدَوُنَ  الَّذيِنَ إذِاَ أَصاَبتَْهمُ مُّصيِبَةٌ قاَلوُاْ إِنَّا لِلّهِ وإَِنَّا إِليَْهِ راَجعِونَ 
اينها، همانها هستند که الطاف و رحمت  .گرديم‏دائيم؛ و به سوى او بازمىخ گويند: ما از آنِ‏رسد، مى‏آنها که هر گاه مصيبتى به ايشان مى

‏.يافتگان‏شده؛ و آنها هستند هدايتخدا شامل حالشان 

 حلالحرام ندانستن 

 168 بقرهكمُْ عدَوٌُّ مُّبيِنٌ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّا فِي الأَرضِْ حَلاَلاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبعِوُاْ خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ إِنَّهُ لَ
‏.اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاکيزه بخوريد و از گامهاى شيطان، پيروى نکنيد چه اينکه او، دشمن آشکار شماست

وَكُلوُاْ مِمَّا رَزقََكمُُ اللّهُ حَلاَلاً طيَِّباً واَتَّقوُاْ اللّهَ  لّهَ لاَ يحُِبُّ الْمعُتْدَيِنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تحُرَِّموُاْ طيَِّباَتِ ماَ أحَلََّ اللّهُ لَكمُْ وَلاَ تعَتْدَوُاْ إِنَّ ال

 88و 87 مائده الَّذيَِ أَنتمُ بِهِ مؤُْمنِوُنَ 
وند متجاوزان را دوست چيزهاى پاکيزه را که خداوند براى شما حلال کرده است، حرام نکنيد و از حدّ، تجاوز ننماييد زيرا خدا اي مؤمنين

اى که خداوند به شما روزى داده است، بخوريد و از )مخالفت( خداوندى که به او ايمان داريد، ‏و از نعمتهاى حلال و پاکيزه دارد.‏نمى

‏.بپرهيزيد

 114نحل تعَبْدُوُنَ فَكُلوُاْ مِمَّا رَزقََكمُُ اللهُّ حَلالاً طيَِّباً واَشْكرُوُاْ نعِْمَتَ اللهِّ إنِ كنُتمُْ إيَِّاهُ 
‏.پرستيد‏پس، از آنچه خدا روزيتان کرده است، حلال و پاکيزه بخوريد؛ و شکر نعمت خدا را بجا آوريد اگر او را مى

 168بقره مُّبيِنٌ  عدَوٌُّياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّا فِي الأَرضِْ حَلاَلاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبعِوُاْ خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ إِنَّهُ لَكمُْ 
‏.اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاکيزه بخوريد و از گامهاى شيطان، پيروى نکنيد چه اينکه او، دشمن آشکار شماست

 شيطان كار

 169 بقرهإِنَّماَ يأَْمرُُكمُْ باِلسُّوءِ واَلفْحَْشاَء وأََن تقَوُلوُاْ عَلَى اللّهِ ماَ لاَ تعَْلَموُنَ 
‏دانيد، به خدا نسبت دهيد.‏که نمىدهد( آنچه را ‏دهد؛ )و نيز دستور مى‏ا فقط به بديها و کار زشت فرمان مىاو شما ر

 268بقره  عٌ عَليِمٌالشَّيطْاَنُ يعَدُِكمُُ الفْقَرَْ ويَأَْمرُُكمُ باِلفْحَْشاَء واَللّهُ يعَدُِكمُ مَّغفِْرةًَ مِّنْهُ وفَضَْلاً واَللّهُ واَسِ
کند؛ ولى خداوند وعده آمرزش و فزونى به ‏دهد؛ و به فحشا )و زشتيها( امر مى‏را )به هنگام انفاق،( وعده فقر و تهيدستى مىشيطان، شما 

‏به هر چيز( داناست.دهد؛ و خداوند، قدرتش وسيع، و )‏شما مى

راَنًا امِ وَلآمرَُنَّهمُْ فَليَغُيَِّرُنَّ خَلقَْ اللّهِ وَمَن يتََّخذِِ الشَّيْطاَنَ وَليِاا مِّن دوُنِ اللّهِ فقَدَْ خَسرَِ خُسْوَلأُضِلَّنَّهمُْ وَلأُمنَِّينََّهمُْ وَلآمرَُنَّهمُْ فَليَبُتَِّكُنَّ آذاَنَ الأَنعَْ

‏121 تا 119 نساءجدِوُنَ عنَْهاَ محَيِصاً أوُْلئَكَِ مأَوْاَهمُْ جَهنََّمُ وَلاَ يَ  يعَدُِهمُْ ويَُمنَِّيهمِْ وَماَ يعَدُِهمُُ الشَّيطْاَنُ إِلاَّ غرُوُراً مُّبيِناً 

گوش چهارپايان را بشکافند، و آفرينشِ پاک خدايى را که  دهم‏سازم و به آنان دستور مى‏کنم و به آرزوها سرگرم مى‏و آنها را گمراه مى

دهد؛ و به ‏ها)ى دروغين( مى‏آنها وعده شيطان به تغيير دهند و هر کس، شيطان را به جاى خدا ولىِّ خود برگزيند، زيانِ آشکارى کرده است.

[ جايگاهشان جهنم است؛ و هيچ راه ‏پيروان شيطانآنها ] دهد.‏سازد؛ در حالى که جز فريب و نيرنگ، به آنها وعده نمى‏آرزوها، سرگرم مى

‏فرارى ندارند.

الجْنََّةِ ينَزعُِ عنَْهُماَ لبِاَسَهُماَ ليِرُيَِهُماَ سوَْءاَتِهِماَ إِنَّهُ يرَاَكمُْ هوَُ وقَبَيِلُهُ مِنْ حيَْثُ لاَ  ياَ بنَِي آدَمَ لاَ يفَتْنِنََّكمُُ الشَّيطْاَنُ كَماَ أخَرْجََ أَبوَيَْكمُ مِّنَ

 27اعراف ترَوَْنَهمُْ إِنَّا جعََلنْاَ الشَّياَطيِنَ أوَْليِاَء لِلَّذيِنَ لاَ يؤُْمنِوُنَ 
ه که پدر و مادر شما را از بهشت بيرون کرد، و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا اى فرزندان آدم شيطان شما را نفريبد، آن گون

بينيد؛ )امّا بدانيد( ما شياطين را اولياى ‏بينند از جايى که شما آنها را نمى‏عورتشان را به آنها نشان دهد چه اينکه او و همکارانش شما را مى

‏.آورند‏کسانى قرار داديم که ايمان نمى
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 بياانشيطان 

خُ اللَّهُ ماَ يُلقِْي الشَّيطْاَنُ ثمَُّ يحُْكمُِ اللَّهُ آياَتِهِ واَللَّهُ عَليِمٌ وَماَ أَرْسَلنْاَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّسوُلٍ وَلاَ نبَِيٍّ إِلَّا إذِاَ تَمنََّى أَلقْىَ الشَّيطْاَنُ فِي أُمنْيَِّتِهِ فيَنَسَ

 52حج  حَكيِمٌ
ريخت(، شيطان القائاتى ‏کرد )و طرحى براى پيشبرد اهداف الهى خود مى‏نفرستاديم مگر اينکه هرگاه آرزو مى هيچ پيامبرى را پيش از تو

‏بخشيد؛ و خداوند عليم و حکيم است.‏برد، سپس آيات خود را استحکام مى‏کرد؛ امّا خداوند القائات شيطان را از ميان مى‏در آن مى

فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكمُْ وَرحَْمتَهُُ ماَ  بعِوُا خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ وَمَن يتََّبعِْ خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ فإَِنَّهُ يأَْمرُُ باِلفْحَْشاَءِ واَلْمنُكرَِ وَلوَْلاَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتََّ

 21نور ميِعٌ عَليِمٌ زَكاَ منِكمُ مِّنْ أحَدٍَ أَبدَاً وَلَكِنَّ اللَّهَ يزَُكِّي منَ يَشاَءُ واَللَّهُ سَ
دهد و اگر فضل و ‏او به فحشا و منکر فرمان مى( سازد‏يطان شود )گمراهش مىاز گامهاى شيطان پيروى نکنيد هر کس پيرو ش اي مؤمنين

‏.کند، و خدا شنوا و داناست‏شد؛ ولى خداوند هر که را بخواهد تزکيه مى‏رحمت الهى بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاک نمى

 6فاطر نَّ الشَّيطْاَنَ لَكمُْ عدَوٌُّ فاَتَّخذِوُهُ عَدوُاا إِنَّماَ يدَعْوُ حزِْبَهُ ليَِكوُنوُا منِْ أَصحْاَبِ السَّعيِرِ إِ
‏.کند که اهل آتش سوزان )جهنمّ( باشند‏دعوت مىن بدانيد؛ او فقط حزبش را البتّه شيطان دشمن شماست، پس او را دشم

 36فصلت نَ الشَّيطْاَنِ نزَغٌْ فاَستْعَذِْ باِللَّهِ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ وإَِمَّا ينَزغَنََّكَ مِ
‏.هايى از شيطان متوجّه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست‏و هرگاه وسوسه

 شيطان وحي

 121انعام سقٌْ وإَِنَّ الشَّياَطيِنَ ليَوُحوُنَ إِلَى أوَْليِآَئِهمِْ ليِجُاَدِلوُكمُْ وإَِنْ أطَعَتُْموُهمُْ إِنَّكمُْ لَمُشرِْكوُنَ وَلاَ تأَْكُلوُاْ مِمَّا لمَْ يذُْكرَِ اسمُْ اللّهِ عَليَْهِ وإَِنَّهُ لفَِ
به  کنند، تا با شما‏و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد اين کار گناه است؛ و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى

‏.مجادله برخيزند؛ اگر از آنها اطاعت کنيد، شما هم مشرک خواهيد بود

 در قيامت شيطان

وْتُكمُْ فاَستْجََبتْمُْ لِي نَ لِيَ عَليَْكمُ مِّن سُلطْاَنٍ إِلاَّ أَن دعََوقَاَلَ الشَّيطْاَنُ لَمَّا قضُِيَ الأَمرُْ إِنَّ اللّهَ وعَدََكمُْ وعَدَْ الحْقَِّ ووَعَدَتُّكمُْ فأََخْلفَتُْكمُْ وَماَ كاَ

 22ابراهيم تُموُنِ مِن قبَلُْ إِنَّ الظَّالِميِنَ لَهمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ فَلاَ تَلوُموُنِي وَلوُموُاْ أَنفُسَكمُ مَّا أَناَْ بِمصُرْخِِكمُْ وَماَ أَنتمُْ بِمصُرْخِِيَّ إِنِّي كفَرَْتُ بِمَآ أَشرَْكْ
گويد: خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده )باطل( دادم، و تخلّف کردم من بر شما ‏شود، مى‏ىو شيطان، هنگامى که کار تمام م

تسلّطى نداشتم، جز اينکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد بنابر اين، مرا سرزنش نکنيد؛ خود را سرزنش کنيد نه من فريادرس شما 

مسلّماً ستمکاران عذاب دردناکى  .بيزار و کافرم ود، که از قبل داشتيد،به شرک شما درباره خمن نسبت  .هستم، و نه شما فريادرس من

‏.دارند

 شكر نعمت

 172 بقره ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ ماَ رَزقَنْاَكمُْ واَشْكرُوُاْ لِلّهِ إنِ كنُتمُْ إيَِّاهُ تعَبْدُوُنَ
‏.کنيد‏آوريد؛ اگر او را پرستش مى ايم، بخوريد و شکر خدا را بجا‏اى که به شما روزى داده‏ى پاکيزهاز نعمتها اي مؤمنين

 7ابراهيم وإَذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَِن شَكرَْتمُْ لأَزيِدنََّكمُْ وَلئَِن كفَرَْتمُْ إِنَّ عذَاَبِي لَشدَيِدٌ 
رگزارى کنيد، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسى کنيد، مجازاتم ت: اگر شکگفکه پروردگارتان  ىوقتوريد( آو )به خاطر 

‏.شديد است

كمُ مَّرجْعُِكمُْ رُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أخُرْىَ ثمَُّ إِلَى رَبِّإِن تَكفْرُوُا فإَِنَّ اللَّهَ غنَِيٌّ عنَكمُْ وَلاَ يَرْضىَ لعِبِاَدهِِ الْكفُرَْ وإَِن تَشْكرُوُا يَرْضَهُ لَكمُْ وَلاَ تزَِ

 7زمر  فيَنُبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ إنَِّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ
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نياز است و هرگز کفران را براى بندگانش نمى پسندد؛ و اگر شکر او را بجا آوريد آن را براى شما ‏اگر کفران کنيد، خداوند از شما بى

کشد سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است، و شما را از آنچه انجام ‏را بر دوش نمى پسندد و هيچ گنهکارى گناه ديگرى‏مى

‏.هاست آگاه است‏سازد؛ چرا که او به آنچه در سينه‏داديد آگاه مى‏مى

 شمارش نعمت

 109كهف ماَتُ رَبِّي وَلوَْ جئِنْاَ بِمثِْلِهِ مدَدَاً قلُ لَّوْ كاَنَ البْحَرُْ مدِاَداً لِّكَلِماَتِ رَبِّي لنَفَدَِ البْحَرُْ قبَلَْ أَن تنَفدََ كَلِ
گيرد. پيش از آنکه کلمات پروردگارم پايان يابد؛ هر چند ‏بگو: اگر درياها براى )نوشتن( کلمات پروردگارم مرکّب شود، درياها پايان مى

‏.همانند آن )درياها( را کمک آن قرار دهيم

 18نحل تحُصْوُهاَ إنَِّ اللّهَ لغَفَوُرٌ رَّحيِمٌ  وإَِن تعَدُُّواْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ
‏.توانيد آنها را احصا کنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان است‏و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، هرگز نمى

 نيكي مصاديق

آمنََ باِللهِّ واَليْوَْمِ الآخرِِ واَلمْلَآئِكةَِ واَلْكتِاَبِ واَلنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْماَلَ عَلَى  لَّيْسَ البْرَِّ أَن توَُلُّواْ وجُوُهَكمُْ قبِلََ المَْشرِْقِ واَلْمغَرْبِِ وَلَكنَِّ البْرَِّ منَْ

وفوُنَ بعَِهدِْهمِْ إِذاَ عاَهدَُواْ  وَآتَى الزَّكاَةَ واَلْمُحبُِّهِ ذوَيِ القْرُْبَى واَليْتَاَمَى واَلْمَساَكيِنَ واَبْنَ السَّبيِلِ واَلسَّآئِليِنَ وفَِي الرِّقاَبِ وأََقاَمَ الصَّلاةَ

 177 بقرهواَلصَّابرِيِنَ فِي البْأَْساَء والضَّرَّاء وحَيِنَ البْأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذيِنَ صدَقَُوا وأَوُلئَكَِ همُُ الْمتَُّقوُنَ 
مام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن نيکى، )تنها( اين نيست که )به هنگام نماز،( روىِ خود را به سوى مشرق و )يا( مغرب کنيد؛ )و ت

وقت خود را مصروف آن سازيد؛( بلکه نيکى )و نيکوکار( کسى است که به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و کتاب  باشد؛ و همه

مان و مسکينان و واماندگان در اى که به آن دارد، به خويشاوندان و يتي‏)آسمانى(، و پيامبران، ايمان آورده؛ و مال )خود( را، با همه علاقه

عهد خود به هنگامى که عهد پردازد؛ و )همچنين( کسانى که به ‏دارد و زکات را مى‏کند؛ نماز را برپا مى‏راه و سائلان و بردگان، انفاق مى

 گويند؛‏نى هستند که راست مىدهند؛ اينها کسا‏کنند؛ و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‏وفا مى بستند

‏.و اينها هستند پرهيزکاران

 قصاص

معَرْوُفِ نثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عفُِيَ لَهُ منِْ أخَيِهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ كتُِبَ عَليَْكمُُ القْصِاَصُ فِي القْتَْلَى الحْرُُّ باِلحْرُِّ واَلعْبَدُْ باِلعْبَدِْ واَلأُ

 178 بقره وأََداَء إِليَْهِ بإِحِْساَنٍ ذَلكَِ تخَفْيِفٌ مِّن رَّبِّكمُْ وَرحَمَْةٌ فَمنَِ اعتْدَىَ بعَدَْ ذَلكَِ فَلَهُ عذَاَبٌ أَليِمٌ
ر برده، و زن در ايد حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در براب‏اى افرادى که ايمان آورده

برابر زن، پس اگر کسى از سوى برادر )دينى( خود، چيزى به او بخشيده شود، )و حکم قصاص او، تبديل به خونبها گردد،( بايد از راه 

د؛ )و در نيز، به نيکى ديه را )به ولى مقتول( بپرداز ‏را در نظر بگيرد.( و قاتلپسنديده پيروى کند. )و صاحب خون، حال پرداخت کننده ديه 

 ز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت.آن، مسامحه نکند.( اين، تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما و کسى که بعد از آن، تجاو

 179 بقرهوَلَكمُْ فِي القْصِاَصِ حيَاَةٌ ياَْ أوُلِيْ الأَلبْاَبِ لعََلَّكمُْ تتََّقوُنَ 
‏ى صاحبان خرِد شايد شما تقوا پيشه کنيد.و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، ا

السِّنَّ باِلسِّنِّ واَلجْرُوََُ قصِاَصٌ فَمنَ تصَدََّقَ بِهِ فَهوَُ كفََّارةٌَ وَكتَبَنْاَ عَليَْهمِْ فيِهاَ أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ واَلعْيَْنَ باِلعْيَْنِ واَلأَنفَ بِالأَنفِ واَلأذُُنَ بِالأذُنُِ وَ

 45مائده لَّمْ يحَْكمُ بِماَ أنزَلَ اللّهُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالِموُنَ  لَّهُ وَمنَ
[، مقرر داشتيم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در ‏تورات[ در آن ]‏و بر آنها ]بنى اسرائيل

شود؛ و ‏، کفاره )گناهان( او محسوب مى؛ و اگر کسى آن را ببخشدصاص داردباشد؛ و هر زخمى، ق‏مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى

‏هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.

 وصيت
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فَمنَ بدََّلهَُ بعَدَْماَ سَمعِهَُ فإَِنَّماَ  حقًَّا عَلَى الْمتَُّقيِنَ وفِ كتُِبَ عَليَْكمُْ إذِاَ حضَرََ أحَدََكمُُ الْموَتُْ إِن ترَكََ خيَرْاً الْوَصيَِّةُ لِلوْاَلدِيَْنِ واَلأقرَْبيِنَ باِلْمعَرُْ

 181 و 180 بقره إِثْمُهُ عَلىَ الَّذيِنَ يبُدَِّلوُنَهُ إنَِّ اللّهَ سَميِعٌ عَليِمٌ
، براى پدر و مادر و نزديکان، [ از خود به جاى گذارده‏بر شما نوشته شده: هنگامى که يکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبى ]= مالى

پس کسانى که بعد از شنيدنش آن را تغيير دهند، گناه آن، تنها بر کسانى است که  .کند اين حقّى است بر پرهيزکاران بطور شايسته وصيت

‏دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.‏مىآن )وصيتّ( را تغيير 

 دعااجابت 

 186 بقرهقرَيِبٌ أجُيِبُ دعَوْةََ الدَّاعِ إذِاَ دعَاَنِ فَليَْستَْجيِبُواْ لِي وَليْؤُْمنِوُاْ بِي لعََلَّهمُْ يرَْشدُوُنَ وإَذِاَ سأََلكََ عبَِاديِ عنَِّي فإَِنِّي 
گويم ‏خواند، پاسخ مى‏و هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، )بگو:( من نزديکم دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مى

‏.، تا راه يابنديد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورندپس با

 عبادت - دعا

 60غافر ينَ وقَاَلَ رَبُّكمُُ ادعْوُنِي أَستْجَِبْ لَكمُْ إنَِّ الَّذيِنَ يَستَْكبْرِوُنَ عَنْ عبِاَدَتِي سيَدَخُْلوُنَ جَهنََّمَ داَخرِِ
ورزند به زودى با ذلتّ وارد دوزخ ‏را بپذيرم کسانى که از عبادت من تکبرّ مىپروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا )دعاى( شما 

‏.شوند‏مى

 زكاتدعاي گيرنده 

 103توبه سَميِعٌ عَليِمٌ  خذُْ مِنْ أَموْاَلِهمِْ صدَقََةً تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّيهمِ بِهاَ وَصلَِّ عَليَْهمِْ إِنَّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَّهمُْ واَللّهُ
اى )بعنوان زکات( بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاک سازى و پرورش دهى و )به هنگام گرفتن زکات،( به آنها دعا کن؛ که ‏ل آنها صدقهاز اموا

‏.دعاى تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست

 دعاشيوه 

 55اعراف نَ ادعُْواْ رَبَّكمُْ تضَرَُّعاً وخَفُيَْةً إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمعُتْدَيِ
‏.دارد‏پروردگار خود را )آشکارا( از روى تضرّع، و در پنهانى، بخوانيد )و از تجاوز، دست برداريد که( او متجاوزان را دوست نمى

 دعااضطرار در 

 62نمل اللَّهِ قَليِلاً مَّا تذََكَّروُنَ  أَمَّن يجُيِبُ الْمضُطْرََّ إذِاَ دعَاَهُ ويََكْشِفُ السُّوءَ ويَجَعَْلُكمُْ خُلفَاَءَ الأَْرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ
دهد؛ آيا معبودى با خداست؟ کمتر ‏سازد، و شما را خلفاى زمين قرارمى‏کند و گرفتارى را برطرف مى‏يا کسى که دعاى مضطرّ را اجابت مى

‏.شويد‏متذکّر مى

 هاي قرآن دعا

 و 201 بقرهأوُلئَكَِ لَهمُْ نصَيِبٌ مِّمَّا كَسبَوُاْ واَللّهُ سرَيِعُ الحِْساَبِ  وفَِي الآخرِةَِ حَسنََةً وقَنِاَ عذَاَبَ النَّارِ وِمنِْهمُ مَّن يقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فِي الدُّنيْاَ حَسنَةًَ

202 
ا از کار )و آنه .مرحمت فرما و ما را از عذابِ آتش نگاه دار ويند: پروردگارا به ما در دنيا نيکى عطا کن و در آخرت نيز نيکىگ‏و بعضى مى 

‏ رند؛ و خداوند، سريع الحساب است.اى دا‏دعاى( خود، نصيب و بهره

 250بقره ى القْوَْمِ الْكاَفرِيِنَ وَلَمَّا برََزوُاْ لجِاَلوُتَ وجَنُوُدهِِ قاَلوُاْ رَبَّناَ أفَْرغِْ عَليَنْاَ صبَرْاً وَثبَِّتْ أقَْداَمنَاَ واَنصرُْناَ عَلَ
( و سپاهيان او قرارگرفتند گفتند: پروردگارا پيمانه شکيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت جالوتو هنگامى که در برابر )

‏.بدار و ما را بر جمعيتّ کافران، پيروز بگردان

 8آل عمرانالوَْهَّابُ رَبَّناَ لاَ تزُغِْ قُلوُبنَاَ بعَدَْ إذِْ هدَيَتْنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رحَمَْةً إِنَّكَ أَنتَ 
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منحرف مگردان و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو ه ما را هدايت کردى، گويند:( پروردگارا دلهايمان را، بعد از آنک‏مى )راسخانِ

‏.اى‏بخشنده

توَفََّناَ معََ الأبرْاَرِ رَّبَّناَ إِنَّناَ سَمعِنْاَ منُاَديِاً ينُاَديِ لِلإيِماَنِ أَنْ آمنِوُاْ برَِبِّكمُْ فَآمنََّا   193آل عمران رَبَّناَ فاَغفْرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَكفَِّرْ عنََّا سيَِّئاَتنِاَ وَ
کرد که: به پروردگار خود، ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم؛ پروردگارا ‏پروردگارا ما صداى منادى )تو( را شنيديم که به ايمان دعوت مى

 .بديهاى ما را بپوشان و ما را با نيکان )و در مسير آنها( بميرانگناهان ما را ببخش و 

 194آل عمران رَبَّناَ وَآتنِاَ ماَ وعَدَتَّناَ عَلَى رُسُلكَِ وَلاَ تخُزِْناَ يوَْمَ القْيِاَمَةِ إِنَّكَ لاَ تخُلِْفُ الْميِعاَدَ 
گاه از وعده ‏طا کن و ما را در روز رستاخيز، رسوا مگردان زيرا تو هيچپروردگارا آنچه را به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودى، به ما ع

‏کنى.‏خود، تخلف نمى

 126اعراف  ... رَبَّناَ أفَرْغِْ عَليَنْاَ صبَرْاً وَتوََفَّناَ مُسْلِميِنَ ...
‏.ان بميرانبار الها صبر و استقامت بر ما فرو ريز )و آخرين درجه شکيبائى را به ما مرحمت فرما( و ما را مسلم

 41ابراهيم رَبَّناَ اغفْرِْ لِي وَلوِاَلدِيََّ وَلِلْمؤُْمنِيِنَ يوَْمَ يقَوُمُ الحِْساَبُ 
‏.شود، بيامرز‏پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب برپا مى

 80اسراء واَجعْلَ لِّي مِن لَّدُنكَ سُلطْاَناً نَّصيِراً وقَلُ رَّبِّ أدَخِْلنِْي مدُخْلََ صدِْقٍ وأَخَْرجِنِْي مخُرْجََ صدِْقٍ 
‏.و بگو: پروردگارا مرا )در هر کار،( با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ساز و از سوى خود، حجتى يارى کننده برايم قرار ده

 111اسراء ي الْمُلكِْ وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَليٌِّ مِّنَ الذُّلَّ وَكبَِّرهُْ تَكبْيِراً وقَلُِ الحَْمدُْ لِلّهِ الَّذيِ لمَْ يتََّخذِْ وَلدَاً وَلمَ يَكُن لَّهُ شرَيِكٌ فِ
و نه بخاطر ضعف و ذلتّ، )حامى و(  و نه شريکى در حکومت دارد برگزيدهو بگو: ستايش براى خداوندى است که نه فرزندى براى خود 

‏.سرپرستى براى اوست و او را بسيار بزرگ بشمار

هاَروُنَ أخَِي اشدْدُْ بهِِ أَزْريِ  واَجعْلَ لِّي وَزيِراً مِّنْ أَهْليِ   يفَقَْهوُا قوَْليِ واَحْللُْ عقُدْةًَ مِّن لِّساَنِي  ويََسِّرْ ليِ أَمرْيِ   بِّ اشرََْْ ليِ صدَْريِقاَلَ رَ

 35 تا 25 طه كَ كنُتَ بنِاَ بصَيِراً كَيْ نُسبَِّحكََ كثَيِراً وَنذَْكرَُكَ كثَيِراً إِنَّ وأََشرِْكْهُ فِي أَمرْيِ
و وزيرى از . مرا بفهمند تا سخن و گره از زبانم بگشاى. و کارم را برايم آسان گردان ام را گشاده کن؛‏)موسى( گفت: پروردگارا سينه

و تو را بسيار  بسيار تسبيح گوييم تا تو را و او را در کارم شريک ساز با او پشتم را محکم کن. برادرم هارون را خاندانم براى من قرار ده.

‏. اى‏چرا که تو هميشه از حال ما آگاه بوده ياد کنيم؛

فاَستْجَبَنْاَ لَهُ وَنجََّينْاَهُ   نتَ سبُحْاَنكََ إِنِّي كنُتُ منَِ الظَّالِميِنَوذَاَ النُّونِ إذِ ذَّهَبَ مغَُاضبِاً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقدِْرَ عَليَْهِ فنَاَدىَ فِي الظُّلُماَتِ أنَ لَّا إلَِهَ إِلَّا أَ

 88 و 67 انبياءمِنَ الغْمَِّ وَكذََلكَِ ننُجِي الْمؤُْمنِيِنَ 
پنداشت که ما بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ ‏[ را )به ياد آور( در آن هنگام که خشمگين )از ميان قوم خود( رفت؛ و چنين مى‏يونسو ذاالنون ]

رفت،( در آن ظلمتها)ى متراکم( صدا زد: )خداوندا( جز تو معبودى نيست منزهّى تو من از ستمکاران )امّا موقعى که در کام نهنگ فرو 

‏.دهيم‏ما دعاى او را به اجابت رسانديم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشيديم؛ و اين گونه مؤمنان را نجات مى .بودم

 89انبياء نتَ خيَرُْ الوْاَرِثيِنَ وَزَكرَيَِّا إذِْ ناَدىَ رَبَّهُ ربَِّ لاَ تذََرْنِي فرَدْاً وأََ
: پروردگار من مرا تنها مگذار )و فرزند برومندى به من عطا کن(؛ و تو ه پروردگارش را خواندو زکريا را )به ياد آور( در آن هنگام ک

‏.بهترين وارثانى

 29مومنون وقَلُ رَّبِّ أَنزِلنِْي منُزَلاً مُّباَرَكاً وأََنتَ خيَرُْ الْمنُزِليِنَ 
‏.و بگو: پروردگارا ما را در منزلگاهى پربرکت فرود آر، و تو بهترين فرودآورندگانى

 118مومنون وقَلُ رَّبِّ اغفْرِْ واَرحْمَْ وأََنتَ خيَرُْ الرَّاحِميِنَ 
‏.و بگو: پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترين رحم کنندگانى

 66 و 65 فرقان إنَِّهاَ ساَءتَْ مُستْقَرًَّا وَمقُاَماً نَّا عذَاَبَ جَهنََّمَ إِنَّ عذَاَبَهاَ كاَنَ غرَاَماً واَلَّذيِنَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَ
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مسلّماً آن )جهنم(، بد جايگاه و بد  .گويند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان، که عذابش سخت و پر دوام است‏و کسانى که مى

‏.محلّ اقامتى است

 74فرقان اماً الَّذيِنَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ هبَْ لنَاَ منِْ أَزوْاَجنِاَ وذَُرِّيَّاتنِاَ قرَُّةَ أعَيُْنٍ واَجعَْلنْاَ لِلْمتَُّقيِنَ إِمَوَ
‏.گويند: پروردگارا از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرارده، و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان‏و کسانى که مى

يوَْمَ لاَ ينَفَعُ  وَلاَ تخُزِْنِي يوَْمَ يبُعْثَوُنَ واَجعَْلنِْي مِن وَرَثَةِ جنََّةِ النَّعيِمِ    واَجعْلَ لِّي لِساَنَ صدِْقٍ فِي الْآخرِيِنَ  رَبِّ هَبْ ليِ حُكْماً وأََلحْقِنِْي باِلصَّالحِيِنَ

 89 تا 83 شعراءسَليِمٍ  إِلَّا مَنْ أَتىَ اللَّهَ بقَِلبٍْ ماَلٌ وَلاَ بنَوُنَ 
و . و براى من در ميان امّتهاى آينده، زبان صدق )و ذکر خيرى( قرار ده. پروردگارا به من علم و دانش ببخش، و مرا به صالحان ملحق کن

و فرزندان  در آن روز که مال. شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن‏و در آن روز که مردم برانگيخته مى. مرا وارثان بهشت پرنعمت گردان

‏.مگر کسى که با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد بخشد،‏سودى نمى

متَكَِ فِي لدِيََّ وأََنْ أعَمْلََ صاَلحِاً تَرْضاَهُ وأَدَخِْلنِْي برِحَْفتَبََسَّمَ ضاَحِكاً مِّن قوَْلِهاَ وقَاَلَ رَبِّ أوَْزعِنْيِ أَنْ أشَْكرَُ نعِْمتَكََ الَّتيِ أَنعَْمتَْ عَليََّ وعََلَى واَ

 19نمل عبِاَدِكَ الصَّالحِيِنَ 
اى به من الهام کن، و ‏سليمان از سخن او تبسّمى کرد و خنديد و گفت: پروردگارا شکر نعمتهايى را که بر من و پدر و مادرم ارزانى داشته

‏.وارد کنتوفيق ده تا عمل صالحى که موجب رضاى توست انجام دهم، و مرا برحمت خود در زمره بندگان صالحت 

 16قصص قاَلَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُْ نفَْسيِ فاَغفْرِْ لِي فغَفَرََ لَهُ إنَِّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ 
‏.)سپس( عرض کرد: پروردگارا من به خويشتن ستم کردم؛ مرا ببخش خداوند او را بخشيد، که او غفور و رحيم است

نَ آمنَوُا رَبَّناَ إِنَّكَ رَؤوُفٌ رَّحيِمٌ ونَ رَبَّناَ اغفْرِْ لنَاَ وَلإِخِوْاَننِاَ الَّذيِنَ سبَقَوُناَ باِلإْيِماَنِ وَلاَ تجَعْلَْ فيِ قُلوُبنِاَ غِلًّا لِّلَّذيِواَلَّذيِنَ جاَؤوُا مِن بعَدِْهمِْ يقَوُلُ
 10حشر 

نمان را که در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در گويند: پروردگارا ما و برادرا‏مهاجران و انصار[ آمدند و مىکسانى که بعد از آنها ]

‏.اى نسبت به مؤمنان قرار مده پروردگارا، تو مهربان و رحيمى‏دلهايمان حسد و کينه

 5ممتحنه رَبَّناَ لاَ تجَعَْلنْاَ فتِنَْةً لِّلَّذيِنَ كفَرَوُا واَغْفرِْ لنَاَ رَبَّناَ إِنَّكَ أَنتَ العْزَيِزُ الحَْكيِمُ 
‏.ردگارا ما را مايه گمراهى کافران قرار مده، و ما را ببخش، اى پروردگار ما که تو عزيز و حکيمىپرو

 28نوَ ينَ إِلَّا تبَاَراً رَبِّ اغفْرِْ لِي وَلوِاَلدِيََّ وَلِمنَ دخَلََ بيَتِْيَ مؤُْمنِاً وَللِْمؤُْمنِيِنَ واَلْمؤُْمنِاَتِ وَلاَ تزَدِِ الظَّالِمِ
، و پدر و مادرم و تمام کسانى را که با ايمان وارد خانه من شدند، و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز؛ و ظالمان را جز پروردگارا مرا

‏.هلاکت ميفزا

 رشوه

 188بقره موْاَلِ النَّاسِ باِلإِثمِْ وأََنتمُْ تعَْلَموُنَ وَلاَ تأَْكُلوُاْ أَموْاَلَكمُ بيَنَْكمُ باِلبْاَطلِِ وَتدُْلوُاْ بِهاَ إِلَى الحُْكَّامِ لتِأَْكُلوُاْ فرَيِقاً مِّنْ أَ
در ميان خود نخوريد و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، )قسمتى از( آن را )به عنوان رشوه( به  اموال يکديگر را به باطلو 

‏.دانيد )اين کار، گناه است‏که مى قضات ندهيد، در حالى

 مقابله به مثل

 194بقره الْمتَُّقيِنَ اعتَْدىَ عَليَْكمُْ فاَعتَْدوُاْ عَليَْهِ بِمثِلِْ ماَ اعتْدَىَ عَليَْكمُْ واَتَّقُواْ اللّهَ واَعْلَموُاْ أَنَّ اللّهَ معََ  ... فَمَنِ
‏.خدا با پرهيزکاران استهر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنيد و از خدا بپرهيزيد )و زياده روى ننماييد( و بدانيد و  ...

 126نحل وإَِنْ عاَقبَتْمُْ فَعاَقبُِواْ بِمثِلِْ ماَ عوُقبِتْمُ بِهِ وَلئَِن صبَرَْتمُْ لَهوَُ خيَرٌْ لِّلصَّابرِينَ 
‏هتر است.و هر گاه خواستيد مجازات کنيد، تنها بمقدارى که به شما تعدّى شده کيفر دهيد و اگر شکيبايى کنيد، اين کار براى شکيبايان ب

 اتمام حج

 196بقره وأََتِمُّواْ الحْجََّ واَلعُْمرْةََ لِلّهِ 
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‏.و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد

 حج

منَ دخََلهَُ كاَنَ آمنِاً وَلِلهِّ عَلىَ النَّاسِ حجُِّ البْيَْتِ مَنِ فيِهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَّقاَمُ إِبرْاَهيِمَ وَ إِنَّ أوََّلَ بيَتٍْ وُضعَِ لِلنَّاسِ لَلَّذيِ ببَِكَّةَ مبُاَرَكاً وَهدُىً لِّلعْاَلَميِنَ 

 97 و 96آل عمراناستْطَاَعَ إِليَْهِ سبَيِلاً وَمَن كفَرََ فإَِنَّ الله غنَيٌِّ عَنِ العْاَلَميِنَ 
ست، که پر برکت، و مايه هدايت جهانيان اى که براى مردم )و نيايش خداوند( قرار داده شد، همان است که در سرزمين مکّه ا‏نخستين خانه

شود؛ در امان خواهد بود، و براى خدا بر مردم است که  ست؛ و هر کس داخل آنهاى روشن، )از جمله( مقام ابراهيم ا‏در آن، نشانه است.

نياز ‏اوند از همه جهانيان، بى(، خدج را ترک کندآهنگ خانه )او( کنند، آنها که توانايى رفتن به سوى آن دارند. و هر کس کفر ورزد )و ح

‏است.

 ريا -نفاق 

وإَِذاَ توََلَّى سعََى فِي الأَرْضِ ليِفُْسدَِ فيِِهاَ ويَُهْلِكَ  خصِاَمِوَمِنَ النَّاسِ مَن يعُجْبِكَُ قوَْلُهُ فِي الحْيََاةِ الدُّنيْاَ ويَُشْهدُِ اللّهَ عَلَى ماَ فِي قَلبِْهِ وَهوَُ أَلدَُّ الْ

 206تا  204 بقره مُ وَلبَئِْسَ الْمِهاَدُالنَّسلَْ واَللّهُ لاَ يحُِبُّ الفَساَدَ وإَذِاَ قيِلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أخَذََتْهُ العْزَِّةُ باِلإِثمِْ فحََسبُْهُ جَهنََّالحْرَْثَ وَ
د؛  و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه شو‏، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو مىآنان (مردم، کسانى هستند که گفتار )اظهار محبّت شديد و از

شوند(، در راه ‏گردانند )و از نزد تو خارج مى‏هنگامى که روى برمىآنان  ترين دشمنانند.‏که( آنان، سرسخت گيرند. )اين در حالى است‏مى

و هنگامى که به آنها گفته شود:  ارد.د‏خدا فساد را دوست نمى و سازند؛‏نابود مى کنند، و زراعتها و چهارپايان را‏فساد در زمين، کوشش مى

‏.ن کافى است؛ و چه بد جايگاهى استکشاند. آتش دوزخ براى آنا‏و لجاجت و تعصب، آنها را به گناه مى لجاجت آنان بيشتر ، سيداز خدا بتر

 نهي از معروف – نفاق

كرَِ ويَنَْهوَنَْ عنَِ الْمعَرْوُفِ ويَقَبْضِوُنَ أيَدْيِهَمُْ نَسوُاْ اللهَّ فنََسيَِهمُْ إنَِّ الْمنُاَفقِيِنَ همُُ الْمنُاَفقِوُنَ واَلْمنُاَفقِاَتُ بعَضُْهمُ مِّن بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلْمنُ

 67توبه الفْاَسقِوُنَ 
دند؛ خدا را بن‏( مىو دستهايشان را )از انفاق کنند؛‏مردان منافق و زنان منافق، همه از يک گروهند آنها امر به منکر، و نهى از معروف مى

‏.فراموش کردند، و خدا )نيز( آنها را فراموش کرد )،و رحمتش را از آنها قطع نمود(؛ به يقين، منافقان همان فاسقانند

 اهل مدينه نفاق

نحَْنُ نعَلَْمُهمُْ سنَعُذَِّبُهمُ مَّرَّتيَنِْ ثمَُّ يرُدَُّونَ إِلىَ عذَاَبٍ عظَيِمٍ  وَمِمَّنْ حوَلَْكمُ مِّنَ الأعَرْاَبِ منُاَفقِوُنَ وَمِنْ أَهلِْ الْمدَيِنَةِ مرَدَوُاْ عَلَى النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ
 101توبه 

نشين که اطراف شما هستند، جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه )نيز(، گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را ‏و از )ميان( اعراب باديه

مرگ(؛ سپس بسوى مجازات بزرگى )در و  کنيم )رسوايى در دنيا‏بار مجازات مىيم. بزودى آنها را دو شناسى، ولى ما آنها را مى شناس‏نمى

‏شوند.‏فرستاده مى قيامت(

 نماز منافقان

 142نساء اسَ وَلاَ يذَْكرُوُنَ اللّهَ إِلاَّ قَليِلاً لنَّإِنَّ الْمنُاَفقِيِنَ يخُاَدعِوُنَ اللّهَ وَهوَُ خاَدعُِهمُْ وإَذِاَ قاَموُاْ إِلَى الصَّلاةَِ قاَموُاْ كُساَلَى يرَُآؤوُنَ ا
خيزند؛ و در ‏خيزند، با کسالت برمى‏دهد؛ و هنگامى که به نماز برمى‏خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى که او آنها را فريب مى‏منافقان مى

‏.نمايند‏کنند؛ و خدا را جز اندکى ياد نمى‏برابر مردم ريا مى

 باطلبين حق و  منافق

 143نساء مُّذَبذَْبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لاَ إلَِى هؤَُلاء وَلاَ إِلىَ هؤَُلاء وَمَن يضُْللِِ اللّهُ فَلَن تجَدَِ لَهُ سبَيِلاً 
‏و هر کس را خداوند گمراه کند، راهى براى او نخواهى يافت.نه سوى آنهايند  هدفى هستند که نه سوى اينها، و‏آنها افراد بى

 يامتدر ق منافقان
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 145نساء إِنَّ الْمنُاَفقِيِنَ فِي الدَّرْكِ الأَسفْلَِ منَِ النَّارِ وَلنَ تجَدَِ لَهمُْ نصَيِراً 
‏.اورى براى آنها نخواهى يافتترين درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز ي‏منافقان در پايين

 توبه منافقان

 146نساء للّهِ وأَخَْلصَُواْ ديِنَهمُْ لِلّهِ فأَوُْلئَكَِ معََ الْمؤُْمنِيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهُّ الْمؤُْمنِيِنَ أجَرْاً عظَيِماً إِلاَّ الَّذيِنَ تاَبوُاْ وأََصْلحَوُاْ واَعتْصََموُاْ باِ
ن مگر آنها که توبه کنند، و جبران و اصلاح نمايند، به )دامن لطف( خدا، چنگ زنند، و دين خود را براى خدا خالص کنند؛ آنها با مؤمنا

‏خواهند بود؛ و خداوند به افراد باايمان، پاداش عظيمى خواهد داد.

 منافق

ينَ أيَنَْماَ ثقُفِوُا مَلعْوُنِ مْ ثمَُّ لاَ يجُاَوِروُنكََ فيِهاَ إِلَّا قَليِلاً لئَِن لَّمْ ينَتهَِ الْمنُاَفقِوُنَ واَلَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهمِ مَّرضٌَ واَلْمرُجْفِوُنَ فيِ الْمدَيِنةَِ لنَغُرْيِنََّكَ بِهِ

 61 و 60 احزابأخُذُِوا وقَتُِّلوُا تقَتْيِلاً 
شورانيم، ‏اساس در مدينه پخش مى کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان مى‏بى هيماردلان و آنها که شايعاگر منافقان و ب

شوند، و هر جا يافته شوند گرفته خواهند شد و به ‏از همه جا طرد مىو  .توانند در کنار تو در اين شهر بمانند‏سپس جز مدّت کوتاهى نمى

 .سختى به قتل خواهند رسيد

 ليله المبيت

 207 بقره وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشرْيِ نفَسَْهُ ابتْغِاَء مَرْضاَتِ اللهِّ واَللّهُ رَؤوُفٌ باِلعْبِاَدِ
‏اوند نسبت به بندگان مهربان است.؛ و خدفروشند‏، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مىبعضى از مردم

 امور ناخوشايند – جهاد

 ونَاْ شيَئْاً وَهوَُ شرٌَّ لَّكمُْ واَللّهُ يعَْلمَُ وأََنتمُْ لاَ تعَْلَمُكتُِبَ عَليَْكمُُ القْتِاَلُ وَهوَُ كرُهٌْ لَّكمُْ وعََسَى أنَ تَكرَْهوُاْ شيَئْاً وَهوَُ خيَرٌْ لَّكمُْ وعََسَى أَن تحُبُِّو

 216 بقره
 جهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد؛ در حالى که برايتان ناخوشايند است. چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن که خيرِ شما در آن

‏دانيد.‏داند، و شما نمى‏و خدا مىاست. و يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنکه شرِّ شما در آن است. 

 صلح -آمادگي نظامي -جهاد

ريِنَ مِن دوُنِهمِْ لاَ تعَْلَموُنَهمُُ اللّهُ يعَْلَمُهمُْ وَماَ تنُفقِوُاْ مِن وأَعَِدُّواْ لَهمُ مَّا استَْطعَتْمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخْيَلِْ ترُْهبِوُنَ بِهِ عدَوَّْ اللّهِ وَعدَوَُّكمُْ وَآخَ

 61 و 60 انفالوإَِن جنَحَوُاْ لِلسَّلمِْ فاَجنَُْْ لَهاَ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللّهِ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ  وأََنتمُْ لاَ تظُلَْموُنَ  شَيْءٍ فِي سبَيِلِ اللّهِ يوُفََّ إِليَْكمُْ
يش را بترسانيد و ، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خوسازيد و اسبهاى ورزيده [، آماده‏دشمنانداريد، براى مقابله با آنها ] هر نيرويى

بنيه دفاعى اسلام( انفاق کنيد، اسد و هر چه در راه خدا )شن‏شناسيد و خدا آنها را مى‏)همچنين( گروه ديگرى غير از اينها را، که شما نمى

؛ و بر خدا و اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى .شود، و به شما ستم نخواهد شد‏بطور کامل به شما بازگردانده مى

‏.توکلّ کن، که او شنوا و داناست

 اجازه ترك جهاد

باِللّهِ  إِنَّماَ يَستْأَذِْنكَُ الَّذيِنَ لاَ يؤُْمنِوُنَ عَليِمٌ باِلْمتَُّقيِنَ  لاَ يَستْأَذِْنكَُ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِللّهِ واَليْوَْمِ الآخرِِ أَن يجُاَهدِوُاْ بأَِموْاَلِهمِْ وأََنفُسِهمِْ واَللّهُ

 45 و 44 توبهواَليْوَْمِ الآخرِِ واَرْتاَبَتْ قُلوُبُهمُْ فَهمُْ فِي ريَبِْهمِْ يتَرَدََّدوُنَ 
گيرند؛ و خداوند ‏آنها که به خدا و روز جزا ايمان دارند، هيچ گاه براى ترک جهاد )در راه خدا( با اموال و جانهايشان، از تو اجازه نمى

گيرند که به خدا و روز جزا ايمان ندارند، و دلهايشان با شکّ و ترديد ‏تنها کسانى از تو اجازه )اين کار را( مى شناسد.‏پرهيزگاران را مى

‏آميخته است؛ آنها در ترديد خود سرگردانند.

 52توبه  بعِذَاَبٍ مِّنْ عنِدهِِ أوَْ بأِيَدِْيناَ فتَرََبَّصوُاْ إِنَّا معََكمُ مُّترََبِّصوُنَ قلُْ هلَْ ترََبَّصوُنَ بنِاَ إِلاَّ إحِدْىَ الحُْسنْيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بِكمُْ أَن يصُيِبَكمُُ اللهُّ
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يا پيروزى يا شهادت( ولى ما انتظار داريم که خداوند، عذابى از سوى خودش )در ) بگو: آيا درباره ما، جز يکى از دو نيکى را انتظار داريد؟

ر اين جهان( به دست ما )مجازات شويد( اکنون که چنين است، شما انتظار بکشيد، ما هم با شما انتظار آن جهان( به شما برساند، يا )د

‏.کشيم‏مى

وعَدْاً عَليَْهِ حقًَّا فِي التَّوْرَاةِ واَلإِنجِيلِ فيَقَتُْلوُنَ ويَقُتَْلوُنَ  إِنَّ اللهَّ اشتْرَىَ مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ أَنفُسَهمُْ وأََموْاَلَهمُ بأِنََّ لَهمُُ الجنََّةَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللهِّ

 111توبه زُ العْظَيِمُ واَلقْرُْآنِ وَمَنْ أوَفَْى بعَِهدْهِِ مِنَ اللهِّ فاَستْبَْشرِوُاْ ببِيَعِْكمُُ الَّذيِ باَيعَتْمُ بِهِ وذََلكَِ هوَُ الفْوَْ
ه )در برابرش( بهشت براى آنان باشد؛ )به اين گونه که:( در راه خدا پيکار خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريدارى کرده، ک

شوند؛ اين وعده حقّى است بر او، که در تورات و انجيل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسى از خدا به عهدش ‏کشند و کشته مى‏کنند، مى‏مى

‏.ايد؛ و اين است آن پيروزى بزرگ‏هوفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدى که با خدا کرد

 39حج أذُِنَ لِلَّذيِنَ يقُاَتَلوُنَ بأَِنَّهمُْ ظلُِموُا وإَِنَّ اللَّهَ عَلَى نصَرِْهمِْ لقَدَيِرٌ 
‏اند؛ و خدا بر يارى آنها تواناست.‏به کسانى که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته

عدُْ وإَِمَّا فدِاَءً حَتَّى تضَعََ الحْرَْبُ أوَْزاَرَهاَ ذَلكَِ وَلوَْ يَشاَءُ فإَذِا لقَِيتمُُ الَّذيِنَ كفَرَُوا فضَرَْبَ الرِّقاَبِ حتََّى إذِاَ أَثخَْنتُموُهمُْ فَشدُُّوا الوَْثاَقَ فإَِمَّا منًَّا بَ

 4 )ص(محمدعضَْكمُ ببِعَْضٍ واَلَّذيِنَ قتُِلوُا فِي سبَيِلِ اللَّهِ فَلَن يضُلَِّ أعَْماَلَهمُْ اللَّهُ لاَنتصَرََ منِْهمُْ ولََكِن لِّيبَْلوَُ بَ
تا به اندازه کافى دشمن را در هم بکوبيد؛ در اين هنگام اسيران را  نهايشان را بزنيد،رو شديد گرد‏در ميدان جنگ روبه نگامى که با کافرانو ه

( تا جنگ بار ادامه دهيد و[ بگيريد؛ )‏غرامتدر برابر آزادى از آنان فديه ] منّت گذاريد )و آزادشان کنيد( يا محکم ببنديد؛ سپس يا بر آنان

خواهد بعضى از شما را با ‏کرد، اما مى‏خواست خودش آنها را مجازات مى‏سنگين خود را بر زمين نهد، )آرى( برنامه اين است و اگر خدا مى

‏.برد‏که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بين نمى بعضى ديگر بيازمايد؛ و کسانى

 7 )ص(محمدياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا اللَّهَ ينَصرُْكمُْ ويَثُبَِّتْ أقَدْاَمَكمُْ 
‏دارد.‏کند و گامهايتان را استوار مى‏اگر )آيين( خدا را يارى کنيد، شما را يارى مى اي مؤمنين

تَ الَّذيِنَ فِي قُلوُبِهمِ مَّرَضٌ ينَظرُوُنَ إِليَكَْ نظَرََ الْمغَْشِيِّ ويَقَوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا لوَْلاَ نزُِّلَتْ سوُرةٌَ فإَذِاَ أُنزِلَتْ سوُرةٌَ مُّحْكَمَةٌ وذَُكرَِ فيِهاَ القْتِاَلُ رأَيَْ

 20 )ص(محمدعَليَْهِ مِنَ الْموَتِْ فأَوَْلَى لَهمُْ 
گردد که در آن سخنى از ‏شود؟ امّا هنگامى که سوره واضح و روشنى نازل مى‏نازل نمى ()فرمان جهاداى ‏گويند: چرا سوره‏مىنين مؤم

کنند؛ پس مرگ و نابودى براى آنان ‏بينى که همچون کسى که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه مى‏جنگ است، منافقان بيماردل را مى

‏.سزاوارتر است

 4صف  اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يقُاَتِلوُنَ فِي سبَيِلِهِ صفًَّا كأََنَّهمُ بنُياَنٌ مَّرْصوُصٌ إِنَّ
‏.اند‏کنند گوئى بنايى آهنين‏دارد که در راه او پيکار مى‏خداوند کسانى را دوست مى

 ارتداد

 217بقره ئكَِ حبَطَِتْ أعَْماَلُهمُْ فِي الدُّنيْاَ واَلآخرِةَِ وأَوُْلئَِكَ أَصحْاَبُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ ... وَمَن يرَْتدَدِْ منِكمُْ عَن ديِنِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كاَفرٌِ فأَوُْلَ
رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن ‏او، در دنيا و آخرت، برباد مىر بميرد، تمام اعمال نيک ...کسى که از آيينش برگردد ، و در حال کف

‏بود. خواهند

أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمؤُْمنِيِنَ أعَزَِّةٍ عَلَى الْكاَفرِيِنَ يجُاَهدِوُنَ فِي  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ منَ يرَْتدََّ منِكمُْ عنَ ديِنِهِ فَسوَفَْ يأَْتيِ اللّهُ بقِوَْمٍ يحُبُِّهمُْ ويَحُبُِّونَهُ

 54مائده ذَلكَِ فضَلُْ اللّهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشاَء واَللّهُ واَسعٌِ عَليِمٌ  سبَيِلِ اللّهِ وَلاَ يخَاَفوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ
آورد که آنها را دوست دارد و آنان )نيز( ‏رساند؛ خداوند جمعيّتى را مى‏هر کس از شما، از آيين خود بازگردد، )به خدا زيانى نمى اي مؤمنين

کنند، و از سرزنش هيچ ‏رابر کافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مىاو را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در ب

‏دهد؛ و )فضل( خدا وسيع، و خداوند داناست.‏ملامتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست که به هر کس بخواهد )و شايسته ببيند( مى

 قمار -شراب 
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 219بقره  ...هِماَ إِثمٌْ كبَيِرٌ وَمنَاَفعُِ لِلنَّاسِ وإَِثْمُهُمَآ أَكبْرَُ منِ نَّفعِْهِماَ يَسأَْلوُنكََ عَنِ الخَْمرِْ واَلْميَْسرِِ قلُْ فيِ
کنند، بگو: در آنها گناه و زيان بزرگى است؛ و منافعى )از نظر مادى( براى مردم در بردارد؛ )ولى( ‏در باره شراب و قمار از تو سؤال مى

‏.تر استگناه آنها از نفعشان بيش

إِنَّماَ يرُيِدُ الشَّيطْاَنُ أَن يوُقِعَ   تنَبِوُهُ لعََلَّكمُْ تفُْلحِوُنَأيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُواْ إِنَّماَ الخَْمرُْ واَلْميَْسرُِ واَلأَنصاَبُ واَلأَزْلاَمُ رجِْسٌ مِّنْ عَملَِ الشَّيطْاَنِ فاَجْ ياَ

 91 و 90 مائدهواَلْميَْسرِِ ويَصَدَُّكمُْ عَن ذِكرِْ اللّهِ وعََنِ الصَّلاةَِ فَهلَْ أَنتمُ مُّنتَهوُنَ بيَنَْكمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَْضاَء فِي الخَْمرِْ 
شيطان  .آزمايى [، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى کنيد تا رستگار شويد‏نوعى بختاي مؤمنين شراب و قمار و بتها و ازلام ]

‏خوددارى خواهيد کرد؟نماز بازدارد.  در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند، و شما را از ياد خدا و از خواهد به وسيله شراب و قمار،‏مى

آمنَوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّأحَْسنَوُاْ واَللّهُ  الصَّالحِاَتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ وعََمِلوُاْ الصَّالحِاَتِ جنُاٌََ فيِماَ طعَِموُاْ إذِاَ ماَ اتَّقوَاْ وَّآمنَوُاْ وعََمِلوُاْ

 93مائده يحُِبُّ الْمحُْسنِيِنَ 
اند نيست؛ اگر تقوا پيشه کنند، و ايمان بياورند، و اعمال ‏اند، گناهى در آنچه خورده‏بر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

‏دارد.‏ند؛ سپس تقوا پيشه کنند و نيکى نمايند. و خداوند، نيکوکاران را دوست مىصالح انجام دهند؛ سپس تقوا پيشه کنند و ايمان آور

 پريود

مرََكمُُ اللّهُ إنَِّ نَ فإَذِاَ تطََهَّرْنَ فأَْتوُهنَُّ مِنْ حيَثُْ أَويََسأَْلوُنكََ عَنِ الْمحَيِضِ قلُْ هوَُ أذَىً فاَعتْزَِلوُاْ النِّساَء فِي الْمحَيِضِ وَلاَ تقَرَْبوُهُنَّ حتََّىَ يطَْهرُْ

 222 بقرهاللّهَ يحُِبُّ التَّوَّابيِنَ ويَحُِبُّ الْمتُطََهِّريِنَ 
گيرى کنيد و با آنها ‏رو در حالت قاعدگى، از آنان کناره‏اى است؛ از اين‏چيز زيانبار و آلودهکنند، بگو: ‏، در باره حيض سؤال مىو از تو

و کنندگان را ‏کنيد خداوند، توبهپاک شدند، از طريقى که خدا به شما فرمان داده، با آنها آميزش نزديکى ننمايد، تا پاک شوند و هنگامى که 

‏پاکان را )نيز( دوست دارد.

 باقيات صالحات -جماع

 223بقره  أَنَّكمُ مُّلاقَوُهُ وَبشَِّرِ الْمؤُْمنِيِنَ نِسَآؤُكمُْ حرَْثٌ لَّكمُْ فأَْتوُاْ حرَْثَكمُْ أَنَّى شئِتْمُْ وقَدَِّموُاْ لأَنفُسِكمُْ واَتَّقوُاْ اللّهَ واَعْلَموُاْ
اثر نيکى براى خود، از پيش بفرستيد و د. و توانيد با آنها آميزش کني‏زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهيد، مى

‏.شارت دهاز خدا بپرهيزيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد کرد و به مؤمنان، ب

 وگندس

لاَّ يؤُاَخذُِكمُُ اللّهُ باِللَّغوِْ فِيَ أيَْماَنِكمُْ وَلَكنِ عَليِمٌ  وَلاَ تجَعَْلوُاْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأيَْماَنِكمُْ أَن تبَرَُّواْ وَتتََّقوُاْ وَتصُْلحِوُاْ بيَْنَ النَّاسِ واَللّهُ سَميِعٌ

 225 و  224 بقره ورٌ حَليِمٌيؤُاَخذُِكمُ بِماَ كَسبََتْ قُلوُبُكمُْ واَللهُّ غفَُ
خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد و براى اينکه نيکى کنيد، و تقوا پيشه سازيد، و در ميان مردم اصلاح کنيد )سوگند ياد 

ا به آنچه دلهاى ، امکنيد، مؤاخذه نخواهد کرد‏خداوند شما را به خاطر سوگندهايى که بدون توجه ياد مى ننماييد( و خداوند شنوا و داناست.

‏کند. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.‏( مؤاخذه مىکنيد‏روى اراده و اختيار، ياد مىسوگندهايى که از  شما کسب کرده، )

 يُكَلِّمُهمُُ اللّهُ وَلاَ ينَظرُُ إِليَْهمِْ يوَْمَ القْيِاَمَةِ وَلاَ يزَُكِّيهِمْ إِنَّ الَّذيِنَ يَشتْرَوُنَ بعَِهدِْ اللّهِ وأَيَْماَنِهمِْ ثَمنَاً قَليِلاً أوُْلئَكَِ لاَ خَلاَقَ لَهمُْ فِي الآخرِةَِ وَلاَ

 77آل عمران وَلَهمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ 
اى در آخرت نخواهند داشت؛ و ‏فروشند، آنها بهره‏کسانى که پيمان الهى و سوگندهاى خود )به نام مقدس او( را به بهاى ناچيزى مى

سازد؛ و عذاب دردناکى براى آنهاست." داده شده ‏نگرد و آنها را )از گناه( پاک نمى‏گويد و به آنان در قيامت نمى‏ا سخن نمىخداوند با آنه

‏.گذاريم؛ و در برابرِ )فرمان( او تسليم هستيم‏است؛ ما در ميان هيچ يک از آنان فرقى نمى

 91نحل ضوُاْ الأيَْماَنَ بعَدَْ توَْكيِدِهاَ وقَدَْ جعََلْتمُُ اللّهَ عَليَْكمُْ كفَيِلاً إنَِّ اللّهَ يعَْلمَُ ماَ تفَعَْلوُنَ وأَوَْفوُاْ بعَِهدِْ اللّهِ إذِاَ عاَهدَتُّمْ وَلاَ تنَقُ
خود قرار  که خدا را کفيل و ضامنو هنگامى که با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا کنيد و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنيد، در حالى 

‏.دهيد، آگاه است‏ايد، به يقين خداوند از آنچه انجام مى‏ادهد
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 سوگندكفاره 

يكمُْ أَوْ عاَمُ عَشرَةَِ مَساَكيِنَ مِنْ أوَْسَطِ ماَ تطُعِْموُنَ أَهْلِلاَ يؤُاَخذُِكمُُ اللّهُ باِللَّغوِْ فِي أيَْماَنِكمُْ ولََكِن يؤُاَخذُِكمُ بِماَ عقََّدتُّمُ الأيَْماَنَ فَكفََّارَتُهُ إطِْ

لفَتْمُْ وَاحفْظَُواْ أَيْماَنَكمُْ كذََلكَِ يبُيَِّنُ اللّهُ لَكمُْ آياَتِهِ لعََلَّكمُْ كِسوَْتُهمُْ أوَْ تحَرْيِرُ رقَبََةٍ فَمَن لَّمْ يجَدِْ فصَيِاَمُ ثَلاَثَةِ أيََّامٍ ذَلكَِ كفََّارةَُ أيَْماَنِكمُْ إذِاَ حَ

 89مائده تَشْكرُوُنَ 
نمايد. ‏ايد، مؤاخذه مى‏محکم کرده رابر سوگندهايى کهکند؛ ولى در ب‏اراده،( مؤاخذه نمىبي خاطر سوگندهاى بيهوده )ا را بخداوند شم

دهيد؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و يا آزاد ‏گونه قسمها، اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى است که به خانواده خود مى‏کفاره اين

د گيرد؛ اين، کفاره سوگندهاى شماست به هنگامى که سوگند يا‏؛ و کسى که هيچ کدام از اينها را نيابد، سه روز روزه مىکردن يک برده

‏.کند، شايد شکر او را بجا آوريد‏و سوگندهاى خود را حفظ کنيد )و نشکنيد( خداوند آيات خود را اين چنين براى شما بيان مىکنيد ‏مى

 ايلاء

 226بقره نَ منِ نِّسَآئِهمِْ ترََبُّصُ أَرْبعََةِ أَشْهرٍُ فإَنِْ فَآؤوُا فإَِنَّ اللّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ لِّلَّذيِنَ يؤُْلوُ
اگر )در  بکشند. جنسى ننمايند،[ حق دارند چهار ماه انتظار ‏کنند که با آنها ، آميزش‏نمايند ]= سوگند ياد مى‏کسانى که زنان خود را ايلاء مى

‏ا( خداوند،آمرزنده و مهربان است.کنند، )چيزى بر آنها نيست؛ زير اين فرصت،( بازگشت

 شير دهي

نفَسٌْ إِلاَّ  لهَُ رِزقُْهنَُّ وَكِسوَْتُهُنَّ باِلْمعَرْوُفِ لاَ تُكَلَّفُواَلوْاَلِداَتُ يُرْضعِْنَ أوَْلادََهُنَّ حوَْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمنَْ أَراَدَ أَن يتُمَِّ الرَّضاَعةََ وعَلَى الْموَْلوُدِ 

ا فِصاَلاً عَن ترََاضٍ مِّنْهُماَ وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جنُاَََ عَليَهِْماَ وإَِنْ وُسعَْهاَ لاَ تضَُآرَّ واَلدِةٌَ بوَِلدَِهاَ وَلاَ موَْلوُدٌ لَّهُ بوَِلدَهِِ وعََلَى الوْاَرِثِ مثِلُْ ذَلكَِ فإَِنْ أَراَدَ

 233بقره ماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌدَكمُْ فَلاَ جنُاَََ عَليَْكمُْ إذِاَ سَلَّمتْمُ مَّآ آتيَتْمُ باِلْمعَرْوُفِ واَتَّقوُاْ اللّهَ واَعْلَموُاْ أَنَّ اللّهَ بِأَردَتُّمْ أَن تَستَْرْضعِوُاْ أوَْلاَ
تکميل کند. و بر آن کس که دهند. )اين( براى کسى است که بخواهد دوران شيرخوارگى را ‏مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شير مى 

هيچ کس موظّف به بيش از مقدار توانايى  ردازد؛فرزند براى او متولّد شده ]= پدر[، لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شايسته بپ

ين کار را انجام دهد خود نيست نه مادر )به خاطر اختلاف با پدر( حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است ا

]= هزينه مادر را در دوران شيرخوارگى تأمين نمايد[. و اگر آن دو، با رضايت يکديگر و مشورت، بخواهند کودک را )زودتر( از شير 

هى بر شما اى براى فرزندان خود بگيريد، گنا‏بازگيرند، گناهى بر آنها نيست. و اگر )با عدم توانايى، يا عدم موافقت مادر( خواستيد دايه

، به آنچه انجام نيست؛ به شرط اينکه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد. و از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد و بدانيد خدا

‏.دهيد، بيناست‏مى

 قرض الحسنه

 245بقره يقَبِْضُ ويَبَْسُطُ وإَِليَْهِ ترُجْعَوُنَ  مَّن ذاَ الَّذيِ يقُرِْضُ اللّهَ قَرْضاً حَسنَاً فيَضُاَعفَِهُ لَهُ أَضعْاَفاً كثَيِرةًَ واَللّهُ
اى دهد، )و از اموالى که خدا به او بخشيده، انفاق کند،( تا آن را براى او، چندين برابر کند؟ و خداوند است ‏کيست که به خدا قرض الحسنه

‏.دگردي‏و به سوى او باز مى سازد؛ ‏يا گسترده مى)که روزى بندگان را( محدود 

 11حديد  ذاَ الَّذيِ يقُرِْضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسنَاً فيَضُاَعفَِهُ لَهُ وَلهَُ أجَرٌْ كرَيِمٌ مَن
پاداش کيست که به خدا وام نيکو دهد )و از اموالى که به او ارزانى داشته انفاق کند( تا خداوند آن را براى او چندين برابر کند؟ و براى او 

‏.پرارزشى است

 18حديد قيِنَ واَلْمصَُّدِّقاَتِ وأَقَْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسنَاً يضُاَعَفُ لَهمُْ وَلَهمُْ أجَرٌْ كرَيِمٌ إِنَّ الْمصَُّدِّ
شود و پاداش ‏کننده، و آنها که )از اين راه( به خدا قرض الحسنه دهند، )اين قرض الحسنه( براى آنان مضاعف مى‏مردان و زنان انفاق

‏.پرارزشى دارند

 17تغابن ضوُا اللَّهَ قَرْضاً حَسنَاً يضُاَعفِْهُ لَكمُْ ويَغَفْرِْ لَكمُْ واَللَّهُ شَكوُرٌ حَليِمٌ إِن تقُرِْ
‏.بخشد؛ و خداوند شکرکننده و بردبار است‏سازد و شما را مى‏الحسنه دهيد، آن را براى شما مضاعف مى‏اگر به خدا قرض
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 آيه الكرسي

هُ إِلاَّ بإِذِْنهِِ يعَْلمَُ ماَ بيَنَْ أيَدْيِهِمْ القْيَُّومُ لاَ تأَخْذُهُُ سنِةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لَّهُ ماَ فيِ السَّماَواَتِ وَماَ فيِ الأَرضِْ منَ ذاَ الَّذيِ يَشفْعَُ عنِدَْ اللّهُ لاَ إِلهََ إلِاَّ هوَُ الحْيَُّ

 255بقره  وَسعَِ كرُْسيُِّهُ السَّماَواَتِ واَلأَرْضَ وَلاَ يؤَوُدهُُ حفِظُْهُماَ وَهوَُ العَْلِيُّ العْظَيِمُ وَماَ خَلفَْهمُْ وَلاَ يحُيِطوُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمِْهِ إِلاَّ بِماَ شاَء
هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده، که قائم به ذات خويش است، و موجودات ديگر، قائم به او هستند؛ هيچگاه خواب سبک و 

در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست؛ کيست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟  آنچه را  آنچه يرد؛گ‏سنگينى او را فرانمى

گردد؛ جز به مقدارى که او بخواهد. تخت )حکومت( ‏و کسى از علم او آگاه نمى داند؛‏شان است مى[ و پشت سر‏در پيش روى آنها ]= بندگان

 بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست. نگاهدارى آن دو ]= آسمان و زمين [، او را خسته نميکند.او، آسمانها و زمين را دربرگرفته؛ و 

 حيات مجدد

بعَثََهُ قاَلَ كمَْ لبَثِْتَ قاَلَ لبَثِتُْ يوَْماً أَماَتهَُ اللهُّ مئِةََ عاَمٍ ثمَُّ أوَْ كاَلَّذيِ مرََّ عَلىَ قرَيَْةٍ وهَِيَ خاَويِةٌَ عَلَى عرُوُشِهاَ قاَلَ أَنَّىَ يحُيِْي هذََهِِ اللهُّ بعَدَْ موَتِْهاَ فَ

ارِكَ وَلنِجَعَْلكََ آيَةً لِّلنَّاسِ واَنظرُْ إِلَى العظِاَمِ كَيْفَ أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَ لَّبثِْتَ مئَِةَ عاَمٍ فاَنظرُْ إِلَى طَعاَمكَِ وَشرَاَبكَِ لمَْ يتََسنََّهْ واَنظرُْ إِلَى حِمَ

 259بقره ا ثمَُّ نَكْسوُهاَ لحَْماً فَلَمَّا تبَيََّنَ لَهُ قاَلَ أعَْلمَُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌننُشزُِهَ
گفت: چگونه خدا  .ها فرو ريخته بوديا همانند کسى که از کنار يک آبادى )ويران شده( عبور کرد، در حالى که ديوارهاى آن، به روى سقف

قدر درنگ کردى؟ گفت: يک روز؛ يا ‏کند؟ خدا او را يکصد سال ميراند؛ سپس زنده کرد؛ و به او گفت: چه‏زنده مى اينها را پس از مرگ،

ولى به الاغ خود گونه تغيير نيافته است ‏بخشى از يک روز. فرمود: نه، بلکه يکصد سال درنگ کردى نگاه کن به غذا و نوشيدنى خود هيچ

قرار دهيم. )اکنون( به استخوانها)ى مرکب سوارى خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته، ى براى مردم ا‏انهبراى اينکه تو را نش نگاه کن

‏دانم خدا بر هر کارى توانا است.‏پوشانيم هنگامى که )اين حقايق( بر او آشکار شد، گفت: مى‏دهيم، و گوشت بر آن مى‏به هم پيوند مى

يرِْ فصَرُْهُنَّ إِليَكَْ ثمَُّ اجعَْلْ كيَْفَ تحُيِْي الْموَْتَى قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِن قاَلَ بَلَى ولََكِن لِّيطَْمئَِنَّ قَلبِْي قاَلَ فخَذُْ أَرْبعََةً مِّنَ الطَّ وإَذِْ قاَلَ إِبرْاَهيِمُ رَبِّ أَرِنِي

 260بقره اللّهَ عزَيِزٌ حَكيِمٌ  عَلَى كلُِّ جبَلٍَ مِّنْهُنَّ جزُْءاً ثمَُّ ادعُْهُنَّ يأَْتيِنكََ سعَيْاً واَعْلمَْ أَنَّ
اى؟ ‏کنى؟ فرمود: مگر ايمان نياورده‏و )به خاطر بياور( هنگامى را که ابراهيم گفت: خدايا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى

قطعه قطعه کن )و در  نها راب کن و آخواهم قلبم آرامش يابد. فرمود: در اين صورت، چهار نوع از مرغان را انتخا‏عرض کرد: آرى، ولى مى

ن خداوند قادر و حکيم آيند و بدا‏هم بياميز( سپس بر هر کوهى، قسمتى از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى

‏.است

 40نحل إِنَّماَ قوَْلنُاَ لِشَيءٍْ إذِاَ أَردَْناَهُ أَن نَّقوُلَ لهَُ كُن فيََكوُنُ 
‏شود.‏گوييم: موجود باش بلافاصله موجود مى‏کنيم، فقط به آن مى‏اراده مىت مجدد( )حياوقتى چيزى را 

 67 و 66 مريمأوََلاَ يذَْكرُُ الإِْنساَنُ أَنَّا خَلقَنْاَهُ مِن قبَلُْ وَلمَْ يكَُ شيَئْاً   ويَقَوُلُ الإِْنساَنُ أَئذِاَ ماَ مِتُّ لَسَوْفَ أخُرْجَُ حيَاا
آورد که ما پيش از اين او را آفريديم در حالى که ‏آيا انسان به خاطر نمى از مردن، زنده )از قبر( بيرون خواهم آمد؟گويد: آيا پس ‏انسان مى

‏چيزى نبود؟

 55طه  منِْهاَ خَلقَنْاَكمُْ وفَيِهاَ نعُيِدُكمُْ وَمنِْهاَ نخُرْجُِكمُْ تاَرةًَ أخُرْىَ
‏.آوريم‏ردانيم؛ و بار ديگر )در قيامت( شما را از آن بيرون مىگ‏[ آفريديم؛ و در آن بازمى‏زمينما شما را از آن ]

الَّذيِ جعَلََ لَكمُ مِّنَ  قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنشأََهاَ أوََّلَ مرََّةٍ وَهوَُ بِكلُِّ خَلقٍْ عَليِمٌ  وَضرََبَ لنَاَ مثََلاً وَنَسيَِ خَلقَْهُ قاَلَ منَْ يحُيِْي العْظِاَمَ وَهِيَ رَميِمٌ 

إنَِّماَ  مُ أوََليَْسَ الَّذيِ خَلقََ السَّماَواَتِ واَلأَْرضَْ بقِاَدِرٍ عَلىَ أَنْ يخَْلقَُ مثِْلَهمُ بَلىَ وَهوَُ الخَْلَّاقُ العَْليِ  لشَّجرَِ الأْخَضْرَِ ناَراً فإَذِاَ أَنتمُ مِّنْهُ توُقدِوُنَا

 82 تا 78 يسيَكوُنُ أَمرْهُُ إذِاَ أَرَادَ شيَئْاً أَنْ يقَوُلَ لَهُ كنُْ فَ
بگو: همان  کند در حالى که پوسيده است؟‏و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسى اين استخوانها را زنده مى

آفريد و شما همان کسى که براى شما از درخت سبز، آتش  .کند که نخستين بار آن را آفريد؛ و او به هر مخلوقى داناست‏کسى آن را زنده مى

تواند(، ‏[ را بيافريند؟ آرى )مى‏انسانهاى خاک شدهتواند همانند آنان ]‏آفريد، نمىآيا کسى که آسمانها و زمين را  .افروزيد‏بوسيله آن، آتش مى
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رنگ موجود د‏گويد: موجود باش، آن نيز بى‏فرمان او چنين است که هرگاه چيزى را اراده کند، تنها به آن مى .و او آفريدگار داناست

‏.شود‏مى

 حكمت

 269بقره  لبْاَبِيؤُتِي الحِْكْمةََ منَ يَشاَء وَمَن يؤُتَْ الحِْكمَْةَ فقَدَْ أوُتِيَ خيَرْاً كثَيِراً وَماَ يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُْلوُاْ الأَ
و جز خردمندان،  اده شده است.دهد؛ و به هر کس دانش داده شود، خير فراوانى د‏( مىاشد)خدا( حکمت را به هر کس بخواهد )شايسته ب

‏ند.شو‏متذکر نمى

 ربا

مَ أنََّهمُْ قاَلوُاْ إِنَّماَ البْيَعُْ مثِلُْ الرِّباَ وأَحَلََّ اللّهُ البْيَعَْ وَالَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ الرِّباَ لاَ يقَوُموُنَ إِلاَّ كَماَ يقَوُمُ الَّذيِ يتَخَبََّطُهُ الشَّيطْاَنُ منَِ المَْسِّ ذَلكَِ بِ حَرَّ

 275بقره أَصحْاَبُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ  الرِّباَ فَمَن جاَءهُ موَعْظَِةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فَلهَُ ماَ سَلفََ وأََمرْهُُ إِلَى اللّهِ وَمنَْ عاَدَ فأَوُْلئَكَِ
اين، به خاطر آن است که  است.  ماسّ شيطان، ديوانه شدهتخيزند مگر مانند کسى که بر اثر ‏خورند، )در قيامت( برنمى‏کسانى که ربا مى

و اگر کسى اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى(  ع را حلال کرده، و ربا را حرامدر حالى که خدا بي .است گفتند: داد و ستد هم مانند ربا

گردد؛( و ‏ال اوست؛ )و اين حکم، گذشته را شامل نمى[ به دست آورده، م‏خوددارى کند، سودهايى که در سابق ]= قبل از نزول حکم تحريم

آتشند؛ و  شود؛ )و گذشته او را خواهد بخشيد.( امّا کسانى که بازگردند )و بار ديگر مرتکب اين گناه شوند(، اهل‏کار او به خدا واگذار مى

 مانند.‏هميشه در آن مى

 276بقره لاَ يحُبُِّ كلَُّ كفََّارٍ أَثيِمٍ يَمحْقَُ اللّهُ الرِّْباَ ويَرُْبِي الصَّدقَاَتِ واَللّهُ 

‏دارد.‏سپاسِ گنهکارى را دوست نمىدهد و خداوند، هيچ انسانِ نا‏کند؛ و صدقات را افزايش مى‏خداوند، ربا را نابود مى

فإَِن لَّمْ تفَعَْلُواْ فَأذَْنوُاْ بحِرَْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسوُلِهِ وإَِن تبُتْمُْ فَلَكمُْ رُؤوُسُ  ينَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ اتَّقوُاْ اللّهَ وذََروُاْ ماَ بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كنُتمُ مُّؤْمنِِ

 279 و 278بقرهأَموْاَلِكمُْ لاَ تظَْلِموُنَ وَلاَ تظُلَْموُنَ 

کنيد، بدانيد ‏اگر )چنين( نمى .؛ اگر ايمان داريداز )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، و آنچه از )مطالبات( ربا باقى مانده، رها کنيد اي مؤمنين

کنيد، و نه بر شما ‏[؛ نه ستم مىما، از آنِ شماست ]اصل سرمايههاى ش‏خدا و رسولش، با شما پيکار خواهند کرد و اگر توبه کنيد، سرمايه

‏شود.‏ستم وارد مى

 131 و 130آل عمرانمُّضاَعفََةً واَتَّقوُاْ اللّهَ لعََلَّكمُْ تفُْلحِوُنَ واَتَّقوُاْ النَّارَ الَّتِي أعُدَِّتْ لِلْكاَفرِيِنَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تأَْكُلوُاْ الرِّباَ أَضعْاَفاً
‏.و از آتشى بپرهيزيد که براى کافران آماده شده است .را چند برابر نخوريد از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد اي مؤمنين ربا

 صالح ايمان و عمل

 277بقره همِْ وَلاَ خوَفٌْ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْنوُنَ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُاْ وعََمِلوُاْ الصَّالحِاَتِ وأَقَاَموُاْ الصَّلاةََ وَآتوَاُْ الزَّكاَةَ لَهمُْ أجَرُْهمُْ عنِدَ رَبِّ
 شتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسىکسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا دا

‏شوند.‏بر آنهاست، و نه غمگين مى

 110كهف شرِْكْ بعِبِاَدةَِ رَبِّهِ أحَدَاً فَليْعَْملَْ عَمَلاً صاَلحِاً وَلاَ يُقلُْ إِنَّماَ أَناَ بَشرٌَ مِّثْلُكمُْ يوُحَى إلَِيَّ أَنَّماَ إِلهَُكمُْ إِلهٌَ واَحدٌِ فَمَن كاَنَ يرَجْوُ لقِاَءَ رَبِّهِ 
تنها معبودتان معبود يگانه است؛ پس هر که به لقاى  . هماناشود‏اين است که( به من وحى مى بگو: من فقط بشرى هستم مثل شما؛ )امتيازم

‏.دپروردگارش اميد دارد، بايد کارى شايسته انجام دهد، و هيچ کس را در عبادت پروردگارش شريک نکن

 30جاثيه فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ فيَُدخِْلُهمُْ رَبُّهمُْ فيِ رحَْمتَهِِ ذَلكَِ هوَُ الفْوَْزُ الْمبُيِنُ 
‏.استکند؛ اين همان پيروزى بزرگ ‏امّا کسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد مى

تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَرَسوُلهِِ وَتجُاَهدِوُنَ فِي سبَيِلِ اللَّهِ بأَِموْاَلِكمُْ وأََنفُسِكمُْ ذَلِكمُْ   ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آَمنَوُا هلَْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ تجِاَرةٍَ تنُجيِكمُ مِّنْ عذَاَبٍ أَليِمٍ

 لكَِ الفْوَْزُ الْعظَِيمُ رْ لَكمُْ ذُنوُبَكمُْ ويَدُخِْلْكمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ وَمَساَكِنَ طيَِّبَةً فِي جنََّاتِ عدَْنٍ ذَيغَفِْ  خيَرٌْ لَّكمُْ إِن كنُتمُْ تعَْلَموُنَ

 13 تا 10 صفوأَخُرْىَ تحُبُِّونَهاَ نصَرٌْ مِّنَ اللَّهِ وفَتٌَُْ قرَيِبٌ وَبَشِّرِ الْمؤُْمنِيِنَ 
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به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و  بخشد؟‏آيا شما را به تجارتى راهنمائى کنم که شما را از عذاب دردناک رهايى مى ؤمنيناي م

بخشد و شما را در ‏)اگر چنين کنيد( گناهانتان را مى  .جانهايتان در راه خدا جهاد کنيد؛ اين براى شما )از هر چيز( بهتر است اگر بدانيد

ى رستگاردهد؛ و اين ‏ى مىجارى است و در مسکنهاى پاکيزه در بهشت جاويدان جا آننهرها از زير کند که ‏ى از بهشت داخل مىباغهاي

بخشد، و آن يارى خداوند و پيروزى نزديک است؛ و مؤمنان را بشارت ده ‏و )نعمت( ديگرى که آن را دوست داريد به شما مى .عظيم است

‏.)به اين پيروزى بزرگ(

إِلَّا  ثمَُّ ردَدَْناَهُ أَسفْلََ ساَفِليِنَ  لقَدَْ خَلقَنْاَ الإِْنساَنَ فِي أحَْسَنِ تقَوْيِمٍ  وَهذَاَ البَْلدَِ الأَْميِنِ وطَوُرِ سيِنيِنَ مِ اللهِّ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ واَلتِّينِ واَلزَّيتْوُنِبِسْ

 6تا  4تين  أجَرٌْ غيَرُْ مَمنْوُنٍ الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ فَلَهمُْ
که ما انسان را در بهترين صورت و  [،‏مکّهو به اين شهر امن ] به طور سينين،و  [‏به انجير و زيتون ]به سرزمين شام و بيت المقدّس سوگند

اند که براى آنها پاداشى ‏لح انجام دادهمگر کسانى که ايمان آورده و اعمال صا ترين مرحله بازگردانديم،‏سپس او را به پايين نظام آفريديم،

‏.نشدنى است‏تمام

 قرض -دين 

لّهُ فَليَْكتُْبْ  باِلعْدَْلِ وَلاَ يأَْبَ كاَتِبٌ أَنْ يَكتْبَُ كَماَ عَلَّمَهُ الياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إِذاَ تدَاَينَتمُ بدِيَْنٍ إِلَى أجَلٍَ مُّسَماى فاَكتْبُوُهُ وَليَْكتُْب بَّينَْكمُْ كاَتِبٌ

لحْقَُّ سفَيِهاً أوَْ ضعَيِفاً أوَْ لاَ يَستْطَيِعُ أنَ يُملَِّ هوَُ فَليُْمْللِْ وَليُْمْللِِ الَّذيِ عَليَْهِ الحْقَُّ وَليْتََّقِ اللهَّ رَبَّهُ ولَاَ يبَخْسَْ منِهُْ شيَئْاً فإَن كاَنَ الَّذيِ عَليَْهِ ا

ء أَن تضَلَِّ إحْدْاَهُماَ فتَذَُكِّرَ هدِوُاْ شَهيِديَْنِ من رِّجاَلِكمُْ فإَِن لَّمْ يَكوُناَ رجَُليَْنِ فرَجَلٌُ واَمرْأََتاَنِ مِمَّن تَرْضوَنَْ منَِ الشُّهدَاَوَليُِّهُ باِلعْدَْلِ واَستَْشْ

تبُوُهُْ صغَيِراً أوَ كبَِيراً إِلَى أجََلِهِ ذَلِكمُْ أقَْسَطُ عنِدَ اللّهِ وأَقَوْمُ لِلشَّهاَدةَِ وأَدَْنَى إحِدْاَهُماَ الأخُرْىَ وَلاَ يأَْبَ الشُّهدَاَء إِذاَ ماَ دُعوُاْ وَلاَ تَسأَْموُاْْ أَن تَكْ

اْ إذَِا تبَاَيعَتْمُْ وَلاَ يضَُآرَّ كاَتِبٌ وَلاَ شَهيِدٌ وإَِن بوُهاَ وأََشْهدِوُْأَلاَّ ترَْتاَبوُاْ إِلاَّ أَن تَكوُنَ تجِاَرةًَ حَاضرِةًَ تدُيِروُنَهاَ بيَنَْكمُْ فَليَْسَ عَليَْكمُْ جنُاٌََ أَلاَّ تَكتُْ

 282بقره تفَعَْلوُاْ فإَِنَّهُ فُسوُقٌ بِكمُْ واَتَّقوُاْ اللّهَ ويَعَُلِّمُكمُُ اللّهُ واَللهُّ بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

اى از روى عدالت، )سند را( در ميان شما بنويسد ‏و بايد نويسندهبه يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد  دارى‏هنگامى که بدهى مدّت اي مؤمنين

خوددارى کند پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از  ويسندگى دارد، نبايد از نوشتنو کسى که قدرت بر ن

است، يا )به خاطر لال  مجنونيا ذمه اوست، سفيه  رخدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزى را فروگذار ننمايد و اگر کسى که حق ب

شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يک مرد  خود را لا کند و دو نفر از مردانبا رعايت عدالت، ام ندارد، بايد ولىّبودن،( توانايى بر املاکردن 

انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى کند. و شهود نبايد تا اگر يکى  ما هستند، انتخاب کنيدو دو زن، از کسانى که مورد رضايت و اطمينان ش

اين،  .بزرگ،ملول نشويدکنند، خوددارى نمايند و از نوشتن )بدهىِ خود،( چه کوچک باشد يا ‏به هنگامى که آنها را )براى شهادت( دعوت مى

باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدى باشد که بين ‏مىبهتر  ى از شکدر نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براى شهادت مستقيم تر، و براى جلوگير

کنيد، شاهد ‏نويسيد. ولى هنگامى که خريد و فروش )نقدى( مىنکنيد. در اين صورت، گناهى بر شما نيست که آن را ‏خود، دست به دس مى

ايد. از خدا بپرهيزيد ‏روردگار خارج شدهو اگر چنين کنيد، از فرمان پ نى برسدبگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد، )به خاطر حقگويى،( زيا

‏دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.‏و خداوند به شما تعليم مى

 بدهكاربه مهلت 

 280بقره وإَِن كاَنَ ذوُ عُسرْةٍَ فنَظَرِةٌَ إِلَى ميَْسرَةٍَ وأََن تصَدََّقوُاْ خيَرٌْ لَّكمُْ إِن كنُتمُْ تعَْلَموُنَ 

براى خدا به او ببخشيد بهتر است؛ اگر )منافع اين  و اگرنداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت دهيد  و اگر )بدهکار،( قدرت پرداخت

‏.کار را( بدانيد

 آشكار و نهان كار

فيَغَفْرُِ لمَِن يَشاَء ويَعُذَِّبُ منَ يَشاَء واَللّهُ عَلىَ كلُِّ  لِّلَّهِ ما فيِ السَّماَواتِ وَماَ فِي الأرَْضِ وإَنِ تبُدْوُاْ ماَ فِي أَنفُسِكمُْ أوَْ تخُفْوُهُ يحُاَسبِْكمُ بهِِ اللهُّ

 284بقره شَيْءٍ قدَيِرٌ 
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ن، آنچه در آسمانها و زمين است، از آنِ خداست. و )از اين رو( اگر آنچه را در دل داريد، آشکار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آ

و خداوند به  کند.‏بخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستحق باشد(، مجازات مى‏باشد(، مىه )و شايستر کس را بخواهد پس ه کند.‏محاسبه مى

‏همه چيز قدرت دارد.

 149نساء إِن تبُدْوُاْ خيَرْاً أوَْ تخُفُْوهُ أوَْ تعَفُْواْ عَن سوَُءٍ فإَِنَّ اللّهَ كاَنَ عفَوُاا قدَيِراً 
‏.نده و تواناستبديها گذشت نماييد، خداوند بخش اگر نيکيها را آشکار يا مخفى سازيد، و از

 19غافر وَماَ تخُفِْي الصُّدوُرُ  يعَْلمَُ خاَئنَِةَ الأْعَيُْنِ
‏داند.‏دارند، مى‏ها پنهان مى‏گردد و آنچه را سينه‏او چشمهايى را که به خيانت مى

 به همه انبياء و... ايمان

قاَلوُاْ سَمعِْناَ وَأطَعَْنَا بِّهِ واَلْمؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمَنَ باِللّهِ وَمَلآئِكتَِهِ وَكتُبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نفُرَِّقُ بيَْنَ أحَدٍَ مِّن رُّسُلِهِ وَآمَنَ الرَّسوُلُ بِماَ أُنزِلَ إِليَْهِ مِن رَّ

 285بقره غفُرْاَنكََ رَبَّناَ وإَِليَكَْ الْمصَيِرُ 

و همه مؤمنان )نيز(، به خدا و فرشتگان او و کتابها و يمان آورده است. ده، اپيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل ش

گذاريم )و به همه ايمان داريم(. و )مؤمنان( ‏گويند:( ما در ميان هيچ يک از پيامبران او، فرق نمى‏اند؛ )و مى‏فرستادگانش، ايمان آورده

‏.م(؛ و بازگشت )ما( به سوى توستتو را )داري گفتند: ما شنيديم و اطاعت کرديم. پروردگارا )انتظارِ( آمرزش

 دين آسان

تَهُ سيِناَ أوَْ أخَطْأَْناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْملِْ عَليَنْاَ إِصرْاً كَماَ حَمَلْلاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نفَْساً إِلاَّ وُسعَْهاَ لَهاَ ماَ كَسبَتَْ وعََليَْهاَ ماَ اكتَْسبَتَْ رَبَّناَ لاَ تؤُاَخذِْناَ إِن نَّ

 286بقره نَآ أَنتَ موَْلاَناَ فاَنصرُْناَ عَلَى القْوَْمِ الْكاَفرِيِنَ عَلَى الَّذيِنَ مِن قبَْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّلنْاَ ماَ لاَ طاَقَةَ لنَاَ بِهِ واَعْفُ عنََّا واَغفْرِْ لنَاَ واَرحَْمْ
. )انسان،( هر کار )نيکى( را انجام دهد، براى خود انجام داده؛ و هر کار )بدى( کند‏خداوند هيچ کس را، جز به اندازه تواناييش، تکليف نمى

گويند:( پروردگارا اگر ما فراموش يا خطا کرديم، ما را مؤاخذه مکن پروردگارا تکليف سنگينى ‏کند، به زيان خود کرده است. )مؤمنان مى

رار دادى پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرّر مدار و آثار بر ما قرار مده، آن چنان که بر کسانى که پيش از ما بودند، ق

‏.ا بر جمعيتّ کافران، پيروز گردانگناه را از ما بشوى ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده تو مولا و سرپرست مايى، پس ما ر

 قرآن متشابهات

بَهَ منِْهُ ابتْغِاَء الفْتِْنَةِ مُّحْكَماَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتِاَبِ وأَخُرَُ متَُشاَبِهاَتٌ فأََمَّا الَّذيِنَ في قُلوُبِهمِْ زيَْغٌ فيَتََّبعِوُنَ ماَ تَشاَ هوَُ الَّذيَِ أَنزَلَ عَليَكَْ الْكتِاَبَ منِْهُ آياَتٌ

 7آل عمرانقوُلوُنَ آمنََّا بهِِ كلٌُّ مِّنْ عنِدِ رَبِّناَ وَماَ يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُْلوُاْ الألبْاَبِ واَبتْغِاَء تأَوِْيلِهِ وَماَ يعَْلمَُ تأَوْيِلَهُ إِلاَّ اللّهُ واَلرَّاسخِوُنَ فِي العِْلمِْ يَ
و قسمتى  باشد؛‏[ است؛ که اساس اين کتاب مى‏از آن، آيات محکم ]صريح او کسى است که اين کتاب )آسمانى( را بر تو نازل کرد، که قسمتى

طلبند؛ ‏ى آن مى)نادرستى( برا أويل؛ و تانگيزى کنند‏متشابهاتند، تا فتنهکه در قلوبشان انحراف است، به دنبال  اما آنها ،از آن، متشابه است

گويند: ما به همه آن ايمان آورديم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست. و جز ‏مىدانند. ‏ن در علم، نمىآنها را، جز خدا و راسخاأويل در حالى که ت

‏.شوند‏صاحبان عقل، متذکر نمى

 قرآنوصف 

 138آل عمران  ى وَموَعْظَِةٌ لِّلْمتَُّقيِنَهذَاَ بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُ
‏.اين، بيانى است براى عموم مردم؛ و هدايت و اندرزى است براى پرهيزگاران

 57يونس وَهدُىً وَرحَْمَةٌ لِّلْمؤُْمنِيِنَ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاَءتْكمُ مَّوعْظَِةٌ مِّن رَّبِّكمُْ وَشفِاَء لِّماَ فيِ الصُّدوُرِ 
‏.و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان هاست‏رمانى براى آنچه در سينهو د ى پروردگارتان براى شما آمده استاى مردم اندرزى از سو

 87حجر وَلقَدَْ آتيَنْاَكَ سبَعْاً مِّنَ الْمثَاَنِي واَلقْرُْآنَ العْظَيِمَ 
 و قرآن عظيم داديم.ما به تو سوره حمد 

 82اسراء وَننُزَِّلُ مِنَ القْرُْآنِ ماَ هوَُ شفِاَءٌ وَرحَمَْةٌ لِّلْمؤُْمنِيِنَ وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِميِنَ إلَاَّ خَساَراً 
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‏افزايد.‏کنيم؛ و ستمگران را جز خسران )و زيان( نمى‏و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى

 106اسراء  فرَقَنَْاهُ لتِقَرْأَهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزََّلنْاَهُ تنَزِيلاً وقَرُْآناً
‏و قرآنى که آياتش را از هم جدا کرديم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريج نازل کرديم.

 50ياء انبوَهذَاَ ذِكرٌْ مُّباَرَكٌ أَنزَلنْاَهُ أفَأََنتمُْ لَهُ منُكرِوُنَ 

 2نمل هدُىً وَبُشرْىَ لِلْمؤُْمنِيِنَ 
‏.هدايت و بشارت براى مؤمنان است وسيله)قرآن( 

إِلىَ ذِكرِْ اللَّهِ ذَلكَِ هدُىَ اللَّهِ  مْ ثمَُّ تَليِنُ جُلوُدُهمُْ وقَُلوُبُهمُْاللَّهُ نزََّلَ أحَْسَنَ الحْدَيِثِ كتِاَباً مُّتَشاَبِهاً مَّثاَنيَِ تقَْشعَرُِّ منِهُْ جُلوُدُ الَّذيِنَ يخَْشوَنَْ رَبَّهُ

 23زمر يَهدْيِ بِهِ منَْ يَشاَء وَمنَ يضُْللِْ اللَّهُ فَماَ لَهُ مِنْ هاَدٍ 
که از شنيدن آياتش لرزه مکرّر دارد محتوا( همانند يکديگر است؛ آياتى  آياتش )در زيبايى و خداوند بهترين سخن را نازل کرده، کتابى که

شود؛ اين هدايت الهى است که هر ‏افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا مى‏ترسند مى‏سانى که از پروردگارشان مىبر اندام ک

‏.کند؛ و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنمايى براى او نخواهد بود‏کس را بخواهد با آن راهنمايى مى

 42فصلت لاَ منِْ خَلفِْهِ تنَزيِلٌ مِّنْ حَكيِمٍ حَميِدٍ لاَ يأَْتيِهِ البْاَطلُِ مِن بيَنِْ يدَيَْهِ وَ
‏.آيد؛ چرا که از سوى خداوند حکيم و شايسته ستايش نازل شده است‏که هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى

‏نيد؟ک‏و اين )قرآن( ذکر مبارکى است که )بر شما( نازل کرديم؛ آيا شما آن را انکار مى

 20جاثيه هذَاَ بصَاَئرُِ لِلنَّاسِ وَهدُىً وَرحَْمَةٌ لِّقوَمِْ يوُقنِوُنَ 
‏.( وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى که )به آن( يقين دارنداين )قرآن

 40و  22، 17قمر وَلقَدَْ يَسَّرْناَ القْرُْآنَ لِلذِّكرِْ فَهلَْ مِن مُّدَّكرٍِ 
 ى تذکرّ آسان ساختيم؛ آيا کسى هست که متذکّر شود؟ما قرآن را برا

 قرآنحفظ 

 9حجر إِنَّا نحَْنُ نزََّلنْاَ الذِّكرَْ وإَِنَّا لهَُ لحَاَفظِوُنَ 
‏.ما قرآن را نازل کرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم

 سور حمد

 87 حجروَلقَدَْ آتيَنْاَكَ سبَعْاً مِّنَ الْمثَاَنِي واَلقْرُْآنَ العْظَيِمَ 
‏.ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم

 تفسيرقرآن

 64نحل نوُنَ وَماَ أَنزَلنْاَ عَليَكَْ الْكتِاَبَ إِلاَّ لتِبُيَِّنَ لَهمُُ الَّذيِ اختَْلفَوُاْ فيِهِ وَهدُىً وَرحَْمَةً لِّقوَمٍْ يؤُْمِ
که  يستبراى قوم و رحمت هدايت )قرآن( و در آن اختلاف دارند؛ چه راآنبراي آنان روشن كني اينکه  ن را بر تو نازل نکرديم مگرما قرآو 

‏.آورند‏ايمان مى

 قرائت قرآنشيوه 

 98نحل فإَذِاَ قَرأَْتَ القْرُْآنَ فاَستْعَذِْ باِللّهِ مِنَ الشَّيطْاَنِ الرَّجيِمِ 
‏.خوانى، از شرّ شيطان مطرود، به خدا پناه بر‏هنگامى که قرآن مى

 تلاوت قرآن

 45اسراء رأَْتَ القْرُآنَ جعََلنْاَ بيَنْكََ وَبيَْنَ الَّذيِنَ لاَ يؤُْمنِوُنَ باِلآخرِةَِ حجِاَباً مَّستْوُراً وإَذِاَ قَ
‏دهيم؛‏آورند، حجاب ناپيدايى قرارمى‏خوانى، ميان تو و آنها که به آخرت ايمان نمى‏و هنگامى که قرآن مى
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 مهجوريت  -قرآن 

 30فرقان إنَِّ قوَْمِي اتَّخذَوُا هذَاَ القْرُْآنَ مَهجْوُراً وقَاَلَ الرَّسوُلُ ياَ رَبِّ 
‏و پيامبر عرضه داشت: پروردگارا قوم من قرآن را رها کردند.

 نزول قرآن

رحَْمةًَ مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ  ناَ إِنَّا كنَُّا مرُْسِليِنَ فيِهاَ يفُرَْقُ كلُُّ أَمرٍْ حَكيِمٍ أَمرْاً مِّنْ عنِدِ إِنَّا أَنزَلنْاَهُ فِي ليَْلةٍَ مُّباَرَكةٍَ إِنَّا كنَُّا منُذِريِنَ 
 6 تا 3 دخان

 گردد.‏( تدبير و جدا مىخداآن شب هر امرى بر اساس حکمت )در . ايم‏ما آن را در شبى پر برکت نازل کرديم؛ ما همواره انذارکننده بوده

‏. اينها همه بخاطر رحمتى است از سوى پروردگارت، که شنونده و داناست. ( فرستاديمرا پيامبرما )امري از ناحيه ما، 

 19تا  16قيامت  مَّ إنَِّ عَليَنْاَ بيَاَنَهُلاَ تحُرَِّكْ بِهِ لِساَنكََ لتِعَجْلََ بهِِ إِنَّ عَليَنْاَ جَمعَْهُ وقَرُْآنهَُ فإَذِاَ قرَأَْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَهُ ثُ

پس هر گاه آن را خوانديم، از ، کردن و خواندن آن بر عهده ماست‏چرا که جمع [ حرکت مده،‏قرآنبخاطر عجله براى خواندن آن ]را زبانت 

‏.سپس بيان و )توضيح( آن )نيز( بر عهده ماست، خواندن آن پيروى کن

 علقعَلَّمَ الإِْنساَنَ ماَ لمَْ يعَْلمَْ  الَّذيِ عَلَّمَ باِلقَْلمَِ  اقرْأَْ وَرَبُّكَ الأَْكرَْمُ  قَ الإِْنساَنَ مِنْ عَلقٍَ خَلَ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ اقْرأَْ باِسمِْ رَبِّكَ الَّذيِ خَلقََ 
 5تا  1

بخوان که پروردگارت )از همه( . اى خلق کرد‏همان کس که انسان را از خون بسته بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفريد،

‏.دانست ياد داد‏و به انسان آنچه را نمى همان کسى که بوسيله قلم تعليم نمود، گوارتر است،بزر

لُ الْمَلاَئِكةَُ واَلرُّوَُ فيِهاَ بإِذِْنِ تنَزََّرٍ ليَْلةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ مِّنْ أَلفِْ شَهْالقْدَْرِ  وَماَ أدَْراَكَ ماَ ليَْلةَُفِي ليَْلَةِ القْدَْرِ إِنَّا أَنزَلنْاَهُ  بِسمِْ اللهِّ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 سوره قدر الفْجَرِْ سَلاَمٌ هِيَ حتََّى مطَْلعَِ  ن كلُِّ أَمرٍْ رَبِّهمِ مِّ

 تدبر -قرآن 

 24 )ص(محمد أفََلاَ يتَدََبَّروُنَ القْرُْآنَ أَمْ عَلىَ قُلوُبٍ أقَفْاَلُهاَ
‏شان قفل نهاده شده است؟کنند، يا بر دلهاي‏آيا آنها در قرآن تدبرّ نمى

 تذكر  -قرآن 

 40و  22، 17قمر وَلقَدَْ يَسَّرْناَ القْرُْآنَ لِلذِّكرِْ فَهلَْ مِن مُّدَّكرٍِ 
‏ما قرآن را براى تذکرّ آسان ساختيم؛ آيا کسى هست که متذکّر شود؟

 مس قرآن

 79واقعه لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمطَُهَّروُنَ 
‏ه آن دست زنند ] دست يابند[.توانند ب‏و جز پاکان نمى

 قرآن و انسان

 21حشر لُ نضَرِْبُهاَ لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتَفََكَّروُنَ لوَْ أَنزَلنْاَ هذَاَ القْرُْآنَ عَلَى جبَلٍَ لَّرأَيَتَْهُ خاَشعِاً مُّتصَدَِّعاً مِّنْ خَشيَْةِ اللَّهِ وَتِلكَْ الأَْمثْاَ
شکافد اينها مثالهايى است که براى ‏شود و از خوف خدا مى‏ديدى که در برابر آن خاشع مى‏کرديم، مى‏اگر اين قرآن را بر کوهى نازل مى

‏.زنيم، شايد در آن بينديشيد‏مردم مى

 قرائت قرآن

معََكَ واَللَّهُ يُقدَِّرُ اللَّيلَْ واَلنَّهاَرَ عَلمَِ أَن لَّن تحُصْوُهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ  إِنَّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أَنَّكَ تقَوُمُ أدَْنَى مِن ثُلثَُيِ اللَّيلِْ وَنصِفَْهُ وَثُلثَُهُ وطَاَئفَِةٌ مِّنَ الَّذيِنَ

قاَتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ نَ مِن فضَلِْ اللَّهِ وَآخرَوُنَ يُفاَقرَْؤُوا ماَ تيََسَّرَ منَِ القْرُآْنِ عَلمَِ أنَ سيََكوُنُ منِكمُ مَّرْضىَ وَآخرَوُنَ يضَرِْبوُنَ فيِ الأَْرضِْ يبَتْغَوُ
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تقُدَِّموُا لأَِنفُسِكمُ مِّنْ خيَرٍْ تجَدِوُهُ عنِدَ اللَّهِ هوَُ خيَرًْا  اللَّهِ فاَقرَْؤوُا ماَ تيََسَّرَ منِْهُ وأَقَيِموُا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وأَقَْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسنَاً وَماَ

 20مزمل وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ وأَعَظْمََ أجَرْاً واَستْغَفِْرُ
خيزند؛ خداوند شب و روز ‏داند که تو و گروهى از آنها که با تو هستند نزديک دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به پا مى‏پروردگارت مى

گيرى کنيد )براى عبادت کردن(، پس شما را بخشيد؛ اکنون ‏هتوانيد مقدار آن را )به دقتّ( انداز‏داند که شما نمى‏کند؛ او مى‏گيرى مى‏را اندازه

شوند، و گروهى ديگر براى به دست آوردن فضل الهى ‏داند بزودى گروهى از شما بيمار مى‏آنچه براى شما ميسرّ است قرآن بخوانيد او مى

اى که براى شما ‏مانند(، پس به اندازه‏آن بازمىکنند )و از تلاوت قر‏روند، و گروهى ديگر در راه خدا جهاد مى‏)و کسب روزى( به سفر مى

در راه او انفاق نماييد[ و )بدانيد( آنچه را زيد و به خدا قرض الحسنه دهيد ]ممکن است از آن تلاوت کنيد و نماز را بر پا داريد و زکات بپردا

خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بطلبيد که خداوند  فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين پاداش‏از کارهاى نيک براى خود از پيش مى

‏.آمرزنده و مهربان است

 پيشگويي قرآن

يَوَْمئَِذٍ  مِن بعَدُْ وفِي بضِعِْ سنِيِنَ لِلَّهِ الأَْمرُْ مِن قبَلُْ وَفيِ أدَْنَى الأَْرْضِ وَهمُ مِّن بعَدِْ غَلبَِهمِْ سيَغَْلبِوُنَ  اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ الم غُلبَِتِ الرُّومُ  بِسمِْ

 6تا 1 روم وعَدَْ اللَّهِ لاَ يخُلِْفُ اللَّهُ وعَدْهَُ وَلَكِنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ يعَْلَموُنَ  بنِصَرِْ اللَّهِ ينَصرُُ مَن يَشاَءُ وَهوَُ العْزَيِزُ الرَّحيِمُ يفَرََُْ الْمؤُْمنِوُنَ 
 ؛در چند سال بزودى غلبه خواهند کرد. شكستسرزمين نزديکى رخ داد؛ امّا آنان پس از )اين(  )و اين شکست( در. روميان مغلوب شدند. ‏الم

همه کارها از آن خداست؛ چه قبل و چه بعد )از اين شکست و پيروزى(؛ و در آن روز، مؤمنان )بخاطر پيروزى ديگرى( خوشحال خواهند 

اى است که خدا کرده؛ و ‏اين وعده .دهد؛ و او صاحب قدرت و رحيم است‏به سبب يارى خداوند؛ و او هر کس را بخواهد يارى مى شد.

 .دانند‏کند؛ ولى بيشتر مردم نمى‏اش تخلّف نمى‏خداوند هرگز از وعده

  دين اسلام

العِْلمُْ بغَيْاً بيَنَْهمُْ وَمنَ يَكفْرُْ بِآياَتِ اللهِّ فإَِنَّ اللهِّ سرَيِعُ الحِْساَبِ نَّ الدِّينَ عنِدَ اللهِّ الإِسْلامَُ وَماَ اختْلََفَ الَّذيِنَ أوُْتوُاْ الْكتِاَبَ إِلاَّ منِ بعَدِْ ماَ جاَءهمُُ 1ِ
 19آل عمران

گر دين در نزد خدا، اسلام )و تسليم بودن در برابر حق( است. و کسانى که کتاب آسمانى به آنان داده شد، اختلافى )در آن( ايجاد نکردند، م

زيرا( خداوند،  رسد؛‏هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ و هر کس به آيات خدا کفر ورزد، )خدا به حساب او مىبعد از آگاهى و علم، آن 

‏سريع الحساب است.

 85آل عمران وَمَن يبَتَْغِ غيَرَْ الإِسْلاَمِ ديِناً فَلَن يقُبْلََ منِْهُ وَهوَُ فيِ الآخرِةَِ مِنَ الخْاَسرِيِنَ 
ليم در برابر فرمان حق،( آيينى براى خود انتخاب کند، از او پذيرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زيانکاران و هر کس جز اسلام )و تس

‏است.

 33توبه  هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلهَُ باِلْهدُىَ ودَيِنِ الحْقَِّ ليِظُْهرِهَُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلوَْ كرَهَِ الْمُشرِْكوُنَ
‏.ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند‏سولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آييناو کسى است که ر

 28سبا وَماَ أَرْسَلنْاَكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشيِراً وَنذَيِراً وَلَكِنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ يعَْلَموُنَ 
‏.دانند‏اديم تا )آنها را به پاداشهاى الهى( بشارت دهى و )از عذاب او( بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نمىو ما تو را جز براى همه مردم نفرست

لحْقَِّ ليِظُْهرِهَُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ ا  يرُيِدوُنَ ليِطُفْؤُِوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَوْاَهِهمِْ واَللَّهُ متُمُِّ نوُرهِِ وَلوَْ كرَهَِ الْكاَفرِوُنَ

 9 و 8 صفوَلوَْ كرَهَِ الْمُشرِْكوُنَ 
او کسى  .کند هر چند کافران خوش نداشته باشند‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را کامل مى‏آنان مى

‏.بر همه اديان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشنداست که رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را 

 علم خدا

 29آل عمران اللّهُ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌ قلُْ إِن تخُفْوُاْ ماَ فِي صدُوُرِكمُْ أوَْ تبُدْوُهُ يعَْلَمْهُ اللّهُ ويَعَْلمَُ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَماَ فِي الأرضِْ وَ
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داند؛ و )نيز( از آنچه در آسمانها و زمين است، آگاه ‏هاى شماست، پنهان داريد يا آشکار کنيد، خداوند آن را مى‏سينهبگو: اگر آنچه را در 

‏باشد؛ و خداوند بر هر چيزى تواناست.‏مى

طُ منِ وَرقَةٍَ إِلاَّ يعَْلمَُهاَ ولَاَ حبََّةٍ فِي ظلُُماَتِ الأَرضِْ وَلاَ رطَبٍْ وَلاَ وعَنِدهَُ مفَاَتُُِ الغْيَبِْ لاَ يعَْلَمُهاَ إلِاَّ هوَُ ويَعَْلمَُ ماَ فِي البْرَِّ واَلبْحَرِْ وَماَ تَسقُْ

 59انعام ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كتِاَبٍ مُّبيِنٍ 
افتد، ‏داند؛ هيچ برگى )از درختى( نمى‏داند. او آنچه را در خشکى و درياست مى‏کليدهاى غيب، تنها نزد اوست؛ و جز او، کسى آنها را نمى

در کتاب علم ار ]اى در تاريکيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشکى وجود دارد، جز اينکه در کتابى آشک‏مگر اينکه از آن آگاه است؛ و نه هيچ دانه

‏خدا[ ثبت است.

 8رعد  بِمقِدْاَرٍ اللّهُ يعَْلمَُ ماَ تحَْملُِ كلُُّ أُنثَى وَماَ تغَيِضُ الأَرحْاَمُ وَماَ تزَدْاَدُ وَكلُُّ شَيْءٍ عنِدهَُ
زايند(، ‏کنند )و پيش از موعد مقرّر مى‏کند آگاه است؛ و نيز از آنچه رحمها کم مى‏اى حمل مى‏هايى که هر )انسان يا حيوان( مادّه‏خدا از جنين

‏کنند )و بعد از موقع ميزايند(؛ و هر چيز نزد او مقدار معينى دارد.‏و هم از آنچه افزون مى

 110طه أيَدْيِهمِْ وَماَ خَلفَْهمُْ وَلاَ يحُيِطوُنَ بهِِ عِلْماً  يعَْلمَُ ماَ بيَْنَ
‏.داند؛ ولى آنها به )علم( او احاطه ندارند‏اند مى‏آنچه را پيش رو دارند، و آنچه را )در دنيا( پشت سرگذاشته

 28انبياء ضَى وَهمُ مِّنْ خَشيْتَهِِ مُشفْقِوُنَ يعَْلمَُ ماَ بيَْنَ أيَدْيِهمِْ وَماَ خَلفَْهمُْ وَلاَ يَشفْعَوُنَ إِلَّا لِمنَِ ارْتَ
‏کنند؛ و از ترس او بيمناکند.‏است شفاعت نمى  که خدا راىداند؛ و آنها جز براى کسى‏او اعمال امروز و آينده و اعمال گذشته آنها را مى

 74نمل وإَِنَّ رَبَّكَ ليَعَْلمَُ ماَ تُكنُِّ صدُوُرُهمُْ وَماَ يعُْلنِوُنَ 
‏.داند‏کنند بخوبى مى‏دارند و آنچه را آشکار مى‏هايشان پنهان مى‏روردگارت آنچه را در سينهو پ

 75نمل وَماَ مِنْ غاَئبَِةٍ فِي السَّماَءِ واَلأَْرْضِ إِلَّا فِي كتِاَبٍ مُّبيِنٍ 
‏.ايان پروردگار( ثبت استپ‏و هيچ موجود پنهانى در آسمان و زمين نيست مگر اينکه در کتاب مبين )در لوح محفوظ و علم بى

 54احزاب إِن تبُدْوُا شيَئْاً أوَْ تخُفْوُهُ فإَِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِماً 
‏.اگر چيزى را آشکار کنيد يا آن را پنهان داريد، خداوند از همه چيز آگاه است

هَ عَليِمٌ لمَُ ماَ فِي الأَْرحْاَمِ وَماَ تدَْريِ نفَْسٌ مَّاذاَ تَكْسِبُ غدَاً وَماَ تدَْريِ نفَْسٌ بأِيَِّ أَرْضٍ تَموُتُ إِنَّ اللَّإِنَّ اللَّهَ عنِدهَُ عِلمُْ السَّاعَةِ ويَنُزَِّلُ الغْيَْثَ وَيعَْ

 34لقمان خبَيِرٌ 
داند، و هيچ ‏است مىها)ى مادران( ‏کند، و آنچه را که در رحم‏آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل مى

‏.ميرد؟ خداوند عالم و آگاه است‏داند در چه سرزمينى مى‏آورد، و هيچ کس نمى‏داند فردا چه به دست مى‏کس نمى

هِ وَماَ يعَُمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ ينُقَصُ مِنْ عُمرُهِِ إِلَّا فِي ا بعِِلْمِواَللَّهُ خَلقََكمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ مِن نُّطفَْةٍ ثمَُّ جعََلَكمُْ أَزوْاَجاً وَماَ تحَْملُِ مِنْ أُنثَى وَلاَ تضَعَُ إِلَّ

 11فاطر كتِاَبٍ إِنَّ ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌ 
شود و وضع ‏اى باردار نمى‏اى؛ سپس شما را بصورت زوجهايى قرار داد؛ هيچ جنس ماده‏خداوند شما را از خاکى آفريد، سپس از نطفه

شود مگر اينکه در کتاب )علم خداوند( ثبت است؛ اينها ‏کند، يا از عمرش کاسته نمى‏به علم او، و هيچ کس عمر طولانى نمى کند مگر‏حمل نمى

‏همه براى خداوند آسان است.

 38فاطر إِنَّ اللَّهَ عاَلمُِ غيَبِْ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ إنَِّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ 
‏.داند‏ا و زمين آگاه است، و آنچه را در درون دلهاست مىخداوند از غيب آسمانه

منَِّا لَّا بعِِلْمهِِ ويَوَْمَ ينُاَديِهمِْ أيَْنَ شرَُكاَئِي قاَلوُا آذَنَّاكَ ماَ إِليَْهِ يرُدَُّ عِلمُْ السَّاعةَِ وَماَ تخَرْجُُ منِ ثَمرَاَتٍ مِّنْ أَكْماَمِهاَ وَماَ تحَْملُِ منِْ أُنثَى وَلاَ تضَعَُ إِ

 47فصلت مِن شَهيِدٍ 
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کند مگر به ‏گردد و وضع حمل نمى‏شود، و هيچ زنى باردار نمى‏اى از غلاف خود خارج نمى‏گردد؛ هيچ ميوه‏تنها به خدا بازمىعلم به قيامت 

که هيچ گواهى  اعلام كرديم ويند: )پروردگارا( ماگ‏پنداشتيد؟ مى‏کجايند شريکانى که براى من مى دهد:‏آنها را ندا مى علم او؛ و آن روز که

‏.نداريم)شرك( بر گفته خود 

 4تغابن يعَْلمَُ ماَ فِي السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ ويَعَْلمَُ ماَ تُسرُِّونَ وَماَ تعُْلنِوُنَ واَللَّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ 
‏هاست آگاه است.‏با خبر است؛ و خداوند از آنچه در درون سينهکنيد ‏داند، و از آنچه پنهان يا آشکار مى‏آنچه را در آسمانها و زمين است مى

 27 و 26 جنإِلَّا مَنِ ارْتضََى مِن رَّسوُلٍ فإَِنَّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يدَيَْهِ وَمِنْ خَلفْهِِ رَصدَاً   عاَلمُِ الغْيَْبِ فَلاَ يظُْهرُِ عَلَى غيَبِْهِ أحَدَاً
پشت سر براى آنها قرار  و مراقبينى از پيش رو وا .برگزيدهمگر رسولانى  ،كند‏ر غيبش آگاه نمىداناى غيب اوست و هيچ کس را بر اسرا

‏دهد.‏مى

 اطاعت ازپيامبر

 31آل عمران  قلُْ إِن كنُتمُْ تحُبُِّونَ اللّهَ فاَتَّبعِوُنِي يحُبْبِْكمُُ اللهُّ ويَغَفْرِْ لَكمُْ ذُنوُبَكمُْ واَللّهُ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ
‏.خشد؛ و خدا آمرزنده مهربان استداريد، از من پيروى کنيد تا خدا )نيز( شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را بب‏ر خدا را دوست مىبگو: اگ

 80نساء مَّنْ يطُعِِ الرَّسوُلَ فقَدَْ أطَاَعَ اللّهَ وَمَن توََلَّى فَماَ أَرْسَلنْاَكَ عَليَْهمِْ حفَيِظاً 
در برابر او، مسؤول م )، خدا را اطاعت کرده؛ و کسى که سرباز زند، تو را نگهبان )و مراقب( او نفرستاديکسى که از پيامبر اطاعت کند

‏نيستى(.

 33 )ص(محمد ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أطَيِعوُا اللَّهَ وأََطيِعُوا الرَّسوُلَ وَلاَ تبُطِْلوُا أعَْماَلَكمُْ
‏.کنيد رسول )خدا( را، و اعمال خود را باطل نسازيداطاعت کنيد خدا را، و اطاعت  اي مؤمنين

ينِ واَبْنِ السَّبيِلِ كَيْ لاَ يَكوُنَ دوُلَةً بيَْنَ الأْغَنْيِاَء منِكمُْ مَّا أفَاَء اللَّهُ عَلَى رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ القْرُىَ فلَِلَّهِ وَلِلرَّسوُلِ وَلذِيِ القْرُْبَى واَليْتَاَمَى واَلْمَساَكِ

 7حشر  آتاَكمُُ الرَّسوُلُ فخَذُوُهُ وَماَ نَهاَكمُْ عنَْهُ فاَنتَهوُا واَتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ العْقِاَبِ وَماَ
و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است،  ز آن خدا و رسول و خويشاوندان اوآنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، ا

اين اموال عظيم( در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد )و اجرا کنيد(، و از آنچه نهى تا )

‏.کرده خوددارى نماييد؛ و از )مخالفت( خدا بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است

 66احزابيتْنَاَ أطَعَنْاَ اللَّهَ وأَطََعنْاَ الرَّسوُلاَ يوَْمَ تقَُلَّبُ وجُوُهُهمُْ فِي النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ لَ

 .گويند: اى کاش خدا و پيامبر را اطاعت کرده بوديم‏شوند و( مى‏پشيمان مىز که صورتهاى آنان در آتش دگرگون خواهد شد )در آن رو

 وصف پيامبر

 112هود  هُ بِماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌفاَستْقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ وَمَن تاَبَ معَكََ وَلاَ تطَغْوَاْْ إِنَّ
اند )بايد استقامت کنند( و طغيان نکنيد، که ‏اى، استقامت کن؛ و همچنين کسانى که با تو بسوى خدا آمده‏گونه که فرمان يافته‏پس همان

‏.بيند‏دهيد مى‏خداوند آنچه را انجام مى

 48عنكبوت هُ بيَِميِنكَِ إذِاً لَّارْتاَبَ الْمبُطِْلوُنَ وَماَ كنُتَ تتَْلوُ منِ قبَْلِهِ منِ كتِاَبٍ وَلاَ تخَطُُّ
ابطال سخنان تو هستند، شک و ترديد مبادا کسانى که در صدد نوشتى، ‏خواندى، و با دست خود چيزى نمى‏تو هرگز پيش از اين کتابى نمى

‏.کنند

 21احزاب يرَجْوُ اللَّهَ واَليْوَْمَ الْآخرَِ وذََكرََ اللَّهَ كثَيِراً  لقَدَْ كاَنَ لَكمُْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسوْةٌَ حَسنََةٌ لِّمَن كاَنَ
مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيکويى بود، براى آنها که اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد 

‏کنند.‏مى

اى آماده ‏ا از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خوارکنندهدهند، خداوند آنان ر‏آنها که خدا و پيامبرش را آزار مى

 کرده است.

 40احزاب شَيْءٍ عَليِماً مَّا كاَنَ محَُمَّدٌ أَباَ أحَدٍَ مِّن رِّجاَلِكمُْ ولََكِن رَّسوُلَ اللَّهِ وخَاَتمََ النَّبيِِّينَ وَكاَنَ اللَّهُ بِكلُِّ 
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‏.کننده و آخرين پيامبران است؛ و خداوند به همه چيز آگاه است‏از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختم محمّد )ص( پدر هيچ يک

 56احزاب ماً إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكتَهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّموُا تَسْليِ
‏، بر او درود فرستيد و سلام گوييد و کاملاً تسليم )فرمان او( باشيد.اي مؤمنينفرستد؛ ‏ش بر پيامبر درود مىخدا و فرشتگان

 57احزاب ناً إِنَّ الَّذيِنَ يؤُذْوُنَ اللَّهَ وَرَسوُلهَُ لعَنََهمُُ اللَّهُ فِي الدُّنيْاَ واَلْآخرِةَِ وأَعَدََّ لَهمُْ عذَاَباً مُّهيِ

 1 نجمعَلَّمَهُ شدَيِدُ القْوُىَ  إِنْ هوَُ إِلَّا وحَْيٌ يوُحَى  وَماَ يَنطقُِ عَنِ الْهوَىَ  ماَ ضلََّ صاَحبُِكمُْ وَماَ غَوىَ  رَّحْمَنِ الرَّحيِمِ واَلنَّجمِْ إِذاَ هوَىَ بِسمِْ اللّهِ ال

 5 تا
و هرگز از روى هواى  مقصد را گم نکرده است، [ منحرف نشده وپيامبرکه هرگز دوست شما ] کند،‏سوگند به ستاره هنگامى که افول مى

[ او را تعليم ‏جبرئيل امينآن کس که قدرت عظيمى دارد ]. گويد چيزى جز وحى که بر او نازل شده نيست‏آنچه مى. گويد‏نفس سخن نمى

‏.داده است

 4قلم وإَِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عظَيِمٍ 
‏.اى دارى‏و تو اخلاق عظيم و برجسته

 رحمت پيامبر

استْغَفْرِْ لَهمُْ وَشاَوِرْهمُْ فِي الأَمرِْ فإَذِاَ عزََمْتَ فتَوََكَّلْ بِماَ رحَْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لنِتَ لَهمُْ وَلوَْ كنُتَ فظًَّا غَليِظَ القَْلْبِ لاَنفضَُّواْ مِنْ حوَْلكَِ فاَعْفُ عنَْهمُْ وَفَ

 159عمران آل عَلَى اللّهِ إنَِّ اللّهَ يحُبُِّ الْمتُوََكِّليِنَ 
شدند. پس آنها را ببخش و ‏شدى و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراکنده مى[ نرم ‏ر آنان ]مردمبه )برکت( رحمت الهى، در براب

براى آنها آمرزش بطلب و در کارها، با آنان مشورت کن اما هنگامى که تصميم گرفتى، )قاطع باش و( بر خدا توکل کن زيرا خداوند 

‏ن را دوست دارد.متوکلا

 107انبياء وَماَ أَرْسَلنْاَكَ إِلَّا رحَمَْةً لِّلعْاَلَميِنَ 
‏ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم.

 پيامبردلسوزي 

 128توبه  مٌلقَدَْ جاَءكمُْ رَسوُلٌ مِّنْ أَنفُسِكمُْ عزَيِزٌ عَليَْهِ ماَ عنَتُِّمْ حرَيِصٌ عَليَْكمُ باِلْمؤُْمنِيِنَ رَؤوُفٌ رَّحيِ
به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و 

‏.مهربان است

 6كهف  فَلعََلَّكَ باَخعٌِ نَّفْسكََ عَلَى آثاَرِهمِْ إِن لَّمْ يؤُْمنِوُا بِهذَاَ الحْدَيِثِ أَسفَاً
‏.ى بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاک کنى اگر به اين گفتار ايمان نياورندخواه‏گويى مى

 3شعراء  لعََلَّكَ باَخعٌِ نَّفْسكََ أَلَّا يَكوُنوُا مؤُْمنِيِنَ
‏.آورند‏خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى بخاطر اينکه آنها ايمان نمى‏گويى مى

فاطر تٍ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بِماَ يصَنْعَوُنَ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسنَاً فإَنَِّ اللَّهَ يضُلُِّ منَ يَشاَءُ ويََهدْيِ منَ يَشاَءُ فَلاَ تذَهْبَْ نفَْسكَُ عَليَْهمِْ حَسرَاَ أفََمَن زيُِّنَ لهَُ سوُءُ

8 
يابد(؟ خداوند هر ‏ت که واقع را آنچنان که هست مىبيند )همانند کسى اس‏آيا کسى که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زيبا مى

تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام  کند؛ پس جانت به خاطر‏يت مىکس را بخواهد گمراه مى سازد و هر کس را بخواهد هدا

‏.دهند داناست‏مى

 گواه امتپيامبر 

 41نساء ناَ بكَِ عَلَى هؤَُلاء شَهيِداً فَكيَْفَ إذِاَ جئِنْاَ مِن كلُِّ أمَّةٍ بشَِهيِدٍ وجَئِْ
‏آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟‏حال آنها چگونه است آن روزى که از هر امتى، شاهد و گواهى )بر اعمالشان( مى
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لىَ هؤَُلاءِ وَنزََّلنْاَ عَليَكَْ الْكتِاَبَ تبِيْاَناً لِّكلُِّ شَيْءٍ وَهدُىً وَرحَْمةًَ وَبُشرْىَ ويَوَْمَ نبَعَْثُ فيِ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً عَليَْهمِ مِّنْ أَنفُسِهمِْ وجَئِنْاَ بكَِ شَهيِداً عَ

 89نحل لِلْمُسْلِميِنَ 
و دهيم و ما اين کتاب را بر ت‏انگيزيم؛ و تو را گواه بر آنان قرارمى‏)به ياد آوريد( روزى را که از هر امتى، گواهى از خودشان بر آنها برمى

‏.نازل کرديم که بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است

 (ص)استغفار پيامبر

مُ الرَّسوُلُ لوَجَدَوُاْ اللّهَ توََّاباً فرَُواْ اللّهَ واَستْغَفْرََ لَهُوَماَ أَرْسَلنْاَ منِ رَّسوُلٍ إِلاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللهِّ وَلوَْ أَنَّهمُْ إذِ ظَّلَموُاْ أَنفُسَهمُْ جَآؤوُكَ فاَستْغَْ

 64نساء رَّحيِماً 
کردند ‏نگامى که به خود ستم مىما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. و اگر اين مخالفان، ه

کرد؛ خدا را توبه ‏کردند؛ و پيامبر هم براى آنها استغفار مى‏مىآمدند؛ و از خدا طلب آمرزش ‏گذاردند(، به نزد تو مى‏)فرمان خدا را زير پا 

‏يافتند.‏پذير و مهربان مى

ْ بحَِمدِْ رَبِّكَ باِلعَْشِيِّ واَلإِْبْكاَرِ  55غافر  فَاصبْرِْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حقٌَّ واَستْغَفْرِْ لذَِنبكَِ وَسبَُِّ
ا حقّ است، و براى گناهت استغفار کن، و هر صبح و شام تسبيح و حمد پروردگارت پس )اى پيامبر( صبر و شکيبايى پيشه کن که وعده خد

‏.را بجا آور

 19 )ص(محمدقَلَّبَكمُْ وَمثَوْاَكمُْ فاَعْلمَْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واَستْغَفْرِْ لذَِنبكَِ وَلِلْمؤُْمنِيِنَ واَلْمؤُْمنِاَتِ واَللَّهُ يعَْلمَُ متَُ
استغفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را  ،و براى گناه خود و مردان و زنان باايمان ،که معبودى جز اللّه نيستپس بدان 

‏.داند‏مى

 2فتُ  قيِماًليِغَفْرَِ لكََ اللَّهُ ماَ تقَدََّمَ مِن ذَنبكَِ وَماَ تأَخََّرَ ويَتُمَِّ نعِْمتَهَُ عَليَكَْ ويََهدْيِكََ صرِاَطاً مُّستَْ
‏.ند و به راه راست هدايتت فرمايدو نعمتش را بر تو تمام ک خشددادند بب‏اى را که به تو نسبت مى‏تا خداوند گناهان گذشته و آينده

 پيامبر براي امت اثراستففار

 33انفال  وَماَ كاَنَ اللّهُ ليِعُذَِّبَهمُْ وأََنتَ فيِهمِْ وَماَ كاَنَ اللهُّ معُذَِّبَهمُْ وَهمُْ يَستْغَفْرِوُنَ
‏کند.‏کنند، خدا عذابشان نمى‏ولى )اى پيامبر( تا تو در ميان آنها هستى، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد؛ و )نيز( تا استغفار مى

 پيامبرشفاعت 

 5ضحي وَلَسَوْفَ يعُطْيِكَ رَبُّكَ فتََرْضَى 
‏.و بزودى پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوى

 پيامبرتهديد 

 67مائده عصِْمكَُ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللّهَ لاَ يَهدْيِ القْوَْمَ الْكاَفرِيِنَ ياَ أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ماَ أُنزِلَ إِليَكَْ مِن رَّبِّكَ وإَِن لَّمْ تفَعْلَْ فَماَ بَلَّغتَْ رِساَلتَهَُ واَللّهُ يَ
اى خداوند تو را از ‏شده است، کاملاً )به مردم( برسان و اگر نکنى، رسالت او را انجام نداده اى پيامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل

‏کند.‏دارد؛ و خداوند، جمعيتّ کافران )لجوج( را هدايت نمى‏)خطرات احتمالى( مردم، نگاه مى

 43توبه  وَتعَْلمََ الْكاَذِبيِنَعفَاَ اللّهُ عنَكَ لمَِ أذَِنتَ لَهمُْ حتََّى يتَبَيََّنَ لكََ الَّذيِنَ صدَقَوُاْ 
کردى، هر دو گروه خود را ‏صبر مىاگر، به آنها اجازه دادى؟ )خداوند تو را بخشيد؛ چرا پيش از آنکه راستگويان و دروغگويان را بشناسى

‏.ند(اددمي نشان 

 113توبه وْ كاَنوُاْ أوُْلِي قرُْبىَ مِن بعَدِْ ماَ تبَيََّنَ لَهمُْ أَنَّهمُْ أَصحْاَبُ الجْحَيِمِ ماَ كاَنَ لِلنَّبِيِّ واَلَّذيِنَ آمنَوُاْ أَن يَستْغَفْرِوُاْ لِلْمُشرِْكيِنَ وَلَ
ر براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود که براى مشرکان )از خداوند( طلب آمرزش کنند، هر چند از نزديکانشان باشند؛ )آن هم( پس از آنکه ب

‏.دوزخند آنها روشن شد که اين گروه، اهل
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 وَلوَْلاَ أَن ثَبَّتنْاَكَ لقَدَْ كدِتَّ ترَْكَنُ إِليَْهمِْ شيَئْاً قَليِلاً   وإَِن كاَدوُاْ ليَفَْتنِوُنكََ عَنِ الَّذيِ أوَْحيَنْاَ إِليَكَْ لتِفتْرَيَِ عَلَينْاَ غيَْرهَُ وإَِذاً لاَّتَّخذَوُكَ خَليِلاً

 75 تا 73 اسراءوَضعِْفَ الْمَماَتِ ثمَُّ لاَ تجَدُِ لكََ عَليَنْاَ نصَيِراً إذِاً لَّأذَقَْناَكَ ضعِْفَ الحْيَاَةِ 
ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهى؛ و در آن صورت، تو را به ‏هاى خود( از آنچه بر تو وحى کرده‏نزديک بود آنها تو را )با وسوسه

کردى، ما دو برابر مجازات ‏اگر چنين مى ، نزديک بود به آنان تمايل کنى.ختيمسا‏ثابت قدم نمى و اگر ما تو را .دوستى خود برميگزينند

‏.يافتى‏چشانديم؛ سپس در برابر ما، ياورى براى خود نمى‏)مشرکان( در زندگى دنيا، و دو برابر )مجازات( آنها را بعد از مرگ، به تو مى

 65زمر  ئِنْ أَشرَْكْتَ ليَحَبْطََنَّ عَمَلكَُ وَلتََكوُنَنَّ مِنَ الخْاَسرِيِنَوَلقَدَْ أوُحِيَ إِليَكَْ وإَِلَى الَّذيِنَ مِنْ قبَْلكَِ لَ
‏.شود و از زيانکاران خواهى بود‏به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده که اگر مشرک شوى، تمام اعمالت تباه مى

 47 تا 44 حاقهيَميِنِ ثمَُّ لقَطَعَنْاَ منِْهُ الوَْتيِنَ فَماَ منِكمُ مِّنْ أحَدٍَ عنَْهُ حاَجزِِينَ لأَخَذَْناَ منِْهُ باِلْ وَلوَْ تقَوََّلَ عَليَنْاَ بعَْضَ الأْقَاَويِلِ 
توانست از ‏و هيچ کس از شما نمى کرديم،‏سپس رگ قلبش را قطع مى گرفتيم،‏ما او را با قدرت مى بست،‏اگر او سخنى دروغ بر ما مى

‏.)مجازات( او مانع شود

 22جن  ن يجُيِرَنِي مِنَ اللَّهِ أحَدٌَ وَلَنْ أجَدَِ مِن دوُنِهِ مُلتْحَدَاًقلُْ إِنِّي لَ
‏.يابم‏کند و پناهگاهى جز او نمى‏بگو: )اگر من نيز بر خلاف فرمانش رفتار کنم( هيچ کس مرا در برابر او حمايت نمى

 پيامبردلداري 

 64انفال مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ ياَ أيَُّهاَ النَّبِيُّ حَسبْكَُ اللّهُ وَمَنِ اتَّبعَكََ 
‏.کافى استکنند، براى حمايت تو ‏اى پيامبر خداوند و مؤمنانى که از تو پيروى مى

 32رعد  وَلقَدَِ استُْهزْىِءَ برُِسلٍُ مِّن قبَْلكَِ فَأَمْليَْتُ لِلَّذيِنَ كفَرَوُاْ ثمَُّ أخَذَْتُهمُْ فَكيَْفَ كاَنَ عقِاَبِ
رفتم؛ ديدى د،( پيامبران پيش از تو را نيز مورد استهزا قرار دادند؛ من به کافران مهلت دادم؛ سپس آنها را گ)تنها تو را استهزا نکردن

‏چگونه بود؟ مجازات

ْ بحَِمدِْ رَبِّكَ قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْسِ وقَبَلَْ غرُوُبِهاَ وَمِنْ آناَءِ اللَّيلِْ ْفَاصبْرِْ عَلَى ماَ يقَوُلوُنَ وَسبَُِّ  130طه  وأَطَرْاَفَ النَّهاَرِ لعََلَّكَ تَرْضَى  فَسبَُِّ
گويند، صبر کن و پيش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن؛ تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور؛ و همچنين )برخى( ‏پس در برابر آنچه مى

‏.خشنود شوىشد که از ساعات شب و اطراف روز )پروردگارت را( تسبيح گوى؛ با

 43فصلت إِلَّا ماَ قدَْ قيِلَ لِلرُّسلُِ منِ قبَْلكَِ إِنَّ رَبَّكَ لذَوُ مغَفْرِةٍَ وذَوُ عقِاَبٍ أَليِمٍ  ماَ يقُاَلُ لكََ
گويند همان است که درباره پيامبران قبل از تو نيز گفته شده؛ پروردگار تو داراى مغفرت و )هم( داراى ‏آنچه به ناروا درباره تو مى

‏.مجازات دردناکى است

 4حجرات الَّذيِنَ ينُاَدوُنكََ مِن وَراَءِ الحْجُرُاَتِ أَكثْرَُهمُْ لاَ يعَقِْلوُنَ  إِنَّ
‏.فهمند‏زنند بيشترشان ، نمى‏ها بلند صدا مى‏کسانى که تو را از پشت حجره

ْ بحَِمدِْ رَبِّكَ قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْسِ وقَبَلَْ الغْرُوُبِ  39ق  فَاصبْرِْ عَلَى ماَ يقَوُلوُنَ وَسبَُِّ
‏.گويند شکيبا باش، و پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور‏در برابر آنچه آنها مى

 10مزمل واَصبْرِْ عَلَى ماَ يقَوُلوُنَ واَهجْرُْهمُْ هجَرْاً جَميِلاً 
‏.گزينگويند شکيبا باش و بطرزى شايسته از آنان دورى ‏و در برابر آنچه )دشمنان( مى

 وظيفه پيامبر

 99مائده مَّا عَلَى الرَّسوُلِ إِلاَّ البَْلاغَُ واَللّهُ يعَْلمَُ ماَ تبُدْوُنَ وَماَ تَكتُْموُنَ 
‏داند.‏داريد مى‏اى جز رسانيدن پيام )الهى( ندارد؛ )و مسؤول اعمال شما نيست(. و خداوند آنچه را آشکار، و آنچه را پنهان مى‏پيامبر وظيفه
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وَماَ مَسَّنِيَ السُّوءُ إنِْ أَناَْ إِلاَّ نذَيِرٌ وَبَشيِرٌ لِّقوَمٍْ  أَمْلكُِ لنِفَْسيِ نفَعْاً ولَاَ ضرًَّا إلِاَّ ماَ شاَء اللهُّ وَلوَْ كنُتُ أعَْلمَُ الغْيَبَْ لاَستَْكثْرَتُْ منَِ الخْيَرِْ قلُ لاَّ

 188اعراف يؤُْمنِوُنَ 
کردم، و ‏و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى هد؛مگر آنچه را خدا بخوا بگو: من مالک سود و زيان خويش نيستم،

‏.آورند‏ن مىام براى گروهى که ايما‏دهنده‏دهنده و بشارت‏رسيد؛ من فقط بيم‏هيچ بدى به من نمى

 214شعراء وأََنذِرْ عَشيِرَتكََ الأْقَرَْبيِنَ 
 .و خويشاوندان نزديکت را انذار کن

 24 و 23 فاطرإِنَّا أَرْسَلنْاَكَ باِلحْقَِّ بَشيِراً وَنذَيِراً وإَِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فيِهاَ نذَيِرٌ  إِنْ أَنتَ إِلَّا نذَيِرٌ 
‏.اى داشته است‏ما تو را بحق براى بشارت و انذار فرستاديم؛ و هر امّتى در گذشته انذارکننده .اى‏ط انذارکنندهتو فق

نَّهدْيِ بِهِ مَنْ نَّشاَء مِنْ عبِاَدِناَ وإَِنَّكَ لتََهدْيِ إِلَى كَ أَوحْيَنْاَ إِليَكَْ روُحاً مِّنْ أَمرِْناَ ماَ كنُتَ تدَْريِ ماَ الْكتِاَبُ وَلاَ الإْيِماَنُ وَلَكِن جعََلنْاَهُ نوُراً وَكذََلِ

 52شوري  صرِاَطٍ مُّستْقَيِمٍ
قرآن کتاب و ايمان چيست )و از  دانستى‏ر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى کرديم؛ تو پيش از اين نمى( ببر پيامبران پيشينوحى ) مانند 

کنيم؛ و تو مسلّماً به سوى راه ‏آگاه نبودى(؛ ولى ما آن را نورى قرار داديم که بوسيله آن هر کس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مى

 کنى.‏راست هدايت مى

 53شوري ذيِ لَهُ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَماَ فِي الأَْرضِْ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تصَيِرُ الأُْموُرُ صرِاَطِ اللَّهِ الَّ
‏.گردد‏راه خداوندى که تمامى آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست؛ آگاه باشيد که همه کارها تنها بسوى خدا بازمى

 8فتُ راً وَنذَيِراً إِنَّا أَرْسَلنْاَكَ شاَهدِاً وَمبَُشِّ
‏.دهنده فرستاديم‏دهنده و بيم‏به يقين ما تو را گواه )بر اعمال آنها( و بشارت

 21جن قلُْ إِنِّي لاَ أَمْلكُِ لَكمُْ ضرًَّا وَلاَ رَشدَاً 
‏.بگو: من مالک زيان و هدايتى براى شما نيستم

 8 تا 6 اعليوَنيَُسِّرُكَ لِليُْسرْىَ  يعَْلمَُ الجَْهرَْ وَماَ يخَفَْىلَّا ماَ شاَء اللَّهُ إِنَّهُ اِسنَقُرِْؤُكَ فَلاَ تنَسَى 
و ما تو را . داند‏مگر آنچه را خدا بخواهد، که او آشکار و نهان را مى خوانيم و هرگز فراموش نخواهى کرد،‏ما بزودى )قرآن را( بر تو مى

‏براى انجام هر کار خير 

‏.کنيم‏آماده مى

 10تا  6ضحي  وأََمَّا السَّائلَِ فَلاَ تنَْهرَْ فأََمَّا اليْتَيِمَ فَلاَ تقَْهرَْ  ووَجَدََكَ عاَئِلاً فأَغَنَْى  ووَجَدََكَ ضاَلًّا فَهدَىَ  يماً فَآوىَ أَلمَْ يجَدِْكَ يتَِ
حال که چنين است يتيم را تحقير  نياز نمود،‏و تو را فقير يافت و بى و تو را گمشده يافت و هدايت کرد، آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟

‏.کننده را از خود مران‏و سؤال مکن،

 با مردمپيامبر فرق

مَى واَلبْصَيِرُ أفََلاَ  ماَ يوُحَى إِلَيَّ قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الأعَْقلُ لاَّ أَقوُلُ لَكمُْ عنِديِ خزََآئِنُ اللّهِ وَلا أعَْلمَُ الْغيَْبَ وَلا أَقوُلُ لَكمُْ إِنِّي مَلكٌَ إِنْ أَتَّبعُِ إِلاَّ

 50انعام  تتَفََكَّروُنَ
شود ‏ام؛ تنها از آنچه به من وحى مى‏گويم من فرشته‏از غيب آگاه نيستم و به شما نمى زد من است؛ و منگويم خزاين خدا ن‏بگو: من نمى

‏انديشيد؟‏کنم. بگو: آيا نابينا و بينا مساويند؟ پس چرا نمى‏پيروى مى

مْ لَن يؤُْتيَِهمُُ اللهُّ خيَرْاً اللّهُ أعَْلمَُ بِماَ فِي مْ عنِديِ خزََآئِنُ اللّهِ وَلاَ أعَْلمَُ الغْيَْبَ وَلاَ أقَوُلُ إِنِّي مَلكٌَ وَلاَ أقَوُلُ لِلَّذيِنَ تزَدَْريِ أعَيْنُُكُوَلاَ أقَوُلُ لَكُ

 31هود  أَنفُسِهمِْ إِنِّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالِميِنَ
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گويم کسانى که در نظر شما ‏ام و )نيز( نمى‏گويم من فرشته‏دانم و نمى‏گويم خزائن الهى نزد من است و غيب هم نمى‏مىمن هرگز به شما ن

آيند، خداوند خيرى به آنها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آگاهتر است )با اين حال، اگر آنها را برانم،( در اين صورت از ستمکاران ‏خوار مى

‏.خواهم بود

 امبرپي ياران

 112هود  فاَستْقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ وَمَن تاَبَ معَكََ وَلاَ تطَغْوَاْْ إِنَّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌ
اند )بايد استقامت کنند( و طغيان نکنيد، که ‏اى، استقامت کن؛ و همچنين کسانى که با تو بسوى خدا آمده‏گونه که فرمان يافته‏پس همان

‏.بيند‏دهيد مى‏ىخداوند آنچه را انجام م

يبَتْغَوُنَ فضَْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضوْاَناً سيِماَهمُْ فيِ وجُوُهِهمِ مِّنْ مُّحَمَّدٌ رَّسوُلُ اللَّهِ واَلَّذيِنَ معََهُ أَشدَِّاءُ عَلَى الْكفَُّارِ رحَُماَءُ بيَنَْهمُْ ترَاَهمُْ رُكَّعاً سجَُّداً 

جِبُ الزُّرَّاعَ ليِغَيِظَ بِهمُِ فِي التَّوْراَةِ وَمثََلُهمُْ فِي الإِْنجيِلِ كزََرعٍْ أخَرْجََ شطَْأهَُ فَآزَرهَُ فاَستْغَْلَظَ فاَسْتَوىَ عَلَى سوُقِهِ يعُْأَثرَِ السُّجوُدِ ذَلكَِ مثََلُهمُْ 

 29فتُ راً عظَيِماً الْكفَُّارَ وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ منِْهمُ مَّغفْرِةًَ وأَجَْ
محمّد )ص( فرستاده خداست؛ و کسانى که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته آنها را در حال 

؛ اين طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است‏بينى در حالى که همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏رکوع و سجود مى

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا ‏توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى که جوانه

دارد؛ اين براى آن است که کافران را به ‏محکم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتى وامى

‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است.‏د )ولى( کسانى از آنها را که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام دادهخشم آور

 آفرينش عيسي ع

 59آل عمران إِنَّ مثَلََ عيِسَى عنِدَ اللّهِ كَمثَلَِ آدَمَ خَلقََهُ منِ ترُاَبٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كنُ فيََكوُنُ 
‏او هم فوراً موجود شد. خدا، همچون آدم است؛ که او را از خاک آفريد، و سپس به او فرمود: موجود باشمَثلَ عيسى در نزد 

 مباهله

سَكمُْ ثمَُّ نبَتَْهلِْ فنَجَعْلَ لَّعنَْةُ اللّهِ نِساَءكمُْ وأََنفُسنَاَ وأَنفُفَمَنْ حَآجَّكَ فيِهِ مِن بعَدِْ ماَ جاَءكَ منَِ العِْلمِْ فقَلُْ تعَاَلوَاْْ ندَعُْ أَبنْاَءناَ وأََبنْاَءكمُْ وَنِساَءناَ وَ

 61آل عمران عَلَى الْكاَذِبيِنَ 
زندان هرگاه بعد از علم و دانشى که )در باره مسيح( به تو رسيده، )باز( کسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: بياييد ما فر

ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنيم، شما هم خود را دعوت کنيم، شما هم فرزندان خود را؛ 

‏خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنيم؛ و لعنت

 ياران ابراهيم ع

 68آل عمران ينَ آمنَوُاْ واَللّهُ وَلِيُّ الْمؤُْمنِيِنَ إِنَّ أوَْلَى النَّاسِ بإِِبرْاَهيِمَ لَلَّذيِنَ اتَّبعَوُهُ وَهذَاَ النَّبِيُّ واَلَّذِ
اوند، ولىّ و ؛ و خداند‏ان آوردهاين پيامبر و کسانى که )به او( ايم از او پيروى کردند، و سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند که

‏سرپرست مؤمنان است.

 ايمان دروغين

 72آل عمران ابِ آمنِوُاْ باِلَّذيَِ أُنزِلَ عَلَى الَّذيِنَ آمنَوُاْ وجَْهَ النَّهاَرِ واَكفْرُوُاْ آخرِهَُ لعََلَّهمُْ يرَجْعِوُنَ وقَاَلَت طَّآئفَِةٌ مِّنْ أَهلِْ الْكتَِ
افر ان روز، کو جمعى از اهل کتاب )از يهود( گفتند: )برويد در ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پاي

‏.شايد آنها )از آيين خود( بازگردند ،شويد

 وحدت
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لَّفَ بيَنَْ قُلوُبكِمُْ فَأَصبْحَتْمُ بنِعِْمتَِهِ إخِوْاَناً وَكنُتمُْ عَلَىَ واَعتْصَِمُواْ بحِبَلِْ اللهِّ جَميِعاً ولَاَ تفَرََّقوُاْ واَذْكرُُواْ نعِْمةََ اللهِّ عَليَْكمُْ إذِْ كنُتمُْ أعَدْاَء فأََ

 103آل عمران فاَ حفُرْةٍَ مِّنَ النَّارِ فأََنقذََكمُ مِّنْهاَ كذََلكَِ يبُيَِّنُ اللّهُ لَكمُْ آياَتِهِ لعََلَّكمُْ تَهتْدَوُنَ شَ
[، چنگ زنيد ، و پراکنده نشويد و نعمت )بزرگِ( خدا را بر خود، به ياد آريد که چگونه دشمن ‏رآن و اسلامو همگى به ريسمان خدا ]= ق

اى از آتش بوديد، خدا شما را از ‏گر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شديد و شما بر لبِ حفرهيکدي

‏سازد؛ شايد پذيراى هدايت شويد.‏ىآن نجات داد؛ اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما آشکار م

 در قيامت دستهدو 

وأََمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ  كنُتْمُْ تَكفْرُوُنَ  وهٌ وَتَسوْدَُّ وجُُوهٌ فأََمَّا الَّذيِنَ اسوْدََّتْ وجُوُهُهمُْ أَكفْرَْتمُ بعَدَْ إيِماَنِكمُْ فذَوُقوُاْ العَْذاَبَ بِماَيوَْمَ تبَيَْضُّ وجُُ

 107 و 106آل عمرانوجُوُهُهمُْ ففَِي رحَْمةَِ اللّهِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ 
شود:( آيا ‏)به آنها گفته مى ان سياه شدهگردد، اما آنها که صورتهايش‏هائى سياه مى‏هائى سفيد، و چهره‏( روزى خواهد بود که چهرهامتقي)

 خواهند هايشان سفيد شده، در رحمت خدا‏و امّا آنها که چهره .ورزيديد‏کافر شديد؟ پس بچشيد عذاب را، به سبب آنچه کفر مى بعد از ايمان،

‏مانند.‏و جاودانه در آن مىبود؛ 

 وَمنَْ خفََّتْ موَاَزيِنهُُ فأَوُْلئَكَِ الَّذيِنَ خَسرِوُاْ أَنفُسَهمُ بِماَ كاَنوُاْ بِآياَتنِاَ يظِْلِموُنَ واَلوَْزْنُ يوَْمئَذٍِ الحْقَُّ فَمَن ثقَُلتَْ موَاَزيِنُهُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ 

 9و  8اعراف 
در آن روز، حقّ است کسانى که ميزانهاى )عمل( آنها سنگين است، همان رستگارانند. و کسانى که ميزانهاى )عمل( آنها  ال(موزن کردن )اع

‏اند.‏کردند، از دست داده‏سبک است، افرادى هستند که سرمايه وجود خود را، بخاطر ظلم و ستمى که نسبت به آيات ما مى

تَلفَُُْ وجُوُهَهمُُ النَّارُ وَهمُْ  وَمَنْ خفََّتْ موَاَزيِنُهُ فأَوُْلئَكَِ الَّذيِنَ خَسرِوُا أَنفُسَهمُْ فِي جَهنََّمَ خاَلدِوُنَ   كَ همُُ الْمفُْلحِوُنَفَمَن ثقَُلتَْ موَاَزيِنُهُ فأَوُْلئَِ

 104تا  102مومنون فيِهاَ كاَلحِوُنَ 
که وزنه اعمالشان سبک باشد، کسانى هستند که سرمايه وجود خود را و آنان . و کسانى که وزنه اعمالشان سنگين است، همان رستگارانند

اى ‏شود؛ و در دوزخ چهره‏هاى سوزان آتش همچون شمشير به صورتهايشان نواخته مى‏شعله. از دست داده، در جهنم جاودانه خواهند ماند

‏عبوس دارند.

خاَلدِيِنَ فيِهاَ ماَ داَمَتِ السَّماَواَتُ   فأََمَّا الَّذيِنَ شقَوُاْ ففَِي النَّارِ لَهمُْ فيِهاَ زفَيِرٌ وَشَهيِقٌ  شقَيٌِّ وَسعَيِدٌ يوَْمَ يأَْتِ لاَ تَكَلَّمُ نفَْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ فَمنِْهمُْ

ةِ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ماَ داَمَتِ السَّماَواَتُ واَلأَرضُْ إلِاَّ ماَ شاَءَ رَبُّكَ وأََمَّا الَّذيِنَ سعُدِوُاْ ففَِي الجْنََّ  واَلأَرْضُ إلِاَّ ماَ شاَءَ رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فعََّالٌ لِّماَ يرُيِدُ

 108 تا 105 هودعطَاَءً غيَرَْ مجَذُْوذٍ 
نان در امّا آنها که بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى آ .گويد؛ گروهى بدبختند و گروهى خوشبخت‏، هيچ کس جز به اجازه او سخن نمىآن روز

جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمين برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد پروردگارت هر چه را  ير و شهيق است.آنجا، زف

امّا آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمانها و زمين برپاست، مگر آنچه  .دهد‏بخواهد انجام مى

‏. است قطع نشدنىپروردگارت بخواهد بخششى

 دو دسته

وأََمَّا الَّذيِنَ فَسقَوُا فَمأَوْاَهمُُ النَّارُ كلَُّماَ أَراَدوُا أَن يخَرْجُوُا منِْهاَ   أَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ فَلَهمُْ جنََّاتُ الْمأَوْىَ نزُُلاً بِماَ كاَنوُا يعَْمَلوُنَ

 20و  19سجده  لَهمُْ ذوُقوُا عَذاَبَ النَّارِ الَّذيِ كنُتمُ بِهِ تُكذَِّبوُنَ أعُيِدوُا فيِهاَ وَقيِلَ
از امّا کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، باغهاى بهشت جاويدان از آن آنها خواهد بود، اين وسيله پذيرايى )خداوند( 

که فاسق شدند، جايگاه هميشگى آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند،  دادند. و امّا کسانى‏آنهاست به پاداش آنچه انجام مى

‏کرديد.‏شود: بچشيد عذاب آتشى را که انکار مى‏گردانند و به آنان گفته مى‏آنها را به آن بازمى

فإَِنَّ الجْحَيِمَ هِيَ الْمأَوَْى  فأََمَّا مَن طغََى وآَثرَ الحْيَاَةَ الدُّنيْاَ  الجْحَيِمُ لِمَن يرَىَ وَبرُِّزتَِ يوَْمَ يتَذََكَّرُ الإِْنساَنُ ماَ سعَىَ   فإَذِاَ جاَءتِ الطَّامَّةُ الْكبُرْىَ

 41تا  34نازعات فإَنَِّ الجْنََّةَ هيَِ الْمأَوْىَ  الدُّنيْاَ وأََمَّا مَنْ خَافَ مقَاَمَ رَبِّهِ ونََهَى النَّفسَْ عَنِ الْهوَىَ 
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که  امّا آن کس ،شود‏اى آشکار مى‏براى هر بيننده و جهنمّ افتد،‏در آن روز انسان به ياد کوششهايش مى ،بيايد ثه بزرگهنگامى که آن حاد

و نفس را از هوى  هديس که از مقام پروردگارش ترسو آن ک مسلّماً دوزخ جايگاه اوست و زندگى دنيا را مقدّم داشته، طغيان کرده،

‏.وستقطعاً بهشت جايگاه ا بازدارد،

ضاَحِكَةٌ  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ مُّسفْرِةٌَ  لِكلُِّ امرْئٍِ مِّنْهمُْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يغُنْيِهِ  وَصاَحبِتَِهِ وَبنَيِهِ  وأَُمِّهِ وأََبيِهِ  يوَمَْ يفَرُِّ الْمرَْءُ مِنْ أخَيِهِ  فإَذِاَ جاَءتِ الصَّاخَّةُ 

 42تا  33عبس  أوُْلئَكَِ همُُ الْكفَرَةَُ الفْجَرَةَُ ترَْهقَُهاَ قتَرَةٌَ  يْهاَ غبَرَةٌَ ووَجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَلَ مُّستْبَْشرِةٌَ 
 گريزد،‏در آن روز که انسان از برادر خود مى، روند(‏صيحه رستاخيز[ بيايد، )کافران در اندوه عميقى فرومىهنگامى که آن صداى مهيب ]

هائى در آن ‏چهره. سازد‏وز هر کدام از آنها وضعى دارد که او را کاملاً به خود مشغول مىدر آن ر و زن و فرزندانش؛ و از مادر و پدرش

آنان همان  و دود تاريکى آنها را پوشانده است، و صورتهايى در آن روز غبارآلود است، خندان و مسرور است؛ روز گشاده و نورانى است،

‏.کافران فاجرند

 فَسَوْفَ يدَعْوُ ثبُوُراً  وأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ وَراَء ظَهرْهِِ  ويَنَقَلِبُ إِلَى أَهْلهِِ مَسرْوُراً  ميِنِهِ فَسَوْفَ يحُاَسَبُ حِساَباً يَسيِراً فأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ بيَِ

 15تا  7انشقاق ى إِنَّ رَبَّهُ كاَنَ بِهِ بصَيِراً بَلَ إِنَّهُ ظنََّ أَن لَّن يحَوُرَ  إِنَّهُ كاَنَ فِي أَهلِْهِ مَسرْوُراً  ويَصَْلَى سعَيِراً 
 گردد.‏اش بازمى‏و خوشحال به اهل و خانواده شود،‏بزودى حساب آسانى براى او مى پس کسى که نامه اعمالش به دست راستش داده شود،

 سوزد.‏هاى سوزان آتش مى‏و در شعله مزند واى بر من که هلاک شد‏بزودى فرياد مى و امّا کسى که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود،

آرى، پروردگارش نسبت . کند‏کرد هرگز بازگشت نمى‏او گمان مى اش پيوسته )از کفر و گناه خود( مسرور بود‏چرا که او در ميان خانواده

‏.به او بينا بود

 دوستي با دشمنان

أَكبْرَُ قَدْ  نِكمُْ لاَ يأَْلوُنَكمُْ خبَاَلاً ودَُّواْ ماَ عنَتُِّمْ قدَْ بدََتِ البْغَضْاَء منِْ أفَوْاَهِهمِْ وَماَ تخُفِْي صدُوُرُهمُْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تتََّخذِوُاْ بطِاَنَةً مِّن دوُ

ونَ باِلْكتِاَبِ كُلِّهِ وإَذِاَ لقَوُكمُْ قاَلوُاْ آمنََّا وإَذِاَ خَلوَاْْ عضَُّواْ عَليَْكُمُ هاَأَنتمُْ أوُْلاء تحُبُِّونَهمُْ وَلاَ يحُبُِّونَكمُْ وَتؤُْمنُِ بيََّنَّا لَكمُُ الآياَتِ إنِ كنُتمُْ تعَقِْلوُنَ 

فرْحَوُاْ بِهاَ وإَِن تصَبِْرُواْ إِن تَمْسَسْكمُْ حَسنََةٌ تَسؤُْهمُْ وإَِن تصُبِْكمُْ سيَِّئَةٌ يَ الأَناَملَِ مِنَ الغْيَْظِ قلُْ موُتوُاْ بغَِيظِْكمُْ إِنَّ اللّهَ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ

 120 تا 118آل عمرانوَتتََّقوُاْ لاَ يضَرُُّكمُْ كيَدُْهمُْ شيَئْاً إِنَّ اللّهَ بِماَ يعَْمَلوُنَ محُيِطٌ 
ارند شما در کنند. آنها دوست د‏محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نکنيد آنها از هرگونه شرّ و فسادى در باره شما، کوتاهى نمى اي مؤمنين

دارند، از آن مهمتر است. ما ‏شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهايشان پنهان مى هاى( دشمنى از دهان )و کلام(‏رنج و زحمت باشيد. )نشانه

ا آنها شما داريد؛ امّ‏شما کسانى هستيد که آنها را دوست مى .اگر انديشه کنيدهاى پيشگيرى از شرّ آنها( را براى شما بيان کرديم ‏آيات )و راه

قات را دوست ندارند در حالى که شما به همه کتابهاى آسمانى ايمان داريد )و آنها به کتاب آسمانى شما ايمان ندارند(. هنگامى که شما را ملا

 .گزند‏دندان مى شوند، از شدّت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به‏ايم امّا هنگامى که تنها مى‏گويند: ايمان آورده‏کنند، )به دروغ( مى‏مى

کند؛ و اگر حادثه ‏اگر نيکى به شما برسد، آنها را ناراحت مى .ها آگاه است‏)اسرار( درون سينهبگو: با همين خشمى که داريد بميريد خدا از 

به شما زيانى  آنان، هاى‏رى پيشه کنيد، نقشهشوند. )امّا( اگر )در برابرشان( استقامت و پرهيزگا‏ناگوارى براى شما رخ دهد، خوشحال مى

‏دهند، احاطه دارد.‏آنچه انجام مىرساند؛ خداوند به ‏نمى

 139نساء لِلّهِ جَميِعاً  الَّذيِنَ يتََّخذِوُنَ الْكاَفرِيِنَ أوَْليِاَء مِن دوُنِ الْمؤُْمنِيِنَ أيَبَتْغَوُنَ عنِدَهمُُ العْزَِّةَ فإَِنَّ العزَِّةَ
‏جويند؟ با اينکه همه عزّتها از آن خداست؟‏کنند. آيا عزّت و آبرو نزد آنان مى‏ت خود انتخاب مىهمانها که کافران را به جاى مؤمنان، دوس

 144نساء  اْ لِلّهِ عَليَْكمُْ سُلطْاَناً مُّبيِناًياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تتََّخذِوُاْ الْكاَفرِيِنَ أوَْليِاَء مِن دوُنِ الْمؤُْمنِيِنَ أَترُيِدوُنَ أَن تجَعَْلوُ
‏دليل آشکارى بر ضدّ خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟ خواهيد‏دهيد آيا مىگاه خود قرار ن‏غير از مؤمنان، کافران را ولىّ و تکيه اي مؤمنين

 تُواْ الْكتِاَبَ مِن قبَْلِكمُْ واَلْكفَُّارَ أوَْليِاَء واَتَّقوُاْ اللّهَ إِن كنُتمُ مُّؤْمنِيِنَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تتََّخِذوُاْ الَّذيِنَ اتَّخذَوُاْ ديِنَكمُْ هزُوُاً وَلعَِباً مِّنَ الَّذيِنَ أوُ

 57مائده 
و از خدا بپرهيزيد اگر  ولىّ خود انتخاب نکنيد ،گيرند‏ه باد استهزاء و بازى مىکه آيين شما را ب و مشرکانافرادى از اهل کتاب  اي مؤمنين

‏.ايمان داريد
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أوَْ أَبنْاَءهُمْ أوَْ إخِْواَنَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَكَِ كتََبَ جدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ واَليْوَْمِ الْآخرِِ يوَُادُّونَ مَنْ حاَدَّ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَلوَْ كاَنوُا آباَءهمُْ لاَ تَ

كَ حزِبُْ اللَّهِ ويَدُخِْلُهمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِ تحَتِْهاَ الأْنَْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ رضَِيَ اللَّهُ عنَْهمُْ وَرَضوُا عنَْهُ أوُْلئَِ فِي قُلوُبِهمُِ الإْيِماَنَ وأَيََّدَهمُ برِوٍَُ مِّنهُْ

 22مجادله أَلاَ إِنَّ حزِْبَ اللَّهِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ 
ى که با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر چند پدران يا فرزندان يا ياب‏هيچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى

برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان کسانى هستند که خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را 

مانند؛ خدا از آنها خشنود ‏جارى است، جاودانه در آن مى آن کند که نهرها از زير‏مىتقويت فرموده، و آنها را در باغهايى از بهشت وارد 

‏رستگارانند.اللّه ند؛ بدانيد حزب هست است، و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آنها حزب اللّه

 سرعت در كار نيك

 133آل عمران لِلْمتَُّقيِنَ وَساَرعِوُاْ إِلَى مغَفْرِةٍَ مِّن رَّبِّكمُْ وجَنََّةٍ عَرْضُهاَ السَّماَواَتُ واَلأَرْضُ أعُدَِّتْ 
‏براى پرهيزگاران آماده شده است. و شتاب کنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى که وسعت آن، آسمانها و زمين است؛ و

 سفرعبرت از

 137آل عمران كذََّبيِنَ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلِكمُْ سنُنٌَ فَسيِروُاْ فِي الأَرْضِ فاَنظْرُوُاْ كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الْمُ
‏کنندگان )آيات خدا( چگونه بود؟‏بپس در روى زمين، گردش کنيد و ببينيد سرانجام تکذي وجود داشت؛ هايى‏پيش از شما، سنتّ

 11انعام قلُْ سيِروُاْ فِي الأَرْضِ ثمَُّ انظرُوُاْ كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ المُْكذَِّبيِنَ 
‏کنندگان آيات الهى چه شد؟‏نگريد سرانجام تکذيببگو: روى زمين گردش کنيد سپس ب

 109يوسف لِّلَّذيِنَ اتَّقوَاْ أفََلاَ تعَقِْلوُنَ ... أفََلمَْ يَسيِروُاْ فِي الأَرْضِ فيَنَظُروُاْ كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الَّذيِنَ مِن قبَْلِهمِْ وَلدَاَرُ الآخرِةَِ خيَرٌْ 
ا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها بودند چه شد؟ و سراى آخرت براى پرهيزکاران بهتر است آيا ( در زمين سير نکردند تحق پوشانآيا )

‏کنيد؟‏فکر نمى

 36نحل ... فَسيِروُاْ فِي الأَرْضِ فاَنظرُوُاْ كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الْمُكذَِّبيِنَ 
‏.کنندگان چگونه بود‏... پس در روى زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تکذيب

 46حج مَى الأَْبصْاَرُ ولَكَِن تعَْمىَ القُْلوُبُ الَّتِي فِي الصُّدوُرِ أفََلمَْ يَسيِرُوا فِي الأَْرْضِ فتََكوُنَ لَهمُْ قُلوُبٌ يعَقِْلوُنَ بِهاَ أوَْ آذاَنٌ يسَْمعَوُنَ بِهاَ فإَِنَّهاَ لاَ تعَْ
ت را با آن درک کنند؛ يا گوشهاى شنوايى که با آن )نداى حق را( بشنوند؟ چرا آيا آنان در زمين سير نکردند، تا دلهايى داشته باشند که حقيق

‏شود.‏هاست کور مى‏شود، بلکه دلهايى که در سينه‏که چشمهاى ظاهر نابينا نمى

 69نمل قلُْ سيِروُا فِي الأَْرْضِ فاَنظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الْمجُرِْميِنَ 
‏.ينيد عاقبت کار مجرمان به کجا رسيدبگو: در روى زمين سير کنيد و بب

 20عنكبوت ى كلُِّ شَيءٍْ قدَيِرٌ قلُْ سيِروُا فِي الأَْرْضِ فاَنظرُوُا كيَْفَ بدَأََ الخَْلقَْ ثمَُّ اللَّهُ ينُشئُِ النَّشأْةََ الْآخرِةََ إِنَّ اللَّهَ عَلَ
کند؛ يقيناً خدا بر هر ‏( جهان آخرت را ايجاد مىچنينست؟ سپس خدا )ده ابگو: در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز کر

‏.چيز توانا است

مرَوُهاَ وأََثاَروُا الأَْرْضَ وعََمرَوُهاَ أَكثْرََ مِمَّا عَ أوََلمَْ يَسيِروُا فِي الأَْرضِْ فيَنَظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الَّذيِنَ منِ قبَْلِهمِْ كاَنوُا أَشدََّ منِْهمُْ قوَُّةً

 9روم وجَاَءَتْهمُْ رُسُلُهمُ باِلبْيَِّناَتِ فَماَ كاَنَ اللَّهُ ليِظَْلِمَهمُْ وَلَكنِ كاَنوُا أَنفُسَهمُْ يظَْلِموُنَ 
زراعت آيا در زمين گردش نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها نيرومندتر از اينان بودند، و زمين را )براى 

ود را و آبادى(بيش از اينان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پيامبرانشان با دلايل روشن به سراغشان آمدند )امّا آنها انکار کردند و کيفر خ

‏.کردند‏ديدند(؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم مى

 42روم  اقبَِةُ الَّذيِنَ مِن قبَلُْ كاَنَ أَكثْرَُهمُ مُّشرِْكيِنَقلُْ سيِروُا فِي الأَْرْضِ فاَنظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عَ
‏.بگو: در زمين سير کنيد و بنگريد عاقبت کسانى که قبل از شما بودند چگونه بود؟ بيشتر آنها مشرک بودند
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وَكاَنوُا أَشدََّ منِْهمُْ قوَُّةً وَماَ كاَنَ اللَّهُ ليِعُجْزِهَُ مِن شَيْءٍ فِي السَّماَواَتِ وَلاَ  أوََلمَْ يَسيِروُا فِي الأَْرْضِ فيَنَظرُُوا كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الَّذيِنَ مِن قبَْلِهمِْ

 44فاطر فِي الأَْرْضِ إِنَّهُ كاَنَ عَليِماً قدَيِراً 
قويتر )و نيرومندتر( بودند؛ نه چيزى آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اينان 

‏.در آسمانها و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناست

وَآثاَراً فِي الأَْرْضِ فأَخَذََهمُُ اللَّهُ بذُِنوُبِهِمْ  نْهمُْ قُوَّةًأوََ لمَْ يَسيِرُوا فِي الأَْرْضِ فيَنَظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عَاقبَِةُ الَّذيِنَ كاَنُوا مِن قبَْلِهمِْ كاَنوُا همُْ أَشدََّ مِ

 21غافر وَماَ كاَنَ لَهمُ مِّنَ اللَّهِ مِن واَقٍ 
اينها آيا آنها روى زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ايجاد آثار مهمّ در زمين از 

‏.خداوند ايشان را به گناهانشان گرفت، و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند برتر بودند؛ ولى

ا كاَنوُا دَّ قوَُّةً وآَثاَراً فِي الأَْرضِْ فَماَ أغَنَْى عنَْهمُ مَّأفََلمَْ يَسيِروُا فِي الأَْرْضِ فيَنَظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الَّذيِنَ منِ قبَْلِهمِْ كاَنوُا أَكثْرََ منِْهمُْ وأََشَ

 82غافر يَكْسبِوُنَ 
در  آيا روى زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها بودند چه شد؟ همانها که نفراتشان از اينها بيشتر، و نيرو و آثارشان

‏.از آنان دور کند( نياز سازد )و عذاب الهى را‏آوردند نتوانست آنها را بى‏زمين فزونتر بود؛ امّا هرگز آنچه را به دست مى

 10 )ص(محمدكاَفرِيِنَ أَمثْاَلُهاَ أفََلمَْ يَسيِرُوا فِي الأَْرْضِ فيَنَظرُوُا كيَْفَ كاَنَ عاَقبَِةُ الَّذيِنَ مِن قبَْلِهمِْ دَمَّرَ اللَّهُ عَليَْهمِْ وَللِْ
خداوند آنها را هلاک کرد؛ و براى کافران امثال اين  آيا در زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودند چگونه بود؟

‏.مجازاتها خواهد بود

 زمان مرگ

 145آل عمران وَماَ كاَنَ لنِفَسٍْ أَنْ تَموُتَ إلِاَّ بإِذِْنِ الله كتِاَباً مُّؤجََّلاً 
‏.تعيين شدهميرد؛ سرنوشتى است ‏کس، جز به فرمان خدا، نمى‏هيچ

لُ إِلَى مضَاَجعِِهمِْ وَليِبَْتَلِيَ اللّهُ ماَ فِي ا مِنَ الأَمرِْ شَيْءٌ مَّا قتُِلنْاَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ كنُتمُْ فِي بيُوُتِكمُْ لبَرََزَ الَّذيِنَ كتُِبَ عَليَْهمُِ القْتَْيقَوُلوُنَ لوَْ كاَنَ لنََ... 

 154آل عمران ورِصدُوُرِكمُْ وَليُِمحََّصَ ماَ فيِ قُلوُبِكمُْ واَللّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدُ
شديم بگو: اگر هم در ‏گويند: اگر ما سهمى از پيروزى داشتيم، در اين جا کشته نمى‏مى)آنان كه در جنگ احد به فكر جان خود بودند( 

اين است  . و اينها براىندآمد‏هاى خود، بيرون مى‏شدن بر آنها مقرر شده بود، قطعاً به سوى آرامگاه‏هاى خود بوديد، آنهايى که کشته‏خانه

هايتان پنهان داريد، بيازمايد؛ و آنچه را در دلهاى شما )از ايمان( است، خالص گرداند؛ و خداوند از آنچه در درون ‏که خداوند، آنچه در سينه

‏هاست، با خبر است.‏نهسي

 حتمي مرگ

آل ةِ فَمنَ زحُزََِْ عَنِ النَّارِ وأَدُخْلَِ الجْنََّةَ فقَدَْ فاَزَ وَما الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ إِلاَّ متَاَعُ الغْرُوُرِكلُُّ نفَْسٍ ذَآئقِةَُ الْموَتِْ وإَِنَّماَ توُفََّوْنَ أجُوُرَكمُْ يوَمَْ القْيِاَمَ

 185عمران 
چشد؛ و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قيامت خواهيد گرفت؛ آنها که از آتش )دوزخ( دور شده، و به بهشت ‏هر کسى مرگ را مى

‏.اند و زندگى دنيا، چيزى جز سرمايه فريب نيست‏شوند نجات يافته و رستگار شدهوارد 

 35انبياء كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقَِةُ الْموَتِْ وَنبَْلوُكمُ باِلشَّرِّ واَلخْيَرِْ فتِنَْةً وإَِليَنْاَ ترُجْعَوُنَ 
‏.شويد‏و سرانجام بسوى ما بازگردانده مىکنيم؛ ‏چشد و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى‏هر انسانى طعم مرگ را مى

 57عنكبوت كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقَِةُ الْموَتِْ ثمَُّ إِليَنْاَ ترُجْعَوُنَ 
‏گردانند.‏چشد، سپس شما را بسوى ما بازمى‏هر انسانى مرگ را مى

 ان مرگمك
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 78نساء  ...دةٍَ أيَنَْماَ تَكوُنوُاْ يدُْرِككُّمُ الْموَتُْ وَلوَْ كنُتمُْ فِي برُوُجٍ مُّشيََّ
‏...يابد؛ هر چند در برجهاى محکم باشيد‏هر جا باشيد، مرگ شما را درمى

 زمان مرگ

 70نحل ئاً إِنَّ اللّهَ عَليِمٌ قدَيِرٌ واَللّهُ خَلقََكمُْ ثمَُّ يتَوَفََّاكمُْ وَمنِكمُ مَّن يرُدَُّ إِلَى أَرذَْلِ العُْمرُِ لِكَيْ لاَ يعَْلمََ بعَدَْ عِلمٍْ شيَْ
رسند، تا بعد از علم و آگاهى، چيزى ندانند ‏ترين سنين بالاى عمر مى‏ميراند؛ بعضى از شما به نامطلوب‏خداوند شما را آفريد؛ سپس شما را مى

‏.)و همه چيز را فراموش کنند(؛ خداوند دانا و تواناست

 فرار ازمرگ

 16احزاب أوَِ القْتَلِْ وإَذِاً لَّا تُمتََّعوُنَ إِلَّا قَليِلاً قلُ لَّن ينَفعََكمُُ الفْرِاَرُ إِن فرََرْتمُ مِّنَ الْموَتِْ 
‏.شدن فرار کنيد، سودى به حال شما نخواهد داشت؛ و در آن هنگام جز بهره کمى از زندگانى نخواهيد گرفت‏بگو: اگر از مرگ يا کشته

 8جمعه مَّ ترُدَُّونَ إِلَى عاَلمِِ الغْيَْبِ واَلشَّهاَدةَِ فيَنُبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ تعَمَْلوُنَ قلُْ إِنَّ الْموَْتَ الَّذيِ تفَرُِّونَ منِْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقيِكمُْ ثُ
کنيد سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد؛ سپس به سوى کسى که داناى پنهان و آشکار است بازگردانده ‏بگو: اين مرگى که از آن فرار مى

‏.دهد‏خبر مى ،داديد‏نجام مىشويد؛ آنگاه شما را از آنچه ا‏مى

 مرگ - خواب

تَ ويَرُْسلُِ الأْخُرْىَ إِلَى أجَلٍَ مُسَماى إِنَّ فِي ذَلكَِ لَآياَتٍ اللَّهُ يتَوَفََّى الأَْنفُسَ حيِنَ موَْتِهاَ واَلَّتِي لمَْ تَمُتْ فِي منَاَمِهاَ فيَُمْسكُِ الَّتِي قضََى عَليَْهاَ الْموَْ

 42زمر ونَ لِّقوَْمٍ يتَفََكَّرُ
گيرد؛ سپس ارواح کسانى که فرمان مرگشان ‏اند نيز به هنگام خواب مى‏کند، و ارواحى را که نمرده‏خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى

ى است هاى روشن‏در اين امر نشانه گرداند تا سرآمدى معينّ؛‏دارد و ارواح ديگرى را )که بايد زنده بمانند( بازمى‏را صادر کرده نگه مى

‏.کنند‏براى کسانى که انديشه مى

 سكرات مرگ

 19ق وجَاَءَتْ سَكرْةَُ الْموَْتِ باِلحْقَِّ ذَلكَِ ماَ كنُتَ منِهُْ تحَيِدُ 
‏.گريختى‏اين همان چيزى است که تو از آن مى شود:‏رسد )و به انسان گفته مى‏ى( مرگ بحق فرامانجام، سکرات )بيخودىو سر

 مانع مرگ

 85 تا 83 واقعهوَنحَْنُ أقَرَْبُ إِليَْهِ منِكمُْ ولََكِن لَّا تبُصْرِوُنَ   وأََنتمُْ حيِنَئذٍِ تنَظرُوُنَ ا بَلغََتِ الحُْلقْوُمَ فَلوَْلاَ إذَِ
تريم و ما از شما به او نزديک کنيد؛‏مى گاهن)فقط( و شما در اين حال  گرداندن آن را نداريد(؟ررسد )توان ب‏که جان به گلو مىى وقتپس چرا 

‏.بينيد ‏ولى نمى

 تاخير مرگ

 11منافقون وَلَن يؤُخَِّرَ اللَّهُ نفَْساً إذِاَ جاَء أجََلُهاَ واَللَّهُ خبَيِرٌ بِماَ تعَْمَلوُنَ 
‏دهيد آگاه است.‏اندازد، و خداوند به آنچه انجام مى‏خداوند هرگز مرگ کسى را هنگامى که اجلش فرا رسد به تأخير نمى

 توكل  - ياري خدا

 160آل عمران يتَوََكِّلِ الْمؤُْمنِوُنَ إِن ينَصرُْكمُُ اللّهُ فَلاَ غاَلبَِ لَكمُْ وإَِن يخَذُْلْكمُْ فَمَن ذاَ الَّذيِ ينَصرُُكمُ مِّن بعَدْهِِ وعََلَى اللّهِ فَلْ
ت که بعد از او، شما را يارى کند؟ و اگر خداوند شما را يارى کند، هيچ کس بر شما پيروز نخواهد شد و اگر دست از يارى شما بردارد، کيس

‏.مؤمنان، تنها بر خداوند بايد توکل کنند

 12ابراهيم فَليْتَوََكَّلِ الْمتُوََكِّلوُنَ وَماَ لنَاَ أَلاَّ نتَوََكَّلَ عَلَى اللهِّ وقَدَْ هدَاَناَ سبُُلنَاَ وَلنَصَبْرَِنَّ عَلَى ماَ آذيَتُْموُناَ وعََلَى اللهِّ 
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ر آزارهاى شما صبر خواهيم کرد هاى )سعادت( رهبرى کرده است؟ و ما بطور مسلمّ در براب‏توکلّ نکنيم، با اينکه ما را به راه و چرا بر خدا

‏.کنندگان، بايد فقط بر خدا توکلّ کنند‏و توکلّ

 13تغابن اللَّهُ لاَ إلَِهَ إِلَّا هوَُ وعََلَى اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ الْمؤُْمنِوُنَ 
‏.سى است که هيچ معبودى جز او نيست، و مؤمنان بايد فقط بر او توکل کنندخداوند ک

لِكلُِّ شَيْءٍ  علََ اللَّهُويَرَْزقُهُْ منِْ حيَثُْ لاَ يحَتَْسبُِ وَمنَ يتَوََكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهوَُ حَسبْهُُ إِنَّ اللَّهَ باَلغُِ أَمرْهِِ قدَْ جَ ... وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَ لَّهُ مخَرْجَاً 

 3 و 2 طلاققدَْراً 
دهد؛ و هر کس بر ‏و او را از جايى که گمان ندارد روزى مى کند،‏... و هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

‏.اى قرار داده است‏اندازه رساند؛ و خدا براى هر چيزى‏کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى‏خدا توکلّ کند، کفايت امرش را مى

 استدراج

 178آل عمران ثْماً وَلَهمُْ عذَاَبٌ مُّهيِنٌ وَلاَ يحَْسبََنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ أَنَّماَ نُمْلِي لَهمُْ خيَرٌْ لِّأَنفُسِهمِْ إنَِّماَ نُمْلِي لَهمُْ ليِزَدْاَدُواْ إِ
دهيم فقط براى اينکه بر گناهان خود ‏يم، به سودشان است ما به آنان مهلت مىده‏تصور نکنند اگر به آنان مهلت مى شدند، آنها که کافر

‏.اى )آماده شده( است‏اب خوارکنندهبيفزايند؛ و براى آنها، عذ

 44انعام اهمُ بغَتَْةً فإَذِاَ همُ مُّبْلِسوُنَ نَفَلَمَّا نَسوُاْ ماَ ذُكِّروُاْ بِهِ فتَحَنْاَ عَليَْهمِْ أَبوْاَبَ كلُِّ شَيْءٍ حتََّى إذِاَ فرَحِوُاْ بِماَ أوُتوُاْ أخَذَْ
خوشحال شدند )و  ا به روى آنها گشوديم؛ تاآنچه را به آنها يادآورى شده بود فراموش کردند، درهاى همه چيز )از نعمتها( ر گامى کههن

‏.دمجازات کرديم(؛ در اين هنگام، همگى مأيوس شدن(؛ ناگهان آنها را گرفتيم )دل به آن بستند

 95اعراف خذَْناَهمُ بغَتَْةً وَهمُْ لاَ يَشعْرُوُنَ ثمَُّ بدََّلنْاَ مَكاَنَ السَّيِّئةَِ الحَْسنََةَ حتََّى عفَوَاْ وَّقاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّرَّاء واَلسَّرَّاء فأََ
)ولي آنان پند  اديم؛ آنچنان که فزونى گرفتندر دقرا به جاى بدى( را شت(، نيکى )و فراوانى نعمتاثر نگذاسپس )هنگامى که هشدارها 

و گفتند: به پدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و مالى رسيد. چون چنين شد، آنها را ناگهان )به سبب اعمالشان( گرفتيم )و مجازات نگرفتند(

‏فهميدند.‏کرديم(، در حالى که نمى

 183و 182 اعراف وأَُمْلِي لَهمُْ إنَِّ كيَدْيِ متَيِنٌ  نْ حيَْثُ لاَ يعَْلَموُنَ واَلَّذيِنَ كذََّبوُاْ بِآياَتنِاَ سنََستْدَْرجُِهمُ مِّ
دهم )تا مجازاتشان ‏و به آنها مهلت مى دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم کرد.‏و آنها که آيات ما را تکذيب کردند، به تدريج از جائى که نمى

‏ساب شده( است.ه من، قوى )و حدردناکتر باشد(؛ زيرا طرح و نقش

 55توبه زْهقََ أَنفُسُهمُْ وَهمُْ كاَفرِوُنَ فَلاَ تعُجْبِكَْ أَموْاَلُهمُْ وَلاَ أوَْلادَُهمُْ إِنَّماَ يرُيِدُ اللّهُ ليِعُذَِّبَهمُ بِهاَ فِي الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَتَ
ن را به وسيله آن، در زندگى دنيا عذاب کند، و در حال کفر خواهد آنا‏و )فزونى( اموال و اولاد آنها، تو را در شگفتى فرو نبرد؛ خدا مى

‏.بميرند

 85توبه سُهمُْ وَهمُْ كاَفرِوُنَ وَلاَ تعُجْبِكَْ أَموْاَلُهمُْ وأَوَْلادَُهمُْ إِنَّماَ يرُيِدُ اللّهُ أَن يعُذَِّبَهمُ بِهاَ فِي الدُّنيْاَ وَتزَْهقََ أَنفُ
‏.خواهد آنها را به اين وسيله در دنيا عذاب کند، و جانشان برآيد در حالى که کافرند‏خدا مى، ددى تو گرمبادا اموال و فرزندانشان، مايه شگفت

 32رعد  وَلقَدَِ استُْهزْىِءَ برُِسلٍُ مِّن قبَْلكَِ فَأَمْليَْتُ لِلَّذيِنَ كفَرَوُاْ ثمَُّ أخَذَْتُهمُْ فَكيَْفَ كاَنَ عقِاَبِ
رفتم؛ ديدى مبران پيش از تو را نيز مورد استهزا قرار دادند؛ من به کافران مهلت دادم؛ سپس آنها را گ)تنها تو را استهزا نکردند،( پيا

‏چگونه بود؟ مجازات

همُْ لاَ يَستْأَخْرِوُنَ ساَعَةً وَلاَ يَستْقَدِْموُنَ إذِاَ جاَءَ أَجَلُوَلوَْ يؤُاَخذُِ اللّهُ النَّاسَ بظُِلْمِهمِ مَّا ترََكَ عَليَْهاَ مِن دَآبَّةٍ وَلكَِن يؤُخَِّرُهمُْ إلَى أجَلٍَ مُّسَماى فَ
 61نحل 

زمان معيّنى به تأخير گذارد؛ ولى آنها را تا ‏اى را بر پشت زمين باقى نمى‏کرد، جنبنده‏و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى

‏گيرند.‏ساعتى پيشى مىکنند، و نه ‏و هنگامى که اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى اندازد‏مى

 58كهف  جدِوُا مِن دوُنهِِ موَئِْلاًوَرَبُّكَ الغْفَوُرُ ذوُ الرَّحْمَةِ لوَْ يؤُاَخذُِهمُ بِماَ كَسبَوُا لعَجََّلَ لَهمُُ العْذَاَبَ بلَ لَّهمُ مَّوعْدٌِ لَّن يَ
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ان مجازات کند، عذاب را هر چه زودتر براى آنها خواست آنان را به خاطر اعمالش‏و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر مى

‏.فرستاد؛ ولى براى آنان موعدى است که هرگز از آن راه فرارى نخواهند داشت‏مى

 131طه كَ خيَرٌْ وأََبقَْى وَرِزْقُ رَبِّ وَلاَ تَمدَُّنَّ عيَنْيَكَْ إِلَى ماَ متََّعنْاَ بِهِ أَزوْاَجاً مِّنْهمُْ زَهرْةََ الحْيَاَةِ الدُّنياَ لنِفَتْنَِهمُْ فيِهِ
تا آنان را در آن  هاى زندگى دنياست‏اينها شکوفه ؛ايم، ميفکن‏هايى از آنان داده‏و هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادّى، که به گروه

‏.بيازماييم؛ و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است

 135طه  مَنْ أَصحْاَبُ الصِّراَطِ السَّويِِّ وَمَنِ اهتْدَىَ قلُْ كلٌُّ مُّترََبِّصٌ فتَرََبَّصوُا فَستَعَْلَموُنَ
دانيد چه کسى از اصحاب صراط مستقيم، و چه کسى هدايت يافته ‏حال که چنين است، انتظار بکشيد امّا بزودى مى بگو: همه در انتظاريم

‏.است

 44انبياء رُ أفََلاَ يرَوَْنَ أَنَّا نأَْتِي الأْرَْضَ ننَقصُُهاَ مِنْ أطَرْاَفِهاَ أفََهمُُ الغْاَلبِوُنَ بلَْ متََّعنْاَ هؤَُلاَءِ وَآباَءَهمُْ حتََّى طاَلَ عَليَْهمُِ العُْمُ
بينند که ما ‏مند ساختيم، تا آنجا که عمر طولانى پيدا کردند )و مايه غرور و طغيانشان شد(؛ آيا نمى‏ما آنها و پدرانشان را )از نعمتها( بهره

‏کاهيم؟ آيا آنها غالبند )يا ما(؟‏زمين آمده، و از آن )و اهلش( مىپيوسته به سراغ 

 58قصص نَّا نحَْنُ الوْاَرِثيِنَ وَكمَْ أَهْلَكنْاَ مِن قرَيَْةٍ بطَرِتَْ معَيِشتََهاَ فتَِلكَْ مَساَكنُِهمُْ لمَْ تسُْكَن مِّن بعَدِْهمِْ إِلَّا قَليِلاً وَكُ
هاى آنهاست )که ويران شده(، و ‏مغرور شده بودند هلاک کرديم اين خانه بر اثر فراوانى نعمت،که  و چه بسيار از شهرها و آباديهايى را

‏.بعد از آنان جز اندکى کسى در آنها سکونت نکرد؛ و ما وارث آنان بوديم

 61قصص  ا ثمَُّ هوَُ يوَمَْ القْيِاَمَةِ منَِ الْمحُضْرَيِنَأفََمَن وعَدَْناَهُ وعَْداً حَسنَاً فَهوَُ لاَقيِهِ كَمَن مَّتَّعنْاَهُ متَاَعَ الحْيَاَةِ الدُّنيَْ
از سپس روز قيامت ايم ‏زندگى دنيا به او داده كالايکسى است که مانند ايم و به آن خواهد رسيد، ‏آيا کسى که به او وعده نيک داده

‏احضارشدگان خواهد بود؟

 23لقمان جعُِهمُْ فنَنُبَِّئُهمُ بِماَ عَمِلوُا إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ وَمَن كفَرََ فَلاَ يحَزُْنكَ كفُرْهُُ إِليَنْاَ مرَْ
آگاه خواهيم ، اند‏جام دادهو کسى که کافر شود، کفر او تو را غمگين نسازد؛ بازگشت همه آنان به سوى ماست و ما آنها را از اعمالى که ان

‏است. هاست آگاه‏ساخت؛ خداوند به آنچه درون سينه

 هَ كاَنَ بعِبِاَدهِِ بصَيِرًاسَماى فإَذَِا جاَءَ أجََلُهمُْ فإَِنَّ اللَّوَلوَْ يؤُاَخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِماَ كَسبَوُا ماَ ترََكَ عَلَى ظَهرِْهاَ مِن داَبَّةٍ ولََكِن يؤُخَِّرُهمُْ إلَِى أجَلٍَ مُّ
 45فاطر 

اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذاشت ولى )به لطفش( آنها را ‏اند مجازات کند، جنبنده‏ام دادهاگر خداوند مردم را به سبب کارهايى که انج

‏.بيناست او نسبت به بندگانش که اجل آنان فرا رسد، امّا هنگامى  .اندازد‏مى تا سرآمد معيّنى تأخير

هَا  رُ باِلرَّحْمَنِ لبِيُوُتِهمِْ سقُفُاً مِّن فضََّةٍ وَمعَاَرجَِ عَليَْهاَ يظَْهرَوُنَ وَلوَْلاَ أَن يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّةً واَحِدةًَ لجَعََلنْاَ لِمَن يَكفُْ وَلبِيُوُتِهمِْ أَبوْاَباً وَسرُُراً عَليَْ

 35 تا 33 زخرف وَزخُرْفُاً وإَِن كلُُّ ذَلكَِ لَمَّا متَاَعُ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ واَلْآخرِةَُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمتَُّقيِنَ يتََّكؤِوُنَ 
گمراهى( شوند، ما براى کسانى که به )خداوند( رحمان کافر در شد که همه مردم امت واحد )‏اگر )تمکّن کفّار از مواهب مادى( سبب نمى

)زيبا و هايشان درها و تختهايى ‏و براى خانه. و نردبانهايى که از آن بالا روندداديم با سقفهايى از نقره ‏هايى قرار مى‏شدند خانه‏مى

و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها بهره زندگى دنياست، و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران  .داديم که بر آن تکيه کنند‏اى( قرار مى‏نقره

‏.است

 83زخرف فذََرْهمُْ يخَُوضوُا ويََلعَْبوُا حتََّى يُلاَقُوا يوَْمَهمُُ الَّذيِ يوُعدَوُنَ 
‏.کنندور باشند و سرگرم بازى شوند تا روزى را که به آنها وعده داده شده است ملاقات ‏ار تا در باطل غوطهآنان را به حال خود واگذ

 45 و 44 قلموأَُمْلِي لَهمُْ إِنَّ كيَدْيِ متَيِنٌ   فذََرْنِي وَمَن يُكذَِّبُ بِهذَاَ الحْدَيِثِ سنََستْدَْرجُِهمُ مِّنْ حيَثُْ لاَ يعَْلَموُنَ
و به آنها  بريم.‏دانند به تدريج به سوى عذاب پيش مى‏ما آنان را از آنجا که نمى .کنند واگذار‏آنها که اين سخن را تکذيب مىاکنون مرا با 

 .هاى من محکم و دقيق است‏دهم؛ چرا که نقشه‏مهلت )بازگشت( مى

 11مزمل  وذََرْنِي واَلْمُكذَِّبيِنَ أوُلِي النَّعْمةَِ وَمَهِّلْهمُْ قَليِلاً
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‏.کنندگان صاحب نعمت واگذار، و آنها را کمى مهلت ده‏را با تکذيبو م

 بخل

السَّماَواَتِ  وَّقوُنَ ماَ بخَِلوُاْ بِهِ يوَمَْ القْيِاَمَةِ وَلِلهِّ ميِراَثُوَلاَ يحَْسبََنَّ الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ بِماَ آتاَهمُُ اللّهُ منِ فضَْلِهِ هوَُ خيَرْاً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شرٌَّ لَّهمُْ سيَطَُ

 180آل عمران واَلأَرْضِ واَللّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ خبَيِرٌ 
کنند، گمان نکنند اين کار به سود آنها است؛ بلکه براى آنها ‏ورزند، و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده، انفاق نمى‏کسانى که بخل مى

افکنند. و ميراث آسمانها و زمين، از آن ‏رزيدند، همانند طوقى به گردنشان مىشر است؛ بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل و

‏دهيد، آگاه است.‏ز آنچه انجام مىخداست؛ و خداوند، ا

 37نساء ذاَباً مُّهيِنًا فرِيِنَ عَالَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ ويَأَْمرُوُنَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ ويََكتُْموُنَ ماَ آتاَهمُُ اللّهُ منِ فضَْلِهِ وأَعَتْدَْناَ لِلْكاَ
کنند، و آنچه را که خداوند از فضل )و رحمت( خود به آنها داده، کتمان ‏ورزند، و مردم را به بخل دعوت مى‏آنها کسانى هستند که بخل مى

‏.ايم‏اى آماده کرده‏نمايند. )اين عمل، در حقيقت از کفرشان سرچشمه گرفته؛( و ما براى کافران، عذاب خوارکننده‏مى

نَّفْسِهِ واَللَّهُ الغْنَِيُّ وأََنتمُُ الفُْقرَاَءُ وإَِن تتَوََلَّواْ يَستْبَْدِلْ  هاَأَنتمُْ هؤَُلاَءِ تدُعْوَْنَ لتِنُفقِوُا فِي سبَيِلِ اللَّهِ فَمنِكمُ مَّن يبَخْلَُ وَمَن يبَخْلَْ فإَِنَّماَ يبَخْلَُ عَن

 38 )ص(محمدثاَلَكمُْ قوَْماً غيَرَْكمُْ ثمَُّ لاَ يَكوُنوُا أَمْ
ورزند؛ و هر کس بخل ورزد، نسبت به ‏شويد، بعضى از شما بخل مى‏آرى، شما همان گروهى هستيد که براى انفاق در راه خدا دعوت مى

پس  آورد‏نياز است و شما همه نيازمنديد؛ و هرگاه سرپيچى کنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى شما مى‏خود بخل کرده است؛ و خداوند بى

‏.نخواهند بودآنها مانند شما 

 24حديد  الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ ويَأَْمرُوُنَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ وَمَن يتَوََلَّ فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الغْنَِيُّ الحَْميِدُ
(، چرا که خداوند هساندر‏)به خود زيان  گردان شود،‏)از اين فرمان( روى هنند و هر کميخواورزند و مردم را به بخل ‏که بخل مى نانآ

‏.نياز و شايسته ستايش است‏بى

 16تغابن أوُْلئَكَِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطَعَتْمُْ واَسْمعَوُا وأََطيِعُوا وأََنفقُِوا خيَرْاً لِّأَنفُسِكمُْ وَمَن يوُقَ شَُُّ نفَسِْهِ فَ
 دخوشديد  بهتر است؛ و کسانى که از بخلش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق کنيد که براى شما توانيد تقواى الهى پيشه کنيد و گو‏پس تا مى

 .مصون بمانند رستگارانند

 10تا  5ليل يَسِّرهُُ لِلعُْسرْىَ فَسنَُ وَكذََّبَ باِلحُْسنَْى  وأََمَّا مَن بخَلَِ واَستْغَنَْى  فَسنَيَُسِّرهُُ لِليُْسرْىَ  فأََمَّا مَن أعَطَْى واَتَّقَى وَصدََّقَ باِلحُْسنَْى 

. دهيم‏ما او را در مسير آسانى قرار مى و جزاى نيک )الهى( را تصديق کند، امّا آن کس که )در راه خدا( انفاق کند و پرهيزگارى پيش گيرد،

‏.دهيم‏ا در مسير دشوارى قرار مىبزودى او ر و پاداش نيک )الهى( را انکار کند، نيازى طلبد،‏امّا کسى که بخل ورزد و )از اين راه( بى

 طلب ستايش

 188آل عمران  بِمفَاَزةٍَ مِّنَ العْذَاَبِ وَلَهمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ لاَ تحَْسبََنَّ الَّذيِنَ يفَرْحَوُنَ بِماَ أَتوَاْ وَّيحُبُِّونَ أَن يحُْمدَوُاْ بِماَ لمَْ يفَعَْلوُاْ فَلاَ تحَْسبَنََّهمُْ
اند مورد ستايش قرار گيرند، ‏شوند، و دوست دارند در برابر کار )نيکى( که انجام نداده‏عمال )زشت( خود خوشحال مىگمان مبر آنها که از ا

‏.از عذاب )الهى( برکنارند )بلکه( براى آنها، عذاب دردناکى است

 عمل مرد و زن

 195آل عمران  ذَكرٍَ أوَْ أُنثَى بعَضُْكمُ مِّن بعَضٍْ فاَستْجَاَبَ لَهمُْ رَبُّهمُْ أَنِّي لاَ أُضيِعُ عَملََ عاَملٍِ مِّنكمُ مِّن 
‏.اى از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم کرد‏کننده‏خداوند، درخواست آنها را پذيرفت؛ )و فرمود:( من عمل هيچ عمل

 124نساء خُلوُنَ الجْنََّةَ وَلاَ يظُْلَموُنَ نقَيِراً وَمَن يعَْملَْ مِنَ الصَّالحِاَتَ مِن ذَكرٍَ أوَْ أُنثَى وَهوَُ مؤُْمِنٌ فأَوُْلئَكَِ يدَْ
شوند؛ و کمترين ‏داخل بهشت مى آنانکه ايمان داشته باشد،  انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى از اعمال صالح كاريو کسى که 

‏ستمى به آنها نخواهد شد.

 97نحل منٌِ فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاَةً طَيِّبَةً وَلنَجَزْيِنََّهمُْ أجَرَْهمُ بأِحَْسَنِ ماَ كاَنوُاْ يعَْمَلوُنَ مَنْ عَملَِ صاَلحِاً مِّن ذَكرٍَ أوَْ أُنثَى وَهوَُ مؤُْ
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داريم؛ و پاداش آنها را به ‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حياتى پاک زنده مى‏هر کس کار شايسته

‏دادند، خواهيم داد.‏ه انجام مىبهترين اعمالى ک

 40غافر كَ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ يرُْزقَوُنَ فيِهاَ بغِيَرِْ حِساَبٍ مَنْ عَملَِ سيَِّئةًَ فَلاَ يجُزْىَ إِلَّا مثِْلَهاَ وَمنَْ عَملَِ صاَلحِاً مِّن ذَكرٍَ أوَْ أُنثَى وَهوَُ مؤُْمِنٌ فأَوُْلئَِ
در حالى که مؤمن باشد آنها  ،خواه مرد يا زن ،اى انجام دهد‏هر کس کار شايسته شود؛ ولى‏فر داده نمىهر کس بدى کند، جز بمانند آن کي

‏حسابى به آنها داده خواهد شد.‏شوند و در آن روزى بى‏وارد بهشت مى

 تعدد زوجات -يتيم 

 نَ النِّساَء مثَنَْى وَثُلاَثَ وَرُباَعَ فإَِنْ خفِتْمُْ أَلاَّ تعَدِْلوُاْ فوَاَحدِةًَ أوَْ ماَ مَلَكَتْ أيَْماَنُكمُْ ذَلكَِوإَِنْ خفِتْمُْ أَلاَّ تقُْسطُِواْ فِي الْيتَاَمَى فاَنكحِوُاْ ماَ طاَبَ لَكمُ مِّ

 3نساء أدَْنَى أَلاَّ تعَوُلوُاْ 
پوشى کنيد و( با زنان پاک )ديگر( ‏ترسيد که )بهنگام ازدواج با دختران يتيم،( عدالت را رعايت نکنيد، )از ازدواج با آنان، چشم‏و اگر مى

ترسيد عدالت را )درباره همسران متعدد( رعايت نکنيد، تنها يک همسر بگيريد، و يا از ‏ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى

‏کند.‏زنانى که مالک آنهائيد استفاده کنيد، اين کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مى

 مال يتيم

 10نساء ذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْاَلَ اليْتَاَمَى ظُلْماً إِنَّماَ يأَْكُلوُنَ فِي بطُوُنِهمِْ ناَراً وَسيَصَْلوَْنَ سعَيِراً إِنَّ الَّ
‏سوزند.‏مى هاى آتش‏ر شعلهخورند؛ و بزودى د‏تنها آتش مى خورند،‏ظلم و ستم مى کسانى که اموال يتيمان را به

 152انعام ... يمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُوَلاَ تقَرَْبوُاْ ماَلَ اليْتَِ
‏...و به مال يتيم، جز به بهترين صورت )و براى اصلاح(، نزديک نشويد، تا به حد رشد خود برسد 

 34اسراء أوَفُْواْ باِلعَْهدِْ إِنَّ العَْهدَْ كاَنَ مَسؤْوُلاً وَلاَ تقَرَْبوُاْ ماَلَ اليْتَيِمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ وَ
‏.شود‏و به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديک نشويد، تا به سر حد بلوغ رسد و به عهد )خود( وفا کنيد، که از عهد سؤال مى

 توبه

 17نساءالةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَيِبٍ فأَوُْلئَكَِ يتَوُبُ اللّهُ عَليَْهمِْ وَكاَنَ اللّهُ عَليِماً حَكيِماً إِنَّماَ التَّوْبَةُ عَلىَ اللّهِ لِلَّذيِنَ يعَْمَلوُنَ السُّوَءَ بجَِهَ
کنند. خداوند، توبه ‏دهند، سپس زود توبه مى‏پذيرش توبه از سوى خدا، تنها براى کسانى است که کار بدى را از روى جهالت انجام مى

 ؛ و خدا دانا و حکيم است.دپذير‏چنين اشخاصى را مى

 ولَاَ الَّذيِنَ يَموُتوُنَ وَهمُْ كفَُّارٌ أوُْلئَكَِ أعَتْدَْناَ لَهمُْ عذَاَبًا وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذيِنَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ حتََّى إذِاَ حضَرََ أحَدََهمُُ الْموَتُْ قاَلَ إِنِّي تبُتُْ الآنَ

 18نساء أَليِماً 
گويد: الان توبه کردم توبه نيست؛ و نه براى ‏رسد مى‏دهند، و هنگامى که مرگ يکى از آنها فرا مى‏کسانى که کارهاى بد را انجام مى براى

‏ايم.‏دردناکى برايشان فراهم کردهروند؛ اينها کسانى هستند که عذاب ‏کسانى که در حال کفر از دنيا مى

 153اعراف تاَبوُاْ مِن بعَدِْهاَ وآَمنَوُاْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بعَدِْهاَ لغَفَوُرٌ رَّحيِمٌ  واَلَّذيِنَ عَمِلوُاْ السَّيِّئاَتِ ثمَُّ
‏( پروردگار تو، در پى اين کار، آمرزنده و مهربان است.ند، )اميد عفو او را دارندو آنها که گناه کردند، و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آورد

 104توبه  لّهَ هوَُ يقَبْلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عبِاَدهِِ ويَأَخْذُُ الصَّدقَاَتِ وأََنَّ اللّهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُأَلمَْ يعَْلَموُاْ أَنَّ ال
‏پذير و مهربان است؟‏گيرد، و خداوند توبه‏پذيرد، و صدقات را مى‏دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى‏آيا نمى

 119نحل  رَّحيِمٌلَّذيِنَ عَمِلوُاْ السُّوءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبوُاْ مِن بعَدِْ ذَلكَِ وأََصْلحَوُاْ إِنَّ رَبَّكَ منِ بعَدِْهاَ لغَفَوُرٌ ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِ
از آن آمرزنده  اند، پروردگارت بعد‏اند، سپس توبه کرده و در مقام جبران برآمده‏امّا پروردگارت نسبت به آنها که از روى جهالت، بدى کرده

‏و مهربان است.
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وَمَن تاَبَ وعََملَِ صاَلحِاً فإَِنَّهُ يتَوُبُ إِلىَ اللَّهِ   فوُراً رَّحيِماًإِلَّا منَ تاَبَ وآَمنََ وعََملَِ عَمَلاً صاَلحِاً فأَوُْلئَكَِ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاَتِهمِْ حَسنَاَتٍ وَكاَنَ اللَّهُ غَ

 71 و 70فرقانمتَاَباً 
کند؛ و خداوند همواره ‏مگر کسانى که توبه کنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل مى

‏.گيرد(‏کند )و پاداش خود را از او مى‏و کسى که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، بسوى خدا بازگشت مى .آمرزنده و مهربان بوده است

 67قصص ن تاَبَ وآَمَنَ وعََملَِ صاَلحِاً فعََسَى أَن يَكوُنَ مِنَ الْمفُْلحِيِنَ فأََمَّا مَ
‏.اما کسى که توبه کند، و ايمان آورد و عمل صالحى انجام دهد، اميد است از رستگاران باشد

 53زمر هِ إنَِّ اللَّهَ يغَفْرُِ الذُّنوُبَ جَميِعاً إِنَّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ قلُْ ياَ عبِاَديَِ الَّذيِنَ أَسرْفَُوا عَلَى أَنفُسِهمِْ لاَ تقَنْطَوُا مِن رَّحْمةَِ اللَّ
آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و ‏ايد از رحمت خداوند نوميد نشويد که خدا همه گناهان را مى‏کردهبندگان من که بر خود اسراف بگو: اى 

‏مهربان است.

 25شوري  وْبَةَ عَنْ عبِاَدهِِ ويََعفْوُ عَنِ السَّيِّئاَتِ ويَعَْلمَُ ماَ تفَعَْلوُنَوَهوَُ الَّذيِ يقَبْلَُ التَّ
‏داند.‏دهيد مى‏بخشد، و آنچه را انجام مى‏پذيرد و بديها را مى‏او کسى است که توبه را از بندگانش مى

ي ى رَبُّكمُْ أَن يُكفَِّرَ عنَكمُْ سيَِّئاَتِكمُْ ويَدُخِْلَكمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ يوَْمَ لاَ يخُزِْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبُوا إِلَى اللَّهِ توَْبَةً نَّصوُحاً عَسَ

 8تحريم لنَاَ نوُرَناَ واَغفْرِْ لنَاَ إِنَّكَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌ  ممِْاللَّهُ النَّبِيَّ واَلَّذيِنَ آمنَوُا معََهُ نوُرُهمُْ يَسعَْى بيَْنَ أيَدْيِهمِْ وَبأِيَْماَنِهمِْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أَتْ
از بهشت که نهرها از پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايى اى خالص؛ اميد است ‏بسوى خدا توبه کنيد، توبه اي مؤمنين

کند؛ اين در حالى است که نورشان ‏کسانى را که با او ايمان آوردند خوار نمىجارى است وارد کند، در آن روزى که خداوند پيامبر و آن زير 

‏.گويند: پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چيز توانائى‏پيشاپيش آنان و از سوى راستشان در حرکت است، و مى

 10بروج مْ يتَوُبوُا فَلَهمُْ عذَاَبُ جَهنََّمَ وَلَهمُْ عذَاَبُ الحْرَيِقِ إِنَّ الَّذيِنَ فتَنَوُا الْمؤُْمنِيِنَ واَلْمؤُْمنِاَتِ ثمَُّ لَ
‏.کسانى که مردان و زنان باايمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است

 زمان توبه

 98 و 97 يوسفقاَلَ سَوْفَ أَستْغَفْرُِ لَكمُْ ربَِّيَ إِنَّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ  خاَطئِيِنَ قاَلوُاْ ياَ أَباَناَ استَْغفْرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إِنَّا كنَُّا 
طلبم، که او آمرزنده ‏گفت: بزودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى .گفتند: پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، که ما خطاکار بوديم

‏.و مهربان است

 18 )ص(محمدنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تأَْتيَِهمُ بغَتَْةً فقَدَْ جاَءَ أَشرْاَطُهاَ فأََنَّى لَهمُْ إذِاَ جاَءَتْهمُْ ذِكرْاَهمُْ فَهلَْ ينَظرُوُ
اما  هاى آن آمده است؛‏اکنون نشانه‏[ جز اين انتظارى دارند که قيامت ناگهان فرا رسد )آنگاه ايمان آورند(، در حالى که هم‏کافرانآيا آنها ]

‏.ايمان( آنها سودى نخواهد داشت)هنگامى که بيايد، تذکرّ 

 توبه منافقان

 146ساء ننَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهُّ الْمؤُْمنِيِنَ أجَرْاً عظَيِماً إِلاَّ الَّذيِنَ تاَبوُاْ وأََصْلحَوُاْ واَعتْصََموُاْ باِللّهِ وأَخَْلصَُواْ ديِنَهمُْ لِلّهِ فأَوُْلئَكَِ معََ الْمؤُْمنِيِ
مگر آنها که توبه کنند، و جبران و اصلاح نمايند، به )دامن لطف( خدا، چنگ زنند، و دين خود را براى خدا خالص کنند؛ آنها با مؤمنان 

‏خواهند بود؛ و خداوند به افراد باايمان، پاداش عظيمى خواهد داد.

 خوب بودن اكراهي

 19نساء اللّهُ فيِهِ خيَرْاً كثَيِراً  فعََسَى أَن تَكرَْهوُاْ شيَئْاً ويَجَعْلََ ...
‏.دهد‏چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد، و خداوند خير فراوانى در آن قرار مى...

 خودكشي  – مال حرام
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وَمَن  ضٍ مِّنكمُْ ولَاَ تقَتُْلوُاْ أَنفُسَكمُْ إِنَّ اللهَّ كاَنَ بِكمُْ رحَيِماً ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تأَْكُلوُاْ أَموْاَلَكمُْ بيَنَْكمُْ باِلبْاَطلِِ إِلاَّ أنَ تَكوُنَ تجِاَرةًَ عَن ترَاَ

 30 و 29نساءيفَعْلَْ ذَلكَِ عدُْواَناً وظَُلْماً فَسَوْفَ نصُْليِهِ ناَراً وَكاَنَ ذَلكَِ عَلىَ اللّهِ يَسيِراً 
مگر اينکه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشى نکنيد خداوند اموال يکديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد  اي مؤمنين

ت؛ و اين کار و هر کس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، بزودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخ نسبت به شما مهربان است.

‏براى خدا آسان است.

 و صغيره كبيره گناه

 31نساء نْهوَْنَ عنَهُْ نُكفَِّرْ عنَكمُْ سيَِّئاَتِكمُْ وَندُخِْلْكمُ مُّدخَْلاً كرَيِماً إِن تجَتْنَبِوُاْ كبَآَئرَِ ماَ تُ
‏سازيم.‏ا در جايگاه خوبى وارد مىپوشانيم؛ و شما ر‏شويد پرهيز کنيد، گناهان کوچک شما را مى‏اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى مى

 37شوري ثمِْ واَلفْوَاَحِشَ وإَذِاَ ماَ غضَبُِوا همُْ يغَفْرِوُنَ واَلَّذيِنَ يجَتَْنبِوُنَ كبَاَئرَِ الإِْ
‏کنند.‏ورزند، و هنگامى که خشمگين شوند عفو مى‏همان کسانى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى

عُ الْمغَفْرِةَِ هوَُ أعَْلمَُ بِكمُْ إذِْ أَنشأََكمُ مِّنَ الأَْرْضِ وإَذِْ أَنتمُْ أَجنَِّةٌ فِي بطُوُنِ أُمَّهاَتِكمُْ الَّذيِنَ يجَتَْنبِوُنَ كبَاَئرَِ الإِْثمِْ واَلفَْواَحِشَ إِلَّا اللَّممََ إِنَّ رَبَّكَ واَسِ

 32نجم فَلاَ تزَُكُّوا أَنفُسَكمُْ هوَُ أعَْلمَُ بِمنَِ اتَّقَى 
زش پروردگار تو گسترده است؛ او نسبت به شما از همه کنند؛ آمر‏دورى مى هان صغيرهجز گنا ا که از گناهان بزرگ و اعمال زشتهمانه

آگاهتر است از آن هنگام که شما را از زمين آفريد و در آن موقع که بصورت جنينهايى در شکم مادرانتان بوديد؛ پس خودستايى نکنيد، او 

‏.شناسد‏پرهيزگاران را بهتر مى

 زن و مرد حسادت

اللّهَ مِن فضَْلِهِ إنَِّ اللّهَ كاَنَ بِكلُِّ بهِِ بعَضَْكمُْ عَلَى بعَْضٍ لِّلرِّجاَلِ نصَيِبٌ مِّمَّا اكتَْسبَوُاْ وَلِلنِّساَء نصَيِبٌ مِّمَّا اكتَْسبَْنَ واَسأَْلوُاْ وَلاَ تتََمنََّواْْ ماَ فضََّلَ اللّهُ 

 32نساء  شَيْءٍ عَليِماً
آورند دارند، و زنان ‏ىمردان نصيبى از آنچه به دست م ،ده آرزو نکنيدبرتريهايى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى ديگر قرار دا

‏کنيد و خداوند به هر چيز داناست.و از فضل )و رحمت و برکت( خدا، براى رفع تنگناها طلب  .نيز نصيبى

 54نساء الْكتِاَبَ واَلحِْكمَْةَ وَآتيَنْاَهمُ مُّلْكاً عظَيِماً  أَمْ يحَْسدُوُنَ النَّاسَ عَلَى ماَ آتاَهمُُ اللهُّ مِن فضَْلِهِ فقَدَْ آتيَنَْآ آلَ إِبرْاَهيِمَ
کتاب و حکمت  ورزند؟ ما به آل ابراهيم،‏حسد مى[، و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشيده، ‏پيامبر و خاندانشيا اينکه نسبت به مردم ]

‏داديم.[ قرار ‏پيامبران بنى اسرائيلو حکومت عظيمى در اختيار آنها ] داديم؛

 مرد بر زن قوام

لصَّالحِاَتُ قاَنتِاَتٌ حاَفظِاَتٌ لِّلغْيَْبِ بِماَ حفَِظَ اللّهُ واَللاَّتِي الرِّجاَلُ قوََّاموُنَ عَلَى النِّساَء بِماَ فضََّلَ اللّهُ بعَضَْهمُْ عَلَى بعَْضٍ وَبِماَ أَنفقَوُاْ مِنْ أَموْاَلِهمِْ فاَ

 34نساء كاَنَ عَليِاا كبَيِراً  وهُنَّ واَهجْرُوُهُنَّ فِي الْمضَاَجعِِ واَضرِْبوُهُنَّ فإَِنْ أطَعَنَْكمُْ فَلاَ تبَغْوُاْ عَليَْهِنَّ سبَيِلاً إِنَّ اللهَّتخَاَفوُنَ نُشوُزَهنَُّ فعَظُِ
ى که از ، و بخاطر انفاقهايبراى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است انند، بخاطر برتريهايى که خداوندمردان، سرپرست و نگهبان زن

کنند. و زنان صالح، زنانى هستند که متواضعند، و در غياب )همسر خود،( اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى که خدا براى ‏مى اموالشان

و اگر مؤثر واقع نشد،( در د، پند و اندرز دهيد )( شدنو مخالف سرکشناشزه )کنند. و )امّا( آن دسته از زنان را که ‏آنان قرار داده، حفظ مى

( آنها را تنبيه کنيد و اگر از شما پيروى کردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد )بدانيد( مؤثر نشدو )اگر  .بستر از آنها دورى نماييد

‏.خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است

 اختلاف خانوادگيقاضي 

 35نساء خبَيِراً  ماً مِّنْ أَهْلِهِ وحَكََماً مِّنْ أَهْلِهاَ إِن يرُيِداَ إِصْلاحَاً يوُفَِّقِ اللّهُ بيَنَْهُماَ إنَِّ اللّهَ كاَنَ عَليِماًوإَِنْ خفِتْمُْ شقِاَقَ بيَنِْهِماَ فاَبعْثَوُاْ حَكَ
کنيد )تا به  و اگر از جدايى و شکاف ميان آن دو )همسر( بيم داشته باشيد، يک داور از خانواده شوهر، و يک داور از خانواده زن انتخاب

‏.ستکند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه ا‏کار آنان رسيدگى کنند(. اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى
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 خدا ستم نمي كند

 40نساء هُ أجَرْاً عظَيِماً إِنَّ اللّهَ لاَ يظَْلمُِ مثِقْاَلَ ذَرَّةٍ وإَِن تكَُ حَسنََةً يضُاَعفِْهاَ ويَؤُْتِ مِن لَّدُنْ
داش عظيمى سازد؛ و از نزد خود، پا‏کند؛ و اگر کار نيکى باشد، آن را دو چندان مى‏اى ستم نمى‏خداوند )حتّى( به اندازه سنگينى ذره

‏دهد.‏مى

 شرك 

 48نساء شرْكِْ باِللّهِ فقَدَِ افتْرَىَ إِثْماً عظَيِماً إِنَّ اللّهَ لاَ يغَفْرُِ أَن يُشرْكََ بهِِ ويَغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذَلكَِ لِمنَ يَشاَء وَمنَ يُ
قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب  کسى که براى خدا، شريک بخشد. و‏را براى هر کس بخواهد مى شتر‏و پايينبخشد ‏)هرگز( شرک را نمى خدا

‏شده است.

 116نساء كَ لِمنَ يَشاَء وَمنَ يُشرْكِْ باِللّهِ فقَدَْ ضلََّ ضَلاَلاً بعَيِداً إِنَّ اللّهَ لاَ يغَفْرُِ أَن يُشرْكََ بهِِ ويَغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذَلِ
آمرزد. و هر کس براى خدا همتايى قرار ‏آمرزد؛ )ولى( کمتر از آن را براى هر کس بخواهد )و شايسته بداند( مى‏خداوند، شرک به او را نمى

‏دهد، در گمراهى دورى افتاده است.

 13لقمان انُ لاِبنْهِِ وَهوَُ يعَظُِهُ ياَ بنُيََّ لاَ تُشرْكِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظَُلمٌْ عظَيِمٌ وإَذِْ قاَلَ لقُْمَ
گفت: پسرم چيزى را همتاى خدا قرار مده که شرک، ظلم  ،کرد‏( هنگامى را که لقمان به فرزندش در حالى که او را موعظه مىورآ)به خاطر 

‏.بزرگى است

 روز ... قيامت

 14روم ويَوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يوَْمئَذٍِ يتَفَرََّقوُنَ 
‏.شوند‏گردد، )مردم( از هم جدا مى‏آن روز که قيامت برپا مى

 16غافر يوَْمَ همُ باَرِزوُنَ لاَ يخَفَْى عَلَى اللَّهِ منِْهمُْ شَيْءٌ لِّمنَِ الْمُلكُْ اليْوَْمَ لِلَّهِ الوْاَحدِِ القَْهَّارِ 
شود:( حکومت امروز براى کيست؟ براى خداوند ‏ماند؛ )و گفته مىمي يزى از آنها بر خدا پنهان نشوند و چ‏همه آنان آشکار مىروزى که 

‏.يکتاى قهّار است

 18غافر طاَعُ وأََنذِرْهمُْ يوَْمَ الْآزفَِةِ إذِِ القُْلوُبُ لدَىَ الحْنَاَجرِِ كاَظِميِنَ ماَ لِلظَّالِميِنَ مِنْ حَميِمٍ وَلاَ شفَيِعٍ يُ
گردد؛ براى ‏رسد و تمامى وجود آنها مملوّ از اندوه مى‏و آنها را از روز نزديک بترسان، هنگامى که از شدّت وحشت دلها به گلوگاه مى

‏اى که شفاعتش پذيرفته شود.‏ستمکاران دوستى وجود ندارد، و نه شفاعت کننده

 52غافر لَهمُُ اللَّعنَْةُ وَلَهمُْ سوُءُ الدَّارِ يوَْمَ لاَ ينَفعَُ الظَّالِميِنَ معَذِْرَتُهمُْ وَ

 وزر ديگران بخشد؛ و لعنت خدا براى آنها، و خانه )و جايگاه( بد نيز براى آنان است.‏روزى که عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى

 3ممتحنه نَكمُْ واَللَّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌ لَن تنَفعََكمُْ أَرحْاَمُكمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكمُْ يوَْمَ القْيِاَمَةِ يفَصْلُِ بيَْ
دهيد ‏افکند؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏هرگز بستگان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت؛ ميان شما جدايى مى

‏بيناست.

ديِنَ منِ باِللَّهِ ويَعَْملَْ صاَلحِاً يُكفَِّرْ عنَْهُ سيَِّئاَتهِِ ويَدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِ تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ خاَلِيوَْمَ يجَْمعَُكمُْ ليِوَمِْ الجَْمعِْ ذَلكَِ يوَمُْ التَّغاَبُنِ وَمنَ يؤُْ

 9تغابن فيِهاَ أَبدَاً ذَلكَِ الفْوَْزُ العْظَيِمُ 
و هر کس است احساس خسارت و پشيمانى( )روز تغابن د؛ آن روز رآو روز رستاخيز[ گردکه همه شما را در روز اجتماع ] استى روزاين 

کند، ‏است وارد مى جارىآن از بهشت که نهرها از زير  بخشد و او را در باغهايى‏ورد و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را مىآبه خدا ايمان 

‏.مانند؛ و اين پيروزى بزرگ استيم جاودانه در آن

 9طارق  يوَْمَ تبُْلَى السَّراَئرُِ
‏.در آن روز که اسرار نهان )انسان( آشکار ميشود
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 خواهد آمد قيامت

 134انعام إِنَّ ماَ توُعدَوُنَ لآتٍ وَماَ أَنتمُ بِمعُجْزِيِنَ 
‏.توانيد )خدا را( ناتوان سازيد‏ىآيد؛ و شما نم‏شود، يقيناً مى‏آنچه به شما وعده داده مى

 104انبياء لْكتُُبِ كَماَ بدَأَْناَ أوََّلَ خَلقٍْ نُّعيِدهُُ وعَدْاً عَلَينْاَ إِنَّا كنَُّا فاَعِليِنَ يوَْمَ نطَوْيِ السَّماَءَ كطَيَِّ السِّجلِِّ لِ
اى ‏گردانيم؛ اين وعده‏پيچيم، )سپس( همان گونه که آفرينش را آغاز کرديم، آن را بازمى‏در آن روز که آسمان را چون طومارى در هم مى

‏ام خواهيم داد.است بر ما، و قطعاً آن را انج

 28لقمان مَّا خَلقُْكمُْ وَلاَ بعَثُْكمُْ إِلَّا كنَفَْسٍ واَحدِةٍَ إِنَّ اللَّهَ سَميِعٌ بصَيِرٌ و 
‏.همه شما )در قيامت( همانند يک فرد بيش نيست؛ خداوند شنوا و بيناستنش و برانگيختن آفري

 5فاطر غرَُّنَّكمُُ الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ وَلاَ يغَرَُّنَّكمُ باِللَّهِ الغْرَوُرُ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حقٌَّ فَلاَ تَ
‏.اى مردم وعده خداوند حقّ است؛ مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را فريب دهد و به )کرم( خدا مغرور سازد

 راه بي بازگشتقيامت 

 47شوري أَن يأَْتِيَ يوَْمٌ لَّا مرَدََّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ماَ لَكمُ مِّن مَّلجْأٍَ يوَْمئَذٍِ وَماَ لَكمُ مِّن نَّكيِرٍ  استْجَيِبُوا لرَِبِّكمُ مِّن قبَلِْ
نه پناهگاهى داريد و نه   رابر اراده خدا نيست؛ ورا پيش از آنکه روزى فرا رسد که بازگشتى براى آن در ب تاناجابت کنيد دعوت پروردگار

‏.مدافعى

 بيهوده نبودن آفرينش

 115مومنون أفَحََسبِتْمُْ أَنَّماَ خَلقَنْاَكمُْ عبَثَاً وأََنَّكمُْ إِليَنْاَ لاَ ترُجْعَوُنَ 
‏گرديد؟‏ايم، و بسوى ما باز نمى‏آيا گمان کرديد شما را بيهوده آفريده

 درخواست قيامت

فأَعَرِْضْ عنَْهمُْ واَنتَظرِْ إِنَّهمُ مُّنتظَرِوُنَ  لْ يوَْمَ الفْتَُِْ لاَ يَنفعَُ الَّذيِنَ كفََروُا إيِماَنُهمُْ وَلاَ همُْ ينُظرَوُنَ قُ ويَقَوُلوُنَ متََى هذَاَ الفْتَُُْ إِن كنُتمُْ صاَدقِيِنَ 
 30تا  28سجده 

حال کافران نخواهد بگو: روز پيروزى، ايمان آوردن، سودى به  گوييد، اين پيروزى شما کى خواهد بود؟‏گويند: اگر راست مى‏آنان مى

‏.ند)عذاب( هست باش؛ آنها نيز منتظر)رحمت(  حال که چنين است، از آنها روى بگردان و منتظر  .شود‏داشت؛ و به آنها هيچ مهلت داده نمى

همُْ لاَ يَشعْرُوُنَ يَستْعَجِْلوُنكََ باِلعْذَاَبِ وإَِنَّ جَهنََّمَ لَمحُيِطَةٌ ويََستْعَجِْلوُنكََ باِلْعذَاَبِ وَلوَْلاَ أجَلٌَ مُّسَماى لجَاَءَهمُُ العْذَاَبُ وَليَأَْتيِنََّهمُ بغَتَْةً وَ

 54 و 53عنكبوتباِلْكاَفرِيِنَ 
آمد؛ و سرانجام اين عذاب بطور ‏طلبند؛ و اگر موعد مقرّرى تعيين نشده بود، عذاب )الهى( به سراغ آنان مى‏آنان با شتاب از تو عذاب را مى

‏.طلبند، در حالى که جهنم به کافران احاطه دارد‏آنان با عجله از تو عذاب مى دانند )و غافلند(.‏شود در حالى که نمى‏نازل مىناگهانى بر آنها 

 نفخه صور

 87نمل ينَ اخرِِويَوَْمَ ينُفخَُ فِي الصُّورِ ففَزَعَِ مَن فِي السَّماَواَتِ وَمَن فيِ الأَْرْضِ إِلَّا منَ شاَءَ اللَّهُ وَكلٌُّ أَتوَهُْ دَ
روند، جز کسانى ‏شود، و تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى‏و )به خاطر آوريد( روزى را که در صور دميده مى

‏.شوند‏که خدا خواسته؛ و همگى با خضوع در پيشگاه او حاضر مى

 51يس ينَسِلوُنَ  وَنفُخَِ فِي الصُّورِ فإَذِاَ همُ مِّنَ الأْجَدْاَثِ إِلَى ربَِّهمِْ
‏.روند‏شود، ناگهان آنها از قبرها، شتابان به سوى )دادگاه( پروردگارشان مى‏)بار ديگر( در صور دميده مى

 68زمر  امٌ ينَظرُوُنَإذِاَ همُ قيَِوَنفُخَِ فِي الصُّورِ فصَعَقَِ مَن فِي السَّماَواَتِ وَمَن فيِ الأَْرْضِ إِلَّا مَن شاَء اللَّهُ ثمَُّ نفُخَِ فيِهِ أخُرْىَ فَ
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ميرند، مگر کسانى که خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در صور دميده ‏شود، پس همه کسانى که در آسمانها و زمينند مى‏و در صور دميده مى

‏خيزند و در انتظار )حساب و جزا( هستند.‏شود، ناگهان همگى به پا مى‏مى

 20ق وَنفُخَِ فِي الصُّورِ ذَلكَِ يوَْمُ الوْعَيِدِ 
‏.شود؛ آن روز، روز تحققّ وعده وحشتناک است‏و در صور دميده مى

 پرسش قيامت

 6اعراف فَلنََسأَْلَنَّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهمِْ وَلنََسأَْلَنَّ الْمرُْسَليِنَ 
‏.کنيم‏سؤال مىبه يقين، )هم( از کسانى که پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم کرد؛ )و هم( از پيامبران 

 114 تا 112 مومنون قاَلَ إِن لَّبثِتْمُْ إِلَّا قَليِلاً لَّوْ أَنَّكمُْ كنُتمُْ تعَْلَموُنَ  قاَلوُا لبَثِنْاَ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَمٍْ فاَسأَْلْ العْاَدِّينَ  قاَلَ كمَْ لبَثِتْمُْ فِي الأَْرْضِ عدَدََ سنِيِنَ
گويند: تنها به اندازه يک روز، يا قسمتى از يک روز از آنها که ‏)در پاسخ( مى  روى زمين توقّف کرديد؟گويد: چند سال در ‏)خداوند( مى

 .دانستيد‏گويد: )آرى،( شما مقدار کمى توقّف نموديد اگر مى‏مى. توانند بشمارند بپرس‏مى

 24صافات وقَفِوُهمُْ إِنَّهمُ مَّسئْوُلوُنَ 
‏.شوندآنها را نگهداريد که بايد بازپرسى 

 ميزان قيامت

 وَمنَْ خفََّتْ موَاَزيِنهُُ فأَوُْلئَكَِ الَّذيِنَ خَسرِوُاْ أَنفُسَهمُ بِماَ كاَنوُاْ بِآياَتنِاَ يظِْلِموُنَ واَلوَْزْنُ يوَْمئَذٍِ الحْقَُّ فَمَن ثقَُلتَْ موَاَزيِنُهُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ 

 9و  8اعراف 
و کسانى که ميزانهاى )عمل( آنها  .ن روز، حقّ است کسانى که ميزانهاى )عمل( آنها سنگين است، همان رستگاراننددر آ مال(ن کردن )اعوز

‏اند.‏کردند، از دست داده‏سبک است، افرادى هستند که سرمايه وجود خود را، بخاطر ظلم و ستمى که نسبت به آيات ما مى

 47انبياء  قيِاَمةَِ فَلاَ تظُْلمَُ نفَْسٌ شيَئْاً وإَِن كاَنَ مثِقْاَلَ حبََّةٍ مِّنْ خرَدَْلٍ أَتيَنْاَ بِهاَ وَكفََى بنِاَ حاَسبِيِنَوَنضَعَُ الْموَاَزيِنَ القِْسْطَ ليِوَْمِ الْ
ک و شود؛ و اگر بمقدار سنگينى يک دانه خردل )کار ني‏کنيم؛ پس به هيچ کس کمترين ستمى نمى‏ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى

‏.کننده باشيم‏کنيم؛ و کافى است که ما حساب‏بدى( باشد، ما آن را حاضر مى

 اثر اعمال در قيامت

 23فرقان وقَدَِمنْاَ إِلَى ماَ عَمِلوُا مِنْ عَملٍَ فجَعََلنْاَهُ هبَاَءً مَّنثوُراً 
‏.دهيم‏ه در هوا قرار مىرويم، و همه را همچون ذراّت غبار پراکند‏اند مى‏و ما به سراغ اعمالى که انجام داده

 41 تا 39 نجمثمَُّ يجُزْاَهُ الجْزَاَء الأْوَفَْى   وأََنَّ سعَيَْهُ سوَفَْ يرُىَ وأََن لَّيْسَ لِلإِْنساَنِ إِلَّا ماَ سعََى 
 .ده خواهد شدسپس به او جزاى کافى دا. شود‏و اينکه تلاش او بزودى ديده مى. اى جز سعى و کوشش او نيست‏و اينکه براى انسان بهره

 محاسبه قيامت

 54يس فاَليْوَْمَ لاَ تظُْلمَُ نفَسٌْ شيَئْاً وَلاَ تجُزْوَْنَ إِلَّا ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ 
‏.شويد‏کرديد جزا داده نمى‏شود، و جز آنچه را عمل مى‏اى ستم نمى‏شود:( امروز به هيچ کس ذرّه‏)و به آنها گفته مى

 قيامتپاداش 

 70زمر نفَْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهوَُ أعَْلمَُ بِماَ يفَعَْلوُنَ  ووَفُِّيَتْ كلُُّ
‏دادند از همه آگاهتر است.‏شود؛ و او نسبت به آنچه انجام مى‏کم و کاست داده مى‏و به هر کس آنچه انجام داده است بى

 17سجده ا يعَْمَلوُنَ فَلاَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّا أخُفِْيَ لَهمُ مِّن قرَُّةِ أعَيُْنٍ جزَاَءً بِماَ كاَنوُ
‏.دادند‏داند چه پاداشهاى مهمّى که مايه روشنى چشمهاست براى آنها نهفته شده، اين پاداش کارهائى است که انجام مى‏هيچ کس نمى
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وَقاَلوُا الحَْمدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أذَْهَبَ عنََّا الحْزََنَ إِنَّ رَبَّناَ لغَفَوُرٌ   جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلوُنَهاَ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أَساَوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُاً وَلبِاَسُهمُْ فيِهاَ حرَيِرٌ

 35 تا 33فاطرالَّذيِ أحََلَّناَ داَرَ الْمقُاَمَةِ مِن فضَْلِهِ لاَ يَمَسُّناَ فيِهاَ نصََبٌ وَلاَ يَمَسُّناَ فيِهاَ لغُوُبٌ  شَكوُرٌ 
اند، و لباسشان در ‏شوند در حالى که با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته‏است که در آن وارد مى)پاداش آنان( باغهاى جاويدان بهشت 

 .آنجا حرير است

همان کسى  .گويند: حمد )و ستايش( براى خداوندى است که اندوه را از ما برطرف ساخت؛ پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است‏آنها مى

‏.رسد و نه سستى و واماندگى‏سراى اقامت )جاويدان( جاى داد که نه در آن رنجى به ما مىکه با فضل خود ما را در اين 

وقَاَلوُا  هاَ خاَلدِيِنَ خزََنتَُهاَ سَلاَمٌ عَليَْكمُْ طبِتْمُْ فاَدخُْلوُوَسيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ رَبَّهمُْ إِلىَ الجْنََّةِ زُمرَاً حتََّى إذِاَ جاَؤوُهاَ وفَتُحَِتْ أَبوْاَبُهاَ وقَاَلَ لَهمُْ 

 74 و 73زمر  العَْامِليِنَالحَْمدُْ لِلَّهِ الَّذيِ صدَقَنَاَ وعَدْهَُ وَأوَْرَثنَاَ الأَْرْضَ نتَبَوََّأُ مِنَ الجْنََّةِ حيَثُْ نَشاَء فنَعِمَْ أجَرُْ
شود و ‏رسند درهاى بهشت گشوده مى‏به آن مى شوند؛ هنگامى که‏و کسانى که تقواى الهى پيشه کردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى

گويند: حمد و ستايش ‏آنها مى .داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد ،اين نعمتها گوارايتان باد ،سلام بر شما گويند:‏نگهبانان به آنان مى

بخواهيم منزلگاه خود   ي بهشتاهر ج و دردرباره ما وفا کرد و زمين را ميراث ما قرار داد  مخصوص خداوندى است که به وعده خويش

 .قرار دهيم؛ چه نيکوست پاداش عمل کنندگان

 71زخرف ا خاَلدِوُنَ يطَُافُ عَليَْهمِ بصِحَِافٍ مِّن ذهََبٍ وأََكوْاَبٍ وفَيِهاَ ماَ تَشتَْهيِهِ الأَْنفُسُ وَتَلذَُّ الأْعَيُْنُ وأََنتمُْ فيِهَ
خواهد و ‏گردانند؛ و در آن )بهشت( آنچه دلها مى‏ى طلائى )شراب طهور( را گرداگرد آنها مى)اين در حالى است که( ظرفها)ى غذا( و جامها

‏.برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهيد ماند‏چشمها از آن لذت مى

بَنٍ لَّمْ يتَغَيََّرْ طعَمُْهُ وأََنْهاَرٌ مِّنْ خَمرٍْ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبيِنَ وأََنْهاَرٌ مِّنْ عَسلٍَ مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ الْمتَُّقوُنَ فيِهاَ أَنْهاَرٌ مِّن مَّاءٍ غيَرِْ آسنٍِ وأََنْهاَرٌ منِ لَّ

 15 )ص(محمد عاَءَهمُْحَميِماً فقَطََّعَ أَمْ مُّصفًَّى وَلَهمُْ فيِهاَ مِن كلُِّ الثَّمرَاَتِ وَمغَفْرِةٌَ مِّن رَّبِّهمِْ كمََنْ هوَُ خاَلدٌِ فِي النَّارِ وَسقُوُا ماَءً
هايى از شير که توصيف بهشتى که به پرهيزگاران وعده داده شده، چنين است: در آن نهرهايى از آب صاف و خالص که بدبو نشده، و نهر

انواع  که مايه لذتّ نوشندگان است، و نهرهايى از عسل مصفّاست، و براى آنها در آن از همه ، و نهرهايى از شرابتغيير نكردهطعم آن 

آيا اينها همانند کسانى هستند که هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده  .آمرزشى است از سوى پروردگارشان ؛ وستها‏هميو

‏کند؟‏شوند که اندرونشان را از هم متلاشى مى‏مى

أَرْضِ أعُدَِّتْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلكَِ فضَلُْ اللَّهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشاَء واَللَّهُ ذُو ساَبقِوُا إِلَى مغَفْرِةٍَ مِّن رَّبِّكمُْ وجَنََّةٍ عَرْضُهاَ كعَرَْضِ السَّماَء واَلْ

 21حديد  الفْضَلِْ العْظَيِمِ
دا و به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و براى کسانى که به خ

‏.دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظيم است‏اند؛ آماده شده است، اين فضل خداوند است که به هر کس بخواهد مى‏رسولانش ايمان آورده

 گفتگوي بهشتييان

نطُعْمُِ الْمسِْكيِنَ وَكنَُّا نخَوُضُ معََ الخْاَئضِيِنَ وَكُنَّا  فِي جنََّاتٍ يتََساَءلوُنَ عَنِ الْمجُرِْميِنَ ماَ سَلَكَكمُْ فِي سقَرََ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمصَُلِّينَ وَلمَْ نكَُ

 47 تا 40 مدثرنُكذَِّبُ بيِوَْمِ الدِّينِ حتََّى أَتاَناَ اليْقَيِنُ 

طعام و ا گويند: ما از نمازگزاران نبوديم‏چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ مى .سؤال مي كنند از مجرماند، و آنها در باغهاى بهشتن

‏.تا زمانى که مرگ ما فرا رسيد کرديم‏و همواره روز جزا را انکار مى و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم .کرديم‏مستمند نمى

 ورود همه در جهنم

 71مريم وإَِن مِّنكمُْ إِلَّا واَردُِهاَ كاَنَ عَلَى رَبِّكَ حتَْماً مَّقضْيِاا 
‏.شويد؛ اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت‏جهنم مىو همه شما )بدون استثنا( وارد 

 ورود به جهنم
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كمُْ لمَْ يأَْتِكمُْ رُسلٌُ مِّنكمُْ يتَْلوُنَ عَليَْكمُْ آياَتِ رَبِّوَسيِقَ الَّذيِنَ كفََروُا إِلَى جَهنََّمَ زُمرَاً حتََّى إذِاَ جاَؤوُهاَ فتُحَِتْ أَبوْاَبُهاَ وَقاَلَ لَهمُْ خزََنتَُهاَ أَ

 71زمر ويَنُذِروُنَكمُْ لقِاَء يوَْمِكمُْ هذَاَ قاَلوُا بَلَى ولََكِنْ حقََّتْ كَلمَِةُ العْذَاَبِ عَلَى الْكاَفرِيِنَ 
شود و نگهبانان دوزخ به ‏رسند، درهاى آن گشوده مى‏شوند؛ وقتى به دوزخ مى‏و کسانى که کافر شدند گروه گروه به سوى جهنّم رانده مى

يند: آيا رسولانى از ميان شما به سويتان نيامدند که آيات پروردگارتان را براى شما بخوانند و از ملاقات اين روز شما را بر حذر گو‏آنها مى

‏گويند: آرى، )پيامبران آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند، و ما مخالفت کرديم( ولى فرمان عذاب الهى بر کافران مسلمّ شده است.‏دارند؟ مى

 جهنمنشدن پر 

 30ق يوَْمَ نقَوُلُ لجَِهنََّمَ هلَِ امتَْلأَْتِ وَتقَوُلُ هلَْ منِ مَّزيِدٍ 
‏گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟‏اى؟ و او مى‏گوييم: آيا پر شده‏)به خاطر بياوريد( روزى را که به جهنمّ مى

 عذاب قيامت

 56نساء كيِماً ناَراً كلَُّماَ نضَجَِتْ جُلوُدُهمُْ بدََّلنْاَهمُْ جُلوُداً غيَرَْهاَ ليِذَوُقُواْ العْذََابَ إِنَّ اللهَّ كاَنَ عزَيِزاً حَ إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ بِآياَتنِاَ سَوْفَ نصُْليِهمِْ
د(، پوستهاى کنيم که هرگاه پوستهاى تنشان )در آن( بريان گردد )و بسوز‏کسانى که به آيات ما کافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد مى

‏.يم استدهيم، تا کيفر )الهى( را بچشند. خداوند، توانا و حک‏ديگرى به جاى آن قرار مى

ذاَتِ حَملٍْ حَمْلَهاَ وَترَىَ النَّاسَ يوَْمَ ترَوَْنَهاَ تذَْهلَُ كلُُّ مُرْضعَِةٍ عَمَّا أَرْضعََتْ وَتضَعَُ كلُُّ   ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُْ إِنَّ زَلزْلََةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظَيِمٌ

 2 و 1 حج سُكاَرىَ وَماَ همُ بسُِكاَرىَ وَلكَِنَّ عذَاَبَ اللَّهِ شدَيِدٌ
هر مادر شيردهى،  (حشتواز بينيد، )‏روزى که آن را مى .اى مردم از )عذاب( پروردگارتان بترسيد، که زلزله رستاخيز امر عظيمى است

بينى، در حالى که مست نيستند؛ ولى ‏نهد؛ و مردم را مست مى‏کند؛ و هر باردارى جنين خود را بر زمين مى‏مى کودک شيرخوارش را فراموش

‏.عذاب خدا شديد است

 22حج  كُلَّماَ أَراَدوُا أَن يخَرْجُوُا منِْهاَ مِنْ غمٍَّ أعُيِدُوا فيِهاَ وذَُوقوُا عَذاَبَ الحْرَيِقِ
‏.شود:( بچشيد عذاب سوزان را‏گردانند؛ و )به آنان گفته مى‏دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازمى هاى‏هر گاه بخواهند از غم و اندوه

تدَعْوُا الْيوَْمَ ثبُوُراً واَحِدًا لاَ   وإَذِاَ أُلقْوُا منِْهاَ مَكاَناً ضيَِّقاً مقُرََّنيِنَ دعََواْ هنُاَلكَِ ثبُوُراً إذِاَ رأََتْهمُ مِّن مَّكاَنٍ بعَيِدٍ سَمعِوُا لَهاَ تغَيَُّظاً وَزفَيِراً 

 14 تا 12فرقانواَدْعوُا ثبُوُراً كثَيِراً 
زدن شديد همراه است ‏آنان را از مکانى دور ببيند، صداى وحشتناک و خشم آلودش را که با نفس ‏)آتش قيامت(هنگامى که اين آتش 

)به   .شود‏ر حالى که در غل و زنجيرند، فرياد واويلاى آنان بلند مىو هنگامى که در جاى تنگ و محدودى از آن افکنده شوند د شنوند.‏مى

‏.شود:( امروز يک بار واويلا نگوييد، بلکه بسيار واويلا بگوييد‏آنان گفته مى

 55 عنكبوتيوَْمَ يغَْشاَهمُُ العْذَاَبُ مِن فوَقِْهمِْ وَمِن تحَتِْ أَرجُْلِهمِْ ويَقَوُلُ ذوُقوُا ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ 
‏.کرديد‏گويد: بچشيد آنچه را عمل مى‏گيرد و به آنها مى‏آن روز که عذاب )الهى( آنها را از بالاى سر و پايين پايشان فرامى

مَا يتَذََكَّرُ وَهمُْ يصَطْرَخِوُنَ فيِهاَ رَبَّناَ أخَرْجِنْاَ نعَْملَْ صاَلحِاً غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نعَْملَُ أوََلمَْ نعَُمِّرْكمُ مَّا  فيِهِ مَن تذََكَّرَ وجَاَءَكمُُ النَّذيِرُ فذَُوقوُا فَ

 37فاطر لِلظَّالِميِنَ منِ نَّصيِرٍ 
گفته  شانداديم )در پاسخ‏انجام مى زنند: پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحى انجام دهيم غير از آنچه‏آنها در دوزخ فرياد مى

شود عمر نداديم، و انذارکننده )الهى( به سراغ شما نيامد؟ اکنون بچشيد که ‏در آن متذکّر   ذکّراى که اهل ت‏اندازه شود:( آيا شما را به‏مى

‏.براى ظالمان هيچ ياورى نيست

ادٌ لاَ يعَصْوُنَ اللَّهَ ماَ أَمرََهمُْ ويَفَعَْلوُنَ ماَ غلَِاظٌ شدَِ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفُسَكمُْ وأََهْليِكمُْ ناَراً وقَُودُهاَ النَّاسُ واَلحْجِاَرةَُ عَليَْهاَ مَلاَئِكَةٌ

 6تحريم يؤُْمرَوُنَ 
خود و خانواده خويش را از آتشى که هيزم آن انسانها و سنگهاست نگه داريد؛ آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده که خشن و  اي مؤمنين

‏.نمايند‏اند )به طور کامل( اجرا مى‏فرمان داده شده کنند و آنچه را‏سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى
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 6غاشيه لَّيْسَ لَهمُْ طعَاَمٌ إِلَّا مِن ضرَيِعٍ 
 .خار خشک تلخ و بدبو[ ندارند] غذائى جز از ضريَع

 7 غاشيهلاَ يُسْمنُِ وَلاَ يغُنِْي منِ جوُعٍ 
‏.رهاند‏کند و نه از گرسنگى مى‏غذايى که نه آنها را فربه مى

 جهنميانگفتگوي 

 50اعراف   إِنَّ اللّهَ حرََّمهَُماَ عَلَى الْكاَفرِيِنَوَناَدىَ أَصحْاَبُ النَّارِ أَصحْاَبَ الجْنََّةِ أَنْ أفَِيضوُاْ عَلَينْاَ مِنَ الْماَء أوَْ مِمَّا رَزقََكمُُ اللهُّ قاَلوُاْ
گويند: خداوند ‏شما روزى داده، به ما ببخشيد آنها )در پاسخ( مىمقدارى آب، يا از آنچه خدا به  زنند که‏ا صدا مىو دوزخيان، بهشتيان ر

‏.اينها را بر کافران حرام کرده است

مَ  رُ اللَّهِ وغَرََّكمُ باِللَّهِ الغَْروُرُ تْكمُُ الأَْماَنِيُّ حتََّى جاَء أَمْينُاَدوُنَهمُْ أَلمَْ نَكُن مَّعَكمُْ قاَلوُا بَلَى وَلَكنَِّكمُْ فتََنتمُْ أَنفُسَكمُْ وَترََبَّصتْمُْ واَرْتبَتْمُْ وغَرََّ فاَليَْوْ

 15 و 14 حديدلاَ يؤُخْذَُ منِكمُْ فدِيَْةٌ وَلاَ منَِ الَّذيِنَ كفَرَوُا مأَوْاَكمُُ النَّارُ هِيَ موَْلاَكمُْ وَبئِسَْ الْمصَيِرُ 
کشيديد، و )در همه چيز( شکّ و  افکنديد و انتظاررا به هلاکت  گويند: آرى، ولى شما خود‏زنند: مگر ما با شما نبوديم؟ مى‏آنها را صدا مى

 ترديد داشتيد، و آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد، و شيطان فريبکار شما را در برابر )فرمان( خداوند فريب

باشد؛ و چه بد جايگاهى ‏هتان آتش است و همان سرپرستتان مىشود، و نه از کافران؛ و جايگا‏اى پذيرفته مى‏پس امروز نه از شما فديه .داد

‏.است

وا إِنَّ وإَذِاَ رأَوَْهمُْ قاَلُ وإَذِاَ انقَلبَوُاْ إِلَى أَهْلهِمُِ انقَلبَوُاْ فَكِهيِنَ  وإَذِاَ مرَُّواْ بِهمِْ يتَغَاَمزَوُنَ  إِنَّ الَّذيِنَ أجَرَْموُا كاَنوُاْ مِنَ الَّذيِنَ آمنَوُا يضَحَْكوُنَ 

 34تا  29مطففين فاَليْوَْمَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ مِنَ الْكفَُّارِ يضَحَْكوُنَ  وَماَ أُرْسِلوُا عَليَْهمِْ حاَفظِيِنَ  هؤَُلاَء لضَاَلُّونَ 
و چون به سوى  ند،کرد‏گذشتند آنان را با اشاره تمسخر مى‏و هنگامى که از کنارشان مى خنديدند،‏بدکاران )در دنيا( پيوسته به مؤمنان مى

ز مأمور در حالى که هرگ گفتند: اينها گمراهانند‏ديدند مى‏و هنگامى که آنها را مى گشتند مسرور و خندان بودند،‏خانواده خود بازمى

‏.خندند‏ولى امروز مؤمنان به کفار مى، [ نبودند‏مؤمنانآنان ] (متکفّل)

 امانت

نساء نَّ اللّهَ كاَنَ سَميِعاً بصَيِراً ماَناَتِ إِلىَ أَهلِْهاَ وإَذِاَ حكََمتْمُ بيَنَْ النَّاسِ أنَ تحَْكُموُاْ باِلعْدَْلِ إِنَّ اللهَّ نعِِمَّا يعَظُِكمُ بهِِ إِإِنَّ اللهَّ يأَْمرُُكمُْ أنَ تؤُدُّواْ الأَ

58 
کنيد، به عدالت داورى کنيد خداوند، ‏ىدهد که امانتها را به صاحبانش بدهيد و هنگامى که ميان مردم داورى م‏خداوند به شما فرمان مى

‏دهد خداوند، شنوا و بيناست.‏اندرزهاى خوبى به شما مى

 منعمين

 69نساء أوُلئَكَِ رفَيِقاً  الشُّهدَاَء واَلصَّالحِِينَ وحََسُنَوَمَن يطُعِِ اللّهَ واَلرَّسوُلَ فأَوُْلئَكَِ معََ الَّذيِنَ أَنعْمََ اللّهُ عَليَْهمِ مِّنَ النَّبيِِّينَ واَلصِّدِّيقيِنَ وَ
ان و کسى که خدا و پيامبر را اطاعت کند، )در روز رستاخيز،( همنشين کسانى خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پيامبر

 .لحان؛ و آنها رفيقهاى خوبى هستندو صديّقان و شهدا و صا

 آمادگي نظامي

 71نساء ذوُاْ حذِْرَكمُْ فاَنفِروُاْ ثبُاَتٍ أوَِ انفرُِواْ جَميِعاً ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ خُ
‏.به سوى دشمن حرکت نماييد ،هاى متعدّد، يا بصورت دسته واحد‏آمادگى خود را )در برابر دشمن( حفظ کنيد و در دسته اي مؤمنين

فقِوُاْ مِن يلِْ ترُْهبِوُنَ بِهِ عدَوَّْ اللّهِ وَعدَوَُّكمُْ وَآخرَيِنَ مِن دوُنِهمِْ لاَ تعَْلَموُنَهمُُ اللّهُ يعَْلَمُهمُْ وَماَ تنُوأَعَِدُّواْ لَهمُ مَّا استَْطعَتْمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَْ

 61 و 60 انفالوَكَّلْ عَلىَ اللّهِ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ وإَِن جنَحَوُاْ لِلسَّلمِْ فاَجنَُْْ لَهاَ وَتَ شَيْءٍ فِي سبَيِلِ اللّهِ يوُفََّ إِليَْكمُْ وأََنتمُْ لاَ تظُلَْموُنَ 
، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و سازيد و اسبهاى ورزيده [، آماده‏دشمنانداريد، براى مقابله با آنها ] هر نيرويى

بنيه دفاعى اسلام( انفاق کنيد، اسد و هر چه در راه خدا )شن‏دا آنها را مىشناسيد و خ‏)همچنين( گروه ديگرى غير از اينها را، که شما نمى
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و اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا  .شود، و به شما ستم نخواهد شد‏بطور کامل به شما بازگردانده مى

‏.توکلّ کن، که او شنوا و داناست

 در كار نيك و بد واسطه

 85نساءهُ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ مُّقيِتاً عْ شفَاَعَةً حَسنََةً يَكُن لَّهُ نصَيِبٌ مِّنْهاَ وَمنَ يَشفْعَْ شفَاَعَةً سيَِّئَةً يكَُن لَّهُ كفِلٌْ مِّنْهاَ وَكاَنَ اللّمَّن يَشفَْ
به کار بدى کند، سهمى از آن خواهد  و کسى که شفاعت[ به کار نيکى کند، نصيبى از آن براى او خواهد بود؛ ‏تشويق و کمککسى که شفاعت ]

‏ند، حسابرس و نگهدار هر چيز است.داشت. و خداو

 2مائده   شدَيِدُ العْقِاَبِ ...... وَتعََاوَنوُاْ عَلَى البْرِّ واَلتَّقوْىَ وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ واَلعُْدوْاَنِ واَتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللهَّ
( خدا بپرهيزيد که مجازات خدا مکارى ننماييد و از )مخالفتگارى با هم تعاون کنيد و )هرگز( در راه گناه و تعدّى هدر راه نيکى و پرهيزو 

‏.شديد است

 پاسخ سلام

 86نساء وإَذِاَ حُيِّيتْمُ بتِحَيَِّةٍ فحَيَُّواْ بأِحَْسَنَ منِْهاَ أوَْ ردُُّوهاَ إِنَّ اللّهَ كاَنَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ حَسيِباً 
‏خداوند حساب همه چيز را دارد. ،يدهرگاه به شما تحيّت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا )لااقل( به همان گونه پاسخ گوي

 قتل

 93نساء ذاَباً عظَيِماً هُ عَوَمَن يقَتْلُْ مؤُْمنِاً مُّتعََمِّداً فجَزََآؤهُُ جَهنََّمُ خاَلدِاً فيِهاَ وغَضَِبَ اللّهُ عَليَْهِ وَلعَنََهُ وأَعَدََّ لَ
ماند؛ و خداوند بر او غضب ‏و هر کس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است؛ در حالى که جاودانه در آن مى

 عظيمى براى او آماده ساخته است. سازد؛ و عذاب‏کند؛ و او را از رحمتش دور مى‏مى

يعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكأََنَّماَ أحَيَْا لَى بنَِي إِسرْاَئيِلَ أَنَّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بغِيَرِْ نفَْسٍ أوَْ فَساَدٍ فِي الأَرْضِ فَكأََنَّماَ قتَلََ النَّاسَ جَمِمِنْ أجَلِْ ذَلكَِ كتَبَنْاَ عَ

 32مائده نْهمُ بعَدَْ ذَلكَِ فِي الأرَْضِ لَمُسرْفِوُنَ النَّاسَ جَميِعاً وَلقَدَْ جاَء تْهمُْ رُسُلنُاَ باِلبيَِّناَتِ ثمَُّ إِنَّ كثَيِراً مِّ
به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم که هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين بکشد، چنان است که گويى همه 

مردم را زنده کرده است. و رسولان ما، دلايل روشن  انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است که گويى همه

‏براى بنى اسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدّى و اسراف کردند.

 33اسراء سُلطْاَناً فَلاَ يُسرْفِ فِّي القْتَلِْ إِنَّهُ كاَنَ منَصْوُراً  وَلاَ تقَتُْلوُاْ النَّفْسَ الَّتِي حرََّمَ اللّهُ إِلاَّ باِلحقَِّ وَمَن قتُلَِ مظَْلوُماً فقَدَْ جعََلنْاَ لوَِليِِّهِ
و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشيد، جز بحق و آن کس که مظلوم کشته شده، براى وليش سلطه )و حق قصاص( قرار 

‏.داديم؛ اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمايت است

يضُاَعَفْ لهَُ العْذَاَبُ يوَْمَ   وَمنَ يفَعْلَْ ذَلكَِ يَلقَْ أَثاَماًا يدَعْوُنَ معََ اللَّهِ إِلَهاً آخرََ وَلاَ يقَتُْلوُنَ النَّفسَْ الَّتِي حرََّمَ اللَّهُ إِلَّا باِلحْقَِّ وَلاَ يزَْنوُنَ واَلَّذيِنَ لَ

 69 و  68 فرقانالقْيِاَمَةِ ويَخَْلدُْ فيِهِ مُهاَناً 
خوانند؛ و انسانى را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق ‏که معبود ديگرى را با خداوند نمىهستند کسانى  باد الرحمن(و )ع

گردد، و هميشه با خوارى در آن ‏عذاب او در قيامت مضاعف مى .کنند؛ و هر کس چنين کند، مجازات سختى خواهد ديد‏کشند؛ و زنا نمى‏نمى

‏.خواهد ماند

 ايمانه سلام نشان

السَّلاَمَ لسَْتَ مؤُْمنِاً تبَتْغَوُنَ عرََضَ الحْيََاةِ الدُّنيَْا فَعنِدَ اللّهِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إِذاَ ضرََبتْمُْ فِي سَبيِلِ اللّهِ فَتبَيََّنُواْ وَلاَ تقَوُلُواْ لِمَنْ أَلقَْى إِليَْكمُُ

 94نساء ن قبَلُْ فَمَنَّ اللهُّ عَليَْكمُْ فتَبَيََّنوُاْ إِنَّ اللّهَ كاَنَ بِماَ تعَْمَلوُنَ خبَيِراً مغَاَنمُِ كثَيِرةٌَ كذََلكَِ كنُتمُ مِّ
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، تحقيق کنيد و بخاطر اينکه سرمايه ناپايدار دنيا )و غنايمى( به دست آوريد، به کسى که مي زنيد (ير جهادسف) که در راه خدا گامهنگامى  اي مؤمنين

کند نگوييد: مسلمان نيستى زيرا غنيمتهاى فراوانى )براى شما( نزد خداست. شما قبلاً چنين بوديد؛ و خداوند بر شما منتّ نهاد ‏لام مىاظهار صلح و اس

‏دهيد آگاه است.‏به آنچه انجام مىخداوند  ؛( تحقيق کنيد. پس، )بشکرانه اين نعمت)و هدايت شديد(

 مجاهدين  و قاعدين

للّهُ الْمجُاَهدِيِنَ بأَِموْاَلِهمِْ وأََنفُسِهِمْ ونَ مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ غيَرُْ أوُْلِي الضَّرَرِ واَلْمجُاَهدِوُنَ فِي سبَيِلِ اللّهِ بأَِموْاَلِهمِْ وأََنفُسِهمِْ فضََّلَ الاَّ يَستْوَيِ القْاَعدُِ

دَرجَاَتٍ مِّنهُْ وَمغَفْرِةًَ وَرحَْمةًَ وَكاَنَ اللّهُ  الْمجُاَهدِيِنَ عَلىَ القْاَعدِيِنَ أجَرْاً عظَيِماً  عَلَى القْاَعدِيِنَ دَرجََةً وَكلُاًّ وعَدََ اللهُّ الحُْسنَْى وفَضََّلَ اللهُّ

 96 و 95نساءغفَوُراً رَّحيِماً 
اد کردند، يکسان )هرگز( افراد باايمانى که بدون بيمارى و ناراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى که در راه خدا با مال و جان خود جه

خداوند  دو گروه برترى مهمّى بخشيده؛ و به هر يک از اين ، بر قاعداننيستند خداوند، مجاهدانى را که با مال و جان خود جهاد نمودند

و درجات )مهمّى( از ناحيه خداوند، و آمرزش  ا پاداش عظيمى برترى بخشيده است.وعده پاداش نيک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، ب

‏خداوند آمرزنده و مهربان است. گردد(؛‏رحمت )نصيب آنان مى

 هجرت - مستضعفان

تُهاَجرِوُاْ فيِهَا لأَرْضِ قاَلوْاَْ أَلمَْ تَكنُْ أَرْضُ اللهِّ واَسعَِةً فَإِنَّ الَّذيِنَ توَفََّاهمُُ المَْلآئِكةَُ ظاَلمِِي أَنفُْسِهمِْ قاَلوُاْ فيِمَ كنُتمُْ قاَلوُاْ كنَُّا مُستْضَعْفَيِنَ فِي ا

فأَوُْلئَكَِ عَسَى  إِلاَّ الْمُستْضَعْفَيِنَ منَِ الرِّجاَلِ واَلنِّساَء واَلوِْلدْاَنِ لاَ يَستْطَيِعوُنَ حيِلَةً وَلاَ يَهتْدَوُنَ سبَيِلاً  فأَوُْلئَكَِ مأَوْاَهمُْ جَهنََّمُ وَساَءتْ مصَيِراً 

 99تا   97نساءلهُّ عفَوُاا غفَوُراً اللّهُ أَن يعَفْوَُ عنَْهمُْ وَكاَنَ ال
گفتند: شما در چه حالى بوديد؟ کسانى که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند در حالى که به خويشتن ستم کرده بودند، به آنها 

[ ‏فرشتگانبوديم. آنها ] (مستضعف)حت فشار چرا با اينکه مسلمان بوديد، در صفِ کفّار جاى داشتيد؟( گفتند: ما در سرزمين خود، ت)

مگر آن دسته از مردان و زنان و  جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدى دارند. جرت کنيد؟گفتند: مگر سرزمين خدا، پهناور نبود که مها

ها را مورد عفو ممکن است خداوند، آن ابند.ي‏مىاى دارند، و نه راهى براى نجات ‏اند؛ نه چاره‏ر گرفتهکودکانى که براستى تحت فشار قرا

‏داوند، عفو کننده و آمرزنده است.قرار دهد؛ و خ

 پاداش مهاجرت

قَعَ لىَ اللّهِ وَرَسوُلهِِ ثمَُّ يدُْرِكهُْ الْموَتُْ فقَدَْ وَوَمَن يُهاَجرِْ فيِ سبَيِلِ اللّهِ يجَدِْ فيِ الأَرضِْ مرُاَغَماً كثَيِراً وَسعََةً وَمنَ يخَرْجُْ منِ بيَتِْهِ مُهاَجرِاً إِ

 100نساء  أجَرْهُُ عَلى اللّهِ وَكاَنَ اللّهُ غفَوُراً رَّحيِماً
يابد. و هر کس بعنوان مهاجرت به سوى خدا و پيامبر او، از ‏اى در زمين مى‏کسى که در راه خدا هجرت کند، جاهاى امنِ فراوان و گسترده

‏وند، آمرزنده و مهربان است.و خداخانه خود بيرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست؛ 

 جرته

 56عنكبوت ياَ عبِاَديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ أَرْضِي واَسعَِةٌ فإَيَِّايَ فاَعْبدُوُنِ 
‏.است، پس تنها مرا بپرستيدايد زمين من وسيع ‏اى بندگان من که ايمان آورده

 10زمر بٍ أحَْسنَوُا فِي هذَهِِ الدُّنيْاَ حَسنََةٌ وأََرْضُ اللَّهِ واَسعَِةٌ إِنَّماَ يوُفََّى الصَّابرِوُنَ أجَرَْهمُ بغِيَرِْ حِساَ قلُْ ياَ عبِاَدِ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقُوا رَبَّكمُْ لِلَّذيِنَ
ى است و اند پاداش نيک‏ايد از )مخالفت( پروردگارتان بپرهيزيد براى کسانى که در اين دنيا نيکى کرده‏بگو: اى بندگان من که ايمان آورده

‏.دارند‏حساب دريافت مى‏زمين خدا وسيع است، )اگر تحت فشار سران کفر بوديد مهاجرت کنيد( که صابران اجر و پاداش خود را بى

 5مدثر واَلرُّجزَْ فاَهجْرُْ 
‏.و از پليدى دورى کن

 آمرزش
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 110نساء اللّهَ غفَوُراً رَّحيِماً وَمَن يعَْملَْ سوُءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يَستْغَفْرِِ اللّهَ يجَدِِ 
‏کسى که کار بدى انجام دهد يا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت.

 102توبه يْهمِْ إنَِّ اللّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ وَآخرَوُنَ اعتْرَفَُواْ بذُِنوُبِهمِْ خَلطَوُاْ عَمَلاً صاَلحِاً وَآخرََ سيَِّئاً عَسىَ اللّهُ أنَ يتَوُبَ عَلَ
رود که خداوند توبه آنها را بپذيرد؛ به يقين، ‏و گروهى ديگر، به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را به هم آميختند؛ اميد مى

‏.خداوند آمرزنده و مهربان است

 52غافر مُ اللَّعنَْةُ وَلَهمُْ سوُءُ الدَّارِ يوَْمَ لاَ ينَفعَُ الظَّالِميِنَ معَذِْرَتُهمُْ ولََهُ
‏بخشد؛ و لعنت خدا براى آنها، و خانه )و جايگاه( بد نيز براى آنان است.‏روزى که عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى

 بهتان

 112نساء ا وإَِثْماً مُّبيِناً وَمَن يَكْسبِْ خطَيِئَةً أوَْ إِثْماً ثمَُّ يرَْمِ بِهِ برَيِئاً فقَدَِ احتَْملََ بُهتْاَنً
‏و کسى که خطا يا گناهى مرتکب شود، سپس بيگناهى را متهم سازد، بار بهتان و گناهِ آشکارى بر دوش گرفته است.

 نجوا

وَمنَ يفَعْلَْ ذَلكَِ ابتْغَاَء مَرْضاَتِ اللهِّ فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أجَرًْا لاَّ خيَرَْ فيِ كثَيِرٍ مِّن نَّجوْاَهمُْ إلِاَّ منَْ أَمرََ بصِدَقَةٍَ أوَْ معَرْوُفٍ أوَْ إصِْلاٍََ بيَنَْ النَّاسِ 

 114نساء عظَيِماً 
در بسيارى از سخنانِ درگِوشى )و جلسات محرمانه( آنها، خير و سودى نيست؛ مگر کسى که )به اين وسيله،( امر به کمک به ديگران، يا کار 

‏، پاداش بزرگى به او خواهيم داد.کس براى خشنودى پروردگار چنين کندنيک، يا اصلاح در ميان مردم کند؛ و هر 

إِنَّماَ  تحُْشرَوُنَ  ناَجوَاْ باِلبْرِِّ واَلتَّقوْىَ واَتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ إِليَهِْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إذِاَ تنَاَجيَتْمُْ فَلاَ تتَنَاَجوَاْ باِلإِْثمِْ واَلعْدُوْاَنِ وَمعَصْيَِتِ الرَّسوُلِ وَتَ

 10 و 9 مجادلههِ فَليْتَوََكَّلِ الْمؤُمْنِوُنَ النَّجوْىَ مِنَ الشَّيطْاَنِ ليِحَزُْنَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَليَْسَ بضِاَرِّهمِْ شيَئْاً إِلَّا بإِذِْنِ اللَّهِ وعََلَى اللَّ
نى رسول )خدا( نجوا نکنيد، و به کار نيک و تقوا نجوا کنيد، و از خدايى که و به گناه و تعدىّ و نافرما کنيد‏اي مؤمنين هنگامى که نجوا مى

خواهد با آن مؤمنان غمگين شوند؛ ولى نمى تواند هيچ گونه ضررى به ‏شيطان است؛ مى نجوا تنها از .شويد بپرهيزيد‏همگى نزد او جمع مى

‏.آنها برساند جز بفرمان خدا؛ پس مؤمنان تنها بر خدا توکلّ کنند

 دالت بين زنانع

عَلَّقَةِ وإَِن تصُْلحِوُاْ وَتتََّقُواْ فإَِنَّ اللّهَ كاَنَ غفَوُراً رَّحيِمًا وَلَن تَستْطَيِعوُاْ أَن تعَدِْلوُاْ بيَْنَ النِّساَء وَلوَْ حرََصتْمُْ فَلاَ تَميِلوُاْ كلَُّ الْميَلِْ فَتذََروُهاَ كاَلْمُ
 129نساء 

محّبت قلبى( در ميان زنان، عدالت برقرار کنيد، هر چند کوشش نماييد ولى تمايل خود را بکلىّ متوجّه يک  توانيد )از نظر‏شما هرگز نمى

و اگر راه صلاح و پرهيزگارى پيش گيريد، خداوند آمرزنده  ؛طرف نسازيد که ديگرى را بصورت زنى که شوهرش را از دست داده درآوريد

‏و مهربان است.

 ايمان مضاعف

ن قبَلُْ وَمَن يَكفْرُْ باِللّهِ وَمَلائَِكتَِهِ وَكتُبُِهِ وَرُسُلِهِ الَّذيِنَ آمنَوُاْ آمنِوُاْ باِللّهِ وَرَسوُلِهِ واَلْكتِاَبِ الَّذيِ نزََّلَ عَلىَ رَسوُلهِِ واَلْكتِاَبِ الَّذيَِ أَنزَلَ مِياَ أيَُّهاَ 

 136نساء واَليْوَْمِ الآخرِِ فقَدَْ ضلََّ ضَلاَلاً بعَيِداً 
به خدا و پيامبرش، و کتابى که بر او نازل کرده، و کتب )آسمانى( که پيش از اين فرستاده است، ايمان )واقعى( بياوريد کسى که  اي مؤمنين

‏خدا و فرشتگان او و کتابها و پيامبرانش و روز واپسين را انکار کند، در گمراهى دور و درازى افتاده است.

 17محمد)ص( مْ هدُىً وَآتاَهمُْ تقَوْاهمُْ واَلَّذيِنَ اهتْدََواْ زاَدَهُ
‏بخشد.‏افزايد و روح تقوا به آنان مى‏اند، خداوند بر هدايتشان مى‏کسانى که هدايت يافته

 اعراض از گناه – نشست و برخاست با استهزا كنندگان
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نَّ رُ بِهاَ ويَُستَْهزْأَُ بِهاَ فَلاَ تقَعْدُوُاْ معََهمُْ حتََّى يخَُوضوُاْ فِي حدَيِثٍ غيَرْهِِ إِنَّكمُْ إذِاً مِّثْلُهمُْ إِوقَدَْ نزََّلَ عَليَْكمُْ فِي الْكتِاَبِ أَنْ إذِاَ سَمعِتْمُْ آياَتِ اللّهِ يُكفََ

 140نساء اللّهَ جاَمعُِ الْمنُاَفقِيِنَ واَلْكاَفرِيِنَ فِي جَهنََّمَ جَميِعاً 
کنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ‏که هرگاه بشنويد افرادى آيات خدا را انکار و استهزا مى و خداوند )اين حکم را( در قرآن بر شما نازل کرده

‏کند.‏ديگرى بپردازند وگرنه، شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و کافران را همگى در دوزخ جمع مى

 همُْ حتََّى يخَُوضوُاْ فِي حدَيِثٍ غيَرْهِِ وإَِمَّا ينُسيِنََّكَ الشَّيطْاَنُ فلَاَ تقَعْدُْ بعَدَْ الذِّكرْىَ معََ القْوَْمِوإَذِاَ رأَيَْتَ الَّذيِنَ يخَُوضوُنَ فِي آياَتنِاَ فأَعَرِْضْ عنَْ

 68انعام الظَّالِميِنَ 
از ياد تو ببرد، هرگز کنند، از آنها روى بگردان تا به سخن ديگرى بپردازند و اگر شيطان ‏هرگاه کسانى را ديدى که آيات ما را استهزا مى

‏.پس از يادآمدن با اين جمعيّت ستمگر منشين

 آيه نفي سبيل

 141نساء وَلَن يجَعْلََ اللّهُ لِلْكاَفرِيِنَ عَلَى الْمؤُْمنِيِنَ سبَيِلاً  ...
‏را بر مؤمنان تسلّطى نداده است. و خداوند هرگز کافران ...؛

 جواز غيبت

 148نساء سُّوءَِ منَِ القْوَْلِ إِلاَّ منَ ظُلمَِ وَكاَنَ اللهُّ سَميِعاً عَليِماً لاَّ يحُِبُّ اللهُّ الجَْهرَْ باِل
ده باشد. خداوند، شنوا و خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بديها)ى ديگران( را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع ش

‏داناست.

 شبهه قتل عيسي ع

لفَوُاْ فيِهِ لفَِي شكٍَّ مِّنهُْ ماَ لَهمُ بهِِ مِنْ لْمَسيَُِ عيِسىَ ابْنَ مرَيْمََ رَسوُلَ اللّهِ وَماَ قتََلوُهُ وَماَ صَلبَوُهُ ولََكنِ شبُِّهَ لَهمُْ وإَِنَّ الَّذيِنَ اختَْوقَوَْلِهمِْ إِنَّا قتََلنْاَ ا

 158 و 7نساءهُ إِليَْهِ وَكاَنَ اللّهُ عزَيِزاً حَكيِماً بلَ رَّفعََهُ اللّ عِلمٍْ إِلاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَماَ قتََلوُهُ يقَيِناً 
به شد. و گفتارشان که: ما، مسيح عيسى بن مريم، پيامبر خدا را کشتيم در حالى که نه او را کشتند، و نه بر دار آويختند؛ لکن امر بر آنها مشت

 .کنند؛ و قطعاً او را نکشتند‏ى مىه آن ندارند و تنها از گمان پيروو کسانى که در مورد )قتل( او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم ب

‏بلکه خدا او را به سوى خود، بالا برد. و خداوند، توانا و حکيم است.

 غدير

 3مائده  ...اليْوَْمَ أَكْمَلْتُ لَكمُْ ديِنَكمُْ وأََتْمَمتُْ عَليَْكمُْ نعِْمتَيِ وَرَضيِتُ لَكمُُ الإِسْلاَمَ ديِناً  ...
‏...نوان آيين )جاودان( شما پذيرفتمامروز، دين شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به ع

 غدير

 67مائده النَّاسِ إنَِّ اللّهَ لاَ يَهدْيِ القْوَْمَ الْكاَفرِيِنَ  عصِْمكَُ مِنَياَ أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ماَ أُنزِلَ إِليَكَْ مِن رَّبِّكَ وإَِن لَّمْ تفَعْلَْ فَماَ بَلَّغتَْ رِساَلتَهَُ واَللّهُ يَ
اى خداوند تو را از ‏اى پيامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً )به مردم( برسان و اگر نکنى، رسالت او را انجام نداده

‏کند.‏ان )لجوج( را هدايت نمىدارد؛ و خداوند، جمعيتّ کافر‏)خطرات احتمالى( مردم، نگاه مى

 تيمم -وضو 

سحَُواْ برُِؤُوسِكمُْ وأََرجُْلَكمُْ إِلَى الْكعَبْيَنِ وإَِن كنُتُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إذِاَ قُمتْمُْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلوُاْ وجُوُهَكمُْ وأَيَدْيَِكمُْ إِلَى الْمرَاَفقِِ واَمْ

ماَء فتَيََمَّموُاْ صعَيِداً طيَِّباً فاَمْسحَُواْ  وإَِن كنُتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلَى سفَرٍَ أوَْ جاَء أحَدٌَ مَّنكمُ مِّنَ الغْاَئِطِ أوَْ لامََستْمُُ النِّساَء فَلمَْ تجَدِوُاْ جنُبُاً فاَطَّهَّرُواْ

 6مائده نْ حرَجٍَ ولََكِن يرُيِدُ ليِطَُهَّرَكمُْ وَليِتُمَِّ نعِْمتَهَُ عَليَكْمُْ لعََلَّكمُْ تشَْكرُوُنَ بوِجُوُهِكمُْ وأَيَدْيِكمُ مِّنْهُ ماَ يرُيِدُ اللّهُ ليِجَعْلََ عَليَْكمُ مِّ



63 

 
برآمدگى پشت پا[ مسح کنيد و اگر شوييد و سر و پاها را تا مفصل ]ايستيد، صورت و دستها را تا آرنج ب‏هنگامى که به نماز مى اي مؤمنين

[، يا با آنان ‏قضاى حاجت کردهيکى از شما از محل پستى آمده ] يد )و غسل کنيد( و اگر بيمار يا مسافر باشيد، ياجنب باشيد، خود را بشوي

[ و دستها ‏پيشانىى تيمم کنيد و از آن، بر صورت ]ايد(، و آب )براى غسل يا وضو( نيابيد، با خاک پاک‏تماس گرفته )و آميزش جنسى کرده

نمايد؛ شايد شکر او را بجا خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام ‏ براى شما ايجاد کند؛ بلکه مىخواهد مشکلى‏بکشيد خداوند نمى

‏.آوريد

 هابيل و قابيل

إِنِّي أُريِدُ أَن تبَوُءَ بإِِثْمِي وإَِثْمكَِ فتََكوُنَ مِنْ أَصحْاَبِ   الَميِنَلئَِن بَسطَتَ إِلَيَّ يدََكَ لتِقَتُْلنَِي ماَ أَناَْ ببِاَسِطٍ يدَيَِ إِلَيكَْ لأَقَتُْلكََ إِنِّي أخََافُ اللّهَ رَبَّ العَْ

كيَْفَ يوُاَرِي فبَعََثَ اللّهُ غرُاَباً يبَحَْثُ فِي الأَرْضِ ليِرُيَِهُ  فطَوََّعَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَلَْ أخَيِهِ فقَتََلَهُ فَأَصبََُْ مِنَ الخْاَسِريِنَ  النَّارِ وذََلكَِ جزََاء الظَّالِميِنَ 

 31 تا 28 مائدهالنَّادِميِنَ  سوَْءةَ أخَيِهِ قاَلَ ياَ ويَْلتَاَ أعَجَزَْتُ أَنْ أَكوُنَ مثِلَْ هذَاَ الغْرُاَبِ فأَُواَريَِ سوَْءةَ أخَِي فَأَصبََُْ مِنَ
خواهم تو با گناه ‏من مى .ترسم‏هانيان مىگشايم، چون از پروردگار ج‏اگر تو براى کشتن من، دست دراز کنى، من هرگز به قتل تو دست نمى

نفس  .گردى. و همين است سزاى ستمکاران من و خودت )از اين عمل( بازگردى )و بار هر دو گناه را به دوش کشى(؛ و از دوزخيان

فرستاد که در زمين، سپس خداوند زاغى را  ( او را کشت؛ و از زيانکاران شد.سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغيب کرد؛ )سرانجام

کرد؛ تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: واى بر من آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم ‏جستجو )و کندوکاو( مى

‏پشيمان شد. جامو جسد برادرم را دفن کنم؟ و سران

 محاربه

وْ ينُفَواْْ مِنَ ويََسعْوَْنَ فِي الأَرْضِ فَساَداً أَن يقُتََّلُواْ أوَْ يصَُلَّبُواْ أوَْ تُقطََّعَ أيَدْيِهمِْ وأََرجُْلُهمُ مِّنْ خِلافٍ أَ إِنَّماَ جزَاَء الَّذيِنَ يُحاَرِبوُنَ اللّهَ وَرَسوُلَهُ

مائده منِ قبَلِْ أَن تقَدِْروُاْ عَليَْهمِْ فاَعْلَموُاْ أَنَّ اللهَّ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ إلِاَّ الَّذيِنَ تاَبوُاْ  الأَرْضِ ذَلكَِ لَهمُْ خزِيٌْ فيِ الدُّنيْاَ وَلَهمُْ فِي الآخرِةَِ عذَاَبٌ عظَيِمٌ 

 34و 33
کنند، فقط اين است که اعدام شوند؛ يا به دار آويخته ‏خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‏کيفر آنها که با خدا و پيامبرش به جنگ برمى

است( و پاى )چپ( آنها، بعکس يکديگر، بريده شود؛ و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى گردند؛ يا )چهار انگشت از( دست )ر

خداوند آمرزنده و  نيدمگر آنها که پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدا در آخرت، مجازات عظيمى دارند. آنها در دنياست؛ و

‏بان است.مهر

 تقرب به خدا وسيله

 35مائده ا الَّذيِنَ آمنَوُاْ اتَّقوُاْ اللّهَ واَبتْغَُواْ إِليَهِ الوَْسيِلَةَ وجَاَهدِوُاْ فِي سبَيِلِهِ لعََلَّكمُْ تفُْلحِوُنَ ياَ أيَُّهَ
‏.اى براى تقرب به او بجوئيد و در راه او جهاد کنيد، باشد که رستگار شويد‏از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد و وسيله اي مؤمنين

 سرقت

فَمنَ تاَبَ منِ بعَدِْ ظُلْمِهِ وأََصْلََُ فإَِنَّ اللّهَ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ واَلسَّارِقُ واَلسَّارقَِةُ فاَقطَْعوُاْ أَيدْيَِهُماَ جزَاَء بِماَ كَسبَاَ نَكاَلاً مِّنَ اللّهِ واَللّهُ عزَيِزٌ حَكيِمٌ 

 39و 38مائده اللّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ 
اما آن کس که  اند، بعنوان يک مجازات الهى، قطع کنيد و خداوند توانا و حکيم است.‏زن دزد را، به کيفر عملى که انجام دادهدست مرد دزد و 

‏وند، آمرزنده و مهربان است.خدا پذيرد؛‏خداوند توبه او را مىپس از ستم کردن، توبه و جبران نمايد، 

 جاهليت

 50مائده نْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِّ حكُْماً لِّقوَمٍْ يوُقنِوُنَ أفَحَُكمَْ الجْاَهِليَِّةِ يبَغْوُنَ وَمَ
‏کند؟‏خواهند؟ و چه کسى بهتر از خدا، براى قومى که اهل يقين هستند، حکم مى‏آيا آنها حکم جاهليّت را )از تو( مى

 ولي الله
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وَمنَ يتَوََلَّ اللّهَ وَرَسوُلَهُ واَلَّذيِنَ آمنَوُاْ فإَِنَّ حزِْبَ  ونَ الصَّلاةََ ويَؤُْتوُنَ الزَّكاَةَ وَهمُْ راَكعِوُنَ إِنَّماَ وَليُِّكمُُ اللهُّ وَرَسوُلُهُ واَلَّذيِنَ آمنَوُاْ الَّذيِنَ يقُيِمُ

 56 و 55 مائدهاللّهِ همُُ الغْاَلبِوُنَ 
و  دهند.‏د، و در حال رکوع، زکات مىدارن‏رپا مىاند؛ همانها که نماز را ب‏سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آورده

‏ت خدا پيروز است.کسانى که ولايت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند، پيروزند؛ )زيرا( حزب و جمعيّ

 غدير

 67مائده رِساَلتَهَُ واَللّهُ يعَصِْمكَُ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللّهَ لاَ يَهدْيِ القْوَْمَ الْكاَفرِيِنَ ياَ أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ماَ أُنزِلَ إِليَكَْ مِن رَّبِّكَ وإَِن لَّمْ تفَعْلَْ فَماَ بَلَّغتَْ 
اى خداوند تو را از ‏اى پيامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً )به مردم( برسان و اگر نکنى، رسالت او را انجام نداده

‏کند.‏دارد؛ و خداوند، جمعيتّ کافران )لجوج( را هدايت نمى‏نگاه مى)خطرات احتمالى( مردم، 

 پرسش بيجا

قدَْ   لّهُ غفَوُرٌ حَليِمٌنزََّلُ القْرُآْنُ تبُدَْ لَكمُْ عفَاَ اللهُّ عنَْهاَ واَلياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تَسأَْلوُاْ عنَْ أَشيْاَء إنِ تبُدَْ لَكمُْ تَسؤُْكمُْ وإَنِ تَسأَْلوُاْ عنَْهاَ حيِنَ يُ

 102 و 101 مائدهسأََلَهاَ قوَْمٌ مِّن قبَْلِكمُْ ثمَُّ أَصبْحَوُاْ بِهاَ كاَفرِيِنَ 
کند و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنيد، براى ‏از چيزهايى نپرسيد که اگر براى شما آشکار گردد، شما را ناراحت مى اي مؤمنين

جمعى از پيشينيان شما، از آن سئوال کردند؛ و سپس  ده و بردبار است.است. و خداوند، آمرزنآنها را بخشيده  خداوندشود؛ ‏شما آشکار مى

‏ن به مخالفت برخاستند.با آ

 گذشتگانعقائد  ازتقليد 

 104مائده جدَْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كاَنَ آباَؤهُمُْ لاَ يعَْلَموُنَ شيَئْاً وَلاَ يَهتْدَوُنَ وإَذِاَ قيِلَ لَهمُْ تعَاَلوَاْْ إِلَى ماَ أَنزَلَ اللهُّ وإَِلَى الرَّسوُلِ قاَلوُاْ حَسبْنُاَ ماَ وَ
ايم، ما را بس ‏گويند: آنچه از پدران خود يافته‏و هنگامى که به آنها گفته شود: به سوى آنچه خدا نازل کرده، و به سوى پيامبر بياييد، مى

‏کنند(؟‏ند )باز از آنها پيروى مىدانستند، و هدايت نيافته بود‏ا چيزى نمىاست؛ آيا اگر پدران آنه

 مشركان درخواست معجزه

 8انعام وقَاَلوُاْ لوَْلا أُنزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أَنزَلنْاَ ملََكاً لَّقضُِيَ الأمرُْ ثمَُّ لاَ ينُظرَوُنَ 
ديگر به آنها مهلت داده  شود؛‏مى کار تماماى بفرستيم، ‏ولى اگر فرشته ،بر او نازل نشده اى‏فرشتههاى آنها اين بود که( گفتند: چرا ‏)از بهانه

‏.نخواهد شد

فْساً إيِماَنُهاَ لمَْ تَكنُْ آمنَتَْ منِ بعَضُْ آياَتِ ربَِّكَ لاَ ينَفعَُ نَ هلَْ ينَظرُوُنَ إلِاَّ أنَ تأَْتيِهمُُ الْمَلآئِكةَُ أوَْ يأَْتيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَْتيَِ بعَضُْ آياَتِ رَبِّكَ يوَمَْ يأَْتيِ

 158انعام قبَلُْ أوَْ كَسبََتْ فِي إيِماَنِهاَ خيَرْاً قلُِ انتظَرِوُاْ إِنَّا منُتظَرِوُنَ 
يايد؟ بآيا جز اين انتظار دارند که فرشتگان )مرگ( به سراغشان آيند، يا خداوند )خودش( به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت 

اند، يا در ايمانشان عمل نيکى انجام ‏آوردن افرادى که قبلاً ايمان نياورده‏اما آن روز که بعضى از آيات پروردگارت تحققّ پذيرد، ايمان

‏.کشيم‏انتظار بکشيد ما هم انتظار )کيفر شما را( مى شان نخواهد داشت بگو:اند، سودى به حال‏نداده

 دفع خير و شر

 17انعام للهُّ بضِرٍُّ فَلاَ كاَشفَِ لهَُ إِلاَّ هوَُ وإَِن يَمْسَسكَْ بخِيَرٍْ فَهوَُ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيُرٌ وإَِن يَمْسَسكَْ ا
‏.، او بر همه چيز تواناستتواند آن را برطرف سازد و اگر خيرى به تو رساند‏اگر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ کس جز او نمى

 موجودات حشر

 38انعام  مَّ إلَِى ربَِّهمِْ يحُْشرَوُنَآبَّةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يطَيِرُ بجِنَاَحيَْهِ إِلاَّ أُممٌَ أَمثْاَلُكمُ مَّا فرََّطنْاَ فِي الكتِاَبِ منِ شَيءٍْ ثُوَماَ مِن دَ
يى همانند شما هستند. ما هيچ چيز را در کند، نيست مگر اينکه امتها‏اى که با دو بال خود پرواز مى‏اى در زمين، و هيچ پرنده‏هيچ جنبنده

‏گردند.‏سوى پروردگارشان محشور مىاين کتاب، فرو گذار نکرديم؛ سپس همگى به 
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 جان گرفتن –حفظ انسان 

 61انعام ا وَهمُْ لاَ يفُرَِّطوُنَ وَهوَُ القْاَهرُِ فوَْقَ عبِاَدهِِ ويَرُْسلُِ عَليَْكمُ حفَظََةً حتََّىَ إذِاَ جاَء أَحدََكمُُ الْموَْتُ توَفََّتْهُ رُسُلنَُ
گمارد؛ تا زمانى که يکى از شما را مرگ فرا رسد؛ )در اين موقع،( فرستادگان ما ‏او بر بندگان خود تسلّط کامل دارد؛ و مراقبانى بر شما مى

‏کنند.‏کوتاهى نمى گيرند؛ و آنها‏ن او را مىجا

 ذريه انبيا

ونَ وَكذََلكَِ نجَزِْي كُلاًّ هدَيَنْاَ وَنوُحاً هدََينْاَ مِن قبَلُْ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داَووُدَ وَسُليَْماَنَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَموُسَى وَهاَرُ ووََهبَنْاَ لَهُ إِسحْقََ وَيعَقْوُبَ

 86 تا 84انعاميَسعََ ويَوُنُسَ وَلوُطاً وَكُلاًّ فضَّلنْاَ عَلَى العْاَلَميِنَ وإَِسْماَعيِلَ واَلْ وَزَكرَيَِّا ويَحَيَْى وعَيِسَى وإَِليْاَسَ كلٌُّ مِّنَ الصَّالحِيِنَ   الْمحُْسنِيِنَ
[ بخشيديم؛ و هر دو را هدايت کرديم؛ و نوح را )نيز( پيش از آن هدايت نموديم؛ و از فرزندان او، داوود ‏ابراهيمو اسحاق و يعقوب را به او ]

و )همچنين( زکريّا و يحيى و عيسى  .دهيم‏گونه نيکوکاران را پاداش مى‏ايت کرديم(؛ اينو سليمان و ايّوب و يوسف و موسى و هارون را )هد

‏همه را بر جهانيان برترى داديم. و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را؛ و الياس را؛ همه از صالحان بودند. و

 درك خدا

 103 انعام طيِفُ الخْبَيِرُلاَّ تدُْرِكُهُ الأَبصْاَرُ وَهوَُ يدُْركُِ الأَبصْاَرَ وَهوَُ اللَّ
‏چيز است. بيند؛ و او بخشنده و آگاه‏مها را مىبينند؛ ولى او همه چش‏چشمها او را نمى

 دشنام كافر

لَهمُْ ثمَُّ إِلَى ربَِّهمِ مَّرجْعُِهمُْ فيَنُبَِّئُهمُ بِماَ كاَنوُاْ أُمَّةٍ عَمَوَلاَ تَسبُُّواْ الَّذيِنَ يدَْعوُنَ مِن دوُنِ اللّهِ فيََسبُُّواْ اللّهَ عدَوْاً بغَِيرِْ عِلمٍْ كذََلكَِ زيََّنَّا لِكلُِّ 

 108انعام يعَْمَلوُنَ 
جهل، خدا را دشنام دهند اينچنين براى هر امّتى عملشان  مبادا آنها )نيز( از روى خوانند دشنام ندهيد،‏)به معبود( کسانى که غير خدا را مى

سازد )و پاداش و کيفر ‏ىکردند، آگاه م‏ان به سوى پروردگارشان است؛ و آنها را از آنچه عمل مىرا زينت داديم سپس بازگشت همه آن

‏دهد(.‏مى

 گمان

 116انعام رُصوُنَ وإَِن تطُعِْ أَكثْرََ مَن فِي الأَرضِْ يضُِلُّوكَ عَن سبَيِلِ اللّهِ إنِ يتََّبعِوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وإَِنْ همُْ إِلاَّ يخَْ
نمايند، و ‏ کسانى که در روى زمين هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى کنند؛ )زيرا( آنها تنها از گمان پيروى مىاگر از بيشتر

‏زنند.‏تخمين و حدس )واهى( مى

 36يونسبِماَ يفَعَْلوُنَ  وَماَ يتََّبعُِ أَكثْرَُهمُْ إِلاَّ ظنًَّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يغُنِْي منَِ الحْقَِّ شيَئْاً إِنَّ اللهَّ عَليَمٌ

دهند، ‏به يقين، خداوند از آنچه انجام مى ،سازد‏از نمىني‏انسان را از حقّ بىکنند؛ )در حالى که( گمان، ‏ى، پيروى نمجز از گمان و بيشتر آنها،

‏.آگاه است

 36اسراء أوُلئكَِ كاَنَ عنَْهُ مَسؤْوُلاً  وَلاَ تقَْفُ ماَ ليَْسَ لكََ بِهِ عِلمٌْ إِنَّ السَّمعَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُُّ
‏از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

 28نجم وَماَ لَهمُ بِهِ مِنْ عِلمٍْ إنِ يتََّبعِوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وإَِنَّ الظَّنَّ لاَ يغُنِْي منَِ الحْقَِّ شيَئْاً 
‏.کند‏نياز نمى‏کنند با اينکه گمان هرگز انسان را از حقّ بى‏پايه پيروى مى‏خن دانشى ندارند، تنها از گمان بىآنها هرگز به اين س

 بيان دونب ذابع

قاَلوُاْ شَهدِْناَ عَلىَ أَنفُسنِاَ وغَرََّتْهمُُ الحْيَاَةُ الدُّنيَْا كمُْ هذَاَ ياَ معَْشرََ الجْنِِّ واَلإِنسِ أَلمَْ يأَتِْكمُْ رُسلٌُ مِّنكمُْ يقَصُُّونَ عَليَْكمُْ آياَتيِ ويَنُذِروُنَكمُْ لقِاَء يوَمِْ

 131 و 130 انعامذَلكَِ أَن لَّمْ يَكنُ رَّبُّكَ مُهْلكَِ القْرُىَ بظُِلمٍْ وأََهْلُهاَ غاَفِلوُنَ  وَشَهدِوُاْ عَلَى أَنفُسِهمِْ أَنَّهمُْ كاَنوُاْ كاَفرِيِنَ 
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کردند، و شما را ‏د:( اى گروه جنّ و انس آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند که آيات مرا برايتان بازگو مىگوي‏)در آن روز به آنها مى

دهند ‏خود گواهى مىدنيا آنها را فريب داد؛ و به زيان  دهيم؛‏بر ضدّ خودمان گواهى مىگويند: ‏از ملاقات چنين روزى بيم مى دادند؟ آنها مى

خبرى هلاک ‏گاه )مردم( شهرها و آباديها را بخاطر ستمهايشان در حال غفلت و بى‏طر آن است که پروردگارت هيچاين بخا .که کافر بودند

‏کند.‏ىنم

 6اعراف فَلنََسأَْلَنَّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهمِْ وَلنََسأَْلَنَّ الْمرُْسَليِنَ 
‏کنيم.‏ال خواهيم کرد؛ )و هم( از پيامبران سؤال مىبه يقين، )هم( از کسانى که پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤ

 15اسراء وَماَ كنَُّا معُذَِّبيِنَ حتََّى نبَعَْثَ رَسوُلاً مَّنِ اهتْدَىَ فإَِنَّماَ يَهتْدَي لنِفَْسِهِ وَمنَ ضلََّ فإَِنَّماَ يضَلُِّ عَليَْهاَ وَلاَ تزَرُِ واَزِرةٌَ وِزرَْ أخُرْىَ 
ود هدايت يافته؛ و آن کس که گمراه گردد، به زيان خود گمراه شده است؛ و هيچ کس بار گناه ديگرى را به هر کس هدايت شود، براى خ

‏.کشد؛ و ما هرگز )قومى را( مجازات نخواهيم کرد، مگر آنکه پيامبرى مبعوث کرده باشيم )تا وظايفشان را بيان کند(‏دوش نمى

 208شعراء نذِروُنَ وَماَ أَهْلَكنْاَ مِن قرَيَْةٍ إِلَّا لَهاَ مُ
‏ما هيچ شهر و ديارى را هلاک نکرديم مگر اينکه انذارکنندگانى )از پيامبران الهى( داشتند.

 59قصص هاَ ظاَلِموُنَ ي القْرُىَ إِلَّا وأََهلُْوَماَ كاَنَ رَبُّكَ مُهْلكَِ القْرُىَ حتََّى يبَعَْثَ فيِ أُمِّهاَ رَسوُلاً يتَْلوُ عَليَْهمِْ آياَتنِاَ وَماَ كنَُّا مُهْلكِِ
کرد تا اينکه در کانون آنها پيامبرى مبعوث کند که آيات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز ‏و پروردگار تو هرگز شهرها و آباديها را هلاک نمى

‏.آباديها و شهرها را هلاک نکرديم مگر آنکه اهلش ظالم بودند

 جايگديني امتها

 133انعام حْمَةِ إِن يَشأَْ يذُْهبِْكمُْ ويََستْخَلِْفْ منِ بعَدِْكمُ مَّا يَشاَء كَمَآ أَنشأََكمُ مِّن ذُرِّيَّةِ قوَْمٍ آخرَيِنَ وَرَبُّكَ الغْنَِيُّ ذوُ الرَّ
طور که شما را ‏سازد؛ همان‏برد؛ سپس هر کس را بخواهد جانشين شما مى‏اگر بخواهد، همه شما را مى نياز و مهربان است؛‏پروردگارت بى

‏نسل اقوام ديگرى به وجود آورد.ز ا

 تطاقتكليف خارج از  –كم فروشي  -تجارت  – مال يتيم

لَوْ نَ باِلقِْسْطِ لاَ نُكلَِّفُ نفَْساً إِلاَّ وُسعَْهَوَلاَ تقَرَْبوُاْ ماَلَ اليْتَيِمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ وأََوفْوُاْ الْكيَلَْ واَلْميِزاَ ا وإَِذاَ قُلْتمُْ فاَعدِْلوُاْ وَ

 152انعام كاَنَ ذاَ قرُْبَى وَبعَِهدِْ اللّهِ أوَفْوُاْ ذَلِكمُْ وَصَّاكمُ بهِِ لعََلَّكمُْ تذََكَّروُنَ 
هيچ ، ادا کنيديمانه و وزن را بعدالت و به مال يتيم، جز به بهترين صورت )و براى اصلاح(، نزديک نشويد، تا به حد رشد خود برسد و حق پ

گوييد، عدالت را رعايت نماييد، حتى اگر در مورد نزديکان )شما( ‏و هنگامى که سخنى مى ؛کنيم‏بمقدار تواناييش، تکليف نمىکس را، جز 

‏.کند، تا متذکرّ شويد‏بوده باشد و به پيمان خدا وفا کنيد، اين چيزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى

 و بدي پاداش نيكي

 160انعام نَ ن جاَء باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمثْاَلِهاَ وَمنَ جاَء باِلسَّيِّئةَِ فَلاَ يجُزْىَ إِلاَّ مثِْلَهاَ وَهمُْ لاَ يظُْلَموُمَ
آنها هر کس کار نيکى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، کيفر نخواهد ديد؛ و ستمى بر 

‏نخواهد شد.

 46فصلت مَنْ عَملَِ صاَلحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أَساَء فعََليَْهاَ وَماَ رَبُّكَ بظَِلَّامٍ لِّلعْبَيِدِ 
بدى کرده است؛ و پروردگارت هرگز به بندگان ستم  داوست؛ و هر کس بدى کند، به خوکسى که عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود 

‏.کند‏نمى

 40شوري سيَِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِّثْلُهاَ فَمَنْ عفَاَ وأََصْلََُ فأَجَرْهُُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِميِنَ  وجَزَاَء
‏.، مجازاتى است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست نداردكار بدکيفر 

 فساد - كم فروشي

أَ  85اعراف لِكمُْ خيَرٌْ لَّكمُْ إنِ كنُتمُ مُّؤْمنِيِنَ وفُْواْ الْكيَلَْ واَلْميِزاَنَ وَلاَ تبَخَْسوُاْ النَّاسَ أَشيْاَءهمُْ وَلاَ تفُْسدِوُاْ فِي الأَرْضِ بعَدَْ إِصْلاحَِهاَ ذَ... فَ
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عد از آنکه )در پرتو ايمان و دعوت انبياء( اصلاح شده ... حق پيمانه و وزن را ادا کنيد و از اموال مردم چيزى نکاهيد و در روى زمين، ب

‏.است، فساد نکنيد اين براى شما بهتر است اگر با ايمان هستيد

 85د هو لأَرْضِ مفُْسدِيِنَويَاَ قوَْمِ أوَفُْواْ الْمِكيْاَلَ واَلْميِزاَنَ باِلقْسِْطِ وَلاَ تبَخَْسوُاْ النَّاسَ أَشيْاَءَهمُْ وَلاَ تعَثْوَاْْ فِي ا
‏.مردم، عيب نگذاريد؛ و از حق آنان نکاهيد و در زمين به فساد نکوشيد ، تمام دهيد و بر اشياءو اى قوم من پيمانه و وزن را با عدالت

 35اسراءوأَوَْفوُا الْكيَلَْ إذِا كِلتْمُْ وَزِنوُاْ باِلقِسطْاَسِ الْمُستْقَيِمِ ذَلكَِ خيَرٌْ وأَحَْسَنُ تأَوِْيلاً 
‏کنيد، حق پيمانه را ادا نماييد، و با ترازوى درست وزن کنيد اين براى شما بهتر، و عاقبتش نيکوتر است.‏که پيمانه مىو هنگامى 

 3تا  1مطففين وإَذِاَ كاَلوُهمُْ أوَ وَّزَنوُهمُْ يخُْسرِوُنَ  الَّذيِنَ إذِاَ اكتْاَلوُاْ عَلَى النَّاسِ يَستَْوفْوُنَ  ويَلٌْ لِّلْمطُفَِّفيِنَ 
مى کنند، کم امّا هنگامى که براى ديگران پيمانه  گيرند؛‏کامل مى ، حق خود راکنند‏آنان که وقتى براى خود پيمانه مى ، فروشان‏واى بر کم

‏.گذارند‏مى

 تكليف ما لا يطاق

 62مومنون وَلاَ نُكلَِّفُ نفَْساً إِلَّا وُسعَْهاَ ...
‏کنيم...‏و ما هيچ کس را جز به اندازه تواناييش تکليف نمى

 صراط مستقيم

 153انعام اكمُ بِهِ لعََلَّكمُْ تتََّقوُنَ وأََنَّ هذَاَ صرِاَطِي مُستْقَيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّبلَُ فتََفرََّقَ بِكمُْ عَن سبَيِلِهِ ذلَِكمُْ وَصَّ
سازد اين چيزى ‏حرافى( پيروى نکنيد، که شما را از طريق حق، دور مىهاى پراکنده )و ان‏اين راه مستقيم من است، از آن پيروى کنيد و از راه

‏.کند، شايد پرهيزگارى پيشه کنيد‏است که خداوند شما را به آن سفارش مى

 161انعام رِكيِنَ شْقلُْ إِنَّنِي هدَاَنِي رَبِّي إِلىَ صرِاَطٍ مُّستْقَيِمٍ ديِناً قيَِماً مِّلَّةَ إِبرْاَهيِمَ حنَيِفاً وَماَ كاَنَ مِنَ الْمُ
‏.؛ آيين ابراهيم؛ که از آيينهاى خرافى روى برگرداند؛ و از مشرکان نبودپابرجابگو: پروردگارم مرا به راه راست هدايت کرده؛ آيينى 

جعََلنْاَهُ نوُراً نَّهدْيِ بِهِ مَنْ نَّشاَء مِنْ عبِاَدِناَ وإَِنَّكَ لتََهدْيِ إِلَى وَكذََلكَِ أَوحْيَنْاَ إِليَكَْ روُحاً مِّنْ أَمرِْناَ ماَ كنُتَ تدَْريِ ماَ الْكتِاَبُ وَلاَ الإْيِماَنُ وَلَكِن 

 52شوري  صرِاَطٍ مُّستْقَيِمٍ
قرآن کتاب و ايمان چيست )و از  دانستى‏( بر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى کرديم؛ تو پيش از اين نمىبر پيامبران پيشينوحى ) مانند 

کنيم؛ و تو مسلّماً به سوى راه ‏لى ما آن را نورى قرار داديم که بوسيله آن هر کس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مىآگاه نبودى(؛ و

 کنى.‏راست هدايت مى

 53شوري صرِاَطِ اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَماَ فِي الأَْرضِْ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تصَيِرُ الأُْموُرُ 
‏.گردد‏وندى که تمامى آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست؛ آگاه باشيد که همه کارها تنها بسوى خدا بازمىراه خدا

 عبادت براي خدا

 163 و 162 انعاملُ الْمُسلِْميِنَ لاَ شرَيِكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ وأََناَْ أوََّ قلُْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسكُِي وَمحَيْاَيَ وَمَماَتيِ لِلّهِ رَبِّ العْاَلَميِنَ 
ور همتايى براى او نيست؛ و به همين مأم بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است.

‏.ام؛ و من نخستين مسلمانم‏شده

 بر خودش وبال هر كس

 164انعام ى ربَِّكمُ مَّرجْعُِكمُْ فيَنُبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ فيِهِ تخَتَْلفِوُنَ وَلاَ تزَِرُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أخُرْىَ ثمَُّ إلَِ... 
ن اختلاف شود؛ سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است؛ و شما را از آنچه در آ‏و هيچ گنهکارى گناه ديگرى را متحملّ نمى ...

‏داشتيد، خبر خواهد داد.

 15اسراء تَّى نبَعَْثَ رَسوُلاً هتْدَي لنِفَْسِهِ وَمنَ ضلََّ فإَِنَّماَ يضَلُِّ عَليَْهاَ وَلاَ تزَرُِ واَزِرةٌَ وِزرَْ أخُرْىَ وَماَ كنَُّا معُذَِّبيِنَ حَمَّنِ اهتْدَىَ فإَِنَّماَ يَ
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بار گناه ديگرى را به هر کس هدايت شود، براى خود هدايت يافته؛ و آن کس که گمراه گردد، به زيان خود گمراه شده است؛ و هيچ کس 

‏.کشد؛ و ما هرگز )قومى را( مجازات نخواهيم کرد، مگر آنکه پيامبرى مبعوث کرده باشيم )تا وظايفشان را بيان کند(‏دوش نمى

 25سبا قلُ لَّا تُسأَْلوُنَ عَمَّا أجَرَْمنْاَ وَلاَ نُسأْلَُ عَمَّا تعَْمَلوُنَ 
‏.واهيد شد، )همان گونه که( ما در برابر اعمال شما مسؤول نيستيمايم سؤال نخ‏بگو: شما از گناهى که ما کرده

مُوا بَى إِنَّماَ تنُذِرُ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ رَبَّهمُ باِلغيَْبِ وأَقَاَوَلاَ تزَِرُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أخُرْىَ وإَِن تدَعُْ مُثقَْلَةٌ إِلَى حِمْلِهاَ لاَ يحُْملَْ منِْهُ شَيْءٌ وَلوَْ كاَنَ ذاَ قرُْ

 18فاطر الصَّلاَةَ وَمَن تزََكَّى فإَِنَّماَ يتَزََكَّى لنِفَْسِهِ وإَِلىَ اللَّهِ الْمصَيِرُ 
چيزى از آن را وي بارى ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند، ‏کشد؛ و اگر شخص سنگين‏هيچ گنهکارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى

ترسند و نماز را برپا ‏دهى که از پروردگار خود در پنهانى مى‏مى‏تو فقط کسانى را بيم .او باشدبر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديکان 

‏.گردد؛ و بازگشت )همگان( به سوى خداست‏دارند؛ و هر کس پاکى )و تقوا( پيشه کند، نتيجه آن به خودش بازمى‏مى

 7زمر  رجْعُِكمُْ فيَنُبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِوَلاَ تزَِرُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أخُرْىَ ثمَُّ إلَِى رَبِّكمُ مَّ ...
داديد ‏کشد سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است، و شما را از آنچه انجام مى‏و هيچ گنهکارى گناه ديگرى را بر دوش نمى ...

‏.هاست آگاه است‏سازد؛ چرا که او به آنچه در سينه‏آگاه مى

 21طور لِهمِ مِّن شَيْءٍ كلُُّ امرْئٍِ بِماَ كَسبََ رَهيِنٌ واَلَّذيِنَ آمنَوُا واَتَّبَعتَْهمُْ ذُرِّيَّتُهمُ بإِيِماَنٍ أَلحْقَنْاَ بِهمِْ ذُرِّيَّتَهمُْ وَماَ أَلتَنْاَهمُ مِّنْ عَمَ
کنيم؛ و از ‏ن اختيار کردند، فرزندانشان را )در بهشت( به آنان ملحق مىکسانى که ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايما

‏.کاهيم؛ و هر کس در گرو اعمال خويش است‏)پاداش( عملشان چيزى نمى

 38نجم أَلَّا تزَِرُ واَزِرةٌَ وِزرَْ أخُرْىَ 
‏.گيرد‏که هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى

 وبال ديگران

 25نحل مْ كَامِلَةً يوَمَْ القْيِاَمَةِ وَمِنْ أوَْزاَرِ الَّذيِنَ يضُِلُّونَهمُ بغِيَرِْ عِلمٍْ أَلاَ ساَءَ ماَ يزَِروُنَ ليِحَْمِلوُاْ أوَْزاَرَهُ
آنها بايد روز قيامت، )هم( بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش کشند؛ و هم سهمى از گناهان کسانى که بخاطر جهل، گمراهشان 

‏کشند.‏آنها بار سنگين بدى بر دوش مىسازند بدانيد ‏مى

 13عنكبوت  وَليَحَْمِلُنَّ أَثقْاَلَهمُْ وأََثقْاَلاً مَّعَ أَثقْاَلِهمِْ وَليَُسأَْلُنَّ يوَمَْ القْيِاَمَةِ عَمَّا كاَنوُا يفَتْرَوُنَ
ه بر بارهاى سنگين خود. و روز قيامت به کشند، و )همچنين( بارهاى سنگين ديگرى را اضاف‏آنها بار سنگين )گناهان( خويش را بر دوش مى

 يقين از تهمتهائى

 امت ها اجل

 34اعراف  وَلِكلُِّ أُمَّةٍ أجَلٌَ فإَذِاَ جاَء أجََلُهمُْ لاَ يَستْأَخْرِوُنَ ساَعَةً وَلاَ يَستْقَدِْموُنَ
کنند، و نه بر آن پيشى ‏نه ساعتى از آن تأخير مىبراى هر قوم و جمعيّتى، زمان و سرآمد )معيّنى( است؛ و هنگامى که سرآمد آنها فرا رسد، 

‏گيرند.‏مى

 اعراف

وإَذَِا   علَيَْكمُْ لمَْ يدَخُْلوُهاَ وَهمُْ يطَْمعَوُنَ وَبيَنَْهُماَ حجِاَبٌ وعََلَى الأعَرْاَفِ رجِاَلٌ يعَرْفِوُنَ كُلاًّ بِسيِماَهمُْ وَناَدوَاْْ أَصحْاَبَ الجْنََّةِ أَن سلَاَمٌ

وَناَدىَ أَصحْاَبُ الأعَرْاَفِ رجِاَلاً يعَرْفِوُنَهمُْ بِسيِماَهمُْ قاَلوُاْ ماَ  بصْاَرُهمُْ تِلقْاَء أَصحْاَبِ النَّارِ قاَلوُاْ رَبَّناَ لاَ تجَعَْلنْاَ معََ القْوَمِْ الظَّالِميِنَ صرُفَِتْ أَ

 48 و 46اعرافأغَنَْى عنَكمُْ جَمعُْكمُْ وَماَ كنُتمُْ تَستَْكبْرِوُنَ 
شناسند؛ و به ‏شان مى‏[، حجابى است؛ و بر اعراف مردانى هستند که هر يک از آن دو را از چهره‏بهشتيان و دوزخيانو در ميان آن دو ]

و هنگامى که چشمشان به دوزخيان  د، در حالى که اميد آن را دارند.شون‏زنند که: درود بر شما باد اماّ داخل بهشت نمى‏بهشتيان صدا مى
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و اصحاب اعراف، مردانى )از دوزخيان را( که از سيمايشان آنها را  .گويند: پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده‏ىافتد م‏مى

‏.گويند: )ديديد که( گردآورى شما )از مال و ثروت و آن و فرزند( و تکبرهّاى شما، به حالتان سودى نداد‏زنند و مى‏شناسند، صدا مى‏مى

 تاويل آيات

 فَهلَ لَّناَ مِن شفُعَاَء فيََشفْعَوُاْ لنَاَ أوَْ نرُدَُّ فنَعَْمَلَ روُنَ إِلاَّ تأَوْيِلَهُ يوَْمَ يأَْتِي تأَوْيِلُهُ يقَوُلُ الَّذيِنَ نَسوُهُ منِ قبَلُْ قدَْ جاَءتْ رُسلُُ رَبِّناَ باِلحْقَِّهلَْ ينَظُ

 53اعراف وَضلََّ عنَْهمُ مَّا كاَنوُاْ يفَتْرَوُنَ  غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نعَْملَُ قدَْ خَسرِوُاْ أَنفُسَهمُْ
 ه قبلاً آن را فراموش کرده بودندکسانى ک تأويل آنها فرا رسد،ن تهديدهاى الهى( دارند؟ آن روز که آمديا آنها جز انتظار تأويل آيات )آ

اجازه داده شود ه براى ما شفاعت کنند؟ يا )ود دارند کگويند: فرستادگان پروردگار ما، حق را آوردند؛ آيا )امروز( شفيعانى براى ما وج‏مى

وغ اند؛ و معبودهايى را که به در‏وجود خود را از دست دادهداديم، انجام دهيم؟ آنها ‏جام مىبه دنيا( بازگرديم، و اعمالى غير از آنچه ان

‏شوند.‏ساخته بودند، همگى از نظرشان گم مى

 وراثت

 58اعراف نبَاَتُهُ بإِذِْنِ رَبِّهِ واَلَّذيِ خبَُثَ لاَ يخَرْجُُ إِلاَّ نَكدِاً كذََلكَِ نصَُرِّفُ الآياَتِ لقِوَمٍْ يَشْكرُوُنَ  واَلبَْلدَُ الطَّيِّبُ يخَرْجُُ

ارزش، از آن ‏زار(، جز گياه ناچيز و بى‏رويد؛ امّا سرزمينهاى بد طينت )و شوره‏و شيرين(، گياهش به فرمان پروردگار مى سرزمين پاکيزه

‏.کنيم‏آنها که شکرگزارند، بيان مىرويد؛ اين گونه آيات )خود( را براى ‏نمى

رُ باِلعْدَْلِ جِّههُّ لاَ يأَْتِ بخِيَرٍْ هلَْ يَستْوَيِ هوَُ وَمَن يأَْمُوَضرََبَ اللّهُ مثََلاً رَّجُليَْنِ أحَدَُهُماَ أَبْكمَُ لاَ يقَدِْرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهوَُ كلٌَّ عَلَى موَْلاهُ أيَنَْماَ يوَُ

 76نحل وَهوَُ عَلَى صرِاَطٍ مُّستْقَيِمٍ 
باشد؛ او را در ‏زده است: دو نفر را، که يکى از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هيچ کارى نيست؛ و سربار صاحبش مى خداوند مثالى

‏و بر راهى راست قرار دارد، برابر است؟ کند‏مىو داد  دهد؛ آيا چنين انسانى، با کسى که امر به عدل‏پى هر کارى بفرستد، خوب انجام نمى

 ايماني اثروضع

 96اعراف اْ فأَخَذَْناَهمُ بِماَ كاَنوُاْ يَكْسبِوُنَ وَلوَْ أَنَّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُاْ واَتَّقوَاْ لفَتَحَنْاَ عَليَْهمِ برََكاَتٍ مِّنَ السَّماَء واَلأَرْضِ ولََكِن كذََّبوُ

گشوديم؛ ولى )آنها حق را( تکذيب ‏کردند، برکات آسمان و زمين را بر آنها مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏رها و آباديها، ايمان مىو اگر اهل شه

‏به کيفر اعمالشان مجازات کرديم. کردند؛ ما هم آنان را

 مكافات

كرَْ اللهِّ أوََ أَمِنَ أَهلُْ القْرُىَ أَن يأَْتيَِهمُْ بأَْسنُاَ ضحًُى وَهمُْ يَلعْبَوُنَ أفَأََمنِوُاْ مَكرَْ اللّهِ فَلاَ يأَْمَنُ مَ  أفَأََمِنَ أَهلُْ القْرُىَ أَن يأَْتيَِهمُْ بأَْسنُاَ بيَاَتاً وَهمُْ نآَئِموُنَ

 99 و 97 اعرافإِلاَّ القْوَْمُ الخْاَسرِوُنَ 
آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند که عذاب  ر حالى که در خواب باشند؟آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بيايد د

ه جز زيانکاران، دانند؟ در حالى ک‏آيا آنها خود را از مکر الهى در امان مى ما هنگام روز به سراغشان بيايد در حالى که سرگرم بازى هستند؟

‏.دانند‏مجازات( خدا ايمن نمىخود را از مکر )

 يللجاجت بني اسراي

اعراف جعْلَ لَّناَ إِلَهاً كَماَ لَهمُْ آلهَِةٌ قاَلَ إِنَّكمُْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ وجَاَوَزْناَ ببِنَِي إِسرَْآئيِلَ الْبحَرَْ فأََتَواْْ عَلَى قوَْمٍ يعَْكفُوُنَ عَلَى أَصنْاَمٍ لَّهمُْ قاَلوُاْ ياَ موُسَى ا

138 
م؛ )ناگاه( در راه خود به گروهى رسيدند که اطراف بتهايشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده و بنى اسرائيل را )سالم( از دريا عبور دادي

گونه که آنها معبودان )و خدايانى( دارند گفت: ‏بودند. )در اين هنگام، بنى اسرائيل( به موسى گفتند: تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان

 .شما جمعيّتى جاهل و نادان هستيد

 رويت خدا
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لَى الجْبَلَِ فإَِنِ استْقَرََّ مَكاَنَهُ فَسوَفَْ ترَاَنِي فَلَمَّا مَّا جاَء موُسَى لِميِقاَتنِاَ وَكَلَّمهَُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرنِِي أَنظرُْ إِليَكَْ قاَلَ لنَ ترَاَنِي ولََكِنِ انظرُْ إِوَلَ

 143اعراف قاً فَلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سبُحْاَنكََ تبُتُْ إِليَكَْ وأََناَْ أوََّلُ الْمؤُْمنِيِنَ تجََلَّى رَبُّهُ لِلجْبَلَِ جعََلَهُ دَكًّا وخَرََّ موسَى صعَِ
و هنگامى که موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم 

نگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى ديد اما هنگامى که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، گفت: هرگز مرا نخواهى ديد ولى به کوه ب

آن را همسان خاک قرار داد؛ و موسى مدهوش به زمين افتاد. چون به هوش آمد، عرض کرد: خداوندا منزهى تو )از اينکه با چشم تو را 

‏.تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانمببينم( من به سوى 

 ط عملحب

 147اعراف واَلَّذيِنَ كذََّبوُاْ بِآياَتنِاَ وَلقِاَء الآخِرةَِ حبَطَِتْ أعَْماَلُهمُْ هلَْ يجُزْوَْنَ إِلاَّ ماَ كاَنوُاْ يعَْمَلوُنَ 
‏وند؟ش‏کردند پاداش داده مى‏مل مىکنند، اعمالشان نابود مى گردد؛ آيا جز آنچه را ع يدار رستاخيز را تکذيبو کسانى که آيات، و د

 خدا رحمت

 156اعراف ؤْمنِوُنَ وَرحَْمتَِي وَسعَِتْ كلَُّ شَيْءٍ فَسأََكتْبُُهاَ لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ ويَؤُْتوُنَ الزَّكاَةَ واَلَّذيِنَ همُ بِآياَتنِاَ يُ... 
آورند، مقرّر خواهم ‏يمان مىا که به آيات ما ارحمتم همه چيز را فراگرفته؛ و آن را براى آنها که تقوا پيشه کنند، و زکات را بپردازند، و آنه ...

‏.داشت

 خدا اميد به رحمت

 106توبه وَآخرَوُنَ مرُجْوَْنَ لأَِمرِْ اللّهِ إِمَّا يعُذَِّبُهمُْ وإَِمَّا يتَوُبُ عَليَْهمِْ واَللّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ 
‏.و خداوند دانا و حکيم است پذيرد،‏را مىو يا توبه آنان کند، ‏يا آنها را مجازات مى اند‏ار شدهو گروهى ديگر، به فرمان خدا واگذ

 عالم ذر

ا عَنْ هَذَا الوُاْ بَلَى شَهدِْناَ أَن تقَوُلوُاْ يوَْمَ القْيِاَمَةِ إِنَّا كُنَّوإَذِْ أخَذََ رَبُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظُهوُرِهمِْ ذُرِّيَّتَهمُْ وأََشْهدََهمُْ عَلَى أَنفُسِهمِْ أَلَسْتَ برَِبِّكمُْ قَ

لكَِ نفُصَِّلُ الآياَتِ وَلعََلَّهمُْ يرَْجعِوُنَ  بطِْلوُنَ أوَْ تقَوُلوُاْ إِنَّماَ أَشرَْكَ آباَؤُناَ مِن قبَلُْ وَكنَُّا ذُرِّيَّةً مِّن بعَدِْهمِْ أفَتَُهْلِكنُاَ بِماَ فعَلََ الْمُ غاَفِليِنَ   اعرافوَكذََ

 174 تا 172
نى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت؛ )و و )به خاطر بياور( زما

يا بگوييد:  .: ما از اين، غافل بوديممبادا( روز رستاخيز بگوييد) .دهيم‏د: آرى، گواهى مىفرمود:( آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتن

يان گرا‏اى جز پيروى از آنان نداشتيم؛( آيا ما را به آنچه باطل‏ا هم فرزندانى بعد از آنها بوديم؛ )و چارهپدرانمان پيش از ما مشرک بودند، م

‏.ردنددهيم؛ و شايد به سوى حق بازگ‏اين گونه، آيات را توضيح مى کنى؟‏انجام دادند مجازات مى

 61 و  60 يسوأََنْ اعبْدُوُنِي هذَاَ صرِاَطٌ مُّستْقَيِمٌ  يطْاَنَ إِنَّهُ لَكمُْ عدَوٌُّ مُّبيِنٌ أَلمَْ أعَْهدَْ إِليَْكمُْ ياَ بنَِي آدَمَ أنَ لَّا تعَبْدُوُا الشَّ
و اينکه مرا بپرستيد که راه مستقيم اين  اى فرزندان آدم آيا با شما عهد نکردم که شيطان را نپرستيد، که او براى شما دشمن آشکارى است؟

‏است؟

 بلعم بعورا

وَلوَْ شئِنْاَ لرَفَعَنْاَهُ بِهاَ ولََكنَِّهُ أخَْلدََ إِلَى الأرَضِْ واَتَّبعََ هوَاَهُ  همِْ نبَأََ الَّذيَِ آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ منِْهاَ فأََتبْعََهُ الشَّيطْاَنُ فَكاَنَ منَِ الغْاَويِنَ واَتلُْ عَليَْ

  177و  176اعراف فَكَّروُنَ لهَْثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهثَ ذَّلكَِ مثَلَُ القْوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُاْ بِآياَتنِاَ فاَقصُْصِ القْصََصَ لعََلَّهمُْ يتََفَمثََلُهُ كَمثَلَِ الْكَلْبِ إِن تحَْملِْ عَليَْهِ يَ
در پى او افتاد، و از ن و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آيات خود را به او داديم؛ ولى )سرانجام( خود را از آن تهى ساخت و شيطا

و او به پستى گراييد، و از هواى نفس پيروى  برديم؛‏با اين آيات )دانشها( بالا مى)باجبار( ام( او را خواستيم، )مق‏و اگر مى .گمراهان شد

به حال خود واگذارى، آورد، و اگر او را ‏کرد مثل او همچون سگ )هار( است که اگر به او حمله کنى، دهانش را باز، و زبانش را برون مى

 .ن، شايد بينديشندکند؛اين مثل گروهى است که آيات ما را تکذيب کردند؛ اين داستانها را )براى آنها( بازگو ک‏باز همين کار را مى
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 غافلان

مْ أعَيُْنٌ لاَّ يبُصْرِوُنَ بِهاَ وَلَهمُْ آذاَنٌ لاَّ يَسْمعَوُنَ بِهاَ أوُْلئَكَِ كَالأَنعْاَمِ بلَْ وَلقَدَْ ذَرأَْناَ لجَِهنََّمَ كثَيِراً مِّنَ الجِْنِّ واَلإِنسِ لَهمُْ قُلوُبٌ لاَّ يفَقَْهوُنَ بِهاَ وَلَهُ

 179اعراف همُْ أَضلَُّ أوُْلئَكَِ همُُ الغْاَفِلوُنَ 

بينند؛ و ‏ند؛ و چشمانى که با آن نمىفهم‏نمى با آنعقلها [يى دارند که براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها ]به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را 

‏.فلانندشنوند؛ آنها همچون چهارپايانند؛ بلکه گمراهتر اينان همان غا‏گوشهايى که با آن نمى

 109 و  108 نحلي الآخرِةَِ همُُ الخْاَسرِونَ لاَ جرََمَ أنََّهمُْ فِ أوُلئَكَِ الَّذيِنَ طبَعََ اللّهُ عَلَى قُلوُبِهمِْ وَسَمعِْهمِْ وأََبصْاَرِهمِْ وأَوُلئَكَِ همُُ الغْاَفِلوُنَ 
‏و ناچار آنها در آخرت زيانکارند. .و غافلان واقعى همانها هستند خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده؛ى هستند که آنها کسان

 اسماء حسني

 180اعراف فِي أَسْمآَئِهِ سيَجُزْوَْنَ ماَ كاَنوُاْ يعَْمَلوُنَ  وَلِلّهِ الأَسْماَء الحُْسنَْى فاَدعْوُهُ بِهاَ وذََروُاْ الَّذيِنَ يُلحْدِوُنَ
بر غير او اين اسم ها را کنند )‏و براى خدا، نامهاى نيک است؛ خدا را به آن )نامها( بخوانيد و کسانى را که در اسماء خدا تحريف مى

‏.بينند‏دادند، مى‏مىنهند(، رها سازيد آنها بزودى جزاى اعمالى را که انجام ‏مى

 ازدواج

وَليَْستْعَفِْفِ الَّذيِنَ لاَ يجَدُِونَ  فضَْلِهِ واَللَّهُ واَسعٌِ عَليِمٌ  وأََنكحِوُا الأْيَاَمَى منِكمُْ واَلصَّالحِيِنَ مِنْ عبِاَدِكمُْ وإَِماَئِكمُْ إِن يَكوُنوُا فقُرَاَءَ يُغنِْهمُِ اللَّهُ مِن

 33و  32نور ن فضَْلِهِ ... نِكاَحاً حتََّى يغُنْيَِهمُْ اللَّهُ مِ

همسر خود را همسر دهيد، نيز غلامان و کنيزان صالح و درستکارتان را؛ اگر تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را ‏مردان و زنان بى

يشه کنند تا خداوند از فضل يابند، بايد پاکدامنى پ‏دهنده و آگاه است. و کسانى که امکانى براى ازدواج نمى‏سازد؛ خداوند گشايش‏نياز مى‏بى

‏نياز گرداند...‏خود آنان را بى

 اثر ازدواج

 189عراف  هوَُ الَّذيِ خَلقََكمُ مِّن نَّفْسٍ واَحدِةٍَ وجَعَلََ منِْهاَ زوَجَْهاَ ليِسَْكُنَ إِليَْهاَ ....
‏تا در کنار او بياسايد.او خدايى است که )همه( شما را از يک فرد آفريد؛ و همسرش را نيز از جنس او قرار داد، 

 21روم ةً إِنَّ فِي ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفََكَّروُنَ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلقََ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكمُْ أَزوْاَجاً لِّتَسْكنُوُا إِليَْهاَ وجَعَلََ بيَنَْكمُ مَّودََّةً وَرحَْمَ
راى شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در هاى او اينکه همسرانى از جنس خودتان ب‏و از نشانه

‏کنند.‏هايى است براى گروهى که تفکرّ مى‏اين نشانه

 گذشت

 199اعراف خذُِ العْفَوَْ وأَْمرُْ باِلعُْرْفِ وأََعرِْضْ عَنِ الجْاَهِليِنَ 
‏.با آنان ستيزه مکن(نما، و از جاهلان روى بگردان ) ها دعوت‏ر، و به نيکى)به هر حال( با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذي

 92يوسف قاَلَ لاَ تثَرْيَبَ عَليَْكمُُ اليْوَمَْ يغَفْرُِ اللّهُ لَكمُْ وَهوَُ أَرحْمَُ الرَّاحِميِنَ 
‏.مهربانان استبخشد؛ و او مهربانترين ‏)يوسف( گفت: امروز ملامت و توبيخى بر شما نيست خداوند شما را مى

 22نور وَليَْعفْوُا وَليْصَْفحَوُا أَلاَ تحُبُِّونَ أَن يغَفْرَِ اللَّهُ لَكمُْ واَللَّهُ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ ... 
‏.داريد خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است‏آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند؛ آيا دوست نمى ...

 55قصص وَ أعَْرَضوُا عنَْهُ وَقاَلوُا لنَاَ أعَْماَلنُاَ وَلَكمُْ أعَْماَلُكمُْ سَلاَمٌ عَليَْكمُْ لاَ نبَتْغَِي الجْاَهِليِنَ وإَذِاَ سَمعِوُا اللَّغْ
؛ ما از آن خودتان؛ سلام بر شماگويند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما ‏گردانند و مى‏و هرگاه سخن لغو و بيهوده بشنوند، از آن روى مى

‏.خواهان جاهلان نيستيم

 تعويذ
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 200اعراف وإَِمَّا ينَزغَنََّكَ مِنَ الشَّيطْاَنِ نزَغٌْ فاَستْعَذِْ باِللّهِ إِنَّهُ سَميِعٌ عَليِمٌ 
‏.که او شنونده و داناست اى از شيطان به تو رسد، به خدا پناه بر؛‏و هرگاه وسوسه

 وصف مومن

الَّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّلاةََ وَمِمَّا  كرَِ اللّهُ وَجِلَتْ قُلوُبُهمُْ وإَذِاَ تُليَِتْ عَليَْهمِْ آياَتُهُ زاَدَتْهمُْ إيِماَناً وعََلَى رَبِّهمِْ يتَوََكَّلوُنَ إِنَّماَ الْمؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إذِاَ ذُ

 4 تا 2 انفال رَبِّهمِْ وَمغَفْرِةٌَ وَرِزْقٌ كرَيِمٌأوُْلئَكَِ همُُ الْمؤُْمنِوُنَ حقًَّا لَّهمُْ دَرجَاَتٌ عنِدَ   رَزقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَ
شود، ايمانشان ‏مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان ميگردد؛ و هنگامى که آيات او بر آنها خوانده مى

)آرى،(   کنند.‏ايم، انفاق مى‏ا روزى دادهند؛ و از آنچه به آنهدار‏آنها که نماز را برپا مى تنها بر پروردگارشان توکل دارند.گردد؛ و ‏فزونتر مى

‏نقص و عيب است.‏آمرزش و روزى بى مؤمنان حقيقى آنها هستند؛ براى آنان درجاتى )مهم( نزد پروردگارشان است؛ و براى آنها،

 عقل

 22انفال نَ إِنَّ شرََّ الدَّواَبَّ عنِدَ اللّهِ الصُّمُّ البُْكمُْ الَّذيِنَ لاَ يعَقِْلوُ
‏کنند.‏بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و لالى هستند که انديشه نمى

 73فرقان واَلَّذيِنَ إذِاَ ذُكِّروُا بِآياَتِ رَبِّهمِْ لمَْ يخَرُِّوا عَليَْهاَ صُماا وعَُميْاَناً 
‏ند.و کسانى که هرگاه آيات پروردگارشان به آنان گوشزد شود، کر و کور روى آن نمى افت

 خدا بين انسان و خودش

 24انفال يحَوُلُ بيَْنَ الْمرَْءِ وقََلبِْهِ وأََنَّهُ إِليَْهِ تحُْشرَوُنَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ استْجَيِبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسوُلِ إذِاَ دعَاَكمُ لِماَ يحُيْيِكمُْ واَعْلَموُاْ أَنَّ اللهَّ
بخشد و بدانيد خداوند ميان ‏خواند که شما را حيات مى‏ا اجابت کنيد هنگامى که شما را به سوى چيزى مىدعوت خدا و پيامبر ر اي مؤمنين

‏.شويد‏شود، و همه شما )در قيامت( نزد او گردآورى مى‏انسان و قلب او حايل مى

 خيانت

 27انفال ماَناَتِكمُْ وأََنتمُْ تعَْلَموُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تخَوُنوُاْ اللّهَ واَلرَّسوُلَ وَتخَوُنوُاْ أَ
‏.به خدا و پيامبر خيانت نکنيد و )نيز( در امانات خود خيانت روا مداريد، در حالى که ميدانيد )اين کار، گناه بزرگى است( اي مؤمنين

 اثر تقوا

 29انفال ويَُكفَِّرْ عنَكمُْ سيَِّئاَتِكمُْ ويَغَفْرِْ لَكمُْ واَللّهُ ذوُ الفْضَلِْ العْظَيِمِ  ياِ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إَن تتََّقوُاْ اللّهَ يجَعْلَ لَّكمُْ فرُقْاَناً
و گناهانتان را  دهد؛‏اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى‏اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله اي مؤمنين

‏.ب فضل و بخشش عظيم استخداوند صاحزمرزد؛ و ‏پوشاند؛ و شما را مى‏مى

 درخواست عذاب

 32انفال تنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ وإَذِْ قاَلوُاْ اللَّهمَُّ إِن كاَنَ هذَاَ هوَُ الحْقََّ منِْ عنِدِكَ فأََمطْرِْ عَليَنْاَ حجِاَرةًَ مِّنَ السَّماَء أوَِ ائْ
و از طرف توست، بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود آر يا عذاب و )به خاطر بياور( زمانى را که گفتند: پروردگارا اگر اين حق است 

‏.دردناکى براى ما بفرست

 خمس

باِللّهِ وَماَ أَنزَلنْاَ عَلَى  كيِنِ واَبْنِ السَّبيِلِ إِن كنُتمُْ آمنَتمُْواَعْلَموُاْ أَنَّماَ غنَِمتْمُ مِّن شَيْءٍ فأََنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُلِ وَلذِيِ القْرُْبَى واَليْتَاَمَى واَلْمَساَ

 41انفال عبَدِْناَ يوَْمَ الفْرُقْاَنِ يوَْمَ التْقََى الجَْمعْاَنِ واَللّهُ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌ 
راه )از القربى و يتيمان و مسکينان و واماندگان در ‏بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى

جنگ بدر[ نازل کرديم، ايمان( ]‏دو گروه )باايمان و بىآنها( است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى 

‏.يد؛ و خداوند بر هر چيزى تواناستا‏ايمان آورده
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 احيا و هلاكت

 42انفال عَن بيَِّنَةٍ وإَنَِّ اللّهَ لَسَميِعٌ عَليِمٌ  لِّيَهْلكَِ مَنْ هَلكََ عَن بيَِّنَةٍ ويَحَيَْى مَنْ حيََّ ...
يابند(، از روى دليل روشن باشد؛ و ‏شوند )و هدايت مى‏شوند، از روى اتمام حجتّ باشد؛ و آنها که زنده مى‏تا آنها که هلاک )و گمراه( مى ...

‏ست.خداوند شنوا و دانا

 و نزاع اختلاف

 46انفال وَلاَ تنَاَزعَوُاْ فتَفَْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ ريِحُكمُْ واَصبْرِوُاْ إِنَّ اللّهَ معََ الصَّابرِيِنَ  وأَطَِيعوُاْ اللّهَ وَرَسوُلَهُ
شما از ميان نرود و صبر و استقامت کنيد که خداوند با استقامت  د، تا سست نشويد، و قدرتنکنيا اطاعت نماييد و نزاع خدا و پيامبرش رو 

‏.کنندگان است

 سنت خدا

 53انفال للهَّ سَميِعٌ عَليِمٌ ذَلكَِ بأَِنَّ اللهَّ لمَْ يكَُ مغُيَِّراً نِّعْمةًَ أَنعَْمَهاَ عَلىَ قوَْمٍ حتََّى يغُيَِّروُاْ ماَ بأَِنفُسِهمِْ وأََنَّ ا
يير دهند؛ و خداوند، شنوا و دهد؛ جز آنکه آنها خودشان را تغ‏اين، بخاطر آن است که خداوند، هيچ نعمتى را که به گروهى داده، تغيير نمى

‏.داناست

 68انفال لَّوْلاَ كتِاَبٌ مِّنَ اللّهِ سبَقََ لَمسََّكمُْ فيِماَ أخَذَْتمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ 
‏رسيد.‏[ که گرفتيد، مجازات بزرگى به شما مى‏اسيرانىتى را کيفر ندهد(، بخاطر چيزى ]اگر فرمان سابق خدا نبود )که بدون ابلاغ، هيچ امّ

 43فاطر ويِلاً . فَهلَْ ينَظُروُنَ إِلَّا سنَُّتَ الأْوََّليِنَ فَلَن تجَدَِ لِسنَُّتِ اللَّهِ تبَدْيِلاً وَلَن تجَدَِ لِسنَُّتِ اللَّهِ تحَْ..
هرگز براى  ... آيا آنها چيزى جز سنتّ پيشينيان و )عذابهاى دردناک آنان( را انتظار دارند؟ هرگز براى سنتّ خدا تبديل نخواهى يافت، و

‏.يابى‏سنتّ الهى تغييرى نمى

 23فتُ سنَُّةَ اللَّهِ الَّتِي قدَْ خَلتَْ مِن قبَلُْ وَلنَ تجَدَِ لِسنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلاً 
‏.اين سنتّ الهى است که در گذشته نيز بوده است؛ و هرگز براى سنّت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت

 62احزاب خَلوَاْ منِ قبَلُْ وَلَن تجَدَِ لِسنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلاً  سنَُّةَ اللَّهِ فِي الَّذيِنَ
‏.اين سنتّ خداوند در اقوام پيشين است، و براى سنتّ الهى هيچ گونه تغيير نخواهى يافت

 اختيار

 53انفال ماَ بأَِنفُسِهمِْ وأََنَّ اللهَّ سَميِعٌ عَليِمٌ  ذَلكَِ بأَِنَّ اللهَّ لمَْ يكَُ مغُيَِّراً نِّعْمةًَ أَنعَْمَهاَ عَلىَ قوَْمٍ حتََّى يغُيَِّروُاْ
دهد؛ جز آنکه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند، شنوا و ‏اين، بخاطر آن است که خداوند، هيچ نعمتى را که به گروهى داده، تغيير نمى

‏.داناست

 11رعداْ ماَ بأَِنفُْسِهمِْ وإَذِاَ أَراَدَ اللّهُ بقِوَْمٍ سوُءاً فَلاَ مرَدََّ لهَُ وَماَ لَهمُ مِّن دوُنِهِ مِن واَلٍ ... إِنَّ اللّهَ لاَ يغُيَِّرُ ماَ بقِوَمٍْ حتََّى يغُيَِّروُ
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامى که خدا اراده سوئى ‏... خداوند سرنوشت هيچ قوم )و ملّتى( را تغيير نمى

‏.)بخاطر اعمالشان( کند، هيچ چيز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشتبه قومى 

 93نحل نتمُْ تعَْمَلوُنَ وَلوَْ شاَءَ اللّهُ لجَعََلَكمُْ أُمَّةً واَحدِةًَ وَلكِن يضُلُِّ منَ يَشاَءُ ويََهدْيِ مَن يَشاَءُ وَلتَُسأَْلُنَّ عَمَّا كُ
هدايت  را بخواهد ولى خدا هر کس را بخواهد )و شايسته بداند( گمراه، و هر کس داد؛‏ما را امت واحدى قرارمىخواست، همه ش‏و اگر خدا مى

‏.داديد، بازپرسى خواهيد شد‏کند و يقيناً شما از آنچه انجام مى‏مى

 8شوري واَلظَّالِموُنَ ماَ لَهمُ مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نصَيِرٍ  وَلوَْ شاَء اللَّهُ لجَعََلَهمُْ أمَُّةً واَحدِةًَ وَلَكِن يدُخْلُِ مَن يَشاَء فيِ رحَْمتَهِِ
کرد، ولى هدايت اجبارى سودى ندارد(؛ امّا خداوند هر کس ‏داد )و به زور هدايت مى‏خواست همه آنها را امتّ واحدى قرار مى‏و اگر خدا مى

‏کند، و براى ظالمان ولىّ و ياورى نيست.‏را بخواهد در رحمتش وارد مى

 3انسان ا هدَيَنْاَهُ السَّبيِلَ إِمَّا شاَكرِاً وإَِمَّا كفَوُراً إِنَّ
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‏.ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس

 غنيمت

 69انفال فَكُلوُاْ مِمَّا غنَِمتْمُْ حَلاَلاً طيَِّباً واَتَّقوُاْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ 
‏.يد؛ خداوند آمرزنده و مهربان استايد، حلال و پاکيزه بخوريد؛ و از خدا بپرهيز‏ه غنيمت گرفتهاز آنچه ب

 مهاجرت و جهاد -مؤمن حقيقي

 74انفال مَّغفْرِةٌَ وَرِزْقٌ كرَيِمٌ  نَ حقًَّا لَّهمُواَلَّذيِنَ آمنَوُاْ وَهاَجرَوُاْ وَجاَهدَوُاْ فِي سبَيِلِ اللّهِ واَلَّذيِنَ آووَاْ وَّنصََروُاْ أوُلَئكَِ همُُ الْمؤُْمنِوُ
اند؛ براى آنها، ‏حقيقى و آنها که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان

‏اى است.‏و روزى شايسته آمرزش

 پناه به كافر

 6توبه كَ فأَجَرِهُْ حتََّى يَسْمعََ كَلامََ اللّهِ ثمَُّ أَبْلغِْهُ مأَْمنَهَُ ذَلكَِ بأَِنَّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَلَْموُنَ وإَِنْ أحَدٌَ مِّنَ الْمُشرِْكيِنَ استْجَاَرَ
و اگر يکى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهى 

‏.ناآگاهند

 عمران مسجد

إِنَّماَ يعَْمرُُ مَساَجدَِ اللّهِ  لُهمُْ وفَِي النَّارِ همُْ خاَلدِوُنَ ماَ كاَنَ للِْمُشرِْكيِنَ أنَ يعَْمرُوُاْ مَساَجدَِ الله شاَهدِيِنَ عَلىَ أَنفُسِهمِْ باِلْكفُرِْ أوُْلئَكَِ حبَطَِتْ أعَْماَ

 18 و 17 توبه قاَمَ الصَّلاةََ وَآتَى الزَّكاَةَ وَلمَْ يخَشَْ إِلاَّ اللهَّ فعََسَى أوُْلئَكَِ أَن يَكوُنوُاْ منَِ الْمُهتْدَيِنَمَنْ آمَنَ باِللّهِ واَليْوَْمِ الآخرِِ وأََ
اودانه خواهند ، جشده و در آتش آنها اعمالشان نابود ،دهند‏گواهى مى دآباد کنند در حالى که به کفر خومشرکان حق ندارند مساجد خدا را 

د، و جز از خدا نترسد؛ اميد دهو زکات را  شتهقيامت آورده و نماز را برپا داکند که ايمان به خدا و روز ‏مساجد خدا را تنها کسى آباد مى .ماند

‏يافتگان باشند.‏ گروهى از هدايتاست چنين

 و نصارا شرك يهود

أَنَّى  لْمَسيُُِ ابْنُ اللّهِ ذَلكَِ قوَْلُهمُ بأِفَوْاَهِهمِْ يضُاَهؤِوُنَ قَوْلَ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ مِن قَبلُْ قاَتَلَهمُُ اللّهُوقَاَلَتِ اليَْهوُدُ عزُيَرٌْ ابْنُ اللّهِ وقَاَلَتْ النَّصاَرىَ ا

 30توبه يؤُفَْكوُنَ 
د گفتار کافران گويند، که همانن‏فتند: مسيح پسر خداست اين سخنى است که با زبان خود مىگگفتند: عزير پسر خداست و نصارى  يهود

‏يابند؟‏د، چگونه از حق انحراف مىپيشين است؛ خدا آنان را بکش

 ثروت اندوزي

كنْزِوُنَ الذَّهبََ واَلفْضَِّةَ وَلاَ ويَصَدُُّونَ عَن سبَيِلِ اللّهِ واَلَّذيِنَ يَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إِنَّ كثَيِراً مِّنَ الأحَبْاَرِ واَلرُّهبْاَنِ ليَأَْكُلوُنَ أَموْاَلَ النَّاسِ باِلبْاَطلِِ

فُسِكمُْ يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهاَ فِي ناَرِ جَهنََّمَ فتَُكوْىَ بِهاَ جبِاَهُهمُْ وجَنُوبُهمُْ وظَُهوُرُهمُْ هذَاَ ماَ كنَزَْتمُْ لأَن ينُفقِوُنَهاَ فِي سبَيِلِ اللّهِ فبََشِّرْهمُ بعَِذاَبٍ أَليِمٍ 

 35 و 34 توبهنتمُْ تَكنْزِوُنَ فذَوُقوُاْ ماَ كُ
دارند و کسانى که طلا ‏و )آنان را( از راه خدا بازمى خورند‏ن، اموال مردم را بباطل مىبسيارى از دانشمندان )اهل کتاب( و راهبا اي مؤمنين

ن را در آتش جهنم، گرم و آ که يروز .ى بشارت دهسختکنند، به مجازات ‏انفاق نمىو در راه خدا  سازند‏( مىنقره را گنجينه )ذخيره و

پس ، خود اندوختيد گويند(: اين همان چيزى است که براى‏به آنها مى) کنند‏لوها و پشتهايشان را داغ مىکرده، و با آن صورتها و په سوزان

‏.اندوختيد‏چيزى را که براى خود مىبچشيد 

 تمسخر 

 79توبه  ليِمٌفِي الصَّدقَاَتِ واَلَّذيِنَ لاَ يجَدِوُنَ إِلاَّ جُهدَْهمُْ فيََسخْرَوُنَ منِْهمُْ سخَرَِ اللّهُ منِْهمُْ ولََهمُْ عذَاَبٌ أَ الَّذيِنَ يَلْمزِوُنَ الْمطَُّوِّعيِنَ مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ
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ز( توانائى کنند، و کسانى را که )براى انفاق در راه خدا( جز به مقدار )ناچي‏آنهايى که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عيبجويى مى

دهد( و براى آنها عذاب دردناکى ‏کند؛ )و کيفر استهزاکنندگان را به آنها مى‏نمايند، خدا آنها را مسخره مى‏خود دسترسى ندارند، مسخره مى

‏.است

مِّن نِّساَءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خيَرْاً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمزِوُا أَنفُسَكمُْ وَلَا  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ يَسْخرَْ قوَمٌ مِّن قوَْمٍ عَسَى أَن يَكوُنوُا خيَْراً مِّنْهمُْ وَلاَ نِساَءٌ

 11حجرات تنَاَبزَوُا باِلأَْلقْاَبِ بئِْسَ الاِسمُْ الفُْسوُقُ بعَدَْ الإْيِماَنِ وَمَن لَّمْ يتَُبْ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالِموُنَ 
باشند؛ و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان بهتر مسخره کنند، شايد آنها  گروه ديگر رانبايد گروهى از مردان شما  اي مؤمنين

عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يکديگر را ياد نکنيد، بسيار بد است که بر کسى پس از ن باشند؛ و يکديگر را مورد از اينا

‏.ستمگرندکه توبه نکنند،  انام کفرآميز بگذاريد؛ و آنه ،ايمان

 محضر خدا

 105توبه ةِ فيَنُبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ وقَلُِ اعْمَلوُاْ فَسيََرىَ اللّهُ عَمَلَكمُْ وَرَسوُلُهُ واَلْمؤُْمنِوُنَ وَستَرُدَُّونَ إِلَى عاَلمِِ الغْيَبِْ واَلشَّهاَدَ
شويد؛ و شما را ‏بينند و بزودى، بسوى داناى نهان و آشکار، بازگردانده مى‏اعمال شما را مى بگو: عمل کنيد خداوند و فرستاده او و مؤمنان،

‏.دهد‏کرديد، خبر مى‏آنچه عمل مى به

 مسجد ضرار

رَسوُلَهُ مِن قبَلُْ وَليَحَْلفَِنَّ إِنْ أَردَْناَ إِلاَّ الحُْسنَْى واَلَّذيِنَ اتَّخَذوُاْ مَسجْدِاً ضرِاَراً وَكفُرْاً وَتفَرِْيقاً بيَْنَ الْمؤُْمنِيِنَ وإَِرْصاَداً لِّمَنْ حاَربََ اللّهَ وَ

 107توبه واَللّهُ يَشْهدَُ إِنَّهمُْ لَكاَذِبوُنَ 
افکنى ميان مؤمنان، و ‏)گروهى ديگر از آنها( کسانى هستند که مسجدى ساختند براى زيان )به مسلمانان(، و )تقويّت( کفر، و تفرقه

اهى ايم امّا خداوند گو‏نظرى نداشته کنند که: جز نيکى‏اد مىکه از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سوگند يکمينگاه براى کسى 

‏.دهد که آنها دروغگو هستند‏مى

 110توبه مٌ حَكيِمٌ لاَ يزَاَلُ بنُيْاَنُهمُُ الَّذيِ بنَوَاْْ ريِبَةً فِي قُلوُبِهمِْ إلِاَّ أَن تقَطََّعَ قُلوُبُهمُْ واَللّهُ عَليِ
ماند؛ مگر اينکه دلهايشان پاره پاره شود ‏در دلهايشان باقى مى )امّا( اين بنايى را که آنها ساختند، همواره بصورت يک وسيله شک و ترديد،

‏.و خداوند دانا و حکيم است

 مسجد تقوا

 108توبه لِ يوَمٍْ أحَقَُّ أَن تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رجِاَلٌ يحُبُِّونَ أَن يتَطََهَّروُاْ واَللّهُ يحُِبُّ الْمطَُّهِّريِنَ لاَ تقَمُْ فيِهِ أَبدَاً لَّمَسجْدٌِ أُسِّسَ عَلَى التَّقوْىَ مِنْ أوََّ

تر است که در آن )به عبادت( بايستى؛ در ‏هرگز در آن )مسجد به عبادت( نايست آن مسجدى که از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، شايسته

‏.و خداوند پاکيزگان را دوست دارد دارند پاکيزه باشند؛‏نى هستند که دوست مىآن، مردا

مَ ارٍ فاَنْهاَرَ بِهِ فِي ناَرِ جَهنََّمَ واَللّهُ لاَ يَهدِْأفََمَنْ أَسَّسَ بنُيْاَنَهُ عَلَى تقَوْىَ مِنَ اللّهِ وَرِضوْاَنٍ خيَرٌْ أَم مَّنْ أَسَّسَ بنُيْاَنَهُ عَلَىَ شفَاَ جُرُفٍ هَ ي القْوَْ

 109توبه الظَّالِميِنَ 
هان آيا کسى که شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا کرده بهتر است،يا کسى که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستى بنا نموده که ناگ

‏.کند‏ريزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدايت نمى‏در آتش دوزخ فرومى

 صفات مؤمن

لحْاَفظِوُنَ لحِدُوُدِ اللّهِ وَبَشِّرِ عاَبدِوُنَ الحْاَمِدوُنَ السَّائحِوُنَ الرَّاكعِوُنَ السَّاجدِونَ الآمرِوُنَ باِلْمعَرْوُفِ واَلنَّاهوُنَ عَنِ الْمنُكرَِ واَالتَّائبِوُنَ الْ

 112توبه  الْمؤُْمنِيِنَ
ز منکر، و آوران، آمران به معروف، نهى کنندگان ا‏سجدهکنندگان، عبادت کاران، سپاسگويان، سياحت کنندگان، رکوع کنندگان، ‏توبه

‏.( مؤمنانو بشارت ده به )اين اند(؛‏الهى، )مؤمنان حقيقىحافظان حدود 

 استغفار ابراهيم
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 114توبه دوٌُّ لِلّهِ تبَرََّأَ منِهُْ إِنَّ إِبرْاَهيِمَ لأوَّاهٌ حَليِمٌ وَماَ كاَنَ استْغِفْاَرُ إِبرْاَهيِمَ لأَِبيِهِ إِلاَّ عنَ مَّوعْدِةٍَ وعَدََهاَ إيَِّاهُ فَلَمَّا تبَيََّنَ لَهُ أَنَّهُ عَ
اى بود که به او داده بود )تا وى را بسوى ايمان جذب کند(؛ امّا هنگامى که ‏عمويش آزر[، فقط بخاطر وعدهو استغفار ابراهيم براى پدرش ]

‏.ين، ابراهيم مهربان و بردبار بوده يقبراى او روشن شد که وى دشمن خداست، از او بيزارى جست؛ ب

 آموزي علم

ونَ ي الدِّينِ وَليِنُذِروُاْ قوَْمَهمُْ إذِاَ رجَعَُواْ إِليَْهمِْ لعََلَّهمُْ يحَذَْرُوَماَ كاَنَ الْمؤُْمنِوُنَ ليِنَفرِوُاْ كَآفَّةً فَلوَْلاَ نفَرََ مِن كلُِّ فرِقَْةٍ مِّنْهمُْ طآَئفَِةٌ لِّيتَفَقََّهوُاْ فِ
 122توبه 

اى در مدينه ‏کند )و طايفه‏اى کوچ نمى‏شايسته نيست مؤمنان همگى )بسوى ميدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طايفه

ن بماند(، تا در دين )و معارف و احکام اسلام( آگاهى يابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود، آنها را بيم دهند؟ شايد )از مخالفت فرما

‏.روردگار( بترسند، و خوددارى کنندپ

 اثر ايمان

 9يونس ي جنََّاتِ النَّعيِمِ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُاْ وعََمِلوُاْ الصَّالحِاَتِ يَهدْيِهمِْ ربَُّهمُْ بإِيِماَنِهمِْ تجَرْيِ مِن تحَتِْهمُِ الأَنْهاَرُ فِ
کند؛ از زير )قصرهاى( آنها ‏پروردگارشان آنها را در پرتو ايمانشان هدايت مى )ولى( کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند،

‏در باغهاى بهشت، نهرها جارى است.

 خدا خواهي گاه نعمت

يدَعْنُاَ إِلَى ضرٍُّ مَّسَّهُ كذََلكَِ زيُِّنَ لِلْمُسرْفِيِنَ ماَ كاَنوُاْ  ن لَّمْوإَذِاَ مَسَّ الإِنساَنَ الضُّرُّ دعَاَناَ لجِنَبِهِ أوَْ قاَعدِاً أوَْ قآَئِماً فَلَمَّا كَشفَنْاَ عنَْهُ ضرَُّهُ مرََّ كأََ

 12يونس يعَْمَلوُنَ 
خواند؛ امّا هنگامى که ناراحتى را از او ‏در حالى که به پهلو خوابيده، يا نشسته، يا ايستاده است، مى رسد، ما راهنگامى که به انسان زيان 

ن، ه گويى هرگز ما را براى حل مشکلى که به او رسيده بود، نخوانده است اين گونه براى اسرافکارارود ک‏برطرف ساختيم، چنان مى

‏.اعمالشان زينت داده شده است

رَّاء مَسَّتْهُ ليَقَوُلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عنَِّي إِنَّهُ لفَرٌََِ وَلئَِنْ أذَقَنَْاهُ نعَْماَء بعَدَْ ضَ وَلئَِنْ أذََقنْاَ الإِنْساَنَ منَِّا رحَْمَةً ثمَُّ نزَعَنْاَهاَ منِْهُ إِنَّهُ ليَئَوُسٌ كفَوُرٌ 

 11 تا 9 هود إِلاَّ الَّذيِنَ صبَرَوُاْ وعََمِلوُاْ الصَّالحِاَتِ أوُْلئَكَِ لَهمُ مَّغفْرِةٌَ وأَجَرٌْ كبَيِرٌ فخَوُرٌ 
و اگر بعد از شدّت و رنجى  .گيريم، بسيار نوميد و ناسپاس خواهد بودو اگر از جانب خويش، نعمتى به انسان بچشانيم، سپس آن را از او ب

گويد: مشکلات از من برطرف شد، و ديگر باز نخواهد گشت و غرق شادى و غفلت و ‏که به او رسيده، نعمتهايى به او بچشانيم، مى

‏.؛ که براى آنها، آمرزش و اجر بزرگى استصبر و استقامت ورزيدند و کارهاى شايسته انجام دادند مگر آنها که .شود‏فخرفروشى مى

 54 و  53 نحلثمَُّ إذِاَ كَشفََ الضُّرَّ عنَكمُْ إذِاَ فرَيِقٌ مِّنكمُ برَِبِّهمِْ يُشرِْكوُنَ  وَماَ بِكمُ مِّن نِّعمَْةٍ فَمنَِ اللّهِ ثمَُّ إذِاَ مَسَّكمُُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تجَأَْروُنَ 
)امّا( هنگامى که ناراحتى و رنج را   .خوانيد‏از سوى خداست و هنگامى که ناراحتى به شما رسد، فقط او را مىآنچه از نعمتها داريد، همه 

‏شوند.‏سازد، ناگاه گروهى از شما براى پروردگارشان همتا قائل مى‏از شما برطرف مى

 83اسراء  هُ الشَّرُّ كاَنَ يؤَوُساًوإَذَِآ أَنعَْمنْاَ عَلَى الإِنساَنِ أعَرَْضَ وَنأَىَ بجِاَنبِِهِ وإَذِاَ مَسَّ
مايوس  رسد،‏شود؛ و هنگامى که )کمترين( بدى به او مى‏گرداند و متکبرانه دور مى‏بخشيم، )از حق( روى مى‏هنگامى که به انسان نعمت مى

‏.گردد‏مى

هِ وإَِنْ أَصاَبتَْهُ فتِنَْةٌ انقَلَبَ عَلَى وجَْههِِ خَسرَِ الدُّنيْاَ واَلْآخرِةََ ذَلكَِ هوَُ الخُْسرْاَنُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَبْدُُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصاَبَهُ خيَرٌْ اطْمأََنَّ بِ

 11حج  الْمبُيِنُ
خيرى به آنان برسد، حالت اطمينان پيدا  کهپرستند )و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف است(؛ همين ‏بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى

اند، و هم آخرت را؛ و اين همان خسران و ‏هم دنيا را از دست داده .شوند‏ون مىند؛ اما اگر مصيبتى براى امتحان به آنها برسد، دگرگکن‏مى

‏.زيان آشکار است
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 65عنكبوت يُشرِْكوُنَ  فإَذِاَ رَكبِوُا فِي الفُْلكِْ دعَوَاُ اللَّهَ مخُْلصِيِنَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نجََّاهمُْ إِلَى البْرَِّ إذِاَ همُْ
‏.شوند‏؛ امّا هنگامى که خدا آنان را به خشکى رساند و نجات داد، باز مشرک مىنندخوا‏کشتى شوند، خدا را با اخلاص مىار سوهنگامى که 

 36روم  ا همُْ يقَنْطَوُنَوإَذِاَ أذَقَْناَ النَّاسَ رحَْمَةً فرَحِوُا بِهاَ وإَِن تصُبِْهمُْ سيَِّئَةٌ بِماَ قدََّمَتْ أيَدْيِهمِْ إذَِ
اند به آنان رسد، ناگهان ‏مصيبتى بخاطر اعمالى که انجام دادهشوند؛ و هرگاه ‏ن خوشحال مىو هنگامى که رحمتى به مردم بچشانيم، از آ

 .شوند‏مأيوس مى

 32لقمان   جَّاهمُْ إِلَى البْرَِّ فَمنِْهمُ مُّقتْصَدٌِ وَماَ يجَحْدَُ بِآياَتنِاَ إِلَّا كلُُّ ختََّارٍ كفَوُرٍوإَذِاَ غَشيَِهمُ مَّوجٌْ كاَلظُّللَِ دعَوَاُ اللَّهَ مخُْلصِيِنَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَ
ا وقتى آنها را به خشکى رساند و نجات ‏، خدا را با اخلاص مىهمچون ابرها آنان را بپوشاندو هنگامى که )در سفر دريا( موجى  خوانند؛ امّ

شکنان ناسپاس ‏(؛ ولى آيات ما را هيچ کس جز پيمان...بعضى  اما مانند‏يمان خود وفادار مىگيرند )و به ا‏دال را پيش مىداد، بعضى راه اعت

‏.کنند‏انکار نمى

ليَْهِ مِن قبَلُْ وجَعَلََ لِلَّهِ أَنداَداً لِّيضُلَِّ عَن سَبيِلِهِ قلُْ تَمَتَّعْ و إِوإَذِاَ مَسَّ الإِْنساَنَ ضرٌُّ دعَاَ رَبَّهُ منُيِباً إِليَْهِ ثمَُّ إذِاَ خوََّلَهُ نعِْمَةً مِّنْهُ نسَِيَ ماَ كاَنَ يدَعُْ

 8زمر بِكفُرِْكَ قَليِلاً إِنَّكَ منِْ أَصحْاَبِ النَّارِ 
عطا کند، آنچه را خواند و بسوى او باز مى گردد؛ امّا هنگامى که نعمتى از خود به او ‏هنگامى که انسان را زيانى رسد، پروردگار خود را مى

دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بگو: چند روزى از ‏برد و براى خداوند همتايانى قرارمى‏به خاطر آن قبلاً خدا را مى خواند از ياد مى

‏.گير که از دوزخيانى‏کفرت بهره

 49زمر نَّا قاَلَ إنَِّماَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلمٍْ بلَْ هيَِ فتِنَْةٌ وَلَكِنَّ أَكثْرَهَمُْ لاَ يعَْلَموُنَ فإَذِاَ مَسَّ الإِْنساَنَ ضرٌُّ دعَاَناَ ثمَُّ إذِاَ خوََّلنْاَهُ نعِْمَةً مِّ
گويد: اين ‏خواند؛ سپس هنگامى که از جانب خود به او نعمتى دهيم، مى‏هنگامى که انسان را زيانى رسد، ما را )براى حلّ مشکلش( مى

‏دانند.‏اند؛ ولى اين وسيله آزمايش )آنها( است، امّا بيشترشان نمى‏به من دادهنعمت را بخاطر کاردانى خودم 

ا أظَُنُّ السَّاعَةَ مِن بعَدِْ ضرََّاء مَسَّتْهُ ليَقَوُلَنَّ هذَاَ ليِ وَمَ لاَ يَسأَْمُ الإِْنساَنُ منِ دعُاَء الخْيَرِْ وإَِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فيَؤَوُسٌ قنَُوطٌ وَلئَِنْ أذََقنْاَهُ رحَْمَةً مِّنَّا

وإَذِاَ أَنعَْمنْاَ عَلَى الإِْنساَنِ أعَْرَضَ   نذُيِقنََّهمُ مِّنْ عذَاَبٍ غَليِظٍقاَئِمَةً وَلئَِن رُّجعِْتُ إِلىَ رَبِّي إِنَّ لِي عنِدهَُ لَلحُْسنَْى فَلنَنُبَِّئَنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا بِماَ عَمِلوُا وَلَ

 51 تا  49 فصلتا مَسَّهُ الشَّرُّ فذَوُ دعُاَء عرَيِضٍ وَنأَى بجِاَنبِِهِ وإَذَِ
و هرگاه او را  .گردد‏شود؛ و هرگاه شرّ و بدى به او رسد، بسيار مأيوس و نوميد مى‏انسان هرگز از تقاضاى نيکى )و نعمت( خسته نمى

کنم قيامت ‏ى و استحقاق من بوده، و گمان نمىگويد: اين بخاطر شايستگ‏رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى که به او رسيده بچشانيم مى

( هرگاه بسوى پروردگارم بازگردانده شوم، براى من نزد او پاداشهاى نيک است. ما کافران را از اعمالى قيامتوجود برپا شود؛ و )بفرض 

خبر( نعمت دهيم، روى ‏ن )غافل و بىو هرگاه به انسا چشانيم.‏اند )بزودى( آگاه خواهيم کرد و از عذاب شديد به آنها مى‏که انجام داده

شود؛ ولى هرگاه مختصر ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ )براى بر طرف شدن آن( ‏گرداند و به حال تکبرّ از حق دور مى‏مى

‏.دارد

 21 تا 19  معارجوعاً إِنَّ الإِْنساَنَ خُلقَِ هَلوُعاً إذِاَ مَسَّهُ الشَّرُّ جزَوُعاً وإَذِاَ مَسَّهُ الخْيَرُْ منَُ
ع ديگران و هنگامى که خوبى به او رسد مان کند،‏هنگامى که بدى به او رسد بيتابى مى طاقت آفريده شده است،‏به يقين انسان حريص و کم

 .شود‏مى

 16و  15فجر وأََمَّا إذِاَ ماَ ابتَْلاَهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزقَْهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أَهاَننَِ  فأََمَّا الإِْنساَنُ إذِاَ ماَ ابتَْلاَهُ رَبُّهُ فأََكرَْمهَُ وَنعََّمَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أَكرَْمَنِ 
گويد: پروردگارم مرا گرامى ‏شود و( مى‏بخشد )مغرور مى‏کند و نعمت مى‏امّا انسان هنگامى که پروردگارش او را براى آزمايش، اکرام مى

‏.گويد: پروردگارم مرا خوار کرده است‏شود و( مى‏گيرد )مأيوس مى‏تحان، روزيش را بر او تنگ مىو امّا هنگامى که براى ام. داشته است

 صفات مؤمنين

ياَ وفَِي الآخرِةَِ لاَ تَبدْيِلَ لِكَلِماَتِ لَهمُُ البُْشرْىَ فِي الْحَياةِ الدُّنْ الَّذيِنَ آمنَوُاْ وَكاَنُواْ يتََّقوُنَ   أَلا إِنَّ أوَْليِاَء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يَحزَْنوُنَ

 64 تا 62 يونساللّهِ ذَلكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِمُ 
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همانها که ايمان آوردند، و )از مخالفت فرمان خدا( پرهيز  .شوند‏آگاه باشيد )دوستان و( اولياى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگين مى

 کردند.‏مى

‏.ذير است اين است آن رستگارى بزرگهاى الهى تخلّف ناپ‏شاد )و مسرور(ند؛ وعده در زندگى دنيا و در آخرت،

 بدن فرعون

 92يونس  فاَليْوَْمَ ننُجَِّيكَ ببِدََنكَِ لتَِكوُنَ لِمَنْ خَلفْكََ آيَةً وإَِنَّ كثَيِراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آياَتنِاَ لغَاَفِلوُنَ

‏.م، تا عبرتى براى آيندگان باشى و بسيارى از مردم، از آيات ما غافلنددهي‏ولى امروز، بدنت را )از آب( نجات مى

 ريقدت

 107 يونسن يَشاَء مِنْ عبِاَدهِِ وَهوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ وإَِن يَمْسَسكَْ اللهُّ بضِرٍُّ فَلاَ كاَشفَِ لهَُ إِلاَّ هوَُ وإَِن يرُدِكَْ بخِيَرٍْ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ يصُيَبُ بِهِ مَ
سازد؛ و اگر اراده خيرى براى تو کند، ‏و اگر خداوند، )براى امتحان يا کيفر گناه،( زيانى به تو رساند، هيچ کس جز او آن را برطرف نمى

‏.رساند؛ و او غفور و رحيم است‏هيچ کس مانع فضل او نخواهد شد آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد مى

 2فاطر ن رَّحْمةٍَ فَلاَ ممُْسكَِ لَهاَ وَماَ يمُْسكِْ فَلاَ مرُْسلَِ لَهُ منِ بعَدْهِِ وَهوَُ العْزَيِزُ الحَْكيِمُ ماَ يفَتَُِْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِ
تواند جلو آن را بگيرد؛ و هر چه را امساک کند، کسى غير از او قادر به فرستادن آن نيست؛ ‏هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشايد، کسى نمى

‏.و حکيم استو او عزيز 

لِكيَْلاَ تأَْسوَاْ عَلَى ماَ فاَتَكمُْ وَلاَ تفَرْحَوُا  لَى اللَّهِ يَسيِرٌ ماَ أَصاَبَ مِن مُّصيِبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكمُْ إِلَّا فِي كتِاَبٍ مِّن قبَلِْ أَن نَّبرْأََهاَ إِنَّ ذَلكَِ عَ

 23 و 22 حديدمخُتْاَلٍ فخَوُرٍ  بِماَ آتاَكمُْ واَللَّهُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ
آنها قبل از آنکه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است؛ و اين امر دهد مگر اينکه ‏روى نمىشما  در زمين و نه در وجودهيچ مصيبتى 

نباشيد؛ و خداوند هيچ متکبّر ته به شما داده است دلبسايد تأسف نخوريد، و به آنچه ‏که براى آنچه از دست دادهتا اين .براى خدا آسان است

‏.فخرفروشى را دوست ندارد

 11تغابن ماَ أَصاَبَ مِن مُّصيِبَةٍ إِلَّا بإِذِنِْ اللَّهِ وَمنَ يؤُْمِن باِللَّهِ يَهدِْ قَلبَْهُ واَللَّهُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
‏.کند؛ و خدا به هر چيز داناست‏ند قلبش را هدايت مىدهد مگر به اذن خدا و هر کس به خدا ايمان آورد، خداو‏هيچ مصيبتى رخ نمى

 17انفال ينَ منِْهُ بَلاء حَسنَاً إنَِّ اللّهَ سَميِعٌ عَليِمٌ فَلمَْ تقَتُْلوُهمُْ وَلَكِنَّ اللهَّ قتََلَهمُْ وَماَ رَميَْتَ إذِْ رَميَْتَ ولََكِنَّ اللهَّ رَمىَ وَليِبُْلِيَ الْمؤُْمنِِ
خاک و سنگ به صورت آنها( انداختى؛ بلکه خدا انداخت و خدا ) ا کشت و اين تو نبودىنها را کشتيد؛ بلکه خداوند آنها راين شما نبوديد که آ

‏خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى کند؛ خداوند شنوا و داناست.‏مى

 روزي

 6هود مُستْقَرََّهاَ وَمُستْوَدْعََهاَ كلٌُّ فيِ كتِاَبٍ مُّبيِنٍ  وَماَ مِن دَآبَّةٍ فِي الأرَْضِ إِلاَّ عَلىَ اللّهِ رِزقُْهاَ ويَعَْلمَُ
اينها در کتاب آشکارى ثبت داند؛ همه ‏اى در زمين نيست مگر اينکه روزى او بر خداست او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مى‏هيچ جنبنده

‏.است

 37روم شاَءُ ويَقَدِْرُ إِنَّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ أوََلمَْ يرَوَاْ أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لِمنَ يَ
‏آورند.‏هايى است براى گروهى که ايمان مى‏سازد؟در اين نشانه‏آيا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده يا تنگ مى

لِكلُِّ شَيْءٍ  منِْ حيَثُْ لاَ يحَتَْسبُِ وَمنَ يتَوََكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهوَُ حَسبْهُُ إِنَّ اللَّهَ باَلغُِ أَمرْهِِ قدَْ جعَلََ اللَّهُ ويَرَْزقُهُْ ... وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَ لَّهُ مخَرْجَاً 

 3 و 2 طلاققدَْراً 
دهد؛ و هر کس بر ‏ن ندارد روزى مىو او را از جايى که گما کند،‏... و هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

‏.اى قرار داده است‏رساند؛ و خدا براى هر چيزى اندازه‏کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى‏خدا توکلّ کند، کفايت امرش را مى

 تقدير روزي 

 26رعد ا الحْيََاةُ الدُّنيْاَ فِي الآخرِةَِ إِلاَّ متَاَعٌ اللّهُ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَنْ يَشاَءُ ويَقَدَِرُ وفَرَحِوُاْ باِلحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَمَ
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[ ‏دهد؛ ولى آنها ]کافران‏خدا روزى را براى هر کس بخواهد )و شايسته بداند( وسيع، براى هر کس بخواهد )و مصلحت بداند،( تنگ قرارمى

‏متاع ناچيزى است.به زندگى دنيا، شاد )و خوشحال( شدند؛ در حالى که زندگى دنيا در برابر آخرت، 

 30اسراء إِنَّ رَبَّكَ يبَْسطُُ الرِّزقَْ لِمنَ يَشاَءُ ويَقَدِْرُ إِنَّهُ كاَنَ بعِبِاَدهِِ خبَيِراً بصَيِراً 
‏دارد؛ او نسبت به بندگانش، آگاه و بيناست.‏به يقين، پروردگارت روزى را براى هر کس بخواهد، گشاده يا تنگ مى

 62عنكبوت لِمَن يَشاَءُ مِنْ عبِاَدهِِ ويَقَدِْرُ لَهُ إنَِّ اللَّهَ بِكلُِّ شَيءٍْ عَليِمٌ  اللَّهُ يبَْسُطُ الرِّزقَْ
‏سازد؛ خداوند به همه چيز داناست.‏کند، و براى هر کس بخواهد محدود مى‏خداوند روزى را براى هر کس از بندگانش بخواهد گسترده مى

 39سبا  يَشاَءُ مِنْ عبِاَدهِِ ويَقَدِْرُ لَهُ وَماَ أَنفقَتْمُ مِّن شَيْءٍ فَهوَُ يخُْلفِهُُ وَهوَُ خيَرُْ الرَّازقِيِنَ قلُْ إِنَّ رَبِّي يبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَن
سازد؛ و هر چيزى را )در راه او( انفاق ‏بخشد، و براى هر کس بخواهد تنگ مى‏بگو: پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد وسعت مى

‏دهندگان است.‏کند(؛ و او بهترين روزى‏دهد )و جاى آن را پر مى‏مى کنيد، عوض آن را

 37روم أوََلمَْ يرَوَاْ أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لِمنَ يَشاَءُ ويَقَدِْرُ إِنَّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ 
‏آورند.‏هايى است براى گروهى که ايمان مى‏سازد؟در اين نشانه‏آيا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده يا تنگ مى

 52زمر أوََلمَْ يعَْلَموُا أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَن يَشاَء ويَقَدِْرُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ 
هايى است براى گروهى که ايمان ‏سازد؟ در اين، آيات و نشانه‏گ مىآيا آنها ندانستند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده يا تن

‏آورند.‏مى

 12شوري لَهُ مقَاَليِدُ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَن يَشاَء ويَقَدِْرُ إِنَّهُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
‏سازد؛ او به همه چيز داناست.‏گسترش مى دهد يا محدود مىکليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست؛ روزى را براى هر کس بخواهد 

 27شوري  خبَيِرٌ بصَيِرٌ وَلوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزقَْ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فِي الأَْرْضِ وَلَكِن ينُزَِّلُ بقِدََرٍ مَّا يَشاَء إِنَّهُ بعِبِاَدهِِ
داند( ‏خواهد )و مصلحت مى‏رو بمقدارى که مى‏کنند؛ از اين‏طغيان و ستم مى هرگاه خداوند روزى را براى بندگانش وسعت بخشد، در زمين

‏کند، که نسبه به بندگانش آگاه و بيناست.‏نازل مى

 صد سبيل

 19هود الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عَن سبَيِلِ اللّهِ ويَبَغْوُنَهاَ عوِجَاً وَهمُ باِلآخرِةَِ همُْ كاَفرِوُنَ 
‏دهند؛ و به سراى آخرت کافرند‏مى دارند؛ و راه حق را کج و معوج نشان‏خدا بازمىهمانها که )مردم را( از راه 

 اخبات

 23هود الدِوُنَ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُاْ وعََمِلوُاْ الصَّالحِاَتِ وأَخَبْتَُواْ إِلَى ربَِّهمِْ أوُْلئَكَِ أَصحْاَبُ الجنََّةِ همُْ فيِهاَ خَ
ند؛ و جاودانه در يسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند، آنها اهل بهشتکسانى که ايمان آوردند و کارهاى شا

‏.آن خواهند ماند

 اولاد غير صالح

إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلكَِ إِنَّهُ عَملٌَ غيَرُْ صاَلٍُِ فَلاَ  قاَلَ ياَ نوَُُ  وَناَدىَ نوٌَُ رَّبَّهُ فقَاَلَ رَبِّ إِنَّ ابنُِي مِنْ أَهْلِي وإَنَِّ وعَدَْكَ الحْقَُّ وأََنتَ أحَْكمَُ الحْاَكِميِنَ

 46 و 45 هود تَسأَْلْنِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إِنِّي أعَظِكَُ أَن تَكوُنَ مِنَ الجْاَهِليِنَ
و تو از همه  حق است؛ نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا پسرم از خاندان من است؛ و وعده تو )در مورد نجات خاندانم(

[ پس، آنچه را از آن آگاه نيستى، از ‏اى است‏فرد ناشايستهتو نيست او عمل غير صالحى است ]فرمود: اى نوح او از اهل  .کنندگان برترى‏حکم

‏.دهم تا از جاهلان نباشى‏من مخواه من به تو اندرز مى

 حلم ابراهيم 

 75هود يبٌ إِنَّ إِبرْاَهيِمَ لحََليِمٌ أوََّاهٌ مُّنِ
‏.کننده )بسوى خدا( بود‏ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت



80 

 

 بقيه الله

 86هود بقَيَِّةُ اللّهِ خيَرٌْ لَّكمُْ إنِ كنُتمُ مُّؤْمنِيِنَ وَماَ أَناَْ عَليَْكمُ بحِفَيِظٍ 
 ييد و من، پاسدار شما )و مأمور اجبارباش هاى حلال(، برايتان بهتر است اگر ايمان داشته‏سرمايهخداوند براى شما باقى گذارده )آنچه 

‏.( نيستمشما ايمان

 توفيق

 88هود وَماَ توَفْيِقِي إِلاَّ باِللّهِ عَليَْهِ توََكَّلتُْ وإَِليَْهِ أُنيِبُ  ...
‏.گردم‏ل کردم؛ و به سوى او بازمىو توفيق من، جز به خدا نيست بر او توک‏ّ ... :(گفت)شعيب 

 برزخ

خاَلدِيِنَ فيِهاَ ماَ داَمَتِ السَّماَواَتُ   فأََمَّا الَّذيِنَ شقَوُاْ ففَِي النَّارِ لَهمُْ فيِهاَ زفَيِرٌ وَشَهيِقٌ  تَكَلَّمُ نفَْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ فَمنِْهمُْ شقَيٌِّ وَسعَيِدٌيوَْمَ يأَْتِ لاَ 

 وأََمَّا الَّذيِنَ سعُدِوُاْ ففَِي الجْنََّةِ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ماَ داَمَتِ السَّماَواَتُ واَلأَرضُْ إلِاَّ ماَ شاَءَ رَبُّكَ  واَلأَرْضُ إلِاَّ ماَ شاَءَ رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فعََّالٌ لِّماَ يرُيِدُ

 108 تا 105 هودعطَاَءً غيَرَْ مجَذُْوذٍ 
نان در بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى آامّا آنها که  .گويد؛ گروهى بدبختند و گروهى خوشبخت‏، هيچ کس جز به اجازه او سخن نمىآن روز

جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمين برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد پروردگارت هر چه را  آنجا، زفير و شهيق است.

و زمين برپاست، مگر آنچه امّا آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمانها  .دهد‏بخواهد انجام مى

‏.پروردگارت بخواهد بخششى است قطع نشدنى

ونَ بعْثَُلعََلِّي أعَْملَُ صاَلحِاً فيِماَ ترََكتُْ كَلَّا إِنَّهاَ كَلِمةٌَ هوَُ قاَئِلُهاَ وَمنِ وَراَئِهمِ برَْزخٌَ إِلىَ يوَمِْ يُ حتََّى إذِاَ جاَءَ أحَدََهمُُ الْموَتُْ قاَلَ رَبِّ ارجْعِوُنِ 
 100 و 99 مومنون

شايد در آنچه ترک کردم )و کوتاهى نمودم( عمل صالحى  .گويد: پروردگار من مرا بازگردانيد‏تا زمانى که مرگ يکى از آنان فرارسد، مى

برانگيخته و پشت سر آنان برزخى است تا روزى که  .گويد‏است که او به زبان مى گويند:( چنين نيست اين سخنى‏انجام دهم )ولى به او مى

‏.شوند

 46غافر النَّارُ يعُْرَضوُنَ عَليَْهاَ غدُوُاا وعََشيِاا وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَخِْلوُا آلَ فرِعْوَْنَ أَشدََّ العْذَاَبِ 
ترين عذابها ‏ختفرمايد:( آل فرعون را در س‏شوند؛ و روزى که قيامت برپا شود )مى‏عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه مى

‏.وارد کنيد

 استقامت

 112هود  فاَستْقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ وَمَن تاَبَ معَكََ وَلاَ تطَغْوَاْْ إِنَّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌ
يد، که اند )بايد استقامت کنند( و طغيان نکن‏اى، استقامت کن؛ و همچنين کسانى که با تو بسوى خدا آمده‏گونه که فرمان يافته‏پس همان

‏.بيند‏دهيد مى‏خداوند آنچه را انجام مى

 27ابراهيم ميِنَ ويَفَعْلَُ اللّهُ ماَ يَشاَءُ يثُبَِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمنَوُاْ باِلقْوَلِْ الثَّابِتِ فِي الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وفَِي الآخرِةَِ ويَضُلُِّ اللّهُ الظَّالِ
و ستمگران را  دارد؛ هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر‏طر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مىخداوند کسانى را که ايمان آوردند، به خا

‏.دهد‏گيرد(؛ خداوند هر کار را بخواهد )و مصلحت بداند( انجام مى‏لطف خود را از آنها برمىسازد، )‏گمراه مى

 30فصلت زَّلُ عَليَْهمُِ الْمَلاَئِكةَُ أَلَّا تخَاَفوُا وَلاَ تحَزَْنوُا وأََبْشرِوُا باِلجْنََّةِ الَّتِي كنُتمُْ توُعدَوُنَ إِنَّ الَّذيِنَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ استْقَاَموُا تتَنََ
شوند که: نترسيد و غمگين ‏به يقين کسانى که گفتند: پروردگار ما خداوند يگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل مى

‏.و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده استمباشيد، 

 و 13 احقافأوُْلئَكَِ أَصحْاَبُ الجْنََّةِ خاَلدِيِنَ فيِهاَ جزَاَء بِماَ كاَنوُا يعَْمَلوُنَ  إِنَّ الَّذيِنَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ استْقَاَموُا فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَزَْنوُنَ 

14 
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آنها اهل بهشتند و  شوند.‏کسانى که گفتند: پروردگار ما اللّه است، سپس استقامت کردند، نه ترسى براى آنان است و نه اندوهگين مى

‏دادند.‏مانند؛ اين پاداش اعمالى است که انجام مى‏جاودانه در آن مى

 15حجرات ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وجَاَهدَوُا بأَِموْاَلِهمِْ وأََنفُسِهمِْ فِي سبَيِلِ اللَّهِ أوُلْئَكَِ همُُ الصَّادقِوُنَ  إِنَّماَ الْمؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَرَسوُلهِِ
ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در اند، سپس هرگز ‏ايمان آوردهمؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش 

 اند؛ آنها راستگويانند.‏دا جهاد کردهراه خ

 ظلم ستيزي

 113هود  نصرَوُنَوَلاَ ترَْكنَوُاْ إِلَى الَّذيِنَ ظَلَموُاْ فتََمَسَّكمُُ النَّارُ وَماَ لَكمُ مِّن دوُنِ اللهِّ مِنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ لاَ تُ
ا نخواهيد داشت؛ و يارى آن حال، هيچ ولىّ و سرپرستى جز خدشود آتش شما را فرا گيرد؛ و در ‏و بر ظالمان تکيه ننماييد، که موجب مى

‏.شويد‏نمى

 لماظمجازات 

 42ابراهيم وَلاَ تحَْسبََنَّ اللّهَ غاَفِلاً عَمَّا يعَْملَُ الظَّالِموُنَ إِنَّماَ يؤُخَِّرُهمُْ ليِوَْمٍ تَشخَْصُ فيِهِ الأَبصْاَرُ 
وحشت( از حرکت از ت که چشمها در آن )آنها را براى روزى تأخير انداخته اس ،، غافل استدهند‏گمان مبر که خدا، از آنچه ظالمان انجام مى

‏ايستد.‏بازمى

 لمامكافات ظ

 يَستْأَخْرِوُنَ ساَعَةً وَلاَ يَستْقَدِْموُنَ إذِاَ جاَءَ أَجَلُهمُْ لاَوَلوَْ يؤُاَخذُِ اللّهُ النَّاسَ بظُِلْمِهمِ مَّا ترََكَ عَليَْهاَ مِن دَآبَّةٍ وَلكَِن يؤُخَِّرُهمُْ إلَى أجَلٍَ مُّسَماى فَ
 61نحل 

زمان معيّنى به تأخير گذارد؛ ولى آنها را تا ‏اى را بر پشت زمين باقى نمى‏کرد، جنبنده‏و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى

‏گيرند.‏يشى مىکنند، و نه ساعتى پ‏و هنگامى که اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى اندازد‏مى

 احسن القصص

 3يوسف فِليِنَ نحَْنُ نقَُصُّ عَليَكَْ أحَْسَنَ القْصََصِ بِماَ أوَحْيَنْاَ إِليَكَْ هذَاَ القْرُْآنَ وإَِن كنُتَ منِ قبَْلِهِ لَمنَِ الغْاَ
‏.ش از اين، از آن خبر نداشتىاً پيکنيم؛ و مسلّم‏بر تو بازگو مى ديمکه به تو وحى کرن سرگذشتها را از طريق اين قرآن ما بهتري

 قيمت يوسف

 20يوسف وَشرَوَهُْ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهمَِ معَدْوُدةٍَ وَكاَنوُاْ فيِهِ مِنَ الزَّاهدِيِنَ 
‏.فروختند؛ و نسبت به) فروختن( او، بى رغبت بودند چند درهم ،و )سرانجام،( او را به بهاى کمى

 است حافظخدا 

 64يوسف ظاً وَهوَُ أَرحْمَُ الرَّاحِميِنَ فاَللّهُ خيَرٌْ حاَفِ ...
‏.خداوند بهترين حافظ، و مهربانترين مهربانان است ...: (گفت)يعقوب قبل از اجازه رفتن بنيامين 

 ياس

 87يوسف ن رَّوَِْ اللّهِ إِلاَّ القْوَْمُ الْكاَفرِوُنَ ياَ بنَِيَّ اذْهبَوُاْ فتَحََسَّسوُاْ مِن يوُسُفَ وأَخَيِهِ وَلاَ تيَأَْسوُاْ مِن رَّوَِْ اللّهِ إِنَّهُ لاَ ييَأْسَُ مِ
‏.شوند‏ران، از رحمت خدا مأيوس مىپسرانم برويد، و از يوسف و برادرش جستجو کنيد؛ و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ که تنها گروه کاف

 اثر قصه

ديِثاً يفُتْرَىَ وَلَكِن تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَْنَ يدَيَْهِ وَتفَْصيِلَ كلُِّ شَيْءٍ وَهدُىً وَرحَْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ لقَدَْ كاَنَ فِي قصَصَِهمِْ عبِرْةٌَ لِّأوُْلِي الأَلبْاَبِ ماَ كاَنَ حَ
 111يوسف 
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اهنگ است با آنچه پيش روى او و( همغين نبود؛ بلکه )وحى اينها داستان درو .در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود

‏.آورند‏ى که ايمان مىو هدايت و رحمتى است براى گروه ر چيزىب آسمانى پيشين( قرار دارد؛ و شرح هکت)

 ايمان و كفر

 16رعد ... قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الأعَْمَى واَلبْصَيِرُ أَمْ هلَْ تَستْوَيِ الظُّلُماَتُ واَلنُّورُ  ...
 متها و نور برابرند؟ا ظل: آيا نابينا و بينا يکسانند؟ يبگو )به حق پوشان(

 صاحبان انديشهصفات 

 وفاداري به پيمان

 20رعد الَّذيِنَ يوُفوُنَ بعَِهدِْ اللّهِ وَلاَ ينَقضُوُنَ الْميِثاَقَ 
 شکنند...‏کنند، و پيمان را نمى‏آنها که به عهد الهى وفا مى

 25رعد  مَآ أَمرََ اللّهُ بِهِ أنَ يُوصلََ ويَفُْسدِوُنَ فِي الأَرضِْ أوُْلئَكَِ لَهمُُ اللَّعنَْةُ ولََهمُْ سوُءُ الدَّارِ واَلَّذيِنَ ينَقُضوُنَ عَهدَْ اللّهِ منِ بعَدِْ ميِثاَقِهِ ويَقَطْعَوُنَ
کنند، و در روى زمين فساد ‏شکنند، و پيوندهايى را که خدا دستور به برقرارى آن داده قطع مى‏آنها که عهد الهى را پس از محکم کردن مى

‏.ند، لعنت براى آنهاست؛ و بدى )و مجازات( سراى آخرتنماي‏مى

 91نحل كمُْ كفَيِلاً إنَِّ اللّهَ يعَْلمَُ ماَ تفَعَْلوُنَ وأَوَْفوُاْ بعَِهدِْ اللّهِ إذِاَ عاَهدَتُّمْ وَلاَ تنَقضُوُاْ الأيَْماَنَ بعَدَْ توَْكيِدِهاَ وقَدَْ جعََلْتمُُ اللّهَ عَليَْ
خود قرار  که خدا را کفيل و ضامند بستيد، به عهد او وفا کنيد و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنيد، در حالى و هنگامى که با خدا عه

‏.دهيد، آگاه است‏ايد، به يقين خداوند از آنچه انجام مى‏داده

 44ص  عبَدُْ إِنَّهُ أوََّابٌوخَذُْ بيِدَِكَ ضغِثْاً فَاضرِْب بِّهِ وَلاَ تحَنْثَْ إِنَّا وجَدَْناَهُ صاَبرِاً نعِمَْ الْ
هاى گندم )يا مانند آن( را برگير و با آن )همسرت را( بزن و سوگند خود را مشکن ما او را شکيبا يافتيم؛ ‏اى از ساقه‏)و به او گفتيم:( بسته

‏.کننده )به سوى خدا( بود‏چه بنده خوبى که بسيار بازگشت

 مدارا

يِّئَةَ أوُْلئَكَِ لَهمُْ عقُبَْى الدَّارِ هِ رَبِّهمِْ وأَقَاَموُاْ الصَّلاةََ وأََنفقَوُاْ مِمَّا رَزقَنْاَهمُْ سرًِّا وعََلاَنيَِةً ويَدَْرَؤوُنَ باِلحَْسنََةِ السَّواَلَّذيِنَ صبَرَوُاْ ابتْغِاَءَ وجَْ
 22رعد 

ايم، در پنهان و آشکار، ‏از آنچه به آنها روزى داده دارند؛ و‏کنند؛ و نماز را برپا مى‏و آنها که بخاطر ذات )پاک( پروردگارشان شکيبايى مى

‏نيک سراى ديگر، از آن آنهاست. برند؛ پايان‏کنند؛ و با حسنات، سيئات را از ميان مى‏انفاق مى

 96مومنون ادْفعَْ باِلَّتِي هيَِ أحَْسَنُ السَّيِّئَةَ نحَْنُ أعَْلمَُ بِماَ يصَفِوُنَ 
‏.کنند آگاهتريم‏کن )و پاسخ بدى را به نيکى ده( ما به آنچه توصيف مىبدى را به بهترين راه و روش دفع 

 22نور وَليَْعفْوُا وَليْصَْفحَوُا أَلاَ تحُبُِّونَ أَن يغَفْرَِ اللَّهُ لَكمُْ واَللَّهُ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ ... 
‏.داوند آمرزنده و مهربان استداريد خداوند شما را ببخشد؟ و خ‏آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند؛ آيا دوست نمى ...

 54قصص نفقِوُنَ أوُْلئَكَِ يؤُْتوَْنَ أجَرَْهمُ مَّرَّتيَْنِ بِماَ صبَرَوُا ويَدَْرَؤوُنَ باِلحَْسنََةِ السَّيِّئَةَ ومَِمَّا رَزقَنْاَهمُْ يُ
دارند؛ و بوسيله نيکيها بديها را دفع ‏مىکسانى هستند که بخاطر شکيباييشان، اجر و پادششان را دو بار دريافت )مسلمانان واقعي( آنها 

‏نمايند؛‏ايم انفاق مى‏کنند؛ و از آنچه به آنان روزى داده‏مى

 34فصلت كأََنَّهُ وَلِيٌّ حَميِمٌ وَلاَ تَستْوَيِ الحَْسنََةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادفْعَْ باِلَّتِي هيَِ أحَْسَنُ فإَذِاَ الَّذيِ بيَنْكََ وَبيَنَْهُ عدََاوةٌَ 
ن کس که ميان تو و او دشمنى است، گويى دوستى گرم و آ مي بيني(ا نيکى دفع کن، ناگاه )هرگز نيکى و بدى يکسان نيست؛ بدى را ب

‏.صميمى است

اسَ ويَبَغْوُنَ فِي الأَْرضِْ بغِيَرِْ الحْقَِّ أوُْلئَكَِ لَهمُ عذَاَبٌ إِنَّماَ السَّبيِلُ عَلَى الَّذيِنَ يظَْلِموُنَ النَّ وَلَمَنِ انتصَرََ بعَدَْ ظلُْمهِِ فأَوُْلئَكَِ ماَ عَليَْهمِ مِّن سبَيِلٍ 

 43 تا 41ري شووَلَمَن صبَرََ وغَفَرََ إِنَّ ذَلكَِ لَمنِْ عزَْمِ الأُْموُرِ   أَليِمٌ
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کنند و در زمين بناحق ‏مى ايراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم شدن يارى طلبد، ايرادى بر او نيست؛‏و کسى که بعد از مظلوم

‏.امّا کسانى که شکيبايى و عفو کنند، اين از کارهاى پرارزش است .دارند؛ براى آنان عذاب دردناکى است‏ظلم روا مى

 14تغابن فحَوُا وَتغَْفرِوُا فَإِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ منِْ أَزوْاَجِكمُْ وأَوَْلاَدِكمُْ عدَُواا لَّكمُْ فاَحذَْروُهمُْ وإَِن تعَفْوُا وَتصَْ
بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشيد؛ و اگر عفو کنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد، )خدا شما  اي مؤمنين

‏.بخشد(؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است‏را مى

 لِّلَّذيِنَ آمنَوُاْ منِكمُْ واَلَّذيِنَ يؤُذْوُنَ رَسوُلَ ؤذْوُنَ النَّبِيَّ ويَقِوُلوُنَ هوَُ أذُنٌُ قلُْ أذُُنُ خيَرٍْ لَّكمُْ يؤُْمنُِ باِللهِّ ويَؤُْمِنُ لِلْمؤُْمنِيِنَ وَرحَْمةٌَوَمنِْهمُُ الَّذيِنَ يُ

 61توبه اللّهِ لَهمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ 
بدانيد( او به باور بودن او به نفع شماست )‏باورى است بگو: خوش‏گويند: او آدم خوش‏دهند و مى‏ا آزار مىاز آنها کسانى هستند که پيامبر ر

اند و آنها که رسول خدا را آزار ‏کند؛ و رحمت است براى کسانى از شما که ايمان آورده‏خدا ايمان دارد؛ و )تنها( مؤمنان را تصديق مى

‏.دهند، عذاب دردناکى دارند‏مى

 روزي

 26رعد رةَِ إِلاَّ متَاَعٌ اللّهُ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَنْ يَشاَءُ ويَقَدَِرُ وفَرَحِوُاْ باِلحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَماَ الحْيََاةُ الدُّنيْاَ فِي الآخِ
[ ‏کافرانولى آنها ]دهد؛ ‏د،( تنگ قرارمىخدا روزى را براى هر کس بخواهد )و شايسته بداند( وسيع، براى هر کس بخواهد )و مصلحت بدان

‏.به زندگى دنيا، شاد )و خوشحال( شدند؛ در حالى که زندگى دنيا در برابر آخرت، متاع ناچيزى است

 بدا

 39رعد  يَمحْوُ اللّهُ ماَ يَشاَءُ ويَثُبِْتُ وعَنِدهَُ أُمُّ الْكتِاَبِ
‏.لوح محفوظ[ نزد اوستب ]الکتا کند؛ و امّ‏خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى

 29رحمن  يَسأَْلُهُ منَ فِي السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فِي شأَْنٍ

 .کنند، و او هر روز در شأن و کارى است‏تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى

 عمل كافر

 18ابراهيم  البْعَيِدُ مْ كرََماَدٍ اشتْدََّتْ بهِِ الرِّيُُ فِي يوَْمٍ عاَصِفٍ لاَّ يقَدِْروُنَ مِمَّا كَسبَوُاْ عَلَى شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّلاَلُمَّثلَُ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ برَِبِّهمِْ أعَْماَلُهُ
ارند کمترين اعمال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکسترى است در برابر تندباد در يک روز طوفانى آنها توانايى ند

‏.است اند، به دست آورند؛ و اين همان گمراهى دور و دراز‏چيزى از آنچه را انجام داده

ساَبَهُ واَللَّهُ سرَيِعُ الحِْساَبِ ووَجَدََ اللَّهَ عنِدهَُ فوَفََّاهُ حِ واَلَّذيِنَ كفَرَوُا أعَْماَلُهمُْ كَسرَاَبٍ بقِيِعَةٍ يحَْسبَُهُ الظَّمآْنُ ماَءً حتََّى إذِاَ جاَءهَُ لمَْ يجَدِهُْ شيَئْاً
 39نور 

به سراغ آن پندارد؛ امّا هنگامى که ‏کسانى که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابى است در يک کوير که انسان تشنه از دور آن را آب مى

‏.يع الحساب استدهد؛ و خداوند سر‏يابد که حساب او را بطور کامل مى‏و خدا را نزد آن مى .يابد‏آيد چيزى نمى‏مى

 خبيثه -كلمه طيبه

تؤُْتِي أُكُلَهاَ كلَُّ حيِنٍ بإِذِْنِ رَبِّهاَ ويَضَرِْبُ اللّهُ الأَمثْاَلَ  أَلمَْ ترََ كيَْفَ ضرََبَ اللّهُ مثََلاً كَلمَِةً طيَِّبَةً كَشجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهاَ ثاَبِتٌ وفَرَعُْهاَ فِي السَّماَءِ 

 26 تا  24 ابراهيموَمثَلُ كَلمَِةٍ خبَيِثَةٍ كَشجَرَةٍَ خبَيِثَةٍ اجتْثَُّتْ مِن فوَْقِ الأرَْضِ ماَ لَهاَ مِن قرَاَرٍ  يتَذََكَّروُنَ  لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ
آسمان  اى تشبيه کرده که ريشه آن )در زمين( ثابت، و شاخه آن در‏گفتار پاکيزه( را به درخت پاکيزهنديدى چگونه خداوند کلمه طيبه )آيا 

)همچنين( کلمه خبيثه  . ، شايد متذکّر شوندزند‏دهد. و خداوند براى مردم مثلها مى‏هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش مى است؟

‏سخن آلوده( را به درخت ناپاکى تشبيه کرده که از روى زمين برکنده شده، و قرار و ثباتى ندارد.)

 بناي توحيد
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نَ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهمِْ واَرْزقُْهمُ مِّنَ مِن ذُرِّيَّتِي بوِاَدٍ غيَرِْ ذيِ زَرعٍْ عنِدَ بيَتْكَِ الْمحُرََّمِ رَبَّناَ ليِقُيِموُاْ الصَّلاةََ فاَجعْلَْ أفَْئدِةًَ مِّ رَّبَّناَ إِنِّي أَسْكنَتُ

 37ابراهيم الثَّمرَاَتِ لعََلَّهمُْ يَشْكرُوُنَ 
اى که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو ‏آب و علفى، در کنار خانه‏را در سرزمين بىپروردگارا من بعضى از فرزندانم 

‏.شايد آنان شکر تو را بجاى آورند دلهاى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزى ده؛

 باد

 22حجر  اءِ ماَءً فأََسقْيَنْاَكُموُهُ وَماَ أَنتمُْ لهَُ بخِاَزِنيِنَوأََرْسَلنْاَ الرِّياَََ لوَاَقَُِ فأََنزَلنْاَ مِنَ السَّمَ
نگهدارى آن ايى فرستاديم؛ و از آسمان آبى نازل کرديم، و شما را با آن سيراب ساختيم؛ در حالى که شما توان اى بارور ساختنما بادها را بر

‏.را نداشتيد

 آفرينش انسانمراحل 

 26حجر انَ مِن صَلصْاَلٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسنْوُنٍ وَلقَدَْ خَلقَنْاَ الإِنسَ
‏.اى )همچون سفال( که از گِل بد بوى )تيره رنگى( گرفته شده بود آفريديم‏ما انسان را از گلِ خشکيده

ةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ منِ مُّضغَْةٍ مُّخَلَّقَةٍ وغَيَرِْ مخَُلَّقَةٍ لِّنبُيَِّنَ لَكمُْ وَنقُرُِّ فِي ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إِن كنُتمُْ فِي ريَْبٍ مِّنَ البْعَْثِ فإَِنَّا خَلقَنْاَكمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ مِن نُّطفَْ

يرُدَُّ إِلَى أَرذَْلِ العُْمرُِ لِكيَْلاَ يعَْلمََ منِ بعَدِْ عِلْمٍ  فَّى وَمنِكمُ مَّنالأَْرحْاَمِ ماَ نَشاَءُ إِلىَ أجَلٍَ مُّسَماى ثمَُّ نخُرْجُِكمُْ طفِْلاً ثمَُّ لتِبَْلغُوُا أَشدَُّكمُْ وَمنِكمُ مَّن يتُوََ

 5حج هيِجٍ شيَئْاً وَترَىَ الأَْرْضَ هاَمدِةًَ فإَذِاَ أَنزَلنْاَ عَليَْهاَ الْماَءَ اهتْزََّتْ وَرَبتَْ وأََنبتََتْ مِن كلُِّ زوَجٍْ بَ
[، که ‏از خون بسته، سپس از مضغه ]گوشت جويدهو بعد  آفريديم، سپس از نطفه، را از خاکما شما  اى مردم اگر در رستاخيز شک داريد،

هايى را که بخواهيم تا مدّت ‏بر هر چيز قادريم( و جنينشکل؛ تا براى شما روشن سازيم )بعضى داراى شکل و خلقت است و بعضى بدون 

ين آوريم؛ سپس هدف ا‏بعد شما را بصورت طفل بيرون مى نيم؛(ک‏دهيم؛ )و آنچه را بخواهيم ساقظ مى‏مى معيّنى در رحم )مادران( قرار

رسند؛ ‏پيرى( مىنند که به بدترين مرحله زندگى )ک‏ميرند؛ و بعضى آن قدر عمر مى‏بعضى از شما مىاست که به حدّ رشد و بلوغ برسيد. 

بينى، اما هنگامى که آب باران بر آن فرو ‏زمستان( خشک و مرده مىزمين را )در  .دانند‏ى، چيزى نمىآنچنان که بعد از علم و آگاه

 .روياند‏رويد؛ و از هر نوع گياهان زيبا مى‏آيد و مى‏فرستيم، به حرکت درمى‏مى

خَلَقنْاَ العَْلقََةَ مضُغَْةً فخََلقَنْاَ الْمضُغَْةَ عظِاَمًا طفَْةَ عَلقََةً فَوَلقَدَْ خَلقَنْاَ الإِْنساَنَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طيِنٍ ثمَُّ جعََلنْاَهُ نطُفَْةً فِي قرَاَرٍ مَّكيِنٍ ثمَُّ خَلقَنْاَ النُّ

 16 تا 12 مومنونثوُنَ عدَْ ذَلكَِ لَميَِّتوُنَ ثمَُّ إِنَّكمُْ يوَْمَ القْيِاَمةَِ تبُعَْفَكَسوَْناَ العْظِاَمَ لحَْماً ثمَُّ أَنشأَْناَهُ خَلقْاً آخرََ فتَبَاَرَكَ اللَّهُ أحَْسَنُ الخْاَلقِيِنَ ثمَُّ إِنَّكمُْ بَ
، و ‏سپس نطفه را بصورت خون بسته [ قرار داديم؛‏رحمرگاه مطمئن ]اى در قرا‏سپس او را نطفه اى از گلِ آفريديم؛‏و ما انسان را از عصاره

وشانديم؛ [، و مضغه را بصورت استخوانهايى درآورديم؛ و بر استخوانها گوشت پ‏چيزى شبيه گوشت جويده شدهعلقه را بصورت مضغه ]

سپس در روز قيامت  ميريد؛‏سپس شما بعد از آن مى. اى داديم؛ پس بزرگ است خدايى که بهترين آفرينندگان است‏سپس آن را آفرينش تازه

‏.شويد‏برانگيخته مى

لتِبَْلغُوُا أَشدَُّكمُْ ثمَُّ لتَِكوُنوُا شيُوُخاً وَمنِكمُ مَّن يتُوَفََّى مِن قبَلُْ وَلتِبَْلُغُوا  هوَُ الَّذيِ خَلقََكمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ مِن نُّطفَْةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ يخُرْجُِكمُْ طفِْلاً ثمَُّ

 67غافر أجََلاً مُّسَماى وَلعََلَّكمُْ تعَقِْلوُنَ 
کم مادر( بيرون (، سپس شما را بصورت طفلى )از شستهاو کسى است که شما را از خاک آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه )خون ب

شويد و )در اين ميان( گروهى از شما پيش از رسيدن به اين مرحله ‏رسيد، و بعد از آن پير مى‏فرستد، بعد به مرحله کمال قوّت خود مى‏مى

‏.رسيد؛ و شايد تعقلّ کنيد‏ميرند و در نهايت به سرآمد عمر خود مى‏مى

 39تا  37قيامت انَ عَلقََةً فخََلقََ فَسوََّى فجَعَلََ منِْهُ الزَّوجْيَْنِ الذَّكرََ واَلأُْنثَى أَلمَْ يكَُ نطُفَْةً مِّن مَّنِيٍّ يُمنْىَ ثمَُّ كَ

و از او دو  خدا او را آفريد و موزون ساختسپس بصورت خون بسته در آمد، و  شود نبود؟‏اى از منى که در رحم ريخته مى‏آيا او نطفه

‏.زوج مرد و زن آفريد

 2انسان لإِْنساَنَ مِن نُّطفْةٍَ أَمْشاَجٍ نَّبتَْليِهِ فجَعََلنْاَهُ سَميِعاً بصَيِراً إِنَّا خَلقَنْاَ ا
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‏.آزماييم؛ )بدين جهت( او را شنوا و بينا قرار داديم‏ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى

 8و  7انفطار بكََ فِي أيَِّ صوُرةٍَ مَّا شاَء رَكَّ الَّذيِ خَلقَكََ فَسوََّاكَ فَعدََلكََ 
‏و در هر صورتى که خواست تو را ترکيب نمود. همان خدايى که تو را آفريد و سامان داد و منظمّ ساخت،

 آفرينش جن

 27حجرواَلجَْآنَّ خَلقَنْاَهُ مِن قبَلُْ مِن نَّارِ السَّموُمِ 
‏.و جن را پيش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق کرديم

 آمرزش

 50 و 49 حجروَ أَنَّ عذَاَبِي هوَُ العْذَاَبُ الأَليِمَ  ي أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ نبَِّىءْ عبِاَدِ
‏.و )اينکه( عذاب و کيفر من، همان عذاب دردناک است .بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم

 جايگاه ظالم –ظالمقبض روح 

فاَدخُْلوُاْ أَبوْاَبَ جَهنََّمَ خاَلدِيِنَ ي أَنفُسِهمِْ فأََلقْوَاُْ السَّلمََ ماَ كنَُّا نعَْملَُ منِ سوُءٍ بَلَى إنَِّ اللهَّ عَليِمٌ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ الَّذيِنَ تتَوَفََّاهمُُ الْمَلائِكةَُ ظاَلمِِ

 29و  28نحل فيِهاَ فَلبَئِْسَ مثَوْىَ الْمتَُكبَِّريِنَ 
گويند:( ما ‏شوند )و بدروغ مى‏در حالى که به خود ظلم کرده بودند در اين موقع آنها تسليم مى گيرند‏روحشان را مىهمانها که فرشتگان 

شود:( اکنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى ‏)به آنها گفته مى  .داديد عالم است‏داديم آرى، خداوند به آنچه انجام مى‏کار بدى انجام نمى

‏.ى است جايگاه مستکبرانکه جاودانه در آن خواهيد بود چه جاى بد

 قبض روح مومن

 32نحل  الَّذيِنَ تتَوَفََّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ طيَِّبيِنَ يقَوُلوُنَ سلَامٌ عَليَْكمُُ ادخُْلوُاْ الجْنََّةَ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ
خاطر  ند: سلام بر شما وارد بهشت شويد بهگوي‏اند؛ به آنها مى‏گيرند در حالى که پاک و پاکيزه‏همانها که فرشتگان )مرگ( روحشان را مى

‏.داديد‏اعمالى که انجام مى

 دختر تولد

راَبِ أَلاَ ساَءَ يتَوَاَرىَ مِنَ القْوَْمِ مِن سوُءِ ماَ بُشِّرَ بهِِ أيَُمْسكُِهُ عَلَى هوُنٍ أَمْ يدَُسُّهُ فِي التُّ وإَذِاَ بُشِّرَ أَحدَُهمُْ بِالأُنثَى ظلََّ وجَْهُهُ مُسوْدَاا وَهوَُ كظَيِمٌ 

 59و 58نحل ماَ يحَْكُموُنَ 
بخاطر بشارت . گردد‏د؛ و به شدّت خشمگين مىشو‏سياه مى تشدر حالى که هرگاه به يکى از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صور

ک پنهانش کند؟ چه بد نگهدارد، يا در خا داند( آيا او را با قبول ننگ‏گردد؛ )و نمى‏بدى که به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوارى مى

‏.کنند‏حکم مى

 فرمان خدا

 90نحل  يعَظُِكمُْ لعََلَّكمُْ تذََكَّروُنَ إِنَّ اللّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلإحِْساَنِ وإَيِتاَءِ ذيِ القْرُْبَى ويَنَْهَى عَنِ الفْحَْشاَءِ واَلْمنُكرَِ واَلبْغَْيِ
دهد، شايد ‏اندرز مى کند؛ خداوند به شما‏دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهى مى‏خشش به نزديکان فرمان مىخداوند به عدل و احسان و ب

‏.متذکّر شويد

 معراج

 1اسراء منِْ آياَتنِاَ إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ البصَيِرُ  لَهُ لنِرُيَِهُسبُحْاَنَ الَّذيِ أَسرْىَ بعِبَدْهِِ ليَْلاً مِّنَ الْمَسجْدِِ الحْرَاَمِ إِلَى الْمَسجْدِِ الأقَصَْى الَّذيِ باَرَكنْاَ حوَْ
تا برخى از  ؛برد ،ايم‏گرداگردش را پربرکت ساخته کهاز مسجد الحرام به مسجد الاقصى  اش را در يک شب،‏پاک و منزّه است خدايى که بنده

‏دهيم؛ چرا که او شنوا و بيناست. آيات خود را به او نشان
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 عجله - طلب بدي

 11اسراء دعُْ الإِنساَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءهَُ باِلخْيَرِْ وَكاَنَ الإِنساَنُ عجَوُلاً ويََ
‏.هميشه عجول بوده است طلبد؛ و انسان،‏کند آن گونه که نيکيها را مى‏انسان )بر اثر شتابزدگى(، بديها را طلب مى

 نامه اعمال

 14 و 13اسراءاقرْأَْ كتَاَبكََ كفََى بنِفَْسكَِ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً  وَنخُرْجُِ لَهُ يوَمَْ القْيِاَمَةِ كتِاَباً يَلقْاَهُ منَشوُراً  وَكلَُّ إِنساَنٍ أَلزَْمنْاَهُ طآَئرِهَُ فِي عنُقُِهِ
)و به   .بيند‏ده مىآوريم که آن را در برابر خود، گشو‏ايم؛ و روز قيامت، کتابى براى او بيرون مى‏و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته 

‏.گوييم:( کتابت را بخوان، کافى است که امروز، خود حسابگر خويش باشى‏او مى

 71اسراء ظْلَموُنَ فتَيِلاً يوَْمَ ندَعْوُ كلَُّ أُناَسٍ بإِِماَمِهمِْ فَمَنْ أوُتِيَ كتِاَبهَُ بيَِميِنهِِ فأَوُْلئَكَِ يقَرَْؤوُنَ كتِاَبَهمُْ وَلاَ يُ
خوانيم کسانى که نامه عملشان به دست راستشان داده شود، آن را )با شادى و ‏( روزى را که هر گروهى را با پيشوايشان مى)به ياد آوريد

‏.شود‏خوانند؛ و بقدر رشته شکاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى‏سرور( مى

نَ ياَ ويَْلتَنَاَ ماَلِ هذَاَ الْكتِاَبِ لاَ يغُاَدِرُ صغَِيرةًَ وَلاَ كبَيِرةًَ إِلَّا أحَصْاَهاَ ووَجَدَُوا مَا ووَُضعَِ الْكتِاَبُ فتَرَىَ الْمجُرِْميِنَ مُشفْقِيِنَ مِمَّا فيِهِ ويَقَوُلوُ

 49كهف  عَمِلوُا حَاضرِاً وَلاَ يظَْلمُِ رَبُّكَ أحَدَاً
بينى که از آنچه در آن است، ترسان و ‏شود، پس گنهکاران را مى‏[ در آن جا گذارده مى‏کتابى که نامه اعمال همه انسانهاستو کتاب ]

آورده است؟ گويند: اى واى بر ما اين چه کتابى است که هيچ عمل کوچک و بزرگى را فرونگذاشته مگر اينکه آن را به شمار ‏هراسانند؛ و مى

‏کند.‏بينند؛ و پروردگارت به هيچ کس ستم نمى‏( همه اعمال خود را حاضر مىآنانو )

 29جاثيه نطقُِ عَليَْكمُ باِلحْقَِّ إِنَّا كنَُّا نَستْنَسخُِ ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ هذَاَ كتِاَبنُاَ يَ
‏.نوشتيم‏داديد مى‏کند(؛ ما آنچه را انجام مى‏گويد )و اعمال شما را بازگو مى‏اين کتاب ما است که بحق با شما سخن مى

داَنيَِةٌ اقرَْؤوُا كتِاَبيِهْ إِنِّي ظنَنَتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِساَبيِهْ فَهوَُ فِي عيِشَةٍ رَّاضيَِةٍ فِي جنََّةٍ عاَليَِةٍ قطُوُفُهاَ  فأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ بيَِميِنِهِ فيَقَوُلُ هاَؤمُُ

فيَقَوُلُ ياَ ليَتْنَِي لمَْ أوُتَ كتِاَبيِهْ وَلمَْ أدَْرِ ماَ حِساَبيِهْ ياَ ليَتَْهاَ كاَنَتِ  كُلوُا واَشرَْبوُا هنَيِئاً بِماَ أَسْلفَتْمُْ فِي الأْيََّامِ الخْاَليَِةِ وأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ بشِِماَلهِِ

اعاً فاَسْلُكوُهُ إِنَّهُ كاَنَ لاَ يؤُْمِنُ لْسِلَةٍ ذَرعُْهاَ سبَعْوُنَ ذِرَالقَْاضيَِةَ ماَ أغَنَْى عنَِّي ماَليِهْ هَلكََ عنَِّي سُلطْاَنيِهْ خذُوُهُ فغَُلُّوهُ ثمَُّ الجَْحيِمَ صَلُّوهُ ثمَُّ فِي سِ

 37تا  19 حاقهنْ غِسْليِنٍ لاَ يأَْكلُُهُ إِلَّا الخْاَطؤِوُنَ باِللَّهِ العْظَيِمِ وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طعَاَمِ المِْسْكيِنِ فَليَسَْ لهَُ اليْوَْمَ هاَهنُاَ حَميِمٌ وَلاَ طعَاَمٌ إِلَّا مِ
من . زند که: )اى اهل محشر( نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد‏( فرياد مىاستش دهند )از شدّت شادىرا به دست رپس کسى که نامه اعمالش 

که ميوه  در بهشتى عالى، او در يک زندگى )کاملاً( رضايتبخش قرار خواهد داشت،. رسم‏به حساب اعمالم مىو ( )قيامت بهيقين داشتم 

امّا کسى که . در برابر اعمالى که در ايّام گذشته انجام داديد يتانشود:( بخوريد و بياشاميد گوارا‏ه مى)و به آنان گفت. هايش در دسترس است

اى کاش . دانستم حساب من چيست‏و نمى دادند.‏گويد: اى کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمى‏نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مى

سپس او را در . او را بگيريد و دربند و زنجيرش کنيد. قدرت من نيز از دست رفت نياز نکرد،‏بىمال و ثروتم هرگز مرا . رسيد‏مرگم فرا مى

و هرگز مردم را بر  آورد،‏چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ايمان نمى بعد او را به زنجيرى که هفتاد ذراع است ببنديد؛. دوزخ بيفکنيد

 غير ازغذايى که . دارد و نه طعامى، جز از چرک و خونيار مهربانى نه ز هم در اينجا از اين رو امرو نمود؛‏اطعام مستمندان تشويق نمى

‏.خورند‏خطاکاران آن را نمى

 15تا   13قيامت  وَلوَْ أَلقَْى معَاَذيِرهَُ ينُبََّأُ الإِْنساَنُ يوَْمئَذٍِ بِماَ قدََّمَ وأَخََّرَ بلَِ الإِْنساَنُ عَلَى نفَْسهِِ بصَيِرةٌَ
هر چند )در  بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، کنند‏روز انسان را از تمام کارهايى که از پيش يا پس فرستاده آگاه مىو در آن 

‏.ظاهر( براى خود عذرهايى بتراشد

 فَسَوْفَ يدَعْوُ ثبُوُراً  وأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ وَراَء ظَهرْهِِ  سرْوُراً ويَنَقَلِبُ إِلَى أَهْلهِِ مَ فأََمَّا مَنْ أوُتِيَ كتِاَبَهُ بيَِميِنِهِ فَسَوْفَ يحُاَسَبُ حِساَباً يَسيِراً 

 15تا  7انشقاق بَلىَ إِنَّ رَبَّهُ كاَنَ بِهِ بصَيِراً  إِنَّهُ ظنََّ أَن لَّن يحَوُرَ  إِنَّهُ كاَنَ فِي أَهلِْهِ مَسرْوُراً  ويَصَْلَى سعَيِراً 
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 گردد.‏اش بازمى‏و خوشحال به اهل و خانواده شود،‏بزودى حساب آسانى براى او مى دست راستش داده شود، پس کسى که نامه اعمالش به

 سوزد.‏هاى سوزان آتش مى‏و در شعله زند واى بر من که هلاک شدم‏بزودى فرياد مى و امّا کسى که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود،

آرى، پروردگارش نسبت . کند‏کرد هرگز بازگشت نمى‏او گمان مى کفر و گناه خود( مسرور بوداش پيوسته )از ‏چرا که او در ميان خانواده

‏.به او بينا بود

 14تكوير عَلِمَتْ نفَسٌْ مَّا أحَضْرََتْ 
‏.داند چه چيزى را آماده کرده است‏)آرى در آن هنگام( هر کس مى

 5انفطار  عَلِمَتْ نفَسٌْ مَّا قدََّمتَْ وأَخََّرَتْ 
‏داند آنچه را از پيش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است.‏ن زمان( هر کس مى)در آ

 12تا  10انفطار  يعَْلَموُنَ ماَ تفَعَْلوُنَ كرِاَماً كاَتبِيِنَ  وإَِنَّ عَليَْكمُْ لحَاَفظِيِنَ 
‏.کنيد‏دانند شما چه مى‏مى که والا مقام و نويسنده )اعمال نيک و بد شما(، شک نگاهبانانى بر شما گمارده شده.‏و بى

 7بلد أيَحَْسَبُ أَن لَّمْ يرَهَُ أحَدٌَ 
‏است؟نديده کند هيچ کس او را ‏آيا )انسان( گمان مى

 14علق  يعَْلمَْ بأَِنَّ اللَّهَ يرَىَ أَلمَْ
‏بيند؟‏آيا او ندانست که خداوند )همه اعمالش را( مى

 نامه عمل امت

 28جاثيه لُّ أُمَّةٍ تدُعَْى إلَِى كتِاَبِهاَ اليْوَْمَ تجُزْوَْنَ ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ وَترَىَ كلَُّ أُمَّةٍ جاَثيَِةً كُ

گويند:( ‏شود، و )به آنها مى‏بينى )که از شدّت ترس و وحشت( بر زانو نشسته؛ هر امّتى بسوى کتابش خوانده مى‏در آن روز هر امّتى را مى

‏.دهند‏ا مىداديد به شم‏امروز جزاى آنچه را انجام مى

 والدين

ماَ أوَْ كِلاهَُماَ فلَاَ تقَلُ لَّهُمَآ أفٍُّ ولَاَ تنَْهرَهُْماَ وقَلُ لَّهُماَ قوَْلاً وقَضََى رَبُّكَ أَلاَّ تعَبْدُوُاْ إِلاَّ إيَِّاهُ وَباِلوْاَلدِيَْنِ إحِْساَناً إِمَّا يبَْلغَُنَّ عنِدَكَ الْكبِرََ أحَدَُهُ

 24 و 23 اسراءهُماَ جنَاَََ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وقَلُ رَّبِّ ارحْمَْهُماَ كَماَ رَبَّياَنِي صغَيِراً واَخفِْضْ لَ كرَيِماً 
، و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکى کنيد هرگاه يکى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند

و بالهاى تواضع خويش را از  .روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگوکمترين اهانتى به آنها 

‏.گونه که آنها مرا در کوچکى تربيت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده‏محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر و بگو: پروردگارا همان

 8عنكبوت م بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ يْهِ حُسنْاً وإَِن جاَهدَاَكَ لتُِشرْكَِ بيِ ماَ ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلاَ تطُعِْهُماَ إِليََّ مرَجْعِكُمُْ فأَُنبَِّئُكُووََصَّينْاَ الإِْنساَنَ بوِاَلدَِ
اى من همتايى قائل شوى که به آن ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکى کند، و اگر آن دو )مشرک باشند و( تلاش کنند که بر

‏.داديد با خبر خواهم ساخت‏و شما را از آنچه انجام مى بازگشت شما به سوى من است .علم ندارى، از آنها پيروى مکن

وإَنِ جاَهدَاَكَ عَلى أَن تُشرِْكَ  ي وَلوِاَلدِيَكَْ إِلَيَّ الْمصَيِرُ ووََصَّينْاَ الإِْنساَنَ بوِاَلدِيَْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّهُ وَهنْاً عَلىَ وَهنٍْ وفَصِاَلُهُ فِي عاَميَْنِ أنَِ اشْكرُْ لِ

 15 و 14لقمانتمُْ تعَْمَلوُنَ ليََّ ثمَُّ إلَِيَّ مرَجْعُِكمُْ فأَُنبَِّئُكمُ بِماَ كنُبِي ماَ ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلاَ تطُعِْهُماَ وَصاَحبِْهُماَ فِي الدُّنيْاَ معَرْوُفاً واَتَّبعِْ سبَِيلَ مَنْ أَناَبَ إِ
او در دو سال و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد و دوران شيرخوارگى 

ش کنند که تو چيزى و هرگاه آن دو، تلا .به سوى من است (ه بازگشت )همهکه براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور کيابد؛ ‏پايان مى

اى ‏دانى باطل است(، از ايشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته‏را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى )بلکه مى

از آنچه عمل  اند؛ سپس بازگشت همه شما به سوى من است و من شما را‏کنان به سوى من آمده‏رفتار کن؛ و از راه کسانى پيروى کن که توبه

‏کنم.‏کرديد آگاه مى‏مى
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اثوُنَ شَهرْاً حتََّى إذِاَ بَلَغَ أَشدَُّهُ وَبَلَغَ أَرْبعَيِنَ سنََةً قاَلَ ووََصَّينْاَ الإِْنساَنَ بوِاَلدِيَْهِ إحِْساَناً حَمَلتَْهُ أُمُّهُ كرُْهاً ووََضعَتَْهُ كرُْهاً وحََمْلُهُ وفَصِاَلُهُ ثَلَ

ذُرِّيَّتِي إِنِّي تبُْتُ إِليَكَْ وإَِنِّي مِنَ أَنْ أَشْكرَُ نعِْمتَكََ الَّتِي أَنعَْمْتَ عَلَيَّ وعََلَى واَلدِيََّ وأََنْ أعَْملََ صاَلحِاً تَرْضاَهُ وأََصْلُِْ لِي فِي  رَبِّ أوَْزعِنِْي

 15احقاف الْمُسْلِميِنَ 
گذارد؛ و دوران ‏کند و با ناراحتى بر زمين مى‏او را با ناراحتى حمل مى ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکى کند، مادرش

گويد: پروردگارا مرا ‏مى ،حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است؛ تا زمانى که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد

اى انجام دهم که از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح ‏شايستهتوفيق ده تا شکر نعمتى را که به من و پدر و مادرم دادى بجا آورم و کار 

‏.کنم، و من از مسلمانانم‏گردم و توبه مى‏مى گردان؛ من به سوى تو باز

 اسراف

 27اسراء إِنَّ الْمبُذَِّريِنَ كاَنوُاْ إخِوْاَنَ الشَّياَطيِنِ وَكاَنَ الشَّيطْاَنُ لرَِبِّهِ كفَوُراً 
‏.ابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بودبرادران شياطينند؛ و شيطان در برتبذيرکنندگان، همانا 

هِ قلُْ منَْ حرََّمَ زيِنةََ اللهِّ الَّتيَِ أخَرْجََ لعِبِاَدِ فيِنَ ياَ بنَيِ آدمََ خذُوُاْ زيِنتََكمُْ عنِدَ كلُِّ مَسجْدٍِ وكُلوُاْ واَشرَْبوُاْ وَلاَ تُسرْفِوُاْ إِنَّهُ لاَ يحُبُِّ الْمُسرِْ

 32 و 31 اعراف نفُصَِّلُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلَموُنَ واَلطَّْيِّباَتِ مِنَ الرِّزْقِ قلُْ هيِ لِلَّذيِنَ آمنَوُاْ فِي الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ خاَلصَِةً يوَْمَ القْيِاَمَةِ كذََلكَِ
عمتهاى الهى( بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نکنيد که اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد و )از ن

بگو: چه کسى زينتهاى الهى را که براى بندگان خود آفريده، و روزيهاى پاکيزه را حرام کرده است؟  .دارد‏خداوند مسرفان را دوست نمى

براى مؤمنان( خواهد بود. اين گونه آيات )خود( در قيامت، خالص ))ولي(  اند؛‏ه ايمان آوردهبگو: اينها در زندگى دنيا، براى کسانى است ک

‏.دهيم‏را براى کسانى که آگاهند، شرح مى

 سخن نرم

 28اسراءوإَِمَّا تعُرِْضَنَّ عنَْهمُُ ابتْغِاَءَ رحَْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ترَجْوُهاَ فقَلُ لَّهمُْ قوَْلاً مَّيْسوُراً 
‏.، با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بگوارت را داشته باشىرحمت پروردگروى برتابى، و انتظار  (‏مستمندان)و هرگاه از آنان 

 اعتدال

 29اسراء وَلاَ تجَعْلَْ يدََكَ مغَْلوُلَةً إِلىَ عنُقُكَِ وَلاَ تبَْسطُْهاَ كلَُّ البْسَْطِ فتَقَعْدَُ مَلوُماً مَّحْسوُراً 
ا( و بيش از حدّ )نيز( دست خود را مگشاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از کار منمزنجير مکن، )و ترک انفاق  هرگز دستت را بر گردنت

‏.فرومانى

 كشتن فرزند

 31اسراء وَلاَ تقَتُْلوُاْ أوَْلادَكمُْ خَشيَْةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نرَْزقُُهمُْ وإَيَِّاكمُ إنَّ قتَْلَهمُْ كاَنَ خِطْءاً كبَيِراً 
 .مسلماً کشتن آنها گناه بزرگى استدهيم؛ ‏ما آنها و شما را روزى مى و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشيد

 قتل - كشتن فرزند -احسان به والدين 

إمْلاَقٍ نَّحنُْ نرَْزقُُكمُْ وإَيَِّاهمُْ وَلاَ تقَرَْبوُاْ تقَتُْلوُاْ أوَْلادََكمُ مِّنْ قلُْ تعَاَلوَاْْ أَتلُْ ماَ حرََّمَ رَبُّكمُْ عَليَْكمُْ أَلاَّ تُشرِْكوُاْ بِهِ شيَئْاً وَباِلوْاَلدِيَْنِ إحِْساَناً ولَاَ 

 151انعام صَّاكمُْ بهِِ لعََلَّكمُْ تعَقْلِوُنَ الفْوَاَحِشَ ماَ ظَهرََ منِْهاَ وَماَ بطََنَ وَلاَ تقَتُْلوُاْ النَّفْسَ الَّتِي حرََّمَ اللّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ ذَلِكمُْ وَ
وردگارتان بر شما حرام کرده است برايتان بخوانم: اينکه چيزى را شريک خدا قرار ندهيد و به پدر و مادر نيکى کنيد بگو: بياييد آنچه را پر

دهيم؛ و نزديک کارهاى زشت نرويد، چه آشکار باشد چه پنهان و انسانى ‏و فرزندانتان را از )ترس( فقر، نکشيد ما شما و آنها را روزى مى

، به قتل نرسانيد مگر بحق )و از روى استحقاق(؛ اين چيزى است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شايد را که خداوند محترم شمرده

‏.درک کنيد

 زنا
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 32اسراء وَلاَ تقَرَْبوُاْ الزِّنَى إِنَّهُ كاَنَ فاَحِشَةً وَساَءَ سبَيِلاً 

 .و نزديک زنا نشويد، که کار بسيار زشت، و بد راهى است

 كبر

 37اسراء فِي الأَرضِْ مرَحَاً إِنَّكَ لَن تخَرِْقَ الأرَْضَ وَلَن تبَْلُغَ الجْبِاَلَ طوُلاً  وَلاَ تَمشِْ
 .رسد‏ها نمى‏و طول قامتت هرگز به کوه توانى زمين را بشکافى‏تو نمى ،و روى زمين، با تکبر راه مرو

 63فرقان إذِاَ خاَطبََهمُُ الجْاَهِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً وعَبِاَدُ الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمْشوُنَ عَلَى الأَْرضِْ هوَْناً وَ
روند؛ و هنگامى که جاهلان آنها را مخاطب سازند )و ‏تکبرّ بر زمين راه مى‏بندگان )خاص خداوند( رحمان، کسانى هستند که با آرامش و بى

 .گذرند(‏مى اعتنايى و بزرگوارى‏ىگويند )و با ب‏سخنان نابخردانه گويند(، به آنها سلام مى

 18لقمان وَلاَ تصُعَِّرْ خدََّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فيِ الأَْرْضِ مرَحَاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ كلَُّ مخُتْاَلٍ فخَوُرٍ 
 اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو که خداوند هيچ متکبرّ مغرورى را دوست ندارد.‏)پسرم( با بى

 72زمر ادْخُلوُا أَبوْاَبَ جَهنََّمَ خاَلدِيِنَ فيِهاَ فَبئِْسَ مثَوْىَ الْمتَُكبَِّريِنَ  قيِلَ
‏.شود: از درهاى جهنمّ وارد شويد، جاودانه در آن بمانيد؛ چه بد جايگاهى است جايگاه متکبراّن‏به آنان گفته مى

 تسبيح موجودت

ُ لهَُ السَّماَواَتُ السَّبعُْ واَلأَرْضُ ُ بحَِمدْهَِ وَلَكِن لاَّ تفَقَْهوُنَ تَسبْيِحَهمُْ إِنَّهُ كاَنَ حَليِماً غَ تُسبَُِّ  44اسراء فوُراً وَمَن فيِهنَِّ وإَِن مِّن شَيءٍْ إِلاَّ يُسبَُِّ
شما تسبيح  گويد؛ ولى‏گويند؛ و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى‏آسمانهاى هفتگانه و زمين و کسانى که در آنها هستند، همه تسبيح او مى

‏فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است.‏آنها را نمى

 قلب كافر

 46اسراء دهَُ وَلَّواْْ عَلَى أدَْباَرِهمِْ نفُوُراً وجَعََلْناَ عَلَى قُلوُبِهمِْ أَكنَِّةً أَن يفَقَْهوُهُ وفَِي آذاَنِهمِْ وقَرْاً وإَِذاَ ذَكرَْتَ رَبَّكَ فِي القْرُْآنِ وحَْ
؛ و هنگامى که پروردگارت را در قرآن به يگانگى ياد قرار داديم پوششهايى، تا آن را نفهمند؛ و در گوشهايشان سنگينىو بر دلهايشان 

‏گردانند.‏روى بر مى کنند و از تو‏کنى، آنها پشت مى‏مى

 مكافات 

 58اسراء وهاَ عذَاَباً شدَيِداً كاَنَ ذَلكِ فِي الْكتِاَبِ مَسطْوُراً وإَِن مَّن قرَيَْةٍ إلِاَّ نحَْنُ مُهْلِكوُهاَ قبَلَْ يوَْمِ القْيِاَمَةِ أوَْ معُذَِّبُ
کنيم؛ يا )اگر گناهکارند،( به عذاب شديدى گرفتارشان خواهيم ‏هيچ شهر و آبادى نيست مگر اينکه آن را پيش از روز قيامت هلاک مى

‏لوح محفوظ[ ثبت است.تاب الهى ]ساخت؛ اين، در ک

 توان ابليس

وعَدِْهمُْ وَماَ يعَدُِهمُُ الشَّيطْاَنُ إِلاَّ  زْ مَنِ استْطَعَْتَ منِْهمُْ بصِوَْتكَِ وأَجَْلِبْ عَليَْهمِ بخِيَْلكَِ وَرجَِلكَِ وَشاَرِكْهمُْ فِي الأَموْاَلِ واَلأوَْلادِواَستْفَزِْ

 65 و 64اسراء إِنَّ عبِاَديِ ليَْسَ لكََ عَليَْهمِْ سُلطْاَنٌ وَكفََى برَِبِّكَ وَكيِلاً غرُوُراً 
و  ات را بر آنها گسيل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوى‏توانى با صدايت تحريک کن و لشکر سواره و پياده‏هر کدام از آنها را مى

 Tيافت ندگان من، نخواهىاى بر ب‏تو هرگز سلطه .دهد‏اى به آنها نمى‏و دروغ، وعدهولى شيطان، جز فريب ها سرگرم کن ‏آنان را با وعده

‏.است که پروردگارت حافظ آنها باشدهمين قدر کافى 

 تكريم بني آدم

 70اسراء عَلَى كثَيِرٍ مِّمَّنْ خَلقَنْاَ تفَضْيِلاً وَلقَدَْ كرََّمنْاَ بنَِي آدَمَ وحََمَلنْاَهمُْ فِي البْرَِّ واَلبْحَرِْ وَرَزقَنْاَهمُ مِّنَ الطَّيِّباَتِ وفَضََّلنْاَهمُْ 
حمل کرديم؛ و از انواع روزيهاى پاکيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر شکى و دريا، گان را گرامى داشتيم؛ و آنها را در خما آدميزاد

‏.ايم، برترى بخشيديم‏که خلق کردهبسيارى از موجوداتى 
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 كوري دنيا و آخرت

 72اسراء بيِلاً وَمَن كاَنَ فيِ هذَهِِ أعَْمَى فَهوَُ فِي الآخرِةَِ أعَْمَى وأََضلَُّ سَ
‏.اما کسى که در اين جهان )از ديدن چهره حق( نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است

 مقام محمود

 79اسراء وَمِنَ اللَّيلِْ فتََهجََّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى أنَ يبَعْثَكََ رَبُّكَ مقَاَماً مَّحْموُداً 
به مقامى در خور ستايش  اين يک وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است پروردگارت تو را پردازنماز( ب قرآن )وبه  پاسى از شب را و 

‏.برانگيزد

 سرشت

 84اسراء قلُْ كلٌُّ يعَْملَُ عَلَى شاَكِلتَِهِ فرََبُّكمُْ أعَْلمَُ بِمَنْ هوَُ أَهدْىَ سبَيِلاً 
‏.شناسد‏شان نيکوتر است، بهتر مىوردگارتان کسانى را که راهکند؛ و پر‏بگو: هر کس طبق روش )و خلق و خوى( خود عمل مى

 روح

 85اسراء ويََسأَْلوُنكََ عَنِ الرُّوَِ قلُِ الرُّوَُ منِْ أَمرِْ ربَِّي وَماَ أوُتيِتمُ مِّن العِْلمِْ إِلاَّ قَليِلاً 
‏.به شما داده نشده استى از دانش، کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندک‏و از تو درباره روح سؤال مى

 دوستي يابي

همُْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَلاَ تطُعِْ مَنْ أغَفَْلنْاَ قَلْبَهُ واَصبْرِْ نفَْسكََ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ رَبَّهمُ باِلغْدَاَةِ واَلعَْشِيِّ يرُيِدوُنَ وجَْهَهُ وَلاَ تعَدُْ عيَنْاَكَ عنَْ

 28كهف ذِكرِْناَ واَتَّبعََ هوَاَهُ وَكاَنَ أَمرْهُُ فرُطُاً عَن 
طلبند و هرگز بخاطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از ‏خوانند، و تنها رضاى او را مى‏با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مى

نها که از هواى نفس پيروى کردند، و کارهايشان افراطى آنها برمگير و از کسانى که قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مکن هما

‏است.

إذِْ جاَءَنِي لقَدَْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّكرِْ بعَدَْ  ياَ ويَْلتََى ليَتْنَِي لمَْ أَتَّخذِْ فُلاَناً خلَيِلاً  ويَوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يدَيَْهِ يقَوُلُ ياَ ليَتْنَِي اتَّخذَْتُ معََ الرَّسوُلِ سبَيِلاً 

 29 تا 27فرقانوَكاَنَ الشَّيطْاَنُ لِلإِْنساَنِ خذَوُلاً 
اى  .مگزيدميگويد: اى کاش با رسول )خدا( راهى بر‏گزد و مى‏حسرت( به دندان مى را که ستمکار دست خود را )ازآور( روزى  يادو )به 

آمده بود و شيطان به سراغ من  بعد از آنکه كردگمراه  )حق( داو مرا از يا .برنميگزيدمگمراه( را دوست خود ) واى بر من، کاش فلان

‏.انسان بوده است ههميشه خوارکنند

 67زخرف الأْخَِلَّاء يوَْمئَذٍِ بعَضُْهمُْ لبِعَْضٍ عدَوٌُّ إِلَّا الْمتَُّقيِنَ 
‏.دوستان در آن روز دشمن يکديگرند، مگر پرهيزگاران

 اعراض از حق

هوُهُ وفَِي آذاَنِهمِْ وقَرْاً وإَِن تدَعُْهمُْ إِلَى رَ بِآياَتِ رَبِّهِ فأَعَرَْضَ عنَْهاَ وَنَسيَِ ماَ قدََّمَتْ يدَاَهُ إِنَّا جعََلنْاَ عَلَى قُلوُبِهمِْ أَكنَِّةً أَن يفَقَْوَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن ذُكِّ

بدَاً  57كهف  الْهدُىَ فَلَن يَهتْدَوُا إذِاً أَ
که آيات پروردگارش به او تذکرّ داده شده، و از آن روى گرداند، و آنچه را با دستهاى خود پيش فرستاد  چه کسى ستمکارتر است از آن کس

ايم )تا صداى حق را نشنوند( و از اين ‏ايم تا نفهمند؛ و در گوشهايشان سنگينى قرار داده‏هايى افکنده‏فراموش کرد؟ ما بر دلهاى اينها پرده

‏.شوند‏وانى، هرگز هدايت نمىايت بخرو اگر آنها را به سوى هد
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قاَلَ كذََلكَِ أَتتَكَْ  قاَلَ ربَِّ لمَِ حَشرَْتنَِي أعَْمَى وقَدَْ كنُتُ بصَيِراً  وَمَنْ أعَرَْضَ عَن ذِكرْيِ فإَِنَّ لهَُ معَيِشَةً ضنَكاً وَنحَْشرُهُُ يوَْمَ القْيِاَمَةِ أعَْمىَ 

 126 تا  124 طه نسَىآياَتنُاَ فنََسيِتَهاَ وَكذََلكَِ اليْوَْمَ تُ
گويد: ‏مى .کنيم‏و هر کس از ياد من روى گردان شود، زندگى )سخت و( تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، او را نابينا محشور مى

مروز فرمايد: آن گونه که آيات من براى تو آمد، و تو آنها را فراموش کردى؛ ا‏مى .پروردگارا چرا نابينا محشورم کردى؟ من که بينا بودم

‏.نيز تو فراموش خواهى شد

 عبرت از قصص

 59كهف  وَتِلكَْ القْرُىَ أَهْلَكنْاَهمُْ لَمَّا ظلََموُا وجَعََلنْاَ لِمَهْلكِِهمِ مَّوعْدِاً
‏.ر داديماين شهرها و آباديهايى است که ما آنها را هنگامى که ستم کردند هلاک نموديم؛ و براى هلاکتشان موعدى قرا

 وش گمانيخ -زيانكارترين

أوُلئَكَِ الَّذيِنَ كفَرَوُا بِآياَتِ رَبِّهِمْ  الَّذيِنَ ضلََّ سعَيُْهمُْ فِي الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَهمُْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهمُْ يحُْسنِوُنَ صنُعْاً  قلُْ هلَْ ننُبَِّئُكمُْ باِلأْخَْسرَيِنَ أعَْماَلاً 

 106 تا 103 كهفذَلكَِ جزَاَؤُهمُْ جَهنََّمُ بِماَ كفَرَوُا واَتَّخذَُوا آياَتِي وَرُسُلِي هزُوُاً  نقُيِمُ لَهمُْ يوَْمَ القْيِاَمَةِ وزَْناً وَلقِاَئِهِ فحَبَطَِتْ أعَْماَلُهمُْ فَلاَ 
با اين حال، شده؛ يشان در زندگى دنيا گم آنها که تلاشها بگو: آيا به شما خبر دهيم که زيانکارترين )مردم( در کارها، چه کسانى هستند؟

آنها کسانى هستند که به آيات پروردگارشان و لقاى او کافر شدند؛ به همين جهت، اعمالشان حبط و  .دهند‏پندارند کار نيک انجام مى‏مى

دند، )آرى،( اين گونه است کيفرشان دوزخ است، بخاطر آنکه کافر ش  .زانى براى آنها برپا نخواهيم کردنابود شد از اين رو روز قيامت، مي

‏.و آيات من و پيامبرانم را به سخريه گرفتند

 نبوت خردسالي يحيي

مَ وَسَلاَمٌ عَلَ  وَبرًَّا بوِاَلدِيَْهِ وَلمَْ يَكُن جبََّاراً عصَِياا حنَاَناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكاَةً وَكاَنَ تقَيِااياَ يحَيَْى خذُِ الْكتِاَبَ بقِوَُّةٍ وَآتيَنْاَهُ الحُْكمَْ صبَيِاا  يْهِ يوَْمَ وُلدَِ ويََوْ

 15تا  12مريم يَموُتُ ويَوَْمَ يبُعَْثُ حيَاا 
از ناحيه خود به او بخشيديم، و او پرهيزگار  ىو پاکو رحمت  .در کودکى به او داديمقوّت بگير و ما فرمان نبوّت  اى يحيى کتاب )خدا( را با

ميرد، و آن روز که زنده ‏سلام بر او، آن روز که تولّد يافت، و آن روز که مى .نبود و عصيانگرجبّار و  نسبت به پدر و مادرش نيکوکار بودو 

‏.شود‏برانگيخته مى

 شفاعتشرط 

 87مريم  لاَ يَمْلِكوُنَ الشَّفاَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخذََ عنِدَ الرَّحْمَنِ عَهدْاً

‏يمانى دارد.داوند رحمان، عهد و پآنان هرگز مالک شفاعت نيستند؛ مگر کسى که نزد خ

 109طه يوَْمئَذٍِ لَّا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ إِلَّا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحمَْنُ وَرَضيَِ لهَُ قوَْلاً 
‏بخشد، جز کسى که خداوند رحمان به او اجازه داده، و به گفتار او راى است.‏در آن روز، شفاعت هيچ کس سودى نمى

 23سبا لْكبَيِرُ ا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ حتََّى إذِاَ فزُِّعَ عَن قُلوُبِهمِْ قاَلوُا ماَذاَ قاَلَ ربَُّكمُْ قاَلوُا الحْقََّ وَهوَُ العَْلِيُّ اوَلاَ تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عنِدهَُ إِلَّ
ان زايل لهاى آنآن روز همه در اضطرابند( تا زمانى که اضطراب از دانى که اذن داده، سودى ندارد )هيچ شفاعتى نزد او، جز براى کس

(؛ و اوست گويند: حقّ را )اجازه شفاعت درباره مستحقّان‏ده؟ مىگويند: پروردگارتان چه دستورى دا‏مجرمان به شفيعان( مىگردد )

‏.مرتبه‏بلندمقام و بزرگ

 سخن با خدا

 18 و 17 طه ى غنَمَِي وَليَِ فيِهاَ مَآربُِ أخُرْىَقاَلَ هِيَ عصَاَيَ أَتوََكَّأُ عَليَْهاَ وأََهُشُّ بِهاَ عَلَ وَماَ تِلكَْ بيَِميِنكَِ ياَ موُسَى 
کنم، برگ درختان را با آن براى گوسفندانم ‏گفت: اين عصاى من است؛ بر آن تکيه مى و آن چيست در دست راست تو، اى موسى؟

‏ا آن کارها و نيازهاى ديگرى است.ريزم؛ و مرا ب‏فرومى
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 براي خدا

 41طه واَصطَْنعَتْكَُ لنِفَْسِي 
‏.من تو را براى خودم ساختم )و پرورش دادم( و

 ناسؤال از دا

 7انبياء فاَسأَْلُواْ أَهلَْ الذِّكرِْ إِن كنُتمُْ لاَ تعَْلَموُنَ ... 
‏دانيد، از آگاهان بپرسيد.‏اگر نمى... 

 توحيد

 22انبياء شِ عَمَّا يصَفِوُنَ لوَْ كاَنَ فيِهِماَ آلهَِةٌ إِلَّا اللَّهُ لفََسدََتاَ فَسبُحْاَنَ اللَّهِ ربَِّ العْرَْ
‏.کنند‏منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصيفى که آنها مى .شدند‏اگر در آسمان و زمين، جز اللّه خدايان ديگرى بود، فاسد مى

 91مومنون لعََلاَ بعَضُْهمُْ عَلَى بعَْضٍ سبُحْاَنَ اللَّهِ عَمَّا يصَفِوُنَ ماَ اتَّخذََ اللَّهُ مِن وَلدٍَ وَماَ كاَنَ معََهُ منِْ إِلهٍَ إذِاً لَّذَهَبَ كلُُّ إِلهٍَ بِماَ خَلقََ وَ
شد، هر يک از خدايان مخلوقات خود را تدبير و ‏خدا هرگز فرزندى براى خود انتخاب نکرده؛ و معبود ديگرى با او نيست؛ که اگر چنين مى

شد(؛ منزّه است خدا از آنچه آنان توصيف ‏ان هستى به تباهى کشيده مىجستند )و جه‏کردند و بعضى بر بعضى ديگر برترى مى‏اداره مى

‏.کنند‏مى

 88قصص  ترُجْعَوُنَ وَلاَ تدَعُْ معََ اللَّهِ إلَِهاً آخرََ لاَ إلَِهَ إِلَّا هوَُ كلُُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إِلَّا وجَهَْهُ لَهُ الحُْكمُْ وإَِليَهِْ
همه بسوى او  اوست؛ وشود؛ حاکميت تنها از ‏فانى مى او همه چيز جز ذات جز او نيست؛معبودى د ديگرى را با خدا مخوان که معبو

‏.شويد بازگردانده مى

 فرشتگان

 27انبياء لاَ يَسبْقِوُنَهُ باِلقْوَلِْ وَهمُ بأَِمرْهِِ يعَْمَلوُنَ 
 کنند.‏يوسته( به فرمان او عمل مىگيرند؛ و )پ‏هرگز در سخن بر او پيشى نمى

 43احزاب ي يصَُلِّي عَليَْكمُْ وَمَلاَئِكتَُهُ ليِخُرْجَِكمُ مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلىَ النُّورِ وَكاَنَ باِلْمؤُْمنِيِنَ رحَيِماً هوَُ الَّذِ
( به گناهد تا شما را از ظلمات )کنن‏فرستد، و فرشتگان او )نيز( براى شما تقاضاى رحمت مى‏او کسى است که بر شما درود و رحمت مى

‏.( رهنمون گردد؛ او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است)ايمان سوى نور

يْءٍ اعَ يزَيِدُ فِي الخَْلقِْ ماَ يَشاَءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كلُِّ شَالحَْمدُْ لِلَّهِ فاَطرِِ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ جاَعلِِ الْمَلاَئِكةَِ رُسُلاً أوُلِي أجَنْحَِةٍ مَّثنَْى وَثُلاَثَ وَرُبَ

 1فاطر قدَيِرٌ 
گانه و چهارگانه، ‏ستايش مخصوص خداوندى است آفريننده آسمانها و زمين، که فرشتگان را رسولانى قرار داد داراى بالهاى دوگانه و سه

 .افزايد، و او بر هر چيزى تواناست‏او هر چه بخواهد در آفرينش مى

 75زمر شِ يُسبَِّحوُنَ بحَِمدِْ رَبِّهمِْ وقَضُِيَ بيَنَْهمُ باِلحْقَِّ وقَيِلَ الحَْمدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْاَلَميِنَ وَترَىَ الْمَلاَئِكَةَ حاَفِّينَ منِْ حوَْلِ العْرَْ
گويند؛ و در ميان بندگان بحق ‏اند و با ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏بينى که بر گرد عرش خدا حلقه زده‏)در آن روز( فرشتگان را مى

‏.)سرانجام( گفته خواهد شد: حمد مخصوص خدا پروردگار جهانيان استشود؛ و ‏داورى مى

 عجله

 37انبياء خُلقَِ الإِْنساَنُ مِنْ عجَلٍَ سأَُريِكمُْ آياَتِي فَلاَ تَستْعَجِْلوُنِ 
‏.آياتم را به شما نشان خواهم داد )آرى،( انسان از عجله آفريده شده؛ ولى عجله نکنيد؛ بزودى

 وارث زمين

 106 و 105 انبياءإِنَّ فِي هذَاَ لبََلاَغاً لِّقوَْمٍ عاَبدِيِنَ  تبَنْاَ فِي الزَّبوُرِ مِن بعَدِْ الذِّكرِْ أَنَّ الأَْرضَْ يرَِثُهاَ عبِاَديَِ الصَّالحِوُنَ وَلقَدَْ كَ
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 .ام وارث )حکومت( زمين خواهند شد‏در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتيم: بندگان شايسته

‏.کنندگان‏روشنى است براى جمعيتّ عبادتدر اين، ابلاغ 

ينَ مِن قبَْلِهمِْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ ديِنَهمُُ الَّذيِ ارْتضََى لَهمُْ وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ ليََستْخَْلفِنََّهمُ فِي الأَْرْضِ كَماَ استْخَلَْفَ الَّذِ

 55نور اسقِوُنَ م مِّن بعَدِْ خوَفِْهمِْ أَمنْاً يعَبْدُوُننَِي لاَ يُشرِْكوُنَ بيِ شيَئْاً وَمَن كفَرََ بعَدَْ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الفَْوَليَبُدَِّلنََّهُ
خواهد کرد،  دهد که قطعاً آنان را حکمران روى زمين‏اند وعده مى‏خداوند به کسانى از شما که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده

دار خواهد ساخت؛ و ‏همان گونه که به پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را که براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

ز آن کند، آنچنان که تنها مرا مى پرستند و چيزى را شريک من نخواهند ساخت. و کسانى که پس ا‏ترسشان را به امنيتّ و آرامش مبدّل مى

‏کافر شوند، آنها فاسقانند.

 5قصص  وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذيِنَ استْضُعْفُِوا فِي الأَْرْضِ وَنجَعَْلَهمُْ أَئِمَّةً وَنجَعَْلَهمُُ الوْاَرِثيِنَ
‏.خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم‏ما مى

 83قصص ارُ الْآخرِةَُ نجَعَْلُهاَ لِلَّذيِنَ لاَ يرُيِدوُنَ عُلوُاا فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَساَداً واَلعْاَقبَِةُ لِلْمتَُّقيِنَ تِلكَْ الدَّ
جويى در زمين و فساد را ندارند؛ و عاقبت نيک براى ‏دهيم که اراده برترى‏)آرى،( اين سراى آخر تو را )تنها( براى کسانى قرارمى

‏.ران استپرهيزگا

 متواضعاناوصاف 

 35حج زقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَ الَّذيِنَ إذِاَ ذُكرَِ اللَّهُ وجَِلَتْ قُلوُبُهمُْ واَلصَّابرِيِنَ عَلَى ماَ أَصاَبَهمُْ واَلْمقُيِمِي الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَ
رسد؛ و ‏کيبايان در برابر مصيبتهايى که به آنان مىگردد؛ و ش‏شود، دلهايشان پر از خوف )پروردگار( مى‏همانها که چون نام خدا برده مى

‏کنند.‏يم انفاق مىا‏دارند، و از آنچه به آنان روزى داده‏آنها که نماز را برپا مى

 خيانت

 38حج  إِنَّ اللَّهَ يدُاَفعُِ عَنِ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ كلَُّ خوََّانٍ كفَوُرٍ
‏.خيانتکار ناسپاسى را دوست ندارد کند؛ خداوند هيچ‏اند دفاع مى‏ان آوردهخداوند از کسانى که ايم

 اوصاف مؤمن

اةِ فاَعِلوُنَ واَلَّذيِنَ الَّذيِنَ همُْ فِي صَلاَتِهمِْ خاَشعِوُنَ واَلَّذيِنَ همُْ عَنِ اللَّغوِْ معُْرِضوُنَ واَلَّذيِنَ همُْ لِلزَّكَقدَْ أفَْلََُ الْمؤُْمنِوُنَ  بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

واَلَّذيِنَ همُْ  ابتْغََى وَراَءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ العْاَدوُنَهمُْ لفِرُوُجِهمِْ حاَفظِوُنَ إِلَّا عَلَى أَزوْاَجِهمِْ أوْ ماَ مَلكَتَْ أيَْماَنُهمُْ فإَِنَّهمُْ غيَرُْ مَلوُميِنَ فَمنَِ 

 11 تا 1 مومنونفيِهاَ خاَلدِوُنَ  اعوُنَ واَلَّذيِنَ همُْ عَلَى صَلوَاَتِهمِْ يحُاَفظِوُنَ أوُْلئَكَِ همُُ الوْاَرِثوُنَ الَّذيِنَ يرَِثوُنَ الفْرِدْوَسَْ همُْلأَِماَناَتِهمِْ وعََهدِْهمِْ رَ
و آنها  دهند؛‏که زکات را انجام مى آنها و گردانند؛‏ه از لغو و بيهودگى روىو آنها ک آنها که در نمازشان خشوع دارند؛ مؤمنان رستگار شدند؛

گيرى از آنان ‏رهتنها آميزش جنسى با همسران و کنيزانشان دارند، که در به کنند؛‏عفتى( حفظ مى‏شدن به بى‏دهکه دامان خود را )از آلو

بر و آنها که  کنند؛‏رعايت مىتها و عهد خود را و آنها که امان .و کسانى که غير از اين طريق را طلب کنند، تجاوزگرند شوند؛‏ملامت نمى

‏.برند، و جاودانه در آن خواهند ماند‏)وارثانى( که بهشت برين را ارث مى  .)آرى،( آنها وارثانند  نمايند؛‏نمازهايشان مواظبت مى

 درخواست بازگشت به دنيا

الحِاً فيِماَ ترََكتُْ كَلَّا إِنَّهاَ كَلِمةٌَ هوَُ قاَئِلُهاَ وَمنِ وَراَئِهمِ برَْزخٌَ إِلىَ يوَمِْ يبُعْثَوُنَ لعََلِّي أعَْملَُ صَ حتََّى إذِاَ جاَءَ أحَدََهمُُ الْموَتُْ قاَلَ رَبِّ ارجْعِوُنِ 
 100 و 99 مومنون

شايد در آنچه ترک کردم )و کوتاهى نمودم( عمل صالحى  .گويد: پروردگار من مرا بازگردانيد‏تا زمانى که مرگ يکى از آنان فرارسد، مى

و پشت سر آنان برزخى است تا روزى که برانگيخته  .گويد‏است که او به زبان مى گويند:( چنين نيست اين سخنى‏ام دهم )ولى به او مىانج

‏.شوند

 انساب در قيامت
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 101مومنون فإَذِاَ نفُخَِ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنساَبَ بيَنَْهمُْ يوَْمئَذٍِ وَلاَ يتََساَءَلوُنَ 
‏.ندکن‏ميده شود، هيچ يک از پيوندهاى خويشاوندى ميان آنها در آن روز نخواهد بود؛ و از يکديگر تقاضاى کمک نمىهنگامى که در صور د

 شايعه

وَلوَْلاَ إذِْ سَمعِتُْموُهُ قُلتْمُ مَّا يَكوُنُ لنَاَ أَن   عنِدَ اللَّهِ عظَيِمٌ إذِْ تَلقََّوْنَهُ بأَِلْسنِتَِكمُْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَوْاَهِكمُ مَّا ليَسَْ لَكمُ بهِِ عِلمٌْ وَتحَْسبَوُنَهُ هيَِّناً وَهوَُ

 16 و 15 نورنَّتَكَلَّمَ بِهذَاَ سبُحْاَنكََ هذَاَ بُهتْاَنٌ عظَيِمٌ 
چک که به آن يقين نداشتيد؛ و آن را کوحرفي مي زديد و با دهان خود  گرفتيد‏يعه را از زبان يکديگر مىوريد زمانى را که اين شاآ به خاطر

نزهّى تو، ما حق نداريم که به اين سخن تکلّم کنيم؛ خداوندا م ى که آن را شنيديد نگفتيدوقتا چر .تيد در حالى که نزد خدا بزرگ استپنداش‏مى

‏اين بهتان بزرگى است؟

 اشاعه فحشا

 19نور ليِمٌ فِي الدُّنيْاَ واَلْآخرِةَِ واَللَّهُ يعَْلمَُ وأََنتُمْ لاَ تعَْلَموُنَ إِنَّ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ أَن تَشيِعَ الفْاَحِشَةُ فِي الَّذيِنَ آمنَوُا لَهمُْ عذَاَبٌ أَ
داند و شما ‏خداوند مى کسانى که دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناکى براى آنان در دنيا و آخرت است؛ و

‏.دانيد‏نمى

 ورود به خانه اجازه

 27نور رٌ لَّكمُْ لعََلَّكمُْ تذََكَّروُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَرَْ بيُوُتِكمُْ حتََّى تَستْأَْنِسوُا وَتُسَلِّموُا عَلَى أَهلِْهاَ ذَلِكمُْ خيَْياَ أيَُّهاَ 
شما بهتر است؛ شايد متذکّر  کنيد؛ اين براى هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سلام‏در خانه اي مؤمنين

‏.شويد

 محارم - نگاه به ناحرم

 30نور يصَنْعَوُنَ قلُ لِّلْمؤُْمنِيِنَ يغَضُُّوا مِنْ أَبصْاَرِهمِْ ويَحَفْظَوُا فرُوُجَهمُْ ذَلكَِ أَزْكَى لَهمُْ إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بِماَ 
از آنچه  تر است؛ خداوند‏محرمان( فروگيرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ اين براى آنان پاکيزهبه مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نا

 .دهيد آگاه است‏انجام مى

نَ بخُِمرُِهِنَّ عَلىَ جيُوُبِهِنَّ وَلاَ يبُدْيِنَ  منِْهاَ وَليْضَرِْبْوقَلُ لِّلْمؤُْمنِاَتِ يغَضْضُْنَ مِنْ أَبصْاَرهِِنَّ ويَحَفْظَْنَ فرُوُجَهُنَّ وَلاَ يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ إِلَّا ماَ ظَهرََ

أوَْ نِساَئِهِنَّ أوَْ ماَ مَلكََتْ هِنَّ أوَْ إخِوْاَنِهِنَّ أوَْ بنَِي إخِوْاَنِهِنَّ أوَْ بنَِي أخَوَاَتِهِنَّ زيِنتََهُنَّ إِلَّا لبِعُوُلتَِهنَِّ أوَْ آباَئِهنَِّ أوَْ آباَءِ بعُوُلتَِهنَِّ أوَْ أَبنْاَئِهِنَّ أوَْ أَبنْاَءِ بعُوُلتَِ

وْراَتِ النِّساَءِ وَلاَ يضَرِْبْنَ بأَِرجُْلِهِنَّ ليِعُْلمََ ماَ يخُفْيِنَ مِن أيَْماَنُهُنَّ أوَِ التَّابعِيِنَ غيَرِْ أوُْلِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجاَلِ أوَِ الطِّفلِْ الَّذيِنَ لمَْ يظَْهرَوُا عَلَى عَ

 31نور وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جَميِعاً أيَُّهاَ الْمؤُْمنِوُنَ لعََلَّكمُْ تفُْلحِوُنَ زيِنتَِهِنَّ 
 د را جز آن مقدار که نمايان است آشکار ننمايند و فروگيرند، و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خوشمهاى خود را بگو چ مؤمننان زو به 

خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا هاى خود را بر سينه خود افکنند و زينت ‏روسرى

کيششان، يا بردگانشان ‏زنان هم پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا

 و هنگام راه رفتن پاهاى خود .جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند که از امور[، يا افراد سفيه که تمايلى به زن ندارند، يا کودکانى ‏کنيزانشان]

‏.گرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويددانسته شود. و همگى بسوى خدا باز (صداى خلخال) شانپنهان را به زمين نزنند تا زينت

 جايگاه نور -آيه نور

رَكَةٍ كَمشِْكاَةٍ فيِهاَ مصِبْاٌََ الْمصِبْاََُ فِي زجُاَجَةٍ الزُّجاَجَةُ كأََنَّهاَ كوَْكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقدَُ مِن شجَرَةٍَ مُّباَاللَّهُ نوُرُ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ مثَلَُ نوُرهِِ 

ديِ اللَّهُ لنِوُرهِِ مَن يَشاَءُ ويَضَرِْبُ اللَّهُ الأَْمثْاَلَ لِلنَّاسِ واَللَّهُ زيَتْوُنِةٍ لَّا شرَقْيَِّةٍ وَلاَ غرَْبيَِّةٍ يَكاَدُ زيَتُْهاَ يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ يَهْ

ُ لَهُ فيِهاَ باِلغْدُوُِّ واَلْآصاَلِ  بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ةٌ وَلاَ بيَعٌْ عَن ذِكرِْ اللَّهِ رجَِالٌ لَّا تُلْهيِهمِْ تجِاَرَ فِي بيُوُتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَن ترُفْعََ وَيذُْكرََ فيِهاَ اسْمُهُ يُسبَُِّ
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ليِجَزْيَِهمُُ اللَّهُ أحَْسَنَ ماَ عَملِوُا ويَزَِيدَهمُ مِّن فضَْلِهِ واَللَّهُ يرَْزُقُ مَن  وإَقِاَمِ الصَّلَاةِ وإَيِتاَءِ الزَّكاَةِ يخََافوُنَ يوَْماً تتَقََلَّبُ فيِهِ القُْلوُبُ واَلأَْبصْاَرُ 

 38 تا  35ر نوساَبٍ يَشاَءُ بغِيَرِْ حِ
قرار گيرد، حبابى باشد، آن چراغ در حبابى نى است که در آن چراغى خداوند نور آسمانها و زمين است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدا

 شده که نه شرقى است و نه زيتونى گرفته مباركشود که از درخت ‏افروخته مىهمچون يک ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى شفاف 

ند، و ک‏و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدايت مى نورى است بر فراز نورى .ور شود‏ست بدون تماس با آتش شعلهنزديک اغربى؛ 

هايى قرار دارد که خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند )تا از دستبرد ‏)اين چراغ پرفروغ( در خانه  خداوند به هر چيزى داناست.

مردانى که نه  گويند.‏ام در آنها تسبيح او مىشود، و صبح و ش‏هايى که نام خدا در آنها برده مى‏وسبازان در امان باشد(؛ خانهشياطين و ه

، دلها و چشمها زير ترسند که در آن‏کند؛ آنها از روزى مى‏اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زکات غافل نمى‏تجارت و نه معامله

اند پاداش دهد، و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد؛ و ‏( تا خداوند آنان را به بهترين اعمالى که انجام دادهچنينند ن)آنا  شود.‏و رو مى

‏.دهد‏حساب روزى مى خداوند به هر کس بخواهد بى

 ورود به خانه -اجازه

 61نور مِّنْ عنِدِ اللَّهِ مبُاَركََةً طيَِّبَةً كذََلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكمُُ الْآياَتِ لعََلَّكمُْ تعَقِْلوُن فَإذِاَ دخََلتْمُ بيُوُتاً فَسَلِّموُا عَلَى أَنفُسِكمُْ تحَيَِّةً  ...
اى شديد، بر خويشتن سلام کنيد، سلام و تحيّتى از سوى خداوند، سلامى پربرکت و پاکيزه اين گونه خداوند ‏و هنگامى که داخل خانه ...

‏.کند، باشد که بينديشيد‏روشن مىا آيات را براى شم

  صفات عبادالرحمن

 معاشرت -كبر

 63فرقان وعَبِاَدُ الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمْشوُنَ عَلَى الأَْرضِْ هوَْناً وإَذِاَ خاَطبََهمُُ الجْاَهِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً 
روند؛ و هنگامى که جاهلان آنها را مخاطب سازند )و ‏راه مىتکبرّ بر زمين ‏بندگان )خاص خداوند( رحمان، کسانى هستند که با آرامش و بى

 .گذرند(‏اعتنايى و بزرگوارى مى‏ىگويند )و با ب‏سخنان نابخردانه گويند(، به آنها سلام مى

 شب نماز

 64فرقان  واَلَّذيِنَ يبَيِتوُنَ لرَِبِّهمِْ سجَُّداً وقَيِاَماً
‏.کنند‏م مىو قياکسانى که شبانگاه براى پروردگارشان سجده 

 فحشا - قتل -توحيد

يضُاَعَفْ لهَُ العْذَاَبُ يوَْمَ   لاَ يزَْنوُنَ وَمنَ يفَعْلَْ ذَلكَِ يَلقَْ أَثاَماًواَلَّذيِنَ لاَ يدَعْوُنَ معََ اللَّهِ إِلَهاً آخرََ وَلاَ يقَتُْلوُنَ النَّفسَْ الَّتِي حرََّمَ اللَّهُ إِلَّا باِلحْقَِّ وَ

 69 و  68 فرقانخْلدُْ فيِهِ مُهاَناً القْيِاَمَةِ ويََ
کنند؛ و ‏کشند؛ و زنا نمى‏خوانند؛ و انسانى را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى‏و کسانى که معبود ديگرى را با خداوند نمى

‏.خواهد ماند گردد، و هميشه با خوارى در آن‏عذاب او در قيامت مضاعف مى .هر کس چنين کند، مجازات سختى خواهد ديد

 موسيقي -لغو 

 72فرقان واَلَّذيِنَ لاَ يَشْهدَوُنَ الزُّورَ وإَذِاَ مرَُّوا باِللَّغوِْ مرَُّوا كرِاَماً 
نند، بزرگوارانه از کنند(؛ و هنگامى که با لغو و بيهودگى برخورد ک‏دهند )و در مجالس باطل شرکت نمى‏و کسانى که شهادت به باطل نمى

‏گذرند.‏آن مى

 گاه عباد الرحمنجاي

 76 و 75 فرقانخاَلدِيِنَ فيِهاَ حَسنُتَْ مُستْقَرًَّا وَمقُاَماً  أوُْلئَكَِ يجُزْوَْنَ الغُْرفَْةَ بِماَ صبَرَوُا ويَُلقََّوْنَ فيِهاَ تحَيَِّةً وَسَلاَماً 
در  شوند.‏رو مى‏ا تحيتّ و سلام روبهو در آن، ب شود؛‏)آرى،( آنها هستند که درجات عالى بهشت در برابر شکيباييشان به آنان پاداش داده مى

‏.د؛ چه قرارگاه و محلّ اقامت خوبىحالى که جاودانه در آن خواهند مان
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 بي اثر موعظه

 136شعراء قاَلوُا سوَاَءٌ عَليَْناَ أوَعَظَْتَ أَمْ لمَْ تَكنُ مِّنَ الوْاَعظِيِنَ 
‏.نکنى ا را انذار کنى ياکند، چه م‏قوم عاد[ گفتند: براى ما تفاوت نمىآنها ]

 80نمل إِنَّكَ لاَ تسُْمعُِ الْموَْتىَ وَلاَ تسُْمعُِ الصُّمَّ الدُّعاَءَ إذِاَ وَلَّواْ مدُْبرِيِنَ 
‏.کنند فراخوانى‏گردانند و پشت مى‏توانى کران را هنگامى که روى برمى‏توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى، و نمى‏مسلّماً تو نمى

 56قصص ا تَهدْيِ مَنْ أحَبْبَْتَ وَلَكنَِّ اللَّهَ يَهدْيِ مَن يَشاَءُ وَهوَُ أعَْلمَُ باِلمُْهتْدَيِنَ إِنَّكَ لَ
‏.کند؛ و او به هدايت يافتگان آگاهتر است‏توانى کسى را که دوست دارى هدايت کنى؛ ولى خداوند هر کس را بخواهد هدايت مى‏تو نمى

 52روم  ى وَلاَ تسُْمعُِ الصُّمَّ الدُّعاَءَ إذِاَ وَلَّواْ مدُْبرِيِنَفإَِنَّكَ لاَ تُسْمعُِ الْموَْتَ
‏.توانى صداى خود را به گوش مردگان برسانى، و نه سخنت را به گوش کران هنگامى که روى برگردانند و دور شوند‏تو نمى

 53روم مِنُ بِآياَتنِاَ فَهمُ مُّسْلِموُنَ وَماَ أَنتَ بِهاَديِ العُْميِْ عَن ضَلاَلتَِهمِْ إِن تُسْمعُِ إِلَّا منَ يؤُْ
آورند و در برابر ‏رسانى که ايمان به آيات ما مى‏توانى نابينايان را از گمراهيشان هدايت کنى؛ تو تنها سخنت را به گوش کسانى مى‏نمىو 

‏.حق تسليمند

 7لقمان عْهاَ كأََنَّ فِي أذُُنيَْهِ وقَرْاً فبََشِّرهُْ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ وإَذِاَ تتُْلَى عَليَْهِ آياَتنُاَ وَلَّى مُستَْكبْرِاً كأَنَ لَّمْ يَسْمَ
گرداند، گويى آن را نشنيده است؛ گويى اصلاً گوشهايش سنگين است او ‏شود، مستکبرانه روى برمى‏و هنگامى که آيات ما بر او خوانده مى

‏.را به عذابى دردناک بشارت ده

 22فاطر وَلاَ الأَْموْاَتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمعُِ مَن يَشاَءُ وَماَ أَنتَ بِمسُْمعٍِ مَّن فِي القْبُوُرِ وَماَ يَستْوَيِ الأْحَيْاَءُ 
توانى سخن خود را به گوش ‏رساند، و تو نمى‏و هرگز مردگان و زندگان يکسان نيستند خداوند پيام خود را به گوش هر کس بخواهد مى

 .اند برسانى‏آنان که در گور خفته

 40زخرف فأََنتَ تُسْمعُِ الصُّمَّ أوَْ تَهدْيِ العُْميَْ وَمَن كاَنَ فِي ضَلاَلٍ مُّبيِنٍ أَ
‏توانى سخن خود را به گوش کران برسانى، يا کوران و کسانى را که در گمراهى آشکارى هستند هدايت کنى؟‏)اى پيامبر( آيا تو مى

وإَِنِّي كُلَّماَ دعَوَْتُهمُْ لتِغَفْرَِ لَهمُْ جعََلوُا أَصاَبعَِهمُْ فِي آذاَنِهمِْ واَستْغَْشَوْا  فَلمَْ يزَدِْهمُْ دعُاَئِي إِلَّا فرِاَراً  اراًقاَلَ رَبِّ إِنِّي دعَوَْتُ قوَْمِي ليَْلاً وَنَهَ

فقَُلْتُ استْغَفِْروُا رَبَّكمُْ إِنَّهُ كاَنَ غفََّارًا  عْلنَتُ لَهمُْ وأََسرَْرْتُ لَهمُْ إِسرْاَراًثمَُّ إِنِّي أَ ثمَُّ إِنِّي دعَوَْتُهمُْ جِهاَراً ثيِاَبَهمُْ وأََصرَُّوا واَستَْكبَْروُا استِْكبْاَراً

 11 تا 5 نوَيرُْسلِِ السَّماَء عَليَْكمُ مِّدْراَراً 
و من هر . آنان نيفزود امّا دعوت من چيزى جز فرار از حقّ بر )نوح( گفت: پروردگارا من قوم خود را شب و روز )بسوى تو( دعوت کردم،

( تو آنها را بيامرزى، انگشتان خويش را در گوشهايشان قرار داده و لباسهايشان را بر خود تاا دعوت کردم که )ايمان بياورند زمان آنها ر

سپس  دعوت کردم، سپس من آنها را با صداى بلند )به اطاعت فرمان تو(. پيچيدند، و در مخالفت اصرار ورزيدند و به شدّت استکبار کردند

به آنها گفتم: از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد که او بسيار آمرزنده . آشکارا و نهان )حقيقت توحيد و ايمان را( براى آنان بيان داشتم

‏.تا بارانهاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد.  است

 تبليغ

نحل الْمُهتْدَيِنَ ظَةِ الحَْسنَةَِ وجَاَدِلْهمُ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسنَُ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بِمنَ ضلََّ عَن سبَيِلهِِ وَهوَُ أعَْلمَُ بِادعُْ إِلِى سبَيِلِ رَبِّكَ باِلحْكِْمةَِ واَلْموَعِْ

125 
دگارت، از هر کسى پرور .با حکمت و اندرز نيکو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشى که نيکوتر است، استدلال و مناظره کن

‏يافتگان داناتر است.‏و او به هدايت چه کسى از راه او گمراه شده است داند‏بهتر مى

 39احزاب الَّذيِنَ يبَُلِّغوُنَ رِساَلاَتِ اللَّهِ ويَخَْشوَْنَهُ وَلاَ يخَْشوَْنَ أحَدَاً إِلَّا اللَّهَ وَكفََى باِللَّهِ حَسيِباً 
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کردند و )تنها( از او مى ترسيدند، و از هيچ کس جز خدا بيم نداشتند؛ و همين ‏که تبليغ رسالتهاى الهى مى )پيامبران( پيشين کسانى بودند

‏.دهنده اعمال آنها( است‏بس که خداوند حسابگر )و پاداش

 39زمر قلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَكاَنتَِكمُْ إنِِّي عاَملٌِ فَسَوْفَ تعَْلَموُنَ 
‏کنم؛ امّا بزودى خواهيد دانست.‏ما هر چه در توان داريد انجام دهيد، من نيز به وظيفه خود عمل مىبگو: اى قوم من ش

 فروتني

 215شعراء واَخفِْضْ جنَاَحكََ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمؤُْمنِيِنَ 
‏.کنند بگستر‏و بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پيروى مى

 دروغ -ابليس 

 223 تا 221 شعراءيُلقْوُنَ السَّمعَْ وأََكثْرَُهمُْ كاَذِبوُنَ  تنَزََّلُ عَلَى كلُِّ أفََّاكٍ أَثيِمٍ   مْ عَلَى منَ تنَزََّلُ الشَّياَطيِنُهلَْ أُنبَِّئُكُ
ديگران( القا  شنوند )به‏آنچه را مى گردند؛‏ر دروغگوى گنهکار نازل مىآنها بر ه شوند؟‏آيا به شما خبر دهم که شياطين بر چه کسى نازل مى

‏.کنند؛ و بيشترشان دروغگو هستند‏ىم

 7جاثيه ويَلٌْ لِّكلُِّ أفََّاكٍ أَثيِمٍ 
‏.واى بر هر دروغگوى گنهکار 

 3 و 2 صف كبَرَُ مقَتْاً عنِدَ اللَّهِ أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَعَْلوُنَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آَمنَوُا لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ تفَعَْلوُنَ
‏.کنيد‏نزد خدا بسيار موجب خشم است که سخنى بگوييد که عمل نمى کنيد؟‏گوييد که عمل نمى‏چرا سخنى مى اي مؤمنين

 شعر

ذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ وذََكَروُا اللَّهَ كثَيِرًا إِلَّا الَّ وأََنَّهمُْ يقَوُلوُنَ ماَ لاَ يفَعَْلوُنَ  أَلمَْ ترََ أَنَّهمُْ فِي كلُِّ واَدٍ يَهيِموُنَ   واَلشُّعرَاَءُ يَتَّبعُِهمُُ الغْاَووُنَ

 227 ءتا 224 شعراواَنتصَرَُوا مِن بعَدِْ ماَ ظُلِموُا وَسيَعَْلمَُ الَّذيِنَ ظَلَموُا أيََّ منُقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ 
و سخنانى  بينى آنها در هر وادى سرگردانند؟‏ا نمىآي کنند.‏گمراهان از آنان پيروى مى ( شاعران کسانى هستند که)پيامبر شاعر نيست

دهند و خدا را بسيار ياد مى کنند، و به هنگامى که ‏مگر کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام مى کنند؟‏گويند که عمل نمى‏مى

دانند که ‏مى ه ستم کردند به زودىآنها ک .خيزند‏خويشتن )و مؤمنان( برمى به دفاع از ، )با اشعار خود(شوند‏مورد ستم واقع مى

‏.بازگشتشان به کجاست

 69يس وَماَ عَلَّمنْاَهُ الشِّعرَْ وَماَ ينَبغَِي لَهُ إنِْ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ وقَرُْآنٌ مُّبيِنٌ 
‏.استپيامبر[ نياموختيم، و شايسته او نيست )شاعر باشد(؛ اين )کتاب آسمانى( فقط ذکر و قرآن مبين ر به او ]ما هرگز شع

 صفات مؤمن

 3نمل الَّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّلاَةَ ويَؤُْتوُنَ الزَّكاَةَ وَهمُ باِلْآخرِةَِ همُْ يوُقنِوُنَ 
‏کنند، و آنان به آخرت يقين دارند.‏دارند، و زکات را ادا مى‏همان کسانى که نماز را برپا مى

 پادشاه

 34نمل فْسدَوُهاَ وجَعََلوُا أعَِزَّةَ أَهْلِهاَ أذَِلَّةً وَكذََلكَِ يفَعَْلوُنَ قاَلَتْ إِنَّ الْمُلوُكَ إذِاَ دخََلوُا قَريَْةً أَ
د؛ )آرى( کار آنان کنن‏کشند، و عزيزان آنجا را ذليل مى‏گفت: پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى

‏.گونه است‏همين

 دابه الارض

 82نمل عَليَْهمِْ أخَرَْجنْاَ لَهمُْ داَبَّةً مِّنَ الأَْرْضِ تُكلَِّمُهمُْ أنََّ النَّاسَ كاَنوُا بِآياَتنِاَ لاَ يوُقنِوُنَ وإَذِاَ وقَعََ القْوَْلُ 
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کند )و ‏کنيم که با آنان تکلمّ مى‏اى را از زمين براى آنها خارج مى‏(، جنبندهستاخيز)در آستانه ر و هنگامى که فرمان عذاب آنها رسد

‏آوردند.‏د( که مردم به آيات ما ايمان نمىگوي‏مى

 رجعت

 83نمل ويَوَْمَ نحَْشرُُ مِن كلُِّ أُمَّةٍ فوَجْاً مِّمَّن يُكذَِّبُ بِآياَتنِاَ فَهمُْ يوُزعَوُنَ 
داريم تا به يکديگر ‏مىکنيم؛ و آنها را نگه ‏کردند محشور مىمي‏را که ما از هر امّتى، گروهى از کسانى که آيات ما را تکذيب  ر( روزىآ ياد)به 

‏.ملحق شوند

 حبيب نجار -خمول

 20يس وجَاَءَ مِنْ أقَصَْى الْمدَيِنَةِ رجَلٌُ يَسعَْى قاَلَ ياَ قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمرُْسَليِنَ 
‏.از فرستادگان )خدا( پيروى کنيد ،و مردى )با ايمان( از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد، گفت: اى قوم من

 مومن آل فرعون -خمول 

 20قصص إِنِّي لكََ مِنَ النَّاصحِيِنَ  وجَاَءَ رجَلٌُ مِّنْ أقَصَْى الْمدَيِنَةِ يَسعَْى قاَلَ ياَ موُسَى إنَِّ الْمَلأََ يأَتَْمرِوُنَ بكَِ ليِقَتُْلوُكَ فاَخرْجُْ
ى موسى اين جمعيتّ براى کشتن تو به مشورت [ آمد و گفت: ا‏مرکز فرعونيانبا سرعت از دورترين نقطه شهر ] )در اين هنگام( مردى

‏.اماند؛ فوراً از شهر خارج شو، که من از خيرخواهان تو‏نشسته

 بيزاري معبودان دروغين

 63قصص  ماَ كاَنوُا إيَِّاناَ يعَبْدُوُنَ ناَ إِليَكَْقاَلَ الَّذيِنَ حقََّ عَليَْهمُِ القْوَْلُ رَبَّناَ هؤَُلاَءِ الَّذيِنَ أغَوْيَنْاَ أغَْويَنْاَهمُْ كَماَ غوَيَنْاَ تبَرََّأْ
[ را گمراه کرديم؛ )آرى( ما آنها را ‏عابدانميگويند: پروردگارا ما اينها ] گروهى )از معبودان( که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است

واى نفس هپرستيدند )‏حقيقت ما را نمى ان درجوييم؛ آن‏گونه که خودمان گمراه شديم؛ ما از آنان به سوى تو بيزارى مى‏گمراه کرديم همان

‏.(يدندپرستمي خود را 

 گنج قارون

رََْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ صبَْةِ أوُلِي القْوَُّةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قوَْمهُُ لاَ تفَْإِنَّ قاَروُنَ كاَنَ منِ قوَمِْ موُسىَ فبَغََى عَليَْهمِْ وآَتيَنْاَهُ منَِ الْكنُوُزِ ماَ إنَِّ مفَاَتحِهَُ لتَنَوُءُ باِلعُْ

 76قصص الفْرَحِيِنَ 
 قارون از قوم موسى بود، اما بر آنان ستم کرد؛ ما آنقدر از گنجها به او داده بوديم که حمل کليدهاى آن براى يک گروه زورمند مشکل بود

‏.دارد‏کنندگان مغرور را دوست نمى‏اوند شادى)به خاطر آوريد( هنگامى را که قومش به او گفتند: اين همه شادى مغرورانه مکن، که خد

 طالب دنيا

 79قصص روُنُ إنَِّهُ لذَوُ حَظٍّ عظَيِمٍ فخَرَجََ عَلَى قوَْمِهِ فِي زيِنتَِهِ قاَلَ الَّذيِنَ يرُيِدوُنَ الحْيَاَةَ الدُّنياَ ياَ ليَْتَ لنَاَ مثِلَْ ماَ أوُتِيَ قاَ
قومش ظاهر شد، آنها که خواهان زندگى دنيا بودند گفتند: اى کاش همانند آنچه به قارون داده  )روزى قارون( با تمام زينت خود در برابر

‏.شده است ما نيز داشتيم به راستى که او بهره عظيمى دارد

 دانش - گنج آخرت

 80قصص ا وَلاَ يُلقََّاهاَ إِلَّا الصَّابرِوُنَ وقَاَلَ الَّذيِنَ أوُتوُا العِْلمَْ ويَْلَكمُْ ثوَاَبُ اللَّهِ خيَرٌْ لِّمَنْ آمَنَ وعََملَِ صاَلحًِ
دهند ‏اند و عمل صالح انجام مى‏گفتند: واى بر شما ثواب الهى براى کسانى که ايمان آورده ،اما کسانى که علم و دانش به آنها داده شده بود

‏.کنند‏جز صابران آن را دريافت نمىبهتر است، اما 

 بشارت فتح مكه

 85قصص ضَ عَليَكَْ القْرُْآنَ لرَاَدُّكَ إِلَى معَاَدٍ قلُ رَّبِّي أعَْلمَُ مَن جاَءَ باِلْهدُىَ وَمَنْ هوَُ فِي ضَلاَلٍ مُّبيِنٍ إِنَّ الَّذيِ فرََ
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 داند چه کسى )برنامه(‏گرداند بگو: پروردگار من از همه بهتر مى‏[ بازمى‏زادگاهتتو فرض کرد، تو را به جايگاهت ]آن کس که قرآن را بر 

‏.هدايت آورده، و چه کسى در گمراهى آشکار است

 شرك -والدين 

 8عنكبوت إِليََّ مرَجْعِكُمُْ فأَُنبَِّئُكمُ بِماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ ووََصَّينْاَ الإِْنساَنَ بوِاَلدِيَْهِ حُسنْاً وإَِن جاَهدَاَكَ لتُِشرْكَِ بيِ ماَ ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلاَ تطُعِْهُماَ 
به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکى کند، و اگر آن دو )مشرک باشند و( تلاش کنند که براى من همتايى قائل شوى که به آن ما 

‏.داديد با خبر خواهم ساخت‏و شما را از آنچه انجام مى بازگشت شما به سوى من است .علم ندارى، از آنها پيروى مکن

 بيت عنكبوت

 41عنكبوت نكبَوُتِ لوَْ كاَنوُا يعَْلَموُنَ اتَّخذَُوا مِن دوُنِ اللَّهِ أوَْليِاَءَ كَمثَلَِ العْنَكبَوُتِ اتَّخذََتْ بيَتْاً وإَِنَّ أوَْهَنَ البْيُوُتِ لبَيَْتُ العَْمثَلَُ الَّذيِنَ 
 ،ها‏ترين خانه‏ده؛ در حالى که سستتخاب کراى براى خود ان‏مثلَ کسانى که غير از خدا را اولياى خود برگزيدند، مثلَ عنکبوت است که خانه

‏.دانستند‏خانه عنکبوت است اگر مى

 انديشه - مثل

 43عنكبوت  وَتِلكَْ الأَْمثْاَلُ نضَرِْبُهاَ لِلنَّاسِ وَماَ يعَقِْلُهاَ إِلَّا العْاَلِموُنَ
‏کنند.‏زنيم، و جز دانايان آن را درک نمى‏اينها مثالهايى است که ما براى مردم مى

كذََلكَِ يطَبْعَُ اللَّهُ عَلَى قُلوُبِ الَّذيِنَ لَا  نْ أَنتمُْ إِلَّا مبُطِْلُونَ لقَدَْ ضرََبنْاَ لِلنَّاسِ فِي هذَاَ القْرُْآنِ مِن كلُِّ مثَلٍَ وَلئَِن جئِتَْهمُ بِآيَةٍ ليَقَوُلَنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا إِوَ

 59 و 58 روميعَْلَموُنَ 
اطليد )و اينها سحر گويند: شما اهل ب‏اى براى آنان بياورى، کافران مى‏بيان کرديم؛ و اگر آيه رآن از هر گونه مثاليين قما براى مردم در ا

‏.نهد‏اين گونه خداوند بر دلهاى آنان که آگاهى ندارند مهر مى .است(

 27زمر ذَكَّروُنَ وَلقَدَْ ضرََبنْاَ لِلنَّاسِ فِي هذَاَ القْرُْآنِ مِن كلُِّ مثَلٍَ لَّعَلَّهمُْ يتََ
‏ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلَى زديم، شايد متذکّر شوند.

 مقابله به احسن

إِليَْكمُْ وإَِلَهنُاَ وإَِلَهُكمُْ واَحدٌِ وَنحَْنُ لَهُ  ذيِ أُنزِلَ إِليَنْاَ وأَُنزِلَوَلاَ تجُاَدِلوُا أَهلَْ الْكتِاَبِ إِلَّا باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلَّا الَّذيِنَ ظَلَموُا منِْهمُْ وقَوُلوُا آمنََّا باِلَّ

 46عنكبوت مُسْلِموُنَ 
از  با اهل کتاب جز به روشى که از همه نيکوتر است مجادله نکنيد، مگر کسانى از آنان که ستم کردند؛ و )به آنها( بگوييد: ما به تمام آنچه

‏.تسليم هستيم و معبود ما و شما يکى است، و ما در برابر اوايم، ‏سوى خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده

 اثر ايمان و كار نيك

 58عنكبوت الدِيِنَ فيِهاَ نعِمَْ أجَرُْ العَْامِليِنَ واَلَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ لنَبُوَِّئنََّهمُ مِّنَ الجْنََّةِ غرُفَاً تجَرْيِ مِن تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ خَ
دهيم که نهرها در زير آن جارى است؛ ‏هايى از بهشت جاى مى‏کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام دادند، آنان را در غرفه و

‏.کنندگان‏د؛ چه خوب است پاداش عملجاودانه در آن خواهند مان

لاَ يحُْملَْ منِْهُ شَيْءٌ وَلوَْ كاَنَ ذاَ قرُْبَى إِنَّماَ تنُذِرُ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ رَبَّهمُ باِلغيَْبِ وأَقَاَمُوا وَلاَ تزَِرُ واَزِرةٌَ وِزْرَ أخُرْىَ وإَِن تدَعُْ مُثقَْلَةٌ إِلَى حِمْلِهاَ 

 18فاطر الصَّلاَةَ وَمَن تزََكَّى فإَِنَّماَ يتَزََكَّى لنِفَْسِهِ وإَِلىَ اللَّهِ الْمصَيِرُ 
چيزى از آن را وي بارى ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند، ‏کشد؛ و اگر شخص سنگين‏هيچ گنهکارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى

ترسند و نماز را برپا ‏دهى که از پروردگار خود در پنهانى مى‏مى‏تو فقط کسانى را بيم .بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديکان او باشد

‏.گردد؛ و بازگشت )همگان( به سوى خداست‏به خودش بازمى دارند؛ و هر کس پاکى )و تقوا( پيشه کند، نتيجه آن‏مى

 عرفان
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 69عنكبوت واَلَّذيِنَ جاَهدَُوا فيِناَ لنََهدْيِنََّهمُْ سبُُلنَاَ وإَِنَّ اللَّهَ لَمعََ الْمحُْسنِيِنَ 
‏اوند با نيکوکاران است.کرد؛ و خدهاى خود، هدايتشان خواهيم ‏و آنها که در راه ما )با خلوص نيتّ( جهاد کنند، قطعاً به راه

 جايگاه مؤمن و كافر

وأََمَّا الَّذيِنَ كفَرَوُا وَكذََّبوُا بِآياَتنِاَ وَلقِاَءِ الْآخرِةَِ فأَوُْلئَكَِ فِي العْذَاَبِ محُضْرَوُنَ  فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ فَهمُْ فيِ روَْضةٍَ يحُبْرَوُنَ 
 16 و 15 روم
و امّا آنان که به آيات ما و لقاى آخرت  آنان که ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، در باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بود. امّا

‏شوند.‏کافر شدند، در عذاب الهى احضار مى

 زمان حمد

 18 و 17 رومماَواَتِ واَلأَْرْضِ وعََشيِاا وحَيِنَ تظُْهرِوُنَ وَلَهُ الحَْمدُْ فِي السَّ فَسبُحْاَنَ اللَّهِ حيِنَ تمُْسوُنَ وحَيِنَ تصُبْحِوُنَ 
و به هنگام عصر و هنگامى که  تايش مخصوص اوست در آسمان و زمينو حمد و س کنيد؛‏و صبح مى مى که شاهنگاممنزّه است خداوند 

‏کنيد.‏ظهر مى

 ن و زمينآسما آفرينش

 22روم  ضِ واَختْلَِافُ أَلْسنِتَِكمُْ وأََلوْاَنِكمُْ إِنَّ فِي ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّلعْاَلِميِنَوَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّماَواَتِ واَلأَْرْ
‏.هايى است براى عالمان‏اين نشانه و از آيات او آفرينش آسمانها و زمين، و تفاوت زبانها و رنگهاى شماست؛ در

 41فاطر ولاَ وَلئَنِ زاَلتَاَ إنِْ أَمْسكََهُماَ مِنْ أحَدٍَ مِّن بعَدْهِِ إِنَّهُ كاَنَ حَليِماً غفَوُراً إِنَّ اللَّهَ يُمْسكُِ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضَ أَن تزَُ
تواند آنها را نگاه دارد، او ‏ند، کسى جز او نمىشومنحرف  اگرند و گرددارد تا از نظم خود منحرف ن‏و زمين را نگاه مىخداوند آسمانها 

‏.بردبار و غفور است

باَتِ ذَلِكمُُ اللَّهُ رَبُّكمُْ فتَبَاَركََ اللَّهُ ربَُّ العْاَلَميِنَ هُ الَّذيِ جعَلََ لَكمُُ الأَْرْضَ قرَاَراً واَلسَّماَء بنِاَء وَصوََّرَكمُْ فأَحَْسَنَ صوَُرَكمُْ وَرَزقََكمُ مِّنَ الطَّيِّاللَّ
 64غافر 

؛ و شما را صورتگرى کرد، و صورتتان را قرار دادامش و آسمان را همچون سقفى شما جايگاه امن و آرخداوند کسى است که زمين را براى 

نيکو آفريد؛ و از چيزهايى پاکيزه به شما روزى داد؛ اين است خداوند پروردگار شما جاويد و پربرکت است خداوندى که پروردگار عالميان 

‏.است

يْكَ خَلقِْ الرَّحْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ فاَرجْعِِ البَْصرََ هلَْ ترَىَ مِن فطُوُرٍ ثمَُّ ارجْعِِ البْصَرََ كرََّتيَْنِ ينَقَلِبْ إِلَ الَّذيِ خَلقََ سبَعَْ سَماَواَتٍ طبِاَقاً مَّا ترَىَ فِي

 4 و 3 ملكالبْصَرَُ خاَسأًِ وَهوَُ حَسيِرٌ 
هيچ  بينى بار ديگر نگاه کن، آيا‏عيبى نمى همان کسى که هفت آسمان را بر فراز يکديگر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هيچ تضادّ و

گردد در حالى که خسته و ناتوان ‏به سوى تو باز مىتى( نگاه کن، سرانجام چشمانت بار ديگر )به عالم هس کنى؟‏شکاف و خللى مشاهده مى

‏.است

 آفرينش آسمان كوه

 روَاَسِيَ أنَ تَميِدَ بِكمُْ وَبَثَّ فيِهاَ منِ كلُِّ داَبَّةٍ وأََنزَلنْاَ مِنَ السَّماَءِ ماَءً فأََنبتَنْاَ فيِهاَ مِن كلُِّ خَلقََ السَّماَواَتِ بغِيَرِْ عَمدٍَ ترَوَْنَهاَ وأََلقَْى فِي الأَْرضِْ

 10لقمان زوَجٍْ كرَيِمٍ 
شما آرام باشد( و از هر گونه  هايى افکند تا شما را نلرزاند )و جايگاه‏)او( آسمانها را بدون ستونى که آن را ببينيد آفريد، و در زمين کوه

اى روى آن منتشر ساخت؛ و از آسمان آبى نازل کرديم و بوسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش ‏جنبنده

‏رويانديم.

 خواب -آيات
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 23روم فِي ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يسَْمعَوُنَ  وَمِنْ آياَتهِِ منَاَمُكمُ باِللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ واَبتْغِاَؤُكمُ مِّن فضَْلِهِ إنَِّ

است براى آنان هايى ‏؛ در اين امور نشانهى از فضل پروردگارگير‏کوششتان براى بهرهاب شما در شب و روز است و هاى او خو‏و از نشانه

‏.ندشنومي که 

 فطرت

 30روم  رَ النَّاسَ عَليَْهاَ لاَ تبَدْيِلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ذَلكَِ الدِّينُ القْيَِّمُ وَلَكِنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ يعَْلَموُنَفأَقَمِْ وجَْهكََ لِلدِّينِ حنَيِفاً فطِرْةََ اللَّهِ الَّتِي فطََ
انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيست؛  پس روى خود را متوجّه آيين خالص پروردگار کن اين فطرتى است که خداوند،

‏.دانند‏استوار؛ ولى اکثر مردم نمىاست آيين  اين

 محسنين -قرآن

أوُْلئَكَِ عَلَى هدُىً مِّن رَّبِّهمِْ وأَوُْلئَكَِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ  الَّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّلاَةَ ويَؤُْتوُنَ الزَّكاَةَ وَهمُ باِلْآخرِةَِ همُْ يُوقنِوُنَ  هدُىً وَرحَْمَةً لِّلْمحُْسنِيِنَ 
 5 تا 3 مانلق

آنان  پردازند و آنها به آخرت يقين دارند.‏و زکات را مى دارند‏همانان که نماز را برپا مى مايه هدايت و رحمت براى نيکوکاران است.)قرآن( 

‏.هستند بر طريق هدايت از پروردگارشانند، و آنانند رستگاران

 بيهوده سخن

 6لقمان ليِضُلَِّ عَن سبَيِلِ اللَّهِ بغِيَرِْ عِلمٍْ ويَتََّخذَِهاَ هزُوُاً أوُلئَكَِ لَهمُْ عذَاَبٌ مُّهيِنٌ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشتْرَيِ لَهوَْ الحْدَيِثِ
؛ براى آنان عذابى خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزا گيرند‏بيهوده را مى سخن و بعضى

‏.خوارکننده است

 ي ميانهصدا

 19لقمان واَقْصدِْ فِي مَشيْكَِ واَغضُْضْ مِن صوَْتكَِ إنَِّ أَنكرََ الْأَصوْاَتِ لصَوَتُْ الحَْميِرِ 
‏ترين صداها صداى خران است.‏ه زشترفتن، اعتدال را رعايت کن؛ از صداى خود بکاه )و هرگز فرياد مزن( ک‏)پسرم( در راه

 سحر - مناجات

 16سجده  نِ الْمضَاَجعِِ يدَعْوُنَ رَبَّهمُْ خوَفْاً وطََمعَاً وَمِمَّا رَزقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَتتَجَاَفَى جنُوُبُهمُْ عَ
‏.کنند‏ايم انفاق مى‏خوانند، و از آنچه به آنان روزى داده‏و پروردگار خود را با بيم و اميد مى شود‏بسترها در دل شب دور مىپهلوهايشان از 

 عدم تساوي مومن و فاسق

 18سجده ن كاَنَ مؤُْمنِاً كَمنَ كاَنَ فاَسقِاً لَّا يَستْوَوُنَ أفََمَ
‏آيا کسى که باايمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟ نه، هرگز اين دو برابر نيستند.

 ر خواندهسپ –ظهار  – دو قلب

 اللَّائيِ تظُاَهرِوُنَ منِْهنَُّ أُمَّهاَتِكمُْ وَماَ جعَلََ أدَعْيِاَءَكمُْ أَبنْاَءَكمُْ ذَلِكمُْ قوَْلُكمُ بأِفَوْاَهِكمُْ مَّا جعَلََ اللَّهُ لرِجَلٍُ مِّن قَلبْيَْنِ فيِ جوَفِْهِ وَماَ جعَلََ أَزوْاَجَكمُُ

 4احزاب واَللَّهُ يقَوُلُ الحْقََّ وَهوَُ يَهدْيِ السَّبيِلَ 
دهيد مادران شما قرار نداده؛ و )نيز( ‏ورد ظهار قرارمىخداوند براى هيچ کس دو دل در درونش نيافريده؛ و هرگز همسرانتان را که م

گوييد؛ امّا خداوند حقّ را ‏شماست که به دهان خود مى)بي پايه( هاى شما را فرزند حقيقى شما قرارنداده است؛ اين سخن ‏فرزندخوانده

‏کند.‏و او به راه راست هدايت مى گويد‏مى

 حافظ انسان

 17احزاب نصَيِراً  مِّنَ اللَّهِ إنِْ أَراَدَ بِكمُْ سوُءاً أوَْ أَراَدَ بِكمُْ رحَْمَةً وَلاَ يجَدِوُنَ لَهمُ مِّن دوُنِ اللَّهِ ولَيِاا وَلاَ قلُْ مَن ذاَ الَّذيِ يعَصِْمُكمُ
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ت و هيچ سرپرس تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدى يا رحمتى را براى شما اراده کند؟ و آنها جز خدا‏بگو: چه کسى مى

‏ياورى براى خود نخواهند يافت.

 اختصاصات زنان پيامبر -دنيا طلبي 

ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وإَِن كنُتُنَّ  نَّ وأَُسرَِّحْكُنَّ سرَاَحًا جَميِلاً ياَ أيَُّهاَ النَّبِيُّ قلُ لِّأَزوْاَجكَِ إِن كنُتُنَّ ترُدِْنَ الحْيَاَةَ الدُّنيْاَ وَزيِنتََهاَ فَتعَاَليَْنَ أُمتَِّعْكُ

 29 و 28احزابواَلدَّارَ الْآخرِةََ فإَِنَّ اللَّهَ أعَدََّ لِلْمحُْسنِاَتِ منِكُنَّ أجَرْاً عظَيِماً 
مند سازم و شما را بطرز ‏اى شما را بهره‏خواهيد بياييد با هديه‏اى پيامبر به همسرانت بگو: اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى

‏.شما پاداش عظيمى آماده ساخته استخواهيد، خداوند براى نيکوکاران ‏و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مى .نيکويى رها سازم

 اختصاصات زنان پيامبر

 32احزاب معََ الَّذيِ فِي قَلبِْهِ مرََضٌ وقَُلْنَ قوَْلاً مَّعرْوُفاً ياَ نِساَءَ النَّبِيِّ لَستْنَُّ كأَحَدٍَ مِّنَ النِّساَءِ إنِِ اتَّقيَتُْنَّ فَلاَ تخَضْعَْنَ باِلقْوَْلِ فيَطَْ
انگيز سخن نگوييد که بيماردلان در ‏اى هوس‏شما همچون يکى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه کنيد؛ پس به گونه ،اى همسران پيامبر

‏.و سخن شايسته بگوييد ا طمع کنندشم

 اختصاصات زنان پيامبر

 اللَّهَ وَرَسوُلَهُ إِنَّماَ يرُيِدُ اللَّهُ ليِذُْهِبَ عنَكمُُ الرِّجْسَ نَ فِي بيُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّجْنَ تبَرَُّجَ الجْاَهِليَِّةِ الأْوُلَى وَأقَِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتيِنَ الزَّكاَةَ وأَطَعِْنَوقَرَْ

 33احزاب أَهلَْ البْيَْتِ ويَطَُهِّرَكمُْ تطَْهيِراً 
هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليتّ نخستين )در ميان مردم( ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زکات ‏و در خانهاي زنان پيامبر( )

‏ر کند و کاملاً شما را پاک سازد.خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دو‏را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت کنيد؛ خداوند فقط مى

 خدا و رسول ذااي

 57احزاب ناً إِنَّ الَّذيِنَ يؤُذْوُنَ اللَّهَ وَرَسوُلهَُ لعَنََهمُُ اللَّهُ فِي الدُّنيْاَ واَلْآخرِةَِ وأَعَدََّ لَهمُْ عذَاَباً مُّهيِ
اى آماده ‏عذاب خوارکنندهدهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها ‏آنها که خدا و پيامبرش را آزار مى

 کرده است.

 تهمت - مؤمنين ايذا

 58احزاب ناً واَلَّذيِنَ يؤُذْوُنَ الْمؤُْمنِيِنَ واَلْمؤُْمنِاَتِ بغِيَرِْ ماَ اكتَْسبَوُا فقَدَِ احتَْمَلوُا بُهتْاَناً وإَِثْماً مُّبيِ
‏اند.‏ناه آشکارى را به دوش کشيدهدهند؛ بار بهتان و گ‏آزار مى اند‏و آنان که مردان و زنان باايمان را به خاطر کارى که انجام نداده

 حجاب

احزاب ا رَّحيِماً كَ أدَْنَى أَن يعُرْفَْنَ فَلاَ يؤُذْيَْنَ وَكاَنَ اللَّهُ غفَوُرًياَ أيَُّهاَ النَّبِيُّ قلُ لِّأَزوْاَجكَِ وَبنَاَتكَِ وَنِساَءِ الْمؤُْمنِيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَلاَبيِبِهِنَّ ذَلِ

59 
هاى بلند[ خود را بر خويش فروافکنند، اين کار براى اينکه شناخته ‏روسرىت و زنان مؤمنان بگو: جلبابها ]اى پيامبر به همسران و دختران

‏اره آمرزنده رحيم است.خداوند هموبهتر است؛  شوند و مورد آزار قرار نگيرند

 راستگويي

احزاب يصُْلُِْ لَكمُْ أعَْماَلَكمُْ ويَغَفْرِْ لَكمُْ ذُنوُبَكمُْ وَمنَ يطُعِِ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عظَيِماً  وا اتَّقوُا اللَّهَ وقَوُلوُا قوَْلاً سدَيِداً ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُ

 71و  70
لاح کند و گناهانتان را بيامرزد؛ و هر کس اطاعت خدا و تا خدا کارهاى شما را اص گوييد.تقواى الهى پيشه کنيد و سخن حق ب اي مؤمنين

‏.)و پيروزى( عظيمى دست يافته است رسولش کند، به رستگارى

 امانت خدا
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 72احزاب إِنساَنُ إنَِّهُ كاَنَ ظَلوُماً جَهوُلاً وحََمَلَهاَ الْإِنَّا عَرَضنْاَ الأَْماَنَةَ عَلَى السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ واَلجْبِاَلِ فأََبيَْنَ أَن يحَْمِلنَْهاَ وأََشفْقَْنَ منِْهاَ 
ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند؛ امّا انسان آن را بر دوش ‏( را بر آسمانها و زمين و کوهدنت )تعهّما اما

‏.و جاهل بود کشيد؛ او بسيار ظالم

 سليمان

ن يزَغِْ منِْهمُْ عَنْ أَمرِْناَ نذُقِْهُ مِنْ هرٌْ وَروَاَحُهاَ شَهرٌْ وأََسَلنْاَ لَهُ عيَْنَ القْطِرِْ وَمِنَ الجِْنِّ منَ يعَْملَُ بيَْنَ يدَيَْهِ بإِذِْنِ ربَِّهِ وَمَوَلِسُليَْماَنَ الرِّيَُ غدُوُُّهاَ شَ

 12سبا  عذَاَبِ السَّعيِرِ
را براى او روان سير يک ماه را؛ و چشمه مس پيمود و عصرگاهان م‏را مىيم که صبحگاهان مسير يک ماه كردو براى سليمان باد را مسخرّ 

او را عذاب  کرد،‏کردند؛ و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپيچى مى‏ساختيم؛ و گروهى از جنّ پيش روى او به اذن پروردگارش کار مى

‏.چشانيم‏آتش سوزان مى

 تصور عمل نيك – زينت –دنيا 

فاطر سرَاَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بِماَ يصَنْعَوُنَ سوُءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسنَاً فإَنَِّ اللَّهَ يضُلُِّ منَ يَشاَءُ ويََهدْيِ منَ يَشاَءُ فَلاَ تذَهْبَْ نفَْسكَُ عَليَْهمِْ حَ أفََمَن زيُِّنَ لهَُ

8 
يابد(؟ خداوند هر ‏کسى است که واقع را آنچنان که هست مىبيند )همانند ‏آيا کسى که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زيبا مى

تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام  کند؛ پس جانت به خاطر‏يت مىکس را بخواهد گمراه مى سازد و هر کس را بخواهد هدا

‏.دهند داناست‏مى

 جايگاه عمل نيك – عزت

لَهمُْ عذَاَبٌ شدَيِدٌ وَمَكرُْ أوُْلئَِكَ  زَّةُ جَميِعاً إِليَْهِ يصَعْدَُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ واَلعَْملَُ الصَّالُُِ يرَفْعَُهُ واَلَّذيِنَ يَمْكرُوُنَ السَّيِّئاَتِمَن كاَنَ يرُيِدُ العْزَِّةَ فلَِلَّهِ العِْ

 10فاطر هوَُ يبَوُرُ 
کند، و عمل صالح را ‏خداست؛ سخنان پاکيزه به سوى او صعود مىکسى که خواهان عزّت است )بايد از خدا بخواهد چرا که( تمام عزّت براى 

‏.شود‏ابود مىکشند، عذاب سختى براى آنهاست و مکر )و تلاش افسادگرانه( آنان ن‏هاى بد مى‏برد؛ و آنها که نقشه‏بالا مى

 بت پرستي

 14فاطر مْ ويَوَْمَ القْيِاَمَةِ يَكفْرُوُنَ بِشرِكِْكمُْ وَلاَ ينُبَِّئكَُ مثِلُْ خبَيِرٍ إِن تدَعْوُهمُْ لاَ يسَْمعَوُا دعُاَءَكمُْ وَلوَْ سَمعِوُا ماَ استْجَاَبوُا لَكُ
گويند؛ و روز قيامت، شرک )و پرستش( شما را منکر ‏شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى‏اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى

‏.سازد‏و را )از حقايق( با خبر نمىشوند، و هيچ کس مانند )خداوند آگاه و( خبير ت‏مى

 فقر مخلوق

 15فاطر ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ أَنتمُُ الفْقُرَاَءُ إِلَى اللَّهِ واَللَّهُ هوَُ الغْنَِيُّ الحَْميِدُ 
‏.شايسته هر گونه حمد و ستايش است نياز و‏اى مردم شما )همگى( نيازمند به خدائيد؛ تنها خداوند است که بى

 لوقاتجايگذيني  مخ

 17 و 16 فاطروَماَ ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ بعِزَيِزٍ إِن يَشأَْ يذُْهبِْكمُْ ويَأَْتِ بخَِلقٍْ جدَيِدٍ 
‏.و اين براى خداوند مشکل نيست آورد؛‏برد و خلق جديدى مى‏را مى اگر بخواهد شما

 دانش

 28فاطر عزَيِزٌ غفَوُرٌ  إِنَّماَ يخَْشَى اللَّهَ منِْ عبِاَدهِِ العُْلَماَءُ إِنَّ اللَّهَ... 
‏.ترسند؛ خداوند عزيز و غفور است‏ىاز ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او م ...

 شهادت اعضا  – مهر بر زبان
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 65يس اليْوَْمَ نخَتْمُِ عَلَى أفَوْاَهِهمِْ وَتُكَلِّمنُاَ أيَدْيِهمِْ وَتَشْهدَُ أَرجُْلُهمُْ بِماَ كاَنوُا يَكْسبِوُنَ 
‏.دهند‏دادند شهادت مى‏گويند و پاهايشان کارهايى را که انجام مى‏نهيم، و دستهايشان با ما سخن مى‏ز بر دهانشان مهُر مىامرو

 عمر

 68يس وَمَنْ نعَُمِّرهُْ ننَُكِّسْهُ فِي الخَْلقِْ أفََلاَ يعَقِْلوُنَ 
‏کنند؟‏گردانيم(؛ آيا انديشه نمى‏دکى باز مىکنيم )و به ناتوانى کو‏اش مى‏هر کس را طول عمر دهيم، در آفرينش واژگونه

 اسماعيل ذبح

 نَياَ أَبَتِ افْعلَْ ماَ تؤُْمرَُ ستَجَدُِنِي إِن شاَء اللَّهُ مِنَ الصَّابرِيِفَلَمَّا بَلَغَ معََهُ السَّعيَْ قاَلَ ياَ بنَُيَّ إِنِّي أَرىَ فِي الْمنَاَمِ أَنِّي أذَْبحَكَُ فاَنظرُْ ماَذاَ ترَىَ قاَلَ 
 102صافات 

کنم، نظر تو چيست؟ گفت پدرم هر چه ‏هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسيد، گفت: پسرم من در خواب ديدم که تو را ذبح مى

‏.دستور دارى اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت

 قضاوت

اللَّهِ لَهمُْ م بيَْنَ النَّاسِ باِلحْقَِّ وَلاَ تتََّبعِِ الْهوَىَ فيَضُِلَّكَ عَن سبَيِلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذيِنَ يضَِلُّونَ عَن سبَيِلِ ياَ داَووُدُ إِنَّا جعََلْناَكَ خَليِفَةً فِي الأَْرْضِ فاَحْكُ

 26ص  عذَاَبٌ شدَيِدٌ بِماَ نَسوُا يوَْمَ الحِْساَبِ
در ميان مردم بحق داورى کن، و از هواى نفس پيروى مکن که تو را از اى داوود ما تو را خليفه و )نماينده خود( در زمين قرار داديم؛ پس 

‏.کردن روز حساب دارند راه خدا منحرف سازد؛ کسانى که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى بخاطر فراموش

 امامان كفردرخواست عذاب 

قاَلوُا رَبَّناَ مَن قدََّمَ لنَاَ هذََا   قاَلوُا بلَْ أَنتمُْ لاَ مرَحْبَاً بِكمُْ أَنتمُْ قدََّمتُْموُهُ لنَاَ فبَئِْسَ القْرَاَرُ ا النَّارِهذَاَ فوَجٌْ مُّقتْحَمٌِ مَّعَكمُْ لاَ مرَحْبَاً بِهمِْ إِنَّهمُْ صاَلوُ

 61 تا   59 ص فزَدِهُْ عَذاَباً ضعِفْاً فِي النَّارِ
ا مباد، همگى در شوند )اينها همان سران گمراهيند(؛ خوشامد بر آنه‏مىشود:( اين گروهى است که همراه شما وارد دوزخ ‏)به آنان گفته مى

گويند: بلکه خوشامد بر شما مباد که اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد چه بد ‏آنها )به رؤساى خود( مى .آتش خواهند سوخت

‏.راهم ساخته، عذابى مضاعف در آتش بر او بيفزاگويند: پروردگارا هر کس اين عذاب را براى ما ف‏)سپس( مى  .قرارگاهى است اينجا

 نور قيامت

 69زمر  وَهمُْ لاَ يظُلَْموُنَ وأََشرْقََتِ الأَْرْضُ بنِوُرِ ربَِّهاَ ووَُضعَِ الْكتِاَبُ وجَِيءَ باِلنَّبيِِّينَ واَلشُّهدَاَء وقَضُِيَ بيَنَْهمُ باِلحْقَِّ
سازند، و ميان ‏نهند و پيامبران و گواهان را حاضر مى‏هاى اعمال را پيش مى‏شود، و نامه‏و زمين )در آن روز( به نور پروردگارش روشن مى

‏.شود و به آنان ستم نخواهد شد‏آنها بحق داورى مى

تجَرْيِ مِن تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ذَلكَِ هوَُ الفْوَْزُ  اتٌيوَْمَ ترَىَ الْمؤُْمنِيِنَ واَلْمؤُْمنِاَتِ يَسعَْى نوُرُهمُ بيَْنَ أيَدْيِهمِْ وَبأِيَْماَنِهمِ بُشرْاَكمُُ اليْوَْمَ جنََّ

 12حديد العْظَيِمُ 
به کند )‏رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت مى‏نگرى که نورشان پيش‏)اين پاداش بزرگ( در روزى است که مردان و زنان باايمان را مى

آن جارى است؛ جاودانه در آن خواهيد ماند و اين همان ى از بهشت که نهرها زير به باغهايامروز  ،گويند:( بشارت باد بر شما‏آنها مى

‏.رستگارى بزرگ است

رِبَ بيَنَْهمُ بِسوُرٍ لَّهُ باَبٌ اءكمُْ فاَلتَْمِسوُا نوُراً فضَُيوَْمَ يقَوُلُ الْمنُاَفقِوُنَ واَلْمنُاَفقِاَتُ لِلَّذيِنَ آمنَوُا انظرُوُناَ نقَتْبَِسْ مِن نُّورِكمُْ قيِلَ ارجْعِوُا وَرَ

 13حديد باَطنُِهُ فيِهِ الرَّحْمَةُ وظَاَهرِهُُ منِ قبَِلِهِ العْذَاَبُ 
شود: به پشت سر ‏گويند: نظرى به ما بيفکنيد تا از نور شما پرتوى برگيريم به آنها گفته مى‏روزى که مردان و زنان منافق به مؤمنان مى

‏.است و برونش عذابشود که درى دارد، درونش رحمت ‏کنيد در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مىخود بازگرديد و کسب نور 
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ا الأَْنْهاَرُ يوَْمَ لاَ يخُزِْي ويَدُخِْلَكمُْ جنََّاتٍ تجَرْيِ مِن تحَتِْهَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبُوا إِلَى اللَّهِ توَْبَةً نَّصوُحاً عَسَى رَبُّكمُْ أَن يُكفَِّرَ عنَكمُْ سيَِّئاَتِكمُْ 

 8تحريم ممِْ لنَاَ نوُرَناَ واَغفْرِْ لنَاَ إِنَّكَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌ اللَّهُ النَّبِيَّ واَلَّذيِنَ آمنَوُا معََهُ نوُرُهمُْ يَسعَْى بيَْنَ أيَدْيِهمِْ وَبأِيَْماَنِهمِْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أَتْ
از بهشت که نهرها از پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايى اى خالص؛ اميد است ‏ا توبه کنيد، توبهبسوى خد اي مؤمنين

کند؛ اين در حالى است که نورشان ‏جارى است وارد کند، در آن روزى که خداوند پيامبر و کسانى را که با او ايمان آوردند خوار نمىآن زير 

‏.گويند: پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چيز توانائى‏راستشان در حرکت است، و مىپيشاپيش آنان و از سوى 

 علم و جهل – عبادت شبانه

يعَْلَموُنَ واَلَّذيِنَ لاَ يعَْلَموُنَ إنَِّماَ يتَذََكَّرُ أوُْلوُا  لَّذيِنَأَمَّنْ هوَُ قاَنتٌِ آناَء اللَّيلِْ ساَجدِاً وقَاَئِماً يحَذْرَُ الْآخرِةََ ويَرَجْوُ رحَْمةََ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَستْوَيِ ا

 9زمر الأَْلبْاَبِ 
ترسد و به ‏( يا کسى که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت مىبراي مشركان است )آيا ارزش

‏.شوند‏دانند يکسانند؟ تنها خردمندان متذکّر مى‏انند با کسانى که نمىد‏رحمت پروردگارش اميدوار است؟ بگو: آيا کسانى که مى

 گذيدنبرشنيدن و 

لبْاَبِ الَّذيِنَ يَستَْمعِوُنَ القْوَْلَ فيَتََّبعِوُنَ أحَْسنََهُ أوُْلئَكَِ الَّذيِنَ هدَاَهمُُ اللَّهُ وأَوُْلئَكَِ همُْ أوُْلوُا  فبََشِّرْ عبَِادِ ...  18 و 17 زمر الأَْ
 ايتشان کردهکنند؛ آنان کسانى هستند که خدا هد‏شنوند و از نيکوترين آنها پيروى مى‏کسانى که سخنان را مى .پس بندگان مرا بشارت ده... 

‏و آنها خردمندانند.

 خدا كافيست

 36زمر  ...أَليَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عبَدْهَُ
‏...اش کافى نيست‏آيا خداوند براى )نجات و دفاع از( بنده

 دايته

 37زمر وَمَن يَهدِْ اللَّهُ فَماَ لهَُ منِ مُّضلٍِّ أَليَْسَ اللَّهُ بعِزَيِزٍ ذيِ انتقِاَمٍ 
‏اى نخواهد داشت آيا خداوند توانا و داراى مجازات نيست؟‏کننده‏هدايت کند، هيچ گمراههر کس را خدا و 

 تفويض امور

 44غافر بصَيِرٌ باِلعْبِاَدِ وَأفُوَِّضُ أَمرْيِ إِلَى اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ  ...
‏.من کار خود را به خدا واگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بيناست ...

 عالم كبير

 57غافر لخََلقُْ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ أَكبْرَُ مِنْ خَلقِْ النَّاسِ وَلكَِنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ يعَْلَموُنَ 
‏دانند.‏نسانها مهمتر است، ولى بيشتر مردم نمىآفرينش آسمانها و زمين از آفرينش ا

 شادي ناحق

 75غافر ذَلِكمُ بِماَ كنُتمُْ تفَرْحَوُنَ فِي الأَْرضِْ بغِيَرِْ الحْقَِّ وَبِماَ كنُتمُْ تَمرْحَوُنَ 
‏.پرداختيد‏کرديد و از روى غرور و مستى به خوشحالى مى‏اين )عذاب( بخاطر آن است که بناحقّ در زمين شادى مى

 پيامبرانتعداد 

لرَِسوُلٍ أنَْ يأَْتِيَ بِآيةٍَ إِلَّا بإِذِْنِ اللَّهِ فإَذِاَ جاَء أَمرُْ اللَّهِ  وَلقَدَْ أَرْسَلنْاَ رُسُلاً مِّن قبَْلكَِ منِْهمُ مَّن قصَصَنْاَ عَليَكَْ وَمنِْهمُ مَّن لَّمْ نقَصُْصْ عَليَكَْ وَماَ كاَنَ

 78غافر الكَِ الْمبُطِْلوُنَ قضُِيَ باِلحْقَِّ وخََسرَِ هنَُ
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ايم؛ و هيچ پيامبرى حق ‏ما پيش از تو رسولانى فرستاديم؛ سرگذشت گروهى از آنان را براى تو بازگفته، و گروهى را براى تو بازگو نکرده

باطل زيان خواهند  و آنجا اهلصادر شود، بحق داورى خواهد شد؛  فرمان خداوند اى جز بفرمان خدا بياورد و هنگامى که‏نداشت معجزه

‏.کرد

 شعور موجودات -آفرينش 

 11فصلت  ائعِيِنَثمَُّ استْوَىَ إِلَى السَّماَء وَهيَِ دخُاَنٌ فقَاَلَ لَهاَ وَلِلأَْرْضِ اِئتْيِاَ طوَعْاً أوَْ كرَْهاً قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طَ
دستور داد: به وجود آييد )و شکل گيريد(، خواه از روى  سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالى که بصورت دود بود؛ به آن و به زمين

‏.گيريم(‏کل مىآييم )و ش‏اطاعت و خواه اکراه آنها گفتند: ما از روى طاعت مى

 15رعد وَلِلّهِ يَسجْدُُ مَن فيِ السَّماَواَتِ واَلأَرْضِ طوَعْاً وَكرَْهاً وَظِلالُهمُ باِلغْدُوُِّ واَلآصاَلِ 
‏کنند.‏هايشان، هر صبح و عصر براى خدا سجده مى‏انها و زمين هستند، از روى اطاعت يا اکراه و همچنين سايهتمام کسانى که در آسم

 نحس

 16فصلت  ى وَهمُْ لاَ ينُصرَوُنَوَلَعذَاَبُ الْآخِرةَِ أخَزَْفَأَرْسَلنْاَ عَليَْهمِْ ريِحاً صَرْصرَاً فِي أيََّامٍ نَّحِساَتٍ لِّنذُيِقَهمُْ عذَاَبَ الخْزِيِْ فِي الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ 
انگيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و پرغبار بر آنها فرستاديم تا عذاب خوارکننده را در زندگى دنيا به ‏سرانجام تندبادى شديد و هول

‏.شوند‏ت، و )از هيچ طرف( يارى نمىتر اس‏آنها بچشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خوارکننده

 19قمر ا عَليَْهمِْ ريِحاً صَرْصرَاً فِي يوَْمِ نحَسٍْ مُّستَْمرٍِّ إِنَّا أَرْسَلنَْ
‏ما تندباد وحشتناک و سردى را در يک روز شوم مستمر بر آنان فرستاديم.

 شهادت اعضا

وَقاَلوُا لجُِلوُدِهِمْ لمَِ شَهدِتُّمْ عَليَنْاَ قاَلوُا أَنطقََناَ اللَّهُ الَّذِي   حتََّى إذِاَ ماَ جاَؤوُهاَ شَهدَِ عَليَْهمِْ سَمعُْهمُْ وأََبصْاَرُهمُْ وجَُلوُدُهمُْ بِماَ كاَنوُا يعَْمَلوُنَ

جُلوُدُكمُْ وَلَكِن ظنَنَتمُْ أَنَّ  وَماَ كُنتمُْ تَستْتَرِوُنَ أَنْ يَشْهدََ عَليَْكمُْ سَمعُْكمُْ وَلاَ أَبصْاَرُكمُْ وَلاَ  أَنطقََ كلَُّ شَيْءٍ وَهوَُ خَلقََكمُْ أوََّلَ مرََّةٍ وإَِليَْهِ ترُجْعَوُنَ

 23 تا 20فصلتوذََلِكمُْ ظنَُّكمُُ الَّذيِ ظنَنَتمُ برَِبِّكمُْ أَردْاَكمُْ فَأَصبْحَتْمُ مِّنْ الخْاَسرِيِنَ  اللَّهَ لاَ يعَْلمَُ كثَيِراً مِّمَّا تعَْمَلوُنَ 
گويند: چرا بر ضدّ ما ‏ان مىيشآنها به پوستها دهند.‏ردند گواهى مىک‏شان به آنچه مىيها و چشمها و پوستهارسند، گوش‏وقتى به آن مى

ار آفريد، و دهند: همان خدايى که هر موجودى را به نطق درآورده ما را گويا ساخته ؛ و او شما را نخستين ب‏گواهى داديد؟ آنها جواب مى

تان بيم داشتيد، يز شهادت گوش و چشمها و پوستهابود که ا کرديد نه بخاطر اين‏شما اگر گناهانتان را مخفى مى. بازگشتتان بسوى اوست

ى بود که درباره پروردگارتان داشتيد و همان گمانبدآرى اين  .داند‏دهيد نمى‏که انجام مىکرديد که خدا بسيارى از اعمالى ‏بلکه شما گمان مى

‏.موجب هلاکت شما گرديد، و سرانجام از زيانکاران شديد

 سخن برتر

 33فصلت  نُ قوَْلاً مِّمَّن دعَاَ إِلَى اللَّهِ وعََملَِ صاَلحِاً وقَاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِميِنَوَمَنْ أحَْسَ
‏.گويد: من از مسلمانانم‏هد و مىد‏کند و عمل صالح انجام مى‏چه کسى خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوى خدا مى

 آيات آفاقي و انفسي

 53فصلت شهَيِدٌ  ي الْآفاَقِ وفَِي أَنفُسِهمِْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَهمُْ أَنَّهُ الحْقَُّ أوََلمَْ يَكفِْ برَِبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كلُِّ شَيْءٍسنَرُيِهمِْ آياَتنِاَ فِ
آيا کافى  دهيم تا براى آنان آشکار گردد که او حق است؛‏هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى‏به زودى نشانه

‏ارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟نيست که پروردگ

 انفاق -مشورت   -نماز 

 38شوري واَلَّذيِنَ استَْجاَبوُا لرَِبِّهمِْ وأَقَاَموُا الصَّلاَةَ وأََمرُْهمُْ شوُرىَ بيَنَْهمُْ وَمِمَّا رَزقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَ 
دارند و کارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به ‏ماز را برپا مىو کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و ن

‏کنند،‏ايم انفاق مى‏آنها روزى داده
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 پسر و دختر

 49شوري لِلَّهِ مُلكُْ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ يخَْلقُُ ماَ يَشاَء يَهبَُ لِمنَْ يَشاَء إِناَثاً ويََهبَُ لِمنَ يَشاَء الذُّكوُرَ 
بخشد و به هر کس بخواهد ‏مى آفريند؛ به هر کس اراده کند دختر‏يتّ و حاکميتّ آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر چه را بخواهد مىمالک

‏.پسر

 وحي

 51شوري  ماَ يَشاَء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكيِمٌهِ وَماَ كاَنَ لبَِشرٍَ أَن يُكلَِّمهَُ اللَّهُ إِلَّا وحَيْاً أوَْ مِن وَراَء حجِاَبٍ أوَْ يرُْسلَِ رَسوُلاً فيَوُحِيَ بإِذِْنِ
فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد وحى ‏نيست که خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب، يا رسولى مى انسان و شايسته

‏.مقام و حکيم است ؛ چرا که او بلندکند‏مى

 رامزمين آ

 10زخرف وجَعَلََ لَكمُْ فيِهاَ سبُُلاً لَّعَلَّكمُْ تَهتْدَوُنَ الَّذيِ جعَلََ لَكمُُ الأَْرْضَ مَهدْاً 
‏.هايى آفريد باشد، که هدايت شويد )و به مقصد برسيد(‏همان کسى که زمين را محل آرامش شما قرار داد، و براى شما در آن راه

 تسخير زمين

 13زخرف ذاَ استْوَيَتْمُْ عَليَْهِ وَتقَوُلوُا سبُحْانَ الَّذيِ سخََّرَ لنَاَ هذَاَ وَماَ كنَُّا لهَُ مقُرِْنيِنَ لتَِستْوَوُا عَلَى ظُهوُرهِِ ثمَُّ تذَْكرُوُا نعِْمةََ ربَِّكمُْ إِ
تا بر پشت آنها بخوبى قرار گيريد؛ سپس هنگامى که بر آنها سوار شديد، نعمت پروردگارتان را متذکرّ شويد و بگوييد: پاک و منزّه است 

‏.انايى تسخير آن را نداشتيمما تور ما ساخت، وگرنه کسى که اين را مسخ‏ّ

 نزد عربدختر

 17زخرف وإَذِاَ بُشِّرَ أحَدَُهمُ بِماَ ضرََبَ لِلرَّحْمَنِ مثََلاً ظلََّ وجَهُْهُ مُسوْدَاا وَهوَُ كظَيِمٌ 
د دختر[ بشارت دهند، صورتش )از فرط تولّخداوند رحمان شبيه قرار داده ] در حالى که هرگاه يکى از آنها را به همان چيزى که براى

‏.گردد‏شود و خشمگين مى‏ناراحتى( سياه مى

 هواي نفس

اللَّهِ أفََلاَ تذََكَّروُنَ ى بصَرَهِِ غِشاَوةًَ فَمَن يَهدْيِهِ مِن بعَدِْ أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلَههَُ هوَاَهُ وأََضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلمٍْ وخَتَمََ عَلَى سَمعِْهِ وقََلبِْهِ وجَعَلََ عَلَ
 23جاثيه 

 آيا ديدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهى )بر اينکه شايسته هدايت نيست( گمراه ساخته و بر

‏شويد؟‏ا هدايت کند؟ آيا متذکرّ نمىتواند غير از خدا او ر‏اى افکنده است؟ با اين حال چه کسى مى‏گوش و قلبش مهُر زده و بر چشمش پرده

 دهريون

 24جاثيه  عِلمٍْ إنِْ همُْ إِلَّا يظَنُُّونَ وقَاَلوُا ماَ هِيَ إِلَّا حيَاَتنُاَ الدُّنيْاَ نَموُتُ وَنحَيْاَ وَماَ يُهْلِكنُاَ إِلَّا الدَّهرُْ وَماَ لَهمُ بذَِلكَِ مِنْ
 .کند‏روزگار ما را هلاک نمى؛ و جز زنده مي شويمو گروهى  يممير‏مىگروهي ار نيست؛ ياى ما در کآنها گفتند: چيزى جز همين زندگى دن

‏.زنند‏مىعلمى ندارند، بلکه تنها حدس حرف آنان به اين 

 خدا فراموشي

 34جاثيه ريِنَ وقَيِلَ اليْوَْمَ ننَساَكمُْ كَماَ نَسيِتمُْ لقِاَء يوَمِْكمُْ هذَاَ وَمأَوْاَكمُْ النَّارُ وَماَ لَكمُ مِّن نَّاصِ
شما دوزخ است و گونه که شما ديدار امروزتان را فراموش کرديد؛ و جايگاه ‏کنيم همان‏شود: امروز شما را فراموش مى‏و به آنها گفته مى

‏.هيچ ياورى نداريد

 19حشروَلاَ تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ نَسوُا اللَّهَ فأََنساَهمُْ أَنفُسَهمُْ أوُْلئَكَِ همُُ الفْاَسقِوُنَ 
‏و همچون کسانى نباشيد که خدا را فراموش کردند و خدا نيز آنها را به خود فراموشى گرفتار کرد، آنها فاسقانند.
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 شادي در دنيا

ليْوَْمَ تجُزَْوْنَ عذَاَبَ الْهوُنِ بِماَ كنُتمُْ تَستَْكبْرِوُنَ فِي هاَ فاَويَوَْمَ يعُرَْضُ الَّذيِنَ كفَرَُوا عَلَى النَّارِ أذَْهبَْتمُْ طيَِّباَتِكمُْ فِي حيَاَتِكمُُ الدُّنيْاَ واَستَْمتْعَتْمُ بِ

 20احقاف الأَْرْضِ بغِيَرِْ الحْقَِّ وَبِماَ كنُتمُْ تفَْسقُوُنَ 
ن بهره خود استفاده کرديد و از آ يشود:( از طيّبات و لذائذ در زندگى دنيا‏کنند )به آنها گفته مى‏آن روز که کافران را بر آتش عرضه مى

‏.داديد؛ جزاى شما خواهد بود‏ام مىبار بخاطر استکبارى که در زمين بناحق کرديد و بخاطر گناهانى که انج‏گرفتيد؛ اما امروز عذاب ذلتّ

 جنيان

قاَلوُا ياَ قوَْمنَاَ إِنَّا سَمعِْنَا  ا قضُِيَ وَلَّواْ إِلَى قوَْمِهمِ مُّنذِريِنَ وإَذِْ صرََفنْاَ إِليَكَْ نفََراً مِّنَ الجِْنِّ يَستَْمعِوُنَ القْرُْآنَ فَلَمَّا حضَرَوُهُ قاَلوُا أَنصتُِوا فَلَمَّ

ا بِهِ يغَفْرِْ لَكمُ مِّن ياَ قوَْمنَاَ أَجِيبوُا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمنِوُ كتِاَباً أُنزِلَ مِن بعَدِْ موُسَى مصُدَِّقاً لِّماَ بيَْنَ يدَيَْهِ يَهدْيِ إِلىَ الحْقَِّ وإَِلَى طرَيِقٍ مُّستْقَيِمٍ 

 تا  29 احقاف مُّبيِنٍ وَمنَ لَّا يجُبِْ داَعِيَ اللَّهِ فَليَْسَ بِمعُجْزٍِ فيِ الأَْرضِْ وَليَسَْ لهَُ منِ دوُنِهِ أوَليِاَء أوُْلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ ذُنوُبِكمُْ ويَجُرِْكمُ مِّنْ عذَاَبٍ أَليِمٍ 

32 
ز جنّ را به سوى تو متوجّه ساختيم که قرآن را بشنوند؛ وقتى حضور يافتند به يکديگر گفتند: خاموش )به ياد آور( هنگامى که گروهى ا

ما کتابى را شنيديم که بعد  ،گفتند: اى قوم ما .ود بازگشتند و آنها را بيم دادندو هنگامى که پايان گرفت، به سوى قوم خ (و بشنويد)باشيد 

دعوت کننده الهى را  ،اى قوم ما کند.‏هاى کتابهاى پيش از آن، که به سوى حقّ و راه راست هدايت مى‏از موسى نازل شده، هماهنگ با نشانه

و هر کس به دعوت کننده الهى پاسخ نگويد،  .اجابت کنيد و به او ايمان آوريد تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابى دردناک پناه دهد

‏.؛ چنين کسانى در گمراهى آشکارندزمين فرار کند، و غير از خدا يار و ياورى براى او نيستتواند از چنگال عذاب الهى در ‏هرگز نمى

 تكفير

 2محمد)ص( مْ نْهمُْ سيَِّئاَتِهمِْ وأََصْلََُ باَلَهُواَلَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ وَآمنَوُا بِماَ نزُِّلَ عَلىَ محَُمَّدٍ وَهوَُ الحْقَُّ مِن رَّبِّهمِْ كفََّرَ عَ
نيز  است، ز سوى پروردگارشانو او به آنچه بر محمد )ص( نازل شده و همه حقّ و کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند 

‏.کند‏بخشد و کارشان را اصلاح مى‏ايمان آوردند، خداوند گناهانشان را مى

 آرامش رواني

 4فتُ  ليِماً حَكيِماًلوُبِ الْمؤُْمنِيِنَ ليِزَدْاَدُوا إيِماَناً مَّعَ إيِماَنِهمِْ وَلِلَّهِ جنُوُدُ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ وَكاَنَ اللَّهُ عَهوَُ الَّذيِ أَنزَلَ السَّكيِنةََ فِي قُ
است، و خداوند دانا و دآسمانها و زمين از آن خ سپاهنى بر ايمانشان بيفزايند؛ او کسى است که آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل کرد تا ايما

‏حکيم است.

 بيعت رضوان

 18فتُ كيِنَةَ عَليَْهمِْ وأََثاَبَهمُْ فتَحْاً قرَيِباً لقَدَْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمؤُْمنِيِنَ إذِْ يبُاَيعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجرَةَِ فعََلمَِ ماَ فِي قُلوُبِهمِْ فأََنزَلَ السَّ
دانست؛ از اين ‏نهفته بود مى رون دلهايشانخشنود شد؛ خدا آنچه را در د ،ر آن درخت با تو بيعت کردنددر زيهنگامى که  خداوند از مؤمنان

‏.ى بعنوان پاداش نصيب آنها فرمودرو آرامش را بر دلهايشان نازل کرد و پيروزى نزديک

 پيشي بر اوليا

 1حجرات وَرَسوُلِهِ واَتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَميِعٌ عَليِمٌ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ تقُدَِّموُا بيَْنَ يدَيَِ اللَّهِ 
‏.چيزى را بر خدا و رسولش مقدّم نشمريد )و پيشى مگيريد(، و تقواى الهى پيشه کنيد که خداوند شنوا و داناست اي مؤمنين

 صداي بلند

عرُوُنَ صوَْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تجَْهرَوُا لهَُ باِلقْوَْلِ كجََهرِْ بعَضِْكمُْ لبِعَْضٍ أَن تحَبْطََ أعَْماَلُكمُْ وأََنتمُْ لاَ تَشْ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَصوْاَتَكمُْ فوَْقَ
 2حجرات 
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بعضى بلند صدا آن گونه که بعضى از شما در برابر ، خن مگوييدصداى خود را فراتر از صداى پيامبر نکنيد، و در برابر او بلند س اي مؤمنين

‏.دانيد‏کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى که نمى‏مى

 خبر فاسق

 6حجرات  لَى ماَ فعََلتْمُْ ناَدِمِينَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِن جاَءَكمُْ فاَسقٌِ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا أَن تصُيِبُوا قوَْماً بجَِهاَلَةٍ فتَصُبْحِوُا عَ
خود  ارروى نادانى آسيب برسانيد و از کر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهى از اگ اي مؤمنين

‏.پشيمان شويد

 صلح

وا الَّتِي تبَغِْي حتََّى تفَِيءَ إلَِى أَمرِْ اللَّهِ فإَنِ فاَءَتْ لُوإَِن طاَئفِتَاَنِ منَِ الْمؤُْمنِيِنَ اقتْتََلوُا فأََصْلحِوُا بيَنَْهُماَ فإَِن بغََتْ إحِدْاَهُماَ عَلَى الأْخُرْىَ فقَاَتِ

 9حجرات فأََصْلحِوُا بيَنَْهُماَ باِلعْدَْلِ وأَقَْسطُِوا إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الْمقُْسطِيِنَ 
بر ديگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز  و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد؛ و اگر يکى از آن دو

د عدالت ، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت پيشه کنيد که خداوناه بازگشتپيکار کنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگ

‏دارد.‏پيشگان را دوست مى

 10حجرات  تَّقوُا اللَّهَ لعََلَّكمُْ ترُحَْموُنَإِنَّماَ الْمؤُْمنِوُنَ إخِوْةٌَ فأََصْلحِوُا بيَْنَ أخَوَيَْكمُْ واَ
‏.نيد، باشد که مشمول رحمت او شويدمؤمنان برادر يکديگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه ک

 غيبت - بد گماني

لظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجَسََّسوُا وَلاَ يغَتَْب بَّعضُْكمُ بعَضْاً أيَحُِبُّ أحَدَُكمُْ أَن يأَْكلَُ لحَمَْ أخَيِهِ ميَْتًا ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كثَِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ ا

 12حجرات فَكرَِهتُْموُهُ واَتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ توََّابٌ رَّحيِمٌ 
از شما ديگرى را  كسي( تجسّس نکنيد؛ و كسيکار  ت؛ و هرگز )درا گناه اسگمانه ىرخد، چرا که باز بسيارى از گمانها بپرهيزي اي مؤمنين

ه خداوند پيشه کنيد ک  اين امر کراهت داريد؛ تقوا همه شما ازدر مرده خود را بخورد؟ غيبت نکند، آيا کسى از شما دوست دارد که گوشت برا

‏.پذير و مهربان است‏توبه

 تساوي انسان ها –تقوي 

 13حجرات هِ أَتقْاَكمُْ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ خبَيِرٌ اسُ إِنَّا خَلقَنْاَكمُ مِّن ذَكرٍَ وأَُنثَى وجَعََلنْاَكمُْ شعُوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرَفوُا إِنَّ أَكرَْمَكمُْ عنِدَ اللَّياَ أيَُّهاَ النَّ
داديم تا يکديگر را بشناسيد؛ )اينها ملاک امتياز نيست،( ها قرار ‏ها و قبيله‏اى مردم ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره

‏.ن شماست؛ خداوند دانا و آگاه استنزد خداوند با تقواتري ،ترين شما‏گرامى

 اسلام و ايمان

كمُْ وإَِن تطُيِعوُا اللَّهَ وَرَسوُلَهُ لاَ يَلتِْكمُ مِّنْ أعَْماَلِكمُْ شيَئْاً إنَِّ قاَلَتِ الأْعَرْاَبُ آمنََّا قلُ لَّمْ تؤُْمنِوُا وَلَكِن قوُلوُا أَسْلَمنْاَ وَلَمَّا يدَخْلُِ الإْيِماَنُ فِي قُلوُبِ

 14حجرات اللَّهَ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ 
ست ايم، امّا هنوز ايمان وارد قلب شما نشده ا‏ايد، ولى بگوييد اسلام آورده‏ايم بگو: شما ايمان نياورده‏نشين گفتند: ايمان آورده‏عربهاى باديه

‏.کند، خداوند، آمرزنده مهربان است‏و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنيد، چيزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمى

 نزديكي خدا

 16ق  وَلقَدَْ خَلقَنْاَ الإِْنساَنَ وَنعَْلمَُ ماَ توَُسوْسُِ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَنُْ أقَرَْبُ إِليَْهِ منِْ حبَلِْ الوَْريِدِ
‏.دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديکتريم‏هاى نفس او را مى‏ا آفريديم و وسوسهما انسان ر

 رقيب و عتيد

 18 و 17 قماَ يَلفِْظُ منِ قوَْلٍ إِلَّا لدَيَْهِ رقَيِبٌ عتَيِدٌ   إذِْ يتََلقََّى الْمتَُلقَِّياَنِ عَنِ اليَْميِنِ وعََنِ الشِّماَلِ قعَيِدٌ
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انسان هيچ سخنى را بر زبان  دارند؛‏ند اعمال او را دريافت مىا که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسان)به خاطر بياوريد( هنگامى ر

‏.اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت )و ضبط آن( است‏آورد مگر اينکه همان دم، فرشته‏نمى

 محشر

 21ق وجَاَءَتْ كلُُّ نفَْسٍ مَّعَهاَ ساَئقٌِ وَشَهيِدٌ 
‏.گردد در حالى که همراه او حرکت دهنده و گواهى است‏محشر مى هر انسانى وارد

 چشم در قيامت

 22ق لقَدَْ كنُتَ فِي غفَْلَةٍ مِّنْ هذَاَ فَكَشفَنْاَ عنَكَ غطِاَءَكَ فبَصَرَُكَ اليْوَْمَ حدَيِدٌ 
کنار زديم، و امروز چشمت کاملاً تيزبين شود:( تو از اين صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودى و ما پرده را از چشم تو ‏)به او خطاب مى

‏.است

 عبادت شبانه –بهشت  –تقوي 

همُْ  وَباِلأَْسحْاَرِ كاَنوُا قَليِلًا مِّنَ اللَّيلِْ ماَ يَهجْعَوُنَ  آخذِيِنَ ماَ آتاَهمُْ رَبُّهمُْ إِنَّهمُْ كاَنوُا قبَلَْ ذَلكَِ محُْسنِيِنَ  إِنَّ الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وعَيُوُنٍ 

 19 تا 15 ذارياتوفَِي أَموْاَلِهمِْ حقٌَّ لِّلسَّائلِِ واَلْمحَرْوُمِ  يَستْغَفْرِوُنَ 
دارند، زيرا پيش از ‏و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده دريافت مى ها قرار دارند،‏به يقين، پرهيزگاران در باغهاى بهشت و در ميان چشمه

و در اموال آنها حقّى براى  کردند،‏و در سحرگاهان استغفار مى خوابيدند،‏آنها کمى از شب را مى .دآن )در سراى دنيا( از نيکوکاران بودن

‏.سائل و محروم بود

 توسعه آسمان ها

 47ذاريات واَلسَّماَء بنَيَنْاَهاَ بأِيَدٍْ وإَِنَّا لَموُسعِوُنَ 
‏.بخشيم‏و ما آسمان را با قدرت بنا کرديم، و همواره آن را وسعت مى

 جيتزو

 49ذاريات وَمِن كلُِّ شَيْءٍ خَلقَنْاَ زوَجْيَْنِ لعََلَّكمُْ تذََكَّروُنَ 
‏.و از هر چيز دو جفت آفريديم، شايد متذکّر شويد

 تذكر

 55ذاريات وذََكِّرْ فإَِنَّ الذِّكرْىَ تنَفعَُ الْمؤُْمنِيِنَ 
‏بخشد.‏و پيوسته تذکرّ ده، زيرا تذکّر مؤمنان را سود مى

 حكمت آفرينش

 56ذاريات وَماَ خَلقَْتُ الجِْنَّ واَلإِْنسَ إِلَّا ليِعَبْدُوُنِ 
‏.اينکه عبادت کنند من جنّ و انس را نيافريدم جز براى

 ذريه مؤمنان

 21طور همِ مِّن شَيْءٍ كلُُّ امرْئٍِ بِماَ كَسبََ رَهيِنٌ لِواَلَّذيِنَ آمنَوُا واَتَّبَعتَْهمُْ ذُرِّيَّتُهمُ بإِيِماَنٍ أَلحْقَنْاَ بِهمِْ ذُرِّيَّتَهمُْ وَماَ أَلتَنْاَهمُ مِّنْ عَمَ
کنيم؛ و از ‏کسانى که ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايمان اختيار کردند، فرزندانشان را )در بهشت( به آنان ملحق مى

‏.کاهيم؛ و هر کس در گرو اعمال خويش است‏)پاداش( عملشان چيزى نمى

 نزديكي خدا 

 4حديد  وَهوَُ معََكمُْ أيَْنَ ماَ كنُتمُْ واَللَّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ بصَيِرٌ ...
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‏.دهيد بيناست‏بت به آنچه انجام مىو هر جا باشيد او با شما است، و خداوند نس ...

 قلب خاشع

منَِ الحْقَِّ وَلاَ يَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ أوُتوُا الْكتِاَبَ مِن قبَلُْ فطَاَلَ عَليَْهمُِ الأَْمدَُ فقََسَتْ قُلوُبُهُمْ أَلمَْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَن تخَْشعََ قُلوُبُهمُْ لذِِكرِْ اللَّهِ وَماَ نزََلَ 

 16حديد وَكثَيِرٌ مِّنْهمُْ فاَسقِوُنَ 
مانند کسانى نباشند که در  آيا وقت آن نرسيده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟ و

‏.کرد؛ و بسيارى از آنها گنهکارند گذشته به آنها کتاب آسمانى داده شد، سپس زمانى طولانى بر آنها گذشت و قلبهايشان قساوت پيدا

 دنيا

الأَْموْاَلِ واَلأْوَْلاَدِ كَمثَلَِ غيَْثٍ أعَجَْبَ الْكفَُّارَ نبَاَتُهُ ثمَُّ يَهيِجُ فتَرَاَهُ مصُفْرًَّا  اعْلَموُا أَنَّماَ الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ لعَِبٌ وَلَهوٌْ وَزيِنَةٌ وَتفَاَخرٌُ بيَنَْكمُْ وتََكاَثرٌُ فيِ

 20حديد  ورِلَّا متَاَعُ الغْرُُثمَُّ يَكوُنُ حطُاَماً وفَِي الْآخرِةَِ عذَاَبٌ شدَيِدٌ وَمغَفِْرةٌَ مِّنَ اللَّهِ وَرِضوْاَنٌ وَماَ الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ إِ
بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجملّ پرستى و فخرفروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است، همانند بارانى 

شود و ‏بينى؛ سپس تبديل به کاه مى‏اى که آن را زردرنگ مى‏شود بگونه‏برد، سپس خشک مى‏که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرو مى

‏.دنيا چيزى جز متاع فريب نيست ر آخرت، عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى؛ و )به هر حال( زندگىد

 نشستن در مجلس

يَرفْعَِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكُمْ يلَ انشزُوُا فاَنشزُوُا ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إذِاَ قيِلَ لَكمُْ تفََسَّحوُا فِي الْمجَاَلِسِ فاَفْسحَُوا يفَْسَُِ اللَّهُ لَكمُْ وإَذِاَ قِ

 11مجادله واَلَّذيِنَ أوُتُوا العِْلمَْ دَرجَاَتٍ واَللَّهُ بِماَ تعَْمَلوُنَ خبَيِرٌ 
واردها جا دهيد(، وسعت بخشيد، خداوند )بهشت را( براى ‏هنگامى که به شما گفته شود: مجلس را وسعت بخشيد )و به تازه اي مؤمنين

اند و کسانى را که علم ‏بخشد؛ و هنگامى که گفته شود: برخيزيد، برخيزيد؛ اگر چنين کنيد، خداوند کسانى را که ايمان آورده‏مىشما وسعت 

‏.دهيد آگاه است‏به آنچه انجام مى بخشد؛ و خداوند‏به آنان داده شده درجات عظيمى مى

 تقويجاي اهل 

 55 و 54قمرمقَعْدَِ صدِْقٍ عنِدَ مَليِكٍ مُّقتْدَِرٍ فِي   إِنَّ الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وَنَهرٍَ
‏.در جايگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر يقيناً پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند،

 قيامت -چهره مجرم 

 41رحمن يعُْرَفُ الْمجُرِْموُنَ بِسيِماَهمُْ فيَؤُخْذَُ باِلنَّواَصِي واَلأْقَدْاَمِ 
‏.افکنند(‏گيرند )و به دوزخ مى‏شوند؛ و آنگاه آنها را از موهاى پيش سر، و پاهايشان مى‏هايشان شناخته مى‏چهره مجرمان از 

 اوصاف خدا

ا هوَُ الْمَلكُِ القْدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمؤُْمِنُ المُْهيَْمِنُ هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لاَ إِلهََ إِلَّ  هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ عاَلمُِ الغْيَْبِ واَلشَّهاَدةَِ هوَُ الرَّحْمنَُ الرَّحيِمُ

 23 و 22 حشر العْزَيِزُ الجْبََّارُ الْمتَُكبَِّرُ سبُحْاَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشرِْكوُنَ
دى جز او نيست، و خدايى است که معبو .او خدايى است که معبودى جز او نيست، داناى آشکار و نهان است، و او رحمان و رحيم است

ناپذير که ‏کند، امنيّت بخش است، مراقب همه چيز است، قدرتمندى شکست‏حاکم و مالک اصلى اوست، از هر عيب منزّه است، به کسى يتم نمى

 .دهند‏ز آنچه شريک براى او قرارمىکند، و شايسته عظمت است؛ خداوند منزّه است ا‏با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى

ُ لهَُ ماَ فيِ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ وَهوَُهوَُ   24حشر   العْزَيِزُ الحَْكيِمُاللَّهُ الخْاَلقُِ البْاَرئُِ الْمصُوَِّرُ لهَُ الأَْسْماَء الحُْسنْىَ يُسبَُِّ
 نها و زمين است تسبيح اونظير(؛ براى او نامهاى نيک است؛ آنچه در آسما‏سابقه، و صورتگرى )بى‏اى بى‏او خداوندى است خالق، آفريننده

‏.گويند؛ و او عزيز و حکيم است‏مى

 ابحمل كت
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وْمَ الظَّالِميِنَ مِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِآياَتِ اللَّهِ واَللَّهُ لاَ يَهدْيِ القَْمثَلَُ الَّذيِنَ حُمِّلوُا التَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهاَ كَمثَلَِ الحِْماَرِ يحَْملُِ أَسفْاَراً بئِْسَ مثَلَُ القْوَْ
 5جمعه 

گروهى که آيات خدا را انکار  کند،‏ايى حمل مىکسانى که مکلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشى هستند که کتابه

‏.کند‏کردند مثال بدى دارند، و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى

 اطاعت از گمراهان

 68 و 67احزابرَبَّناَ آتِهمِْ ضعِفْيَْنِ مِنَ العْذَاَبِ واَلعْنَْهمُْ لعَنْاً كبَيِراً  طعَنْاَ سَادَتنَاَ وَكبُرَاَءَناَ فأََضَلُّوناَ السَّبيِلاَ وقَاَلوُا رَبَّناَ إِنَّا أَ
از عذاب، دو چندان  نان راآ  پروردگارا .گويند: پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمراه ساختند‏مى)كافران( و 

‏.و آنها را لعن بزرگى فرما نسيب كن

 اموال و اولاد

 9منافقون وْلئَكَِ همُُ الخْاَسرِوُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ تُلهِْكمُْ أَموْاَلُكمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكمُْ عَن ذِكرِْ اللَّهِ وَمنَ يفَعْلَْ ذَلكَِ فأَُ
‏.ان شما را از ياد خدا غافل نکند و کسانى که چنين کنند، زيانکاراننداموال و فرزندانت اي مؤمنين

 و روزي تقوي

لَ اللَّهُ لِكلُِّ شَيْءٍ عَويَرَْزقُهُْ منِْ حيَثُْ لاَ يحَتَْسبُِ وَمنَ يتَوََكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهوَُ حَسبْهُُ إِنَّ اللَّهَ باَلغُِ أَمرْهِِ قدَْ جَ ... وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَ لَّهُ مخَرْجَاً 

 3 و 2 طلاققدَْراً 
دهد؛ و هر کس بر ‏و او را از جايى که گمان ندارد روزى مى کند،‏... و هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

‏.اى قرار داده است‏اى هر چيزى اندازهرساند؛ و خدا بر‏کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى‏خدا توکلّ کند، کفايت امرش را مى

 تقوي و آسان شدن امور

 4طلاق وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَ لَّهُ مِنْ أَمرْهِِ يُسرْاً  ...
 .سازد‏داوند کار را بر او آسان مىو هر کس تقواى الهى پيشه کند، خ ...

 تقوي و تكفير

 5طلاق اتِهِ ويَعُظْمِْ لَهُ أجَرْاً وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يُكفَِّرْ عنَْهُ سيَِّئَ... 
‏.دارد‏بخشد و پاداش او را بزرگ مى‏و هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند گناهانش را مى... 

 در قيامت عذر خواهي

 7تحريم ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ كفَرَوُا لاَ تعَتْذَِروُا اليْوَْمَ إِنَّماَ تجُزْوَْنَ ماَ كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ 
‏.شويد‏ايد امروز عذرخواهى نکنيد، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده مى‏کسانى که کافر شده اى

 تفكر

 10ملك وقَاَلوُا لوَْ كنَُّا نَسْمعَُ أوَْ نعَقْلُِ ماَ كنَُّا فِي أَصحْاَبِ السَّعيِرِ 
‏.کرديم، در ميان دوزخيان نبوديم‏گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى‏و مى

 علم -آب گوارا 

 30ملك قلُْ أَرأَيَتْمُْ إِنْ أَصبََُْ ماَؤُكمُْ غوَْراً فَمَن يأَْتيِكمُ بِماَء مَّعيِنٍ 
‏تواند آب جارى و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟‏بگو: به من خبر دهيد اگر آبهاى )سرزمين( شما در زمين فرو رود، چه کسى مى

 بدنام -سخن چيني  –سوگند 
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إذِاَ تتُْلَى عَليَْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أَساَطيِرُ  هَمَّازٍ مَّشَّاء بنَِميِمٍ منََّاعٍ لِّلخْيَرِْ معُتْدٍَ أَثيِمٍ عتُلٍُّ بعَدَْ ذَلكَِ زَنيِمٍ أنَ كاَنَ ذاَ ماَلٍ وَبنَيِنَ عْ كلَُّ حَلَّافٍ مَّهيِنٍ وَلاَ تطُِ

 16 تا 10 قلمالأْوََّليِنَ سنََسِمُهُ عَلىَ الخْرُطْوُمِ 
 و بسيار مانع کار خير کند‏ت و به سخن چينى آمد و شد مىبسيار عيبجوساست و کند و پست ‏ياد مى از کسى که بسيار سوگنداطاعت نكن و 

مبادا بخاطر اينکه صاحب مال و فرزندان فراوان است . کينه توز و پرخور و خشن و بدنام است و نيز و متجاوز و گناهکار است مي شود

لى( ما بزودى بر بينى او )و. هاى خرافى پيشينيان است‏گويد: اينها افسانه‏شود مى‏هنگامى که آيات ما بر او خوانده مى. يروى کنى()از او پ

‏.نهيم‏داغ ننگ مى

 چشم زخم

 52 و 51 قلموَماَ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِّلعْاَلَميِنَ لَمجَنْوُنٌ  وإَِن يَكاَدُ الَّذيِنَ كفَرَوُا ليَزُْلقِوُنكََ بأَِبصْاَرِهمِْ لَمَّا سَمعِوُا الذِّكرَْ ويَقَوُلوُنَ إِنَّهُ
در حالى که اين ، گويند: او ديوانه است‏زخم خود تو را از بين ببرند، و مى‏شنوند با چشم‏نزديک است کافران هنگامى که آيات قرآن را مى

‏.)قرآن( جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست

 حرص

 21 تا 19  معارجخُلقَِ هَلوُعاً إذِاَ مَسَّهُ الشَّرُّ جزَوُعاً وإَذِاَ مَسَّهُ الخْيَرُْ منَوُعاً إِنَّ الإِْنساَنَ 
ع ديگران و هنگامى که خوبى به او رسد مان کند،‏هنگامى که بدى به او رسد بيتابى مى طاقت آفريده شده است،‏به يقين انسان حريص و کم

 .شود‏مى

 انفاق - اطعام

إِنَّا نخََافُ مِن رَّبِّناَ يوَْماً عبَوُسًا  إِنَّماَ نطُعِْمُكمُْ لوِجَهِْ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ منِكمُْ جزَاَء وَلاَ شُكوُراً الطَّعاَمَ عَلَى حبُِّهِ مسِْكيِناً ويَتَيِماً وأََسيِراً ويَطُعِْموُنَ

 10تا  8انسان  قَمطْرَيِراً
کنيم،  ‏گويند:( ما شما را بخاطر خدا اطعام مى‏)و مى .دهند‏از( دارند، به مسکين و يتيم و اسير مىنيو خود( را با اينکه به آن علاقه )و غذاى )

‏.ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى که عبوس و سخت است. خواهيم‏هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى

 شب و روز

 11تا  9نباء  وجَعََلنْاَ النَّهاَرَ معَاَشاً ا وجَعََلنْاَ اللَّيلَْ لبِاَسً وجَعََلْناَ نوَْمَكمُْ سبُاَتاً 
‏.اى براى زندگى و معاش‏و روز را وسيله و شب را پوششى )براى شما(، و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم،

 قيامت دنياتوقف در 

 46نازعات  كأََنَّهمُْ يوَْمَ يرَوَْنَهاَ لمَْ يَلبْثَوُا إِلَّا عَشيَِّةً أوَْ ضحُاَهاَ

کنند که گويى توقفّشان )در دنيا و برزخ( جز شامگاهى يا صبح آن بيشتر نبوده ‏بينند چنين احساس مى‏آنها در آن روز که قيام قيامت را مى

‏.است

 توجه به ماكولات

 24عبس  فَليْنَظرُِ الإِْنساَنُ إِلَى طعَاَمِهِ
‏.انسان بايد به غذاى خويش )و آفرينش آن( بنگرد

 حشر انسان

 6انشقاق  أيَُّهاَ الإِْنساَنُ إِنَّكَ كاَدٌَِ إِلَى رَبِّكَ كدَحْاً فَمُلاَقيِهِياَ 
‏.روى و او را ملاقات خواهى کرد‏تو با تلاش و رنج بسوى پروردگارت مى ،اى انسان

 نفس مطمئنه
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 30تا  27فجر واَدخُْلِي جنََّتِي  فاَدخُْلِي فِي عبِاَديِ  ارجْعِِي إلَِى رَبِّكِ راَضيَِةً مَّرْضيَِّةً  ياَ أيََّتُهاَ النَّفْسُ الْمطُْمئَنَِّةُ 
 پس در سلک بندگانم درآى، که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است،آن به سوى پروردگارت بازگرد حال، يافته‏تو اى روح آرام

‏.و در بهشتم وارد شو

 رستگاري و زيانكاري

 وَنفَسٍْ وَماَ سوََّاهاَ  واَلأَْرْضِ وَماَ طحَاَهاَ  واَلسَّماَء وَماَ بنَاَهاَ  واَللَّيلِْ إذِاَ يغَْشاَهاَ  واَلنَّهاَرِ إذِاَ جَلَّاهاَ  إذِاَ تَلاَهاَ  واَلقَْمرَِ واَلشَّمسِْ وَضحُاَهاَ 

 10تا  1 شمس وقَدَْ خاَبَ مَن دَسَّاهاَ قدَْ أفَْلََُ مَن زَكَّاهاَ فأََلْهَمَهاَ فجُوُرَهاَ وَتقَوْاَهاَ 
و به شب آن  و به روز هنگامى که صفحه زمين را روشن سازد، و به ماه هنگامى که بعد از آن درآيد، ،به خورشيد و گسترش نور آنسوگند 

آن  به جان آدمى و آن کس کهو  و به زمين و کسى که آن را گسترانيده، به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده،و  هنگام که زمين را بپوشاند،

ا پاک و تزکيه کرده، رستگار هر کس نفس خود ر سپس فجور و تقوا )شرّ و خيرش( را به او الهام کرده است، را )آفريده و( منظمّ ساخته،

‏.و آن کس که نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است شده؛

 آساني و سختي

 6و  5انشراَ معََ العُْسرِْ يُسرْاً  إنَِّ فإَِنَّ معََ العُْسرِْ يُسرْاً 
‏.مسلّماً با )هر( سختى آسانى است )آرى( . به يقين با )هر( سختى آسانى است

 ثروت

 7و  6علق أنَ رَّآهُ استْغَنَْى  كَلَّا إِنَّ الإِْنساَنَ ليَطَغَْى 
‏.نياز ببيند‏بى از اينکه خود را کند،‏پنداريد( به يقين انسان طغيان مى‏چنين نيست )که شما مى

 خير البريه

جَزاَؤُهمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ جنََّاتُ عدَْنٍ تجَرْيِ مِن تحَتِْهاَ الأَْنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَاً رَّضِيَ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالِحاَتِ أوُْلئَكَِ همُْ خَيرُْ البْرَيَِّةِ 

 8و  7 بينه ذَلكَِ لِمَنْ خشَِيَ ربََّهُ  اللَّهُ عنَْهمُْ وَرَضوُا عنَْهُ

نزد پروردگارشان باغهاى بهشت است که  پاداش آنها .يندنجام دادند، بهترين مخلوقات خدا)امّا( کسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح ا

ى کسى است که از د؛ و اين )مقام والا( براآنها از خدا خشنودنمانند خدا از آنها خشنود است و ‏است؛ هميشه در آن مى جارى آننهرها از زير 

‏.پروردگارش بترسد

 سوره هاي انتحابي

رَبَّكَ أوَحَْى لَهاَ  نَّبأَِثُ أخَبْاَرَهاَ يوَْمئَذٍِ تحُدَِّا وقَاَلَ الإِْنساَنُ ماَ لَهَجَتِ الأَْرضُْ أَثقْاَلَهاَ وأَخَرَْتِ الأَْرضُْ زِلزْاَلَهاَ إذِاَ زُلزِْلَ بِسمِْ اللهِّ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 سوره زلزالشرًَّا يرَهَُ  وَمَن يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذَرَّةٍيرَهَُ  فَمَن يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذَرَّةٍ خيَرْاًا أعَْماَلَهمُْ يوَْمئَذٍِ يصَدُْرُ النَّاسُ أَشتْاَتاً لِّيرَُوْ

هُ وإَِنَّساَنَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ إِنَّ الإِْنوريِاَتِ قدَحْاً فاَلْمغُيِراَتِ صبُحْاً فأََثرَْنَ بِهِ نقَعْاً فوََسطَْنَ بِهِ جَمعْاً فاَلْمُ واَلعْاَديِاَتِ ضبَحْاً بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

 سوره عاديات ئذٍِ لَّخبَيِرٌ إِنَّ رَبَّهمُ بِهمِْ يوَْمَلَ ماَ فِي الصُّدوُرِ وحَصُِّ ا بعُثْرَِ ماَ فِي القْبُوُرِأفََلاَ يعَْلمَُ إِذَدٌ وإَِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَرِْ لَشدَيِعَلَى ذَلكَِ لَشَهيِدٌ 

 عِهْنِ الْمنَفوُشِ كاَلْ وَتَكوُنُ الجْبِاَلُالْمبَثْوُثِ يوَمَْ يَكوُنُ النَّاسُ كاَلفْرَاَشِ أدَْراَكَ ماَ القْاَرعَِةُ وَماَ قاَرعَِةُ ماَ الْالقْاَرعَِةُ  بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 سوره قارعه ناَرٌ حاَميَِةٌ فأَُمُّهُ هاَويَِةٌ وَماَ أدَْراَكَ ماَ هيِهَْ ا مَنْ خفََّتْ موَاَزيِنُهُ وأََمَّواَزيِنُهُ فَهوَُ فِي عيِشَةٍ رَّاضيِةٍَ فأََمَّا مَن ثقَُلتَْ مَ

لتَرَوَُنَّ عِلمَْ اليْقَيِنِ كَلَّا لوَْ تعَْلَموُنَ  عْلمَوُنَ ثمَُّ كَلَّا سَوْفَ تَتعَْلَموُنَ  كَلَّا سَوْفَمقَاَبرَِ حتََّى زُرْتمُُ الْكاَثرُُ هاَكمُُ التَّأَلْ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 رسوره تكاثيوَْمئَذٍِ عَنِ النَّعيِمِ  ثمَُّ لتَُسأْلَُنَّاليْقَيِنِ ثمَُّ لتَرَوَُنَّهاَ عيَْنَ  الجْحَيِمَ

 سوره عصرإِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعََمِلوُا الصَّالحِاَتِ وَتوَاَصوَاْ باِلحْقَِّ وَتوَاَصوَاْ باِلصَّبرِْ رٍ إِنَّ الإِْنساَنَ لفَيِ خُسْ واَلعْصَرِْ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ
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 وَماَ أدَْراَكَ ماَ الحْطَُمَةُليَنُبذََنَّ فِي الحْطَُمةَِ كَلَّا لهَُ أخَْلدَهَُ الَّذيِ جَمعََ ماَلاً وعَدََّدهَُ يحَْسَبُ أَنَّ ماَةٍ زَويَلٌْ لِّكلُِّ هُمزَةٍَ لُّمَ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

 سوره همزه دةٍَ فِي عَمدٍَ مُّمدََّ إِنَّهاَ عَليَْهمِ مُّؤْصدَةٌَأفَئْدِةَِ الَّتِي تطََّلعُِ عَلَى الْقدَةَُ ناَرُ اللَّهِ الْموُ

همُْ عَن  الَّذيِنَويَلٌْ لِّلْمصَُلِّينَ فَعاَمِ الْمِسْكيِنِ وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طَدعُُّ اليْتَيِمَ فذََلكَِ الَّذيِ يَالَّذيِ يُكذَِّبُ باِلدِّينِ  أَرأَيَْتَ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحيِمِ بِسمِْ

 سوره ماعون ونَ الْماَعوُنَ ويََمنْعَُونَ ؤُالَّذيِنَ همُْ يرُاَصَلاَتِهمِْ ساَهوُنَ 

 سوره كوثر شاَنئِكََ هوَُ الأَْبتْرَُ  إِنَّلرَِبِّكَ واَنحْرَْ  فصَلَِّاكَ الْكوَْثرََ إِنَّا أعَطْيَنَْ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

لَكُمْ بدُُنَ ماَ أعَْوَلاَ أَنتمُْ عاَبِدوُ دتُّمْا عبََوَلاَ أَناَ عاَبدٌِ مَّابدِوُنَ ماَ أعَْبدُُوَلاَ أَنتمُْ عَا أعَْبدُُ ماَ تعَبُْدوُنَ لَا الْكاَفرِوُنَ قلُْ ياَ أيَُّهَ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

 سوره كافرون نِ ديِنُكمُْ وَلِيَ ديِ

ْ بحَِمدِْ رَبِّكَ واَستْغَفْرِهُْللَّهِ أفَوْاَجاً وَرأَيَتَْ النَّاسَ يدَخُْلوُنَ فيِ ديِنِ اإذِاَ جاَء نصَرُْ اللَّهِ واَلفْتَُُْ  بِسمِْ اللهِّ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ إِنَّهُ كاَنَ توََّاباً  فَسبَُِّ

 سوره نصر

جيِدِهاَ حبَْلٌ  فِيالَةَ الحْطََبِ واَمرْأََتُهُ حَمَّاراً ذاَتَ لهََبٍ ى نَسيَصَْلَهُ ماَلهُُ وَماَ كَسبََ ماَ أغَنَْى عنَْي لَهَبٍ وتََبَّ تبََّتْ يدَاَ أَبِ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

 سوره مسد مِّن مَّسدٍَ

 سوره اخلاصلَّهُ كفُوُاً أحَدٌَ  وَلمَْ يَكُن  ولدَْلمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُ لَّهُ الصَّمدَُ ال قلُْ هوَُ اللَّهُ أحَدٌَ  بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 حاَسدٍِ إذِاَ حَسَدَ وَمِن شرَِّاتِ فِي العْقُدَِ وَمِن شرَِّ النَّفَّاثَ ا وقََبَ وَمِن شرَِّ غاَسقٍِ إذَِ مِن شرَِّ ماَ خَلقََ  وذُ برَِبِّ الفَْلقَِ قلُْ أعَُ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ سمِْبِ
 سوره فلق

 مِنَ الجْنَِّةِ وَ سُ فِي صدُوُرِ النَّاسِ الَّذيِ يوَُسوِْ اسِمنِ شرَِّ الوَْسوْاَسِ الخْنََّلنَّاسِ إِلَهِ ابرَِبِّ النَّاسِ مَلكِِ النَّاسِ لْ أعَوُذُ بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمقُِ

 سوره ناسالنَّاسِ 

 

 مكه 7الفاتحه  1س

 مدينه 286بقره  2س

 مدينه200آل عمران 3س

 مدينه 176النساء  4س

 نهمدي 120المائده  5س

 مكه 165الانعام  6س

 مكه 206الاعراف  7س

 مدينه 75الانفال  8س

 مدينه 129التوبه  9س

 مكه 109يونس  10س

 مكه 123هود  11س

 مكه 111يوسف  12س

 مدينه 43الرعد  13س

 مكه 52ابراهيم  14س

 مكه 99الحجر  15س

 مكه 128النحل  16س

 مكه 111الاسراء  17س

 مكه 110الكهف  18س

 مكه 34لقمان  31س

 مكه 30السجده  32س

 مدينه 73الاحزاب  33س

 مكه 54سبا  34س

 مكه 45فاطر  35س

 مكه 83يس  36س

 مكه 182الصافات  37س

 مكه 88ص  38س

 مكه 75الزمر  39س

 مكه  85غافر  40س

 مكه  54فصلت  41س

 مكه  53الشوري  42س

 مكه  89الزخرف  43س

 مكه  59الدخان  44س

 مكه  37الحاثيه  45س

 مكه  35الاحقاف  46س

 مدينه  38محمد  47س

 مدينه  29الفتح  48س

 مدينه  14صف ال 61س

 مدينه  11الجمعه  62س

 مدينه11المنافقون 63س

 مدينه18التغابن  64س

 مدينه  12الطلاق  65س

 مدينه 12التحريم  66س

 مكه  30الملك  67س

 مكه 52القلم  68س

 مكه 52الحاقه  69س

 مكه  44المعارج  70س

 مكه  28نوح  71س

 مكه 28الجن  72س

 مكه  20المزمل  73س

 كهم 56المدثر  74س

 مكه  40القيامه  75س

 مدينه 31الانسان  76س

 مكه  50المرسلات  77س

 مكه  40النبا  78س

 مكه  15الشمس  91س

 مكه  21الليل  92س

 مكه  11الضحي  93س

 مكه  8الشرح  94س

 مكه  8التين  95س

 مكه  19العلق  96س

 مكه  5القدر  97س

 مدينه  8البينه  98س

 مدينه 8الزلزله  99س

 مكه11العاديات  100س

 مكه 11القارعه  101س

 مكه  8التكاثر  102س

 مكه  3العصر  103س

 مكه  9الهمزه  104س

 مكه  5الفيل  105س

 مكه  4قريش  106س

 مكه  7الماعون  107س

 مكه  3الكوثر  108س
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 همك 98مريم  19س

 مكه 135طه  20س

 مكه 112الانبياء  21س

 مدينه 78الحج  22س

 مكه 118المومنون  23س

 مدينه 64النور  24س

 مكه 77الفرقان  25س

 مكه 227الشعراء  26س

 مكه 93النمل  27س

 مكه 88القصص  28س

 مكه 69العنكبوت  29س

 مكه 60الروم  30س

 

 مدينه 18الحجرات  49س

 مكه  45ق  50س

 مكه 60الذاريات  51س

 مكه  49الطور  52س

 مكه  62النجم  53س

 مكه  55القمر  54س

 مدينه  78الرحمن  55س

 مكه  96الواقعه  56س

 مدينه  29الحديد  57س

 مدينه 22المجادله  58س

 مدينه  24الحشر  59س

 مدينه  13ممتحنه 60س

 

 مكه 46النازعات  79س

 مكه  42عبس  80س

 مكه 29التكوير  81س

 مكه  19الانفطار  82س

 مكه  36المطففين  83س

 مكه  25الانشقاق  84س

 مكه  22البروج  85س

 مكه  17الطارق  86س

 همك  19الاعلي  87س

 مكه  26الغاشيه  88س

 مكه  30الفجر  89س

 مكه  20البلد  90س

 

 مكه 6الكافرون  109س

 مدينه  3النصر  110س

 مكه  5المسد  111س

 مكه  4الاخلاص  112س

 مكه  5الفلق  113س

 مكه  6الناس  114س

 
 

 


